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فصلنامه مطالعات راهبردی سیاستگذاری عمومی، علاقه مند است مقالات ارزنده پژوهشگران و استادان 
و صاحب نظران را با ضوابط و شرایط زیر منتشر نماید:

1- مقالات با تعداد کلمـاتی بین 5000 تا 7000 تهیه شده و نمودارها، جداول و تصاویر از متن جدا و 
در فایل جداگانه ارسال شوند.

2- هر مقاله حاوی چکیده فارسی و انگلیسی در کمتر 10 سطر و واژه های کلیدی به تعداد پنج واژه 
آورده شود.

3- فهرست کامل منابع و مآخذ مقاله های تالیف شده همراه با مشخصات دقیق منابع و کتاب شناسی 
پیوست مقاله باشد.

4- از روش استنادی APA پیروی شود.
5- فصلنامه مطالعات راهبردی سیاست گذاری عمومی در ویرایش هر مقاله پذیرفته شده و تلخیص و 

تفسیر عنوان آزاد خواهد بود و پذیرش هر مقاله منوط به تایید داوران مربوطه و سردبیر است.
6- مقاله ارسالی نباید به نشریات دیگر فارسی زبان ارائه شده باشد یا پیشتر در نشریه ای چاپ شده باشد.

7- مقاله در محیط WORD تحریر گردد و از طریق سامانه مجله ارسال گردد.
8-فرآیند پذیرش مقاله از ابتدا تا انتشار برروی وبسایت نشریه قابل مشاهده و پی گیری است.

راهنماینگارشودعوتبههمکاری
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نامهبهسردبیر
آیندهپژوهیبااسـتفادهازتکنیکپویـشمحیطـی

فاطمهعطااللهی1،رضادهنویه2،امالبنینآتشبهار3

قرن بیست ویکم، قرن مواجهه با جریان عظیمی از رقابت در بازارهاي ملی و بین المللی، تغییر شیوه  
زندگی، ظهور مسایل جدید در عرصه هاي اجتماعی و سیاسی و نیز بروز مسایل زیست محیطی می باشد 
که همه ی این موارد سازمان ها را مجبور نموده  تا در قبال دنیاي متلاطم، پیچیده و تهدیدکننده ي 
پیرامون خود حساس بوده و واکنشی در خور توجه نشان دهند.  بیش از هر زمان دیگر، سازمان ها بایستی 
سیستمی را براي پیش بینی مسایل نوظهور و نیز نشان دادن واکنش مؤثر و فعال به این مسائل، در 
خود تدارك و تعبیه  نمایند. این تعبیر از سازمان، در ساده  ترین شکل به این معنا است که حیات و رشد 
سازمان به ماهیت محیط اطراف آن وابسته است و همه ي سازمان ها باید از ماهیت محیط پیرامونی خود 
و آنچه در آینده اتفاق خواهد افتاد، آگاهی یابند. به همین دلیل بسیاري از دست اندرکاران برنامه ریزي 
سازمانی، موضوع پایش محیط را به عنوان جزء لاینفک برنامه ریزي سازمان، به شدت مورد توجه قرار 

داده اند)1(.
همانطور که عنوان شد سازمان ها برای انجام امور روزمره و نیز دست زدن به ابتکارات و نوآوری ها، ناگزیر 
از آگاهی هر چه بیشتر و سریع تر نسبت به ماهیت محیط کنونی و آینده ی پیش روی خود می باشند .در 
میان تکنیک های مختلفی که برای این منظور وجود دارد می توان به تکنیک پویش محیطی اشاره نمود. 
پویش محیطی بستر بروز و تجلی توانمندی های سازمان می باشد و فرصت ها، منابع، تعاملات و سایر 
شرایط و زمینه های بقاء و نوآوری را برای سازمان فراهم می سازد. همچنین آدما و رولال )2010( به استناد 

1- دانشجوي دکتراي مدیریت خدمات بهداشتي درماني، مرکز تحقیقات مدیریت ارائه خدمات سلامت، پژوهشکده 
آینده پژوهي در سلامت، دانشگاه علوم پزشکي کرمان، کرمان، ایران )نویسنده مسؤول(

2- دانشیار،  مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، پژوهشکده آینده پژوهي در سلامت دانشگاه علوم پزشکي کرمان،کرمان، 
ایران و عضو کمیته ارزیابي فناوري سلامت، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي، تهران، ایران

3- دانشجوی دکتری سیاست گذاری سلامت، دانشگاه علوم پزشکي تهران، تهران، ایران
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استافلز، پویش محیط را به عنوان روشي براي مقابله با آن دسته از مسایل خارجـي تعریف ميکنند که به
سختي قابل مشاهده و شناسایي می باشند اما نمی توان آنها را نادیده گرفت)2(.

پویش محیطی به زعم برخی صاحبنظران، مساله اصلی مدیران ارشد در بسیاری از سازمان های امروزی 
می باشد. اهداف نظام پویش محیطی به صورت کلی شامل پیگیري اتفاقات و روندهاي علمي، فني، 
اقتصادي، اجتماعي و سیاسي مهم براي سازمان، تعیین فرصت ها و تهدیداتي که هر یک از این روندها 

براي سازمان به ارمغان مي آورند)3(
پویش محیطی از چهار گام یا مرحله اصلی تشکیل شده است. درگام اول، حیطه و عمق پویش محیطی 
مشخص می گردد. تعیین حیطه و عمق پویش محیطی با مراجعه به دو عامل، مراجعه به امر واقع و  
مراجعه به خبرگان قابل پاسخگویی است. درگام دوم، منابع دانشی و ابزارهای بهره  برداری کشف و خلق 
می شوند. این گام، به مثابه پاشنه آشیل پویش محیطی است و بزرگ ترین مشکل آینده  پژوهی نیز 
همین نکته است که گاهی به دلیل گستردگی موضوع پویش، راه اندازی یک سیستم اجتماعی- تکنیکی 
ضرورت خواهد یافت. درگام سوم، از منابع دانشی بهره برداری می شود. پس از شناسایی و خلق منابع 
دانشی، بهره  برداری از آن ها با استفاده از ابزارهای مختلف امکان پذیر می شود. و در نهایت در گام چهارم، 
داده ها مورد تحلیل قرار گرفته و مدیریت مبانی شناختی – هنجاری صورت می پذیرد در این مرحله، 
دغدغه اصلی پویشگر، مدیریت مبانی شناختی- هنجاری خواهد بود. و اما روش هاي مختلفی براي دیده 
باني و پویش محیطي  وجود دارد .که از آن جمله می توان به روش سامانه پویش محیط کسب وکار، 
روش کوئست، روش سازوکارهاي پویش محیطی، روش چارچوب درك علایم آینده  )اف اس اس اف( 

اشاره نمود)4(
که هر کدام از این روش ها در سازمان های امروزی از جمله سازمان های بخش سلامت می توانند به کار 
گرفته شوند. در سال 2016  انجمن بیمارستانی امریکا در جهت ارتقاء بخش سلامت از تکنیک پویش 
محیطی استفاده کرد .تا با شناخت و درك چشم انداز بهداشت و درمان، مسائل مهم و روندهای در حال 

ظهور سازمان،  بتوان آینده را پیش بینی نموده و همگام با تغییرات گام برداشت)5(.
اما با تمام فواید این تکنیک، موانعی هم بر سر راه اجرایی شدن آن وجود دارد. قابل تببین نبودن شواهد 
و امکان پذیر نبودن ارائه نظریه ، شوك هاي برونزا، ابهام در مفاهیم و رویکردها، عدم اطمینان مدیران به 
روندهای آینده نگری، منابع کمیاب، عوامل روانی) از قبیل ترس، قدرت ( از محدویت های اجرای موفقیت 
آمیز پویش محیطی محسوب می گردد. دی و شومیکز معتقدند که بزرگترین چالش های پیش روی یک 
سازمان در زمینه پویش محیطی، مواردی است که به چشم نمی آیند و از همین رو درك این تهدیدات 

و برآورد فرصت ها، مستلزم نگاه دقیق تری نسبت به محیط پیرامون می باشد)6(.
با وجود همه ی محدودیت ها و موانع پیش روی اجرای پویش محیطی، در صورت اجرایی شدن آن، مزایای 
زیادی برای سازمان ها به ارمغان خواهد آورد. در طی چند سال اخیر این اتفاق نظر میان صاحبنظران به 
وجود آمده است که تغییر، ویژگی بارز دنیایی است که در آن زندگی می کنیم و در آینده با آن مواجه 
خواهیم بود. در واقع دنیای ما به دلیل رشد تعداد بازیگران، افزایش میزان تعاملات و تاثیرپذیري آنها از 
یکدیگر، و همچنین به دلیل ازدیاد بی سابقه حجم و سرعت اطلاعات در دسترس، بسیار پیچیده تر و 
متلاطم تر از گذشته شده است. می توان گفت که در چنین محیط متلاطم و پویایی، موضوع پویش 
محیطی در سال هاي اخیر مورد توجه جدي تري قرار گرفته و روش ها جدیدتري نیز براي آن ارایه شده 
است .پویش محیطی، یکی از فعالیتهاي کلیدي در مطالعه آینده است. سناریونگاران می بایست به درك 
صحیحی از محیط خود دست یابند  چرا که در سایه نیل به چنین مهمی قادر خواهند بود بدیل های محتمل 
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آینده را شناسایی کنند. با توجه به اینکه پویش محیطی نخستین تکنیکی است که در راستای نیل به 
هدف تولید گزینه های بدیل در یک فرآیند آینده پژوهانه ، می تواند مفید و تأثیرگذار باشد، بنابراین می توان 

از آن در جهت شناخت تغییرات و ارزیابی پیشامدها و حرکت در جهت پیشرفت سازمان، استفاده نمود.

کلید واژه: اسکن محیطی، آینده پژوهی، سازمان
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مفهـوممسـائلبدخـیم

محمد فاضلی

مفهوم »مسائل بدخیم« از دهه 1970 در ادبیات علوم اجتماعی، اقتصادی و مدیریت به کار برده شده 
و پس از آن به شدت گسترش یافته است. این مفهوم بر طیفی از مسائل تأکید می کند که برای آن ها 

ویژگی های زیر برشمرده شده است: 
هیچ صورتبندی مشخصی از مسأله بدخیم وجود ندارد. اطلاعات لازم برای شناخت . 1

مسأله، به ایده متناظر با حل مسأله بستگی دارد. تعریف مسأله، خود مسأله است. 
مسأله تا زمانی که راه حل آن پیدا نشده، قابل تعریف نیست. کسی نمی تواند مسأله را . 2

تعریف و بعد آن را حل کند. 
مسائل بدخیم، قاعده توقف ندارند، و به خاطر زمان، هزینه یا ارزش ها راه حل متوقف . 3

می شود. 
راه حل مسائل بدخیم، درست یا غلط نیستند، بلکه خوب یا بد هستند. . 4
آزمون صریحی برای ارزیابی پیامدهای راه حل وجود ندارد. موجی از پیامدها در پس هر . 5

راه حلی خوابیده است. 
فرصت برای آزمون و خطا وجود ندارد و هر بار تلاش برای حل مسأله، پیامدهای سنگین . 6

دارد. 
مجموعه مشخصی از راهکارها در میان نیست. مجموعه راهکارهای ممکن، در تعامل . 7

بررسی می شوند و کاربست آن  ها نیز تابع قواعد الزاماً مشخصی نیست. 
هر مسأله تقریباً منحصر به فرد است و از این رو انتقال راه حل ها، الزاماً درست نیست. . 8
سطح مسأله بیشتر به تحلیل گر بستگی دارد تا ذات مسأله، و هر مسأله قابل ارجاع به . 9

مسأله دیگری است. 
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برخی از عمده ترین مسائل سیاست عمومی در ایران کم و بیش به مسائل بدخیم شباهت یافته اند. مسائلی 
نظیر محیط زیست و آب، نظام بانکی، نظام مالیاتی، وضعیت صندوق های بازنشستگی و خروج از رکود 
به درجاتی شباهت های جدی به مسائل بدخیم دارند. ادبیات و دانش تولید شده در زمینه مسائل بدخیم 
می تواند به بهبود درك ما از سیاست عمومی در این عرصه کمک کند. جست وجوی ساده بانک های 
اطلاعاتی نشان می دهد متونی انگشت شمار درباره مسائل بدخیم به فارسی موجود است و اصلی ترین 

کتب و مقالات در این عرصه به زبان فارسی برگردانده نشده اند. 
مقاله »غلبه بر تراژدی برآمده از مشکلات فوق وخیم: محدود ساختن منافع شخصی  آینده برای بهبود 
وضعیت تغییرات اقلیمی جهانی« یکی از مهم ترین نوشته ها در سالیان اخیر در ادبیات مسائل بدخیم 
است که ضمن معرفی مفهوم »مسائل فوق بدخیم«، طیفی از دست آوردهای نظری نهادگرایی را برای 

تحلیل سیاست گذاری به منظور ایجاد تغییرات لازم در وضعیت مسائل فوق بدخیم ارائه می کند.
فصلنامه مطالعات راهبردی سیاست گذاری عمومی با عنایت به ظرفیت ادبیات مسائل بدخیم برای تحلیل 
مسائل سیاست گذاری عمومی در ایران نسبت به ترجمه این مقاله اقدام کرده است. مقاله البته بسیار 
طولانی و ترجمه فارسی آن قریب به بیست ویک هزار کلمه بوده که با توجه به محدودیت صفحات مجله، 
در دو شماره منتشر می شود. قسمت اول مقاله که در این شماره ارائه شده، بیشتر ناظر بر ابعاد نظری 
مقاله است و قسمت دوم به کاربست ایده های نظری ارائه شده در عرصه سیاست گذاری می پردازد. مقاله 
اگرچه بر سیاست گذاری برای مقابله با تغییرات آب و هوایی متمرکز است، اما حاوی برخی از غنی ترین 

ایده های ادبیات مسائل بدخیم و نهادگرایی در حوزه سیاست گذاری عمومی است.  
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آیندهپژوهیوسناریونگاریبرایبرنامهریزیتوسعه
محلهایبرپایةتحلیلسیستمیبامطالعةمحلةسنگلجِتهران

زهرهفنی1،لالهکاظمی2

چکیده:
 از آنجا که جامعة شهری سیستمی است پویا، پیچیده و دارای عدم قطعیت های بسیار، برنامه ریزی با رویکردی 
صرفاً عقلائی و بر پایة فرایندهای خطی برای آن دور از انتظار است. این پژوهش با تحلیل سیستمی و با تأکید 
بر ضرورت شناسایی عوامل مؤثر بر سیستم، در پی شناخت و استخراج ساختارهای شکل دهندة سیستم ها 
برای برنامه ریزی توسعه در سطح محله ای است. از نظر روش شناسی، پژوهش حاضر از نوع تحقیقات شناختی 
است. داده های موردنیاز پژوهش شامل داده های کتابخانه ای و اسنادی و داده های مربوط به ادراك ساکنین 
و تصمیم سازان در امور مدیریت شهری است. با استفاده از روش تحلیل اثرات متقاطع و بر اساس ضریب 
اهمیت و همچنین عدم قطعیت آن ها، همبستگی این عوامل با »توسعة محله« بررسی شد. نتایج پژوهش 
نشان داد، از میان سی عامل بررسی شده، چهار عامل بالاترین اثرگذاری و اثر پذیری را بر سیستم دارند: نقش 
و عملکرد فرامحلی محلة سنگلج و نبودن محرك های نوسازی و فرسودگیِ بافت، عدم امنیت فضای محله و 
نبودن خدمات تفریحی و رفاهی مناسب جهتِ گذران اوقات فراغت ساکنان. این عوامل از محورهای اصلی 
شکل دهندة سناریوهای توسعة آتی محلة سنگلج محسوب می شوند. نگارندگان این مقاله معتقدند فرایند 
آینده پژوهیِ موردنظر در این پژوهش در مقایسه با فرایندهای کنونیِ برنامه ریزی استراتژیک، بر پایة ارائة 
آلترناتیوهای ذهنی و بدون درنظرداشتن زمینه ها و عوامل کلیدی مؤثر بر ساختارهای هدایت کننده و اثر گذار 

بر محیط برنامه ریزی، درجة بالایی از واقع گرایی، پاسخگویی و انعطاف پذیری را دارد. 

کلیدواژه ها: برنامه ریزی، تحلیل سیستمی، تحلیل اثرات متقاطع، سناریوسازی، محلة سنگلج.

z-fanni@sbu.ac.ir 1-دانشیار دانشگاه شهید بهشتی
kazemilaleh1@gmail.com   2-کارشناس ارشد سازمان زیباسازی شهر تهران
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مقدمه و بیان مسئله. 1
سرعت پرشتاب علم و آگاهی سبب بروز تحولات گستردة اقتصادی و اجتماعی، افزایش رقابت در عرصه های 
گوناگون و ضرورت پیشرفت همه جانبه جوامع شده و تلاش ها و پژوهش های آینده نگرانه را ضروری ساخته 
است )رك: خزائی و الهی دهقی، 1392: 6(. توسعة فزایندة تکنولوژی ها و سرعت ارتباطات و ظهور مسائل 
گوناگون در ابعاد مختلف جوامع بشری موجب شده است نظام های بررسی و تحلیل مسائل دستخوش 
پیچیدگی فزاینده ای شود؛ به گونه ای که جوامع انسانی با شمار بالایی از متغیرهای تأثیرگذار مواجه اند. 
پیچیدگی، عدم قطعیت، تغییرات شدید درهم تنیدگی و پیش بینی ناپذیر بودن از ویژگی های انکار ناپذیر 
نظام های شهری و منطقه ای قرن بیست و یکم است. از آنجا که شهر نیز سیستمی پویا و پیچیده، آشوبناك 
و دارای عدم قطعیت های فراوان است، دور از انتظار است که بتوان با رویکردی صرفاً عقلائی و بر پایة 

فرایندهای خطی برای آن برنامه  ریزی کرد. 
محلة سنگلج یکی از قدیمی ترین محلات شهر تهران است که در آن کیفیت های سکونتی- به دلایلی مانند 
عدم استحکام بنا، نداشتن دسترسی های مناسب و عمدتاً بسیار باریک و ناکارآمد، پایین بودن سرانه های 
خدماتی در داخل محله و...- بسیار کاهش یافته است.این محله در پی تحولات دهه های اخیر شاکلة اصلی 
خود را حفظ کرده اما کارایی اش را از دست داده است. سوؤال اصلی پژوهش حاضر این است که رویکرد 
آینده  پژوهی چگونه به تدوین راهبرد توسعه  محله  سنگلج کمک می  کند؟ کوشیده ایم با تأکید بر تحلیل 
سیستمی عوامل مؤثر بر توسعة محلة سنگلج شناسایی و سناریو های توسعة محله و راهبردهای تحقق 
سناریو منتخب گردد عرضه شود. نگارندگان این مقاله معتقدند فرایند طرح شده در این پژوهش می تواند 
واقع بینانه تر، اثرگذارتر و انعطاف پذیرتر از فرایندهای کنونیِ برنامه ریزی استراتژیک بر پایة تحلیل های بی حد 
و مرز تکنیک SWOT و ارائة آلترناتیوهای ذهنی و بدون درنظرداشتن زمینه ها و عوامل کلیدی مؤثر بر 

ساختارهای هدایت کننده و اثر گذار بر محیط برنامه ریزی باشد.
از محدودیت  های انجام این پژوهشکه از نوع بنیادی است می  توان به این موارد اشاره کرد: کمبود منابع 
مرتبط و دست اول،؛ ضعف داده  ها و به ویژه نبودن آمار جدید در مورد این محله،؛ گاهی، پاسخ دهی های 
در مواردی، پاسخ های سطحی و غیرکارشناسانه برخی از نیروهای مدیریت شهری و محله  ای که سبب 
تجدید برخی از پرسشگری  ها می شدگشته است؛ و سرانجام. همچنین  محدودیت  های مالی و زمانی که 

البته در اغلب پژوهش  های بنیادی وجود دارد.

2-پیشینه و چارچوب نظری
تطور تاریخی رویکردهای برنامه ریزی شهری . 1,1

برنامه ریزی فرایندی است منظم، مداوم، حساب شده، منطقی، جهت دار و دورنگر که به منظور هدایت 
و ارشاد فعالیت های جمعی برای رسیدن به هدف مطلوب. به طورکلی اهداف برنامه ریزی عبارت اند از:1. 
پیش بینی آینده: برنامه آینده نگر؛2. برنامة ساختن وشکل دادن به آینده: برنامة آینده ساز؛3. برنامه برای 

انتخاب یک شکل خاص برای آینده: آینده گزین )محمدی،1393(.
در چشم انداز کلی می توان تحول نظریه های برنامه ریزیِ شهری و منطقه ای در کشورهای پیشرفتة جهان 
را در طول قرن بیستم به سه مرحلة اساسی تقسیم کرد. درواقع می توان از سه پارادایم یا نظریة اصلی نام 
برد که هرکدام در محدودة زمانی معیّنی نقش غالب و فراگیر داشته است. در جدول شماره 1 مشخصات 

اصلی این سه پارادایم به اختصار معرفی شده است. این سه پارادایم به ترتیب عبارت اند از:
الف. پارادایم برنامه ریزی جامع یا برنامه ریزی عقلانی؛

ب. پارادایم برنامه ریزی سیستمی؛ 
ج. پارادایم برنامه ریزی دموکراتیک )اجلالی و رفیعیان،1391(.
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جدول 1. تحول پارادایم های برنامه ریزی شهری در قرن بیستم

ماخذ: مهدیزاده، 1382

چنانچه در جدول 1 آمده است برنامه ریزي شهري در نیمة دوم قرن بیستم به جاي توجه صرف به نیازها و 
طراحي کالبدي به سمت برنامه ریزي فرآیندگرا و تعامل محور گرایش پیدا کرده است )پورجعفر و معروفي، 
50،1387(. به عبارتی، رویکردهای برنامه ریزی در گذر زمان از رویکردهای پوزیتیویستی و سیناپتیک فاصله 
گرفته و به رویکرد های مشارکتی متمایل شده است. به گونه ای که تجربیات جهاني نشان مي دهد که از دهة 

1980 م به بعد در برنامه هاي توسعة شهري توجه فزاینده اي به رویکرد مشارکتي3 صورت گرفته است. 

تحلیل سیستمی. 1,2
مدل تفکر سنتی واقع گرایانه بر برداشت مکانیکی از جهان و علّیت خطی برای تشریح پدیده ها استوار است. 
تطور تاریخیِ پارادایم های تفکر از تفکر واقع گرایانه آغاز شده و به تفکر و پویایی های سیستمی انجامیده است 
)احمدوند و عرب، 1388، 88(. تفکر سیستمی به پیوندهای متقابل ساختارها و عملکردهای سیستم باور دارد. 
این نگرش در پی استخراج الگوهای حاکم بر پیچیدگی های سیستم است )Milstein, 2006, 77(. تفکر 
سیستمی در عمل، حاوی هفت ویژگی مهم است: تفکر پویا4، تفکر بسته5، تفکر عمومی6، تفکر ساختاری7، 

  .)Daividz et al,200,2( 10تفکر عملیاتی8، تفکر پیوسته9 و تفکر علمی
باور به پیچیدگی های سیستمی برای مدیران این پیام را دارد که دوران مدیریت از طریق اهداف سلسله مراتبی 
یا از راه منطق ازپیش تعیین شده و مهار دقیق، به سر آمده است. سیستم ها پیوسته بین جاذبه های مختلف 
در نوسان اند )تعادل پویا( و گاه تغییرکوچکی باعث بروز تغییرات وسیع و ریشه ای در سیستم می شود. برای 
مدیریت تغییر در سیستم های پیچیده و آشوبناك، روش های سنتی دیگر پاسخگو نیست و مدیران باید منطقِ 
تغییر در این سیستم ها را بیاموزند )اعتباریان، 1386،35(. روش علمی که این تئوری در اختیار ما قرار می دهد، 
تغییر در نوع و مقیاس نگرش به پدیده ها است. به گونه ای که بتوان نظم ساختاری آنها را کشف کرد )عابدی 
جعفری، صفری، 1384،2(. در نتیجه، می توان گفت تحولات بنیادین در حوزه های معرفتی علوم متکی بر 
3-Participatory Approach
4- Dynamic Thinking
5- Closed-Loop Thinking
6- Generic Thinking
7- Structural Thinking
8- Operational Thinking
9- Continuum Thinking
10- Scientific Thinking
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 هابرنامهها و طرحالگوی  اهداف کلان مبانی فکری و اجتماعی نفوذدورة  پارادایم

ـ  0291 ریزی جامعبرنامه
0291 

خردگرایی و پوزیتیویسم 
 علمی

 مدیریت متمرکز دولتی

 کلان اقتصادیة توسع

 دهی کالبدیسازمان

های کالبدی ملی ـ طرح
 ایمنطقه

 های جامع ـ تفصیلیطرح

ـ  0291 ریزی سیستمیبرنامه
0291 

 نگرش سیستمی به جهان

 هاسیستمعلمی مدیریت 

های اقتصادی و سیستمبهسازی 
 اجتماعی

 هدایت و نظارت سیستم شهر

 های شهریسیستمسازی مدل

 های بلند مدتطرح

 های ساختاری ـ محلیطرح

ریزی برنامه
 دموکراتیک

ـ  0291
111 

 نگرش راهبردی

 جمعی دموکراسی و خردِ

 های بومی و محلیارزش

 پایدارة توسعتأمین 

 تأمین عدالت اجتماعی

 مدیریت مشارکتی

 هاطرحمراتب سلسله

 های محلیطرحانواع 

 های طراحی شهریپروژه
 



پویائی سیستم ها، پیچیدگی، عدم قطعیت و ابهام و روابط شبکه ای –به جای روابط خطی-  شکل گرفته است 
)خواجویی و مقدم، 1385، 1؛ رضوی، 1393، 59(.

یکی از روش های درك نظام و ارتباطات سیستم و تشخیص متغیرهای کلیدی سیستم روش تحلیلِ ساختاری 
است. شکل 1 پلان تأثیرگذاری و تأثیر پذیری متغیرها در سیستم را نشان می دهد. براساس این شکل، هریک از 
متغیرها با توجه به میزان تأثیرگذاری و تأثیرپذیری شان در مکانی خاص قرار می گیرند. موقعیت متغیرها در نمودار 

بیانگر وضعیت آن ها در سیستم است.
 شکل 1:پلان تاثیرگذاری و تأثیرپذیری متغیرها

)Godet,2006( :ماخذ

متغیرهای تأثیرگذار: این متغیرها بیشتر تأثیرگذار و کمتر تأثیرپذیر هستند. سیستم بیشتر به این متغیرها 
بستگی دارد. این متغیرها بحرانی ترین متغیرها قلمداد می شوند زیرا تغییرات سیستم وابسته به آن هاست. 
مدیریت و کنترل این متغیرها بسیار مهم است. هرگونه تغییری در این متغیرها باعث تغییر در کارکرد 

سیستم می شود.
متغیرهای دو وجهی: این متغیرها بصورت همزمان تأثیرگذاری و تأثیرپذیری بسیار بالایی دارند. وضعیت این 
متغیرها با عدم پایداری همراه است. زیرا هر عمل و تغییری دربارة آن ها باعث تغییر در سایر متغیرها می شود 
و همچنین هر تغییری در سیستم باعث تغییر در این متغیرها و اثرگذاری آن ها می شود. این متغیرها عوامل 
کلیدی سیستم را تبیین می کنند. از آنجایی که این متغیرها دارای اهمیت زیاد و عدم قطعیت بالایی هستند، 

سناریوهای توسعه براساس این دسته از متغیرها تدوین می شود.
متغیرهای تأثیرپذیر یا وابسته: این متغیرها تأثیرگذاری پایین و تاثیرپذیری بالایی دارند. متغیرهای تأثیرپذیر 
نقش خروجی سیستم را ایفا می کنند یعنی حاصل اتفاقات صورت گرفته در سیستم هستند. درواقع چگونگی 
و عملکرد این متغیرها بسته به پیش آمدن هریک از سناریوها و همچنین تغییرات صورت گرفته در سایر 

متغیرها است.
متغیرهای مستقل: متغیرهایی هستند که نخست، اهمیت آن ها در تحقق اهداف سیستم در اولویت دوم قرار 
دارد؛ ثانیاً دامنة تغییر و شدت تغییرات پیشِ روی آن ها کم است. این عوامل مستقل از سایر متغیرها هستند، 
برای ارتقاء و بهبود آن ها باید این عوامل را شناسایی کرد و ترفیع داد )توفیق،1391،-603-605(. از اهمیت و 
مزایای این نوع تحلیل در این پژوهش، می توان به سیستماتیک تر نمودنکردن فرآیندها و خروجی ها، افزایش 
شفافیت ورودی ها، فرآیندها و خروجی های پروژهة آینده  نگاری، تشکیلبرگزاری میزگردهایی متشکل از افراد 
گوناگون و به  منظور تعامل و ارتباط بازیگران در حوزه ها و سیستم  شهر محله و کمک به ترسیم آینده  های 
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مطلوب یا ممکن اشاره نمودکرد.

معرفی محدوده مطالعه: . 2
محله  سنگلج،  یکی از سیزده محله ی منطقة 12 شهرداري تهران، با مساحتی حدود 103  هکتار در ناحیه 3 ، 
از تقسیمات ناحیه  ای، قرار گرفته است. این محله،  بخشي از پیکره تاریخي شهر تهران در دوران  های  صفوی و 

ناصری است )رك. باوند، 1386(. 
محدوده  مورد مطالعه به  دلیل نزدیکی به مرکز تجاری شهر تهران، محل استقرار تعدادی از بورس های فروش و 
تعمیر لوازم خیاطی و عمده  فروشی مواد غذایی، تولید کفش و صنایع بسته  بندی و لوازم مرتبط با آن و تولید 
جوراب می باشد است. فعالیت های مذکور همراه با انبارهای نگهداری محصولات و مواد اولیه دارای شعاع عملکرد 

فرا شهری هستند. شکل 2 نقشه  شماره یک  موقعیت محله سنگلج را نشان می دهد.
 شکل 2 نقشه محدوده  جغرافیایی و توزیع فضایی کارکردها درمحله  سنگلج

4- روش شناسی پژوهش. 3
تجزیه و تحلیل داده های پژوهش مبتنی بر تجزیه  و تحلیل کمّی است و داده ها پس از کمّی شدن، پایة مکانی 
پیدا می کنند و مورد تحلیل قرار می گیرند. بنابراین از نظر روش شناسی، پژوهش حاضر از نوع تحقیقات 
شناخت  شناسی است. باتوجه به ماهیت و مقیاس پژوهش، ابزار تحلیل اطلاعات موردنیاز براساس بانک 
اطلاعات مکانی است. پس از تهیة بانک اطلاعات مکانی و داده ای، با بهره گیری از مدل های آماری به تجزیه و 
تحلیل آماره  های توصیفی و استنباطی پرداخته می شود. در ارتباط با اطلاعات کیفی، با کمّی سازیِ این دسته 
اطلاعات، مکان پایه شده و در تحلیل های مکانی دخالت داده می شوند. آمار و داده های مورد نیاز شامل دو 
دسته داده های خام آماری )شامل مباحث جمعیتی و خدماتی و کالبدی( و داده های مربوط به ادراك ساکنین 
19و تصمیم گیران )از طریق پرسش نامه و مصاحبه( در محدودة مورد مطالعه است که با مراجعه به سازمان های 
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مربوط و همچنین نمونه گیری و تهیة پرسش نامه و انجام مصاحبه جمع آوری شده  اند11. برای کسب دانش 
گروهي، از تکنیک دلفي استفاده شده وکه فرایندي است که داراي ساختار پیش  بیني و کمک به تصمیم  گیري 
در راندهاي پیمایشي، جمع  آوري اطلاعات و  و، در نهایت، نوعی اجماع گروهي است )رك: احمدی و همکار، 
1387(. اکثر پیمایش ها سعي در پاسخ به سؤال »چه هست؟«؟ دارند، دلفي به سؤال »چه مي  تواند /یا چه باید 

باشد؟« پاسخ مي  دهد.12
این جنبه از پژوهش - که در پی تعیین عوامل مؤثر بر توسعة محله با تأکید بر نقطه نظرات ذی نفعان و ذی نفوذان 
است - قائل به وجوه مشارکتی فرایند برنامه ریزی است. برای بررسی عوامل مؤثر بر توسعة محلة سنگلج و نیز 
برای تعیین اهداف و محورهای سناریوهای توسعه  محله  ای در سنگلج، از نظرهای مردم -که از طریق تکمیل 
پرسش نامه حاصل شده- و همچنین از  ایده هایدیدگاه کارشناسانِ در نهادهای متصدی مدیریت شهری - 
شامل شهرداری تهران، شهرداری منطقة 12 و ناحیه شهرداری و سازمان زیباسازی تهران- استفاده شده است. 
پاسخ کنندگان، 60 نفر از افراد بالای  40 سال ساکن در مقیم این محله به روش گلوله  برفی و همچنین 20 
نفر کارشناس و متخصص شهری بودند. فهرستی از عوامل مؤثر بر توسعة محله ای تهیه شد و مورد پرسش قرار 
گرفت. برای شناخت و تعیین متغیرها و گزاره  های پژوهش، از منابع و اسناد مرتبط استفاده شده است )رك: 
فنی و صارمی، 1392؛ محمدی و دیگران، 1393؛ خزائی و  الهی دهقی، 1392؛ پورجعفر و معروفی، 1387(. 
سپس به طراحی سوالات اقدام پرسش ها طرح و نتایج استخراج شده است.برای تعیین میزان  تأثیرگذاری 
متغیرها بر توسعة محله سنگلج، ابتدا پاسخ ها براساس طیف لیکرت – از »یک« برای خیلی کم، تا »پنج«، برای 
خیلی زیاد- کمّی شد و سپس میانگین امتیازهای داده شده به هر سؤال محاسبه گشت. اگر مقادیر میانگین 
بزرگ تر از عدد 2/5 باشد، آن عامل در زمرة عوامل کلیدی در محاسبات و ارائة راهبردها لحاظ شده است. جدول 

2 امتیاز متغیرهایی را نشان می دهد که امتیازی بیشتر از 2/5 کسب کرده اند. 
شناسایی متغیرهای کلیدی : این کار با کمک گرفتن از طبقه  بندی مستقیم و غیر مستقیم انجام می  گیرد که 

عبارت اند از:
طبقه  بندی مستقیم : همة  ارتباط ها  رابطه های در یک ردیف، نشان  دهند ة اهمیت تاأثیر یک متغیر بر کلّ 
سیستم )محله( است. مجموع یک ستون نشان  دهنده میزان سطح تاأثیرپذیری یک متغیر است )سطح تاثیر 

پذیری مستقیم(..
طبقه  بندی غیرمستقیم: برنامه این امکان را می دهد تا گسترش تأثیر را به  وسیلة مسیرها و حلقه  های بازخورد 

مورد مطالعه قرار داد و سرانجام متغیرها را طبقه  بندی کرد. 
در این پژوهش از طبقه بندی مستقیم استفاده شده است. 

جهتبه منظور تحلیل نتایج، در نخستین قدم با یک روش ساده می  توان دریافت که تاأثیر متغیرها با درنظر 
گرفتن تعداد گروه  های ارتباطی در ماتریس تشکیل  شده قابل سنجش است. متغیری که بر تعداد معدودی 
از متغیرها اثر دارد، تاأثیرگذاری اندکی نیز در سیستم نیز دارد. بدینه این ترتیب، تاأثیرگذاری بر سیستم و 
تاأثیرپذیری از سیستم را می  توان بر اساس جمع امتیازات سطرها و ستون  های ماتریس محاسبه نمودکرد 

.)R.toCF: Godet,2006,189(
منظور از میانگین اثرگذاری مستقیم گزاره  ها در فرایندهای توسعه  ای محلة مورد مطالعه، یعنی میانگین اهمیت 
آن ها در توسعة محله بیشتر از 2,5 2/5 و از جمله عوامل کلیدی در محاسبات و ارایهئة سناریوها است و بالعکس. 
11- برای این منظور، 60 نفر از ساکنان و استفاده کنندگان از فضا و همچنین 20 کارشناس و متخصص شهری به پرسش ها پاسخ 
دادند و همچنین سایر نکات تکمیلی با توجه به نتایج پرسش نامه های تکمیل شده، از طرح منظر شهری محله سنگلج )1388( استخراج 

شده است.
12-روش دلفی از جمله روش  های ذهنی- شهودی در حوزة آینده  نگاری است که نخستین بار در دهة 1950 در پژوهشی از 
سوی موسسة رند در امریکا به کار گرفته رفت. در پژوهش حاضر، این روش به منظور تعیین اهداف و محورهای اصلی و خاص 

با تأکید بر شناخت دیدگاه های مردم و کارشناسان در حوزة برنامه  ریزی شهری استفاده شده است. )رك: احمدی و همکار، 
.)1387
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جدول 2، حاصل ارزیابی گویه  ها و گزاره  ها و استخراج عوامل کلیدی برای تعیین راهبردهای نهایی است. 
 جدول 2. میزان تأثیرگذاری و تأثیرپذیری متغیرها در راهبرد توسعه  ای محلۀ سنگلج 

تجزیه و تحلیل 

برای تعیین چگونگی اثرگذاری عوامل کلیدی مؤثر بر توسعة محلة سنگلج، مهم ترین موارد شناسایی شده، 
به روش تحلیل ساختاری و با استفاده از نرم افزار »میک مک« به  دست آمده اند. نرم افزار »میک مک« این 
امکان را می دهد که با کمک گرفتن از ارتباط ماتریسی، همة مؤلفه های اصلی یک سیستم را تشریح کرد. با 
بررسی این ارتباط، روش مربوط امکانِ آشکارسازی متغیرهای اصلی جهت ارزیابی سیستم را فراهم می کند 
)Godet ,2012: 12-18(. عوامل کلیدی مؤثر بر توسعة محلة سنگلج براساس موقعیت شان در پلان 

اثرپذیری و اثرگذاری عوامل دسته بندی می شوند. 
متغیرهای تأثیرگذار: عواملی که تأثیرگذاری بالایی در توسعة محلة سنگلج دارند درعین حال کم تر از سایر 

21
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متغیرها تأثیر می پذیرند. از این عوامل، به عنوان ورودی های سیستم تعبیر می کنند. متغیرهای تأثیرگذار بر 
سیستم به شرح زیر است: 

- نزدیکی به بازار) به عنوان یکی از عوامل بیرونی و تأثیرگذار بر ساختار فضایی و عملکرد محلة سنگلج(
- سیاست های دولتی )به عنوان عاملی بازدارنده یا مشوّق به خصوص در تشویق ساکنان به نوسازی(؛

- ترافیک خیابان های محاط بر محلة سنگلج و نداشتن پارکینگ و ساختار نامناسب شبکة حمل ونقل 
پیرامونی محله؛

- نبودنِ سطوح خدمات رسانی مناسب در داخل محله برای تأمین خدمات پایة ساکنان محله؛
- عدم انسجام و یکپارچگی در ساختار فضایی محله به گونه ای که ساکنان محله کمتر احساس می کنند در 

یک محلة مسکونی زندگی می کنند؛
- احساس آرامش نداشتنِ ساکنان محله به علت مجموعة آلودگی های بصری، بویایی و صوتی موجود در 

سطح محله؛
- ضعف ساختار شبکه ارتباطی پیاده محور در داخل بافت محله به عنوان فضایی که برای افراد و ساکنان 

بتوانند به راحتی آنجا پیاده روی کنند.
متغیرهای دو وجهی: برای توسعة محلة سنگلج به عنوان یک زیرسیستم نیاز است متغیرهای دارای اثرگذاری 
و اثرپذیری بالا شناسایی شوند. سپس از انطباقِ حالات پیشِ روی این متغیرها سناریوهای توسعة محله 
استخراج می شود. تشریح نتایج تحلیل های صورت گرفته نشان می دهد، از میان متغیرهای موردمطالعه، این 
چهار متغیر جزو متغیرهای استراتژیک در سیستم به شمار می روند: نقش و عملکرد  فرامحلی سنگلج )وجود 
کاربری هایی با مقیاس فرامحلی(؛ نبودن محرك های نوسازی و فرسودگی بافت؛ امن نبودنِ فضای محله؛ و 

سرانجام نداشتنِ خدمات تفریحی و رفاهیِ مناسب برای گذران اوقات فراغت ساکنان.
متغیرهای تأثیرپذیر یا وابسته: در برنامة توسعة محلة سنگلج متغیرهایی  وجود دارد که تبیین کنندة شاخص های 
وابسته به سایر عوامل است. مثلاً »رضایتمندی ساکنین بافت های فرسوده به عنوان یک شاخص محصول 
مجموعه ای از عوامل تأثیرگذار در سیستم است. تحقق سناریو منتخب نیازمند هدایت این شاخص ها در راستای 
جهت  گیری سناریو منتخب است. برای هدایت این شاخص ها، از متغیرهای مستقل استفاده می شود. نتایج 
نشان می دهد، که متغیرهای »رضایتمندی افراد از کیفیت زندگی در محلة سنگلج«، »اعتماد افراد به نهادهای 
عمومی )شهرداری و شورای محله(«، »میزان توانایی محله در پاسخگویی به نیازها و انتظارات ساکنانش«، 
»سرزندگی فضای شهری و خاطره انگیزی و جذابیت فضای شهری« جزو متغیرهای دارای اثر پذیری بالا 
هستند. متغیر »عملکرد محله قائل به نقش فرامحلی محلة سنگلج و وجود کاربری هایی با شعاع عملکردی 
شهری یا ناحیه ای13 در محلة سنگلج است و، چنانچه پیشتر توضیح داده شد، کیفیت سکونت متأثر از 
این نقش و عملکرد بسیار کاهش یافته است. از سویی دیگر، »محرك های نوسازی دیگر متغیر استراتژیک 
سیستم است. این متغیر بیشتر قائل به ابعاد مدیریتی فضا است. سیاست های تشویقی، حمایت های دولتی، 
زمینه سازی های ذهنی، آموزش شهروندی در راستای ابعاد مثبت نوسازی و ... در این حوزه قرار دارند. ضعف 
محله از وجود پارك، اماکن تفریحی و گردشگری و اماکن به عنوان مرکزمحله جهت تفریح، معاشرت، گذران 
اوقات فراغت از دیگر مسائلی بود که اهمیت زیادی در نظر ساکنان داشت. دیگر عامل مهمی که تاثیر زیادی 
دارد » امنیت« بود. با توجه به حضور افراد غریبه در داخل بافت، فرسودگی بافت، تعدد انبارها و مکان های خالی 

از سکنه در داخل بافت و ...، » امنیت« یکی از دغدغه های اصلی مصاحبه شوندگان بود.

13-. منظور از »ناحیه« عملکردهای فرامحلی و در سطح خدماتی کمتر از کل شهر است. به عبارت دیگر، »ناحیه« در اینجا 
به معنای بخشی از شهر است.

ن(
هرا

ج،ت
گل
سن
له
مح
ه:
الع
مط
رد
مو
ی)
تم
س
سی
ل
حلی

هت
پای
یبر

لها
مح
عه

وس
یت

ریز
مه
رنا
یب
برا
ری

گا
یون
نار
وس
ی
وه
پژ
ده
آین

22



 شکل 3. پلان تأثیرگذاری و تأثیرپذیری عوامل مؤثر بر توسعۀ محلۀ سنگلج14

در ادامه، باتوجه به چگونگی و موقعیت عوامل کلیدی شناسایی شده )شکل 3(، هشت سناریو برای توسعة 
محله سنگلج ارائه می کنیم. این هشت سناریو آینده هایی هستند که می توان براساس واقعیت های موجود در 
فضا، برای محلة سنگلج تصور کرد. سپس سناریو مطلوب تعیین می شود. باتوجه به اینکه عامل »امنیت«، از 
نظر ساکنان، بیشترین اهمیت را دارد )میانگین امتیاز این متغیر 4/56( است، بنابراین در همة سناریوهای 
پیشنهادی بر ارتقای امنیت فضای شهری تأکید شده است. در ادامة سناریوهای توسعة محله ارائه می شود. 

در تعیین سناریو مطلوب توسعه محلة سنگلج، توجه به نکاتی چند ضروری است:
سناریو منتخب باید در جهت تحقق بیانه چشم انداز محله باشد.- 
تقویت ساختار تفریحی با حفظ نقش و عملکرد فرامحلی و تجاری- انبارداری محله باعث حضور افراد - 

گذری و غریبه در محله می شود و به خودی خود با ساختار محله ای و امنیت فضای شهری تضاد خواهد داشت.
نوسازی بافت بدون توجه به نیاز ساکنان محله به فضاهای تفریحی و همچنین ضرورت بازتعریف - 

ساختاری متمرکز جهتِ گذرانِ اوقات فراغت و معاشرت ساکنان محله نتیجه ای جز ازخودبیگانگی در بافت 
نخواهد داشت.

چنانچه در مبانی نظری بحث شد، تأکید بر نقش فرامحلی و مکملّی بازار با ماهیت برنامه ریزی محله محور - 
در تضاد است. بنابراین برای توسعة محله محور سنگلج باید از سناریوهایی که تعدیل نقش فرامحلی سنگلج را 

ملاك عمل قرار نمی دهند، پرهیز کرد.
فرسودگی بافت و همچنین روند فزایندة فرسایش فضای شهری- چه از بعد کالبدی و چه از بعد - 

کارکردی- از نکات مهمی بود که مصاحبه شوندگان و کارشناسان به اتفاق بر آن تاکید داشتند. ازاین رو ضرورت 
نوسازی بافت و درواقع تجدید حیات شهری محله سنگلج اجتناب ناپذیر است. در تجدید حیات شهری بر 

تقویت ساختار اجتماعی و عملکرد فضا در کنار تقویت کالبد تأکید می شود.
در بحث از ارتقای امنیت فضای شهری، بر سه دسته از راهبردهای ارتقای امنیت تأکید می شود. نخست، - 

ارتقای امنیت از طریق معیارهای طراحی محیطی. دوم، ارتقای امنیت از طریق معیارهای نظارت عمومی، و 
سوم ارتقای امنیت از طریق معیارهای نظارت نهادی و ارگانی. باتوجه به اهمیت برقراری امنیت در ارتقای کیفیت 
زندگی محلة سنگلج، ضرورت کاربستِ راهبردهای مبتنی بر هر سه نوع امنیت فوق اجتناب ناپذیر می نماید. 

1423- . ضرایب میزان تأثیرگذاری و تأثیرپذیری متغیرها در محله سنگلج در جدول؟پیوست آمده است.
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ازاین روی سناریو منتخب باید رویکردی پاسخگو به هر سه دسته الزامات امنیتی فوق داشته باشد. طراحی 
محیطی هنگامی اتفاق خواهد افتاد که فرایندهای نوسازی در بافت محله صورت پذیرد و قدرت مداخله جدی 
در بافت حاصل شود. نظارت عمومی هنگامی اتفاق می افتد که محله مکان تعامل ساکنان  باشد و افراد نسبت 
به رفتارها و واکنش سایرین در فضای شهری احساس مسئولیت کنند. این امر در صورتی میّسر خواهد بود که 
نقش فرامحلی سنگلج تعدیل شود. نظارت نهادی نیز نیازمند تصمیم گیری در سطوح دولتی خواهد بود. بسیج 

و نیروی انتظامی می توانند در این زمینه مفید واقع شوند.
باتوجه  به مطالب مطرح شده، نتیجه می گیریم که سناریوهای 1 تا 4 به علت تأکید بر نقش و عملکرد فرامحلی 
در راستای چشم انداز محله نخواهند بود. سناریو 6 به علت کم توجهی به ضعف موجود در ساختار تفریحی- 
فرهنگی محله مطلوبیت کمتری نسبت به سناریو 5 خواهد داشت. سناریوهای 6 و 7 به علت بی توجهی به 

عامل نوسازی مطلوب نخواهد بود. در نتیجه، سناریو 5، سناریو مطلوب برای توسعة آتی محله سنگلج است.
جدول3. سناریوهای توسعۀ محله سنگلج

ماخذ: نگارندگان

بحث. 4
بررسي ویژگي هاي سازمان فضایی، شالوده و استخوان بندی در محلة سنگلج نشان مي دهد که عامل بیرونی 
»بازار تهران« بر سازمان فضایی شهر تأثیر بسزائی گذاشته است. از این رو در بررسی سازمان فضایی محلة 
سنگلج بررسی چگونگی هم پیوندی میان بازار و محلة سنگلج و همچنین تعیین محورهای هم پیوند با بازار حائز 
اهمیت بسیار است. لازم به ذکر است، تأثیر بازار تنها به پیوندهای فیزیکی شبکة معابر محلة سنگلج  محدود 
نمی شود بلکه بر استقرار کاربری های موجود در محدوده و نقش غالب محله نیز اثرگذار بوده است. به طوری که 
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محور های خیابان های پیرامونی محله یعنی خیابان های مولوی، خیّام، پانزده خرداد و وحدت اسلامی همگی 
تمرکز استقرار کاربری های تجاری-خدماتی با سطح سرویس فرامحله ای هستند. این امر سبب گشته است 
علاوه بر حضور طیف وسیعی از افراد غیرمحلی در داخل بافت، نیازهای ساکنان محله در تأمین خدمات پایه 
به خوبی تأمین نگردد. به تبع، از تعداد قابل توجهی از بناهای داخل محله به عنوان انبار و کاربری های پشتیبان 

بازار یا خدمات فرامحلی مستقر در محورهای اصلی پیرامون محله استفاده می شود.
 از دیگر نکات مهم در بررسی سازمان فضایی محلة سنگلج ماهیت تاریخی آن است. قدمت محلة سنگلج و 
همچنین بافت ریزدانه آن سبب شده است که ارتباطات فضایی درون بافت به شکل مناسبی تأمین نشود. این 
امر روندِ فزایندة افت شهری را در محدوده سبب می شود. به گونه ای که در ساختار شبکة ارتباطی درونی بافت 
انسجام مناسبی وجود ندارد. به طورکلی بخش جنوبی محله جدا از بخش شمالی آن است. توزیع متناسبی از 
مراکز محله در داخل بافت وجود ندارد. سلسله مراتب شبکة راه های داخل محله به درستی تعیین نشده است. 
همچنین ارتباط تعریف شده و ساختارمندی میان مراکز درونی محلة سنگلج وجود ندارد. از سویی دیگر، مراکز 
محله بیش از اینکه حاصل فرایندی برنامه ریزی شده و هدایت شده باشد، حاصل روندهای تاریخی و مورفولوژیکی 
محله است، از این رو جهت ایفای نقش مرکزیت محله ای خود و ارائة خدمات محله ای به خوبی تجهیز نشده است.
باید دقت کرد که سازمان یابی بافت بر پایه نظام محله ای در گذشته شکل گرفته است؛ از این رو سازماندهی آن 
در زمان حاضر باید در توافق با نظام پیشین صورت پذیرد. کالبد مکان طرح در بخش هاي جنوب و شمال آن، 
هم پیوندي لازم را ندارند. ایجاد انسجام بین اجزا با تکیه بر تقویت ساختار تاریخي و توسعة آن، مي تواند بافت 
را یکپارچه و بخش جدید را در نسبت معناداري با بخش قدیم قرار دهد. یعنی تقویت استخوان بندی اصلی و 
توسعة آن در بخش جنوبیِ فضا و در پیوند با شالوده های فرعی می تواند به کالبد فضا انسجام لازم را ببخشد. 

شکل 4 نقشة سازمان فضایی محله سنگلج را نشان می دهد.
شکل 4. نقشه استخوان بندي اصلی محله سنگلج

25ماخذ: نگارندگان

95
ن 

ستا
 زم

،2
ه 1

مار
، ش

شم
ه ش

ور
، د

مى
مو

ى ع
ذار

ت گ
یاس

ى س
رد

اهب
ت ر

لعا
طا

ه م
نام

صل
ف



راهبردهای ارائه شده در این پژوهش، راهبردهایی هستند که درجهت تحقق سناریو منتخب تعریف شده اند. 
این راهبردها تنها بر چهار جنبة مطرح شده در سناریوِ منتخب تأکید دارند. باتوجه کردن به این راهبردها 
می توان انتظار داشت آیندة بلندمدت محدودة موردمطالعه به آیندة مطلوب شناسایی شده منتهی شود.  
برای  استخراج این راهبردها از مطالعات پایه و همچنین نتایج پرسش نامه های تکمیل شده و تحلیل های 
صورت گرفته استفاده شده است. بدین شرح که ابتدا نقاط قوت و ضعف و تهدیدها و فرصت های شناسایی شده 
در زمینة نقش و عملکرد و نیز ویژگی های کالبدی و کیفی محله سنگلج  استخراج شده  و سپس راهبردهای 

متناسب با هریک از ابعاد سناریو تعیین شده است.

جدول4. راهبردهای نهایی حاصل از سناریوی توسعه محله سنگلج
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ماخذ: نگارندگان

نتیجه گیری. 5
تطور تاریخی رویکردهای برنامه ریزی نشان می دهد که رویکردهای برنامه ریزی در طی زمان تغییر کرده اند. مثلًا 
رویکردهای برنامه ریزی جامع مبتنی بر عقلانیت و پوزیتیویسم محض در دهة 1960 رواج داشت. برنامه ریزی 
سیستمی و راهبردی در دهه های 1970 و 1980 مبتنی بر تفکر سیستمی و در نهایت برنامه ریزی های 
منعطف تر و مشارکت محوری چون برنامه ریزی گام به گام و برنامه ریزی دموکراتیک در دهه های اخیر ایجاد 
شده است. تلفیق رویکردهای آینده محور و مدل های سنتی برنامه ریزی استراتژیک علاوه بر اینکه نیازمند درك 
واقعی یک رویکرد آینده محور است )تحلیل روش هایی همچون برنامه ریزی برپایة سناریو و تحلیل سیستمی( 

به یک مفهوم سازی مجدد بنیادی در مورد خود مدل های برنامه ریزی استراتژیک نیازمند است. 
در این پژوهش فعالیت سناریوسازی برای برنامه ریزی آتی توسعة محله ای سنگلج ابتدا بر پایة مطالعات 
کتابخانه ای و اسنادی محله آغاز شد. سپس به طور موازی نسبت به پیمایش و برداشت محیط و ارزیابی 
کارشناسی و همچنین تکمیل 80 پرسش نامه اقدام شد. سرانجام باتوجه به شناخت میدانی و کتابخانه ای و 
همچنین مصاحبه ها و پرسش نامه های تکمیل شده چشم انداز توسعة محلة سنگلج تدوین شد. برای تعیین 
عوامل مؤثر بر توسعة محلة سنگلج میانگین امتیاز متغیرهای مورد پرسش محاسبه و آن هایی که امتیازی 

بیشتر از میانگین داشتند، به عنوان متغیرهای کلیدی تعیین شدند. 
27برای تعیین چگونگی تأثیرات عوامل کلیدی مؤثر بر توسعة محلة سنگلج مهم ترین عوامل شناسایی شده با 
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استفاده از جدول تحلیل اثرات متقابل تحلیل شد. پس از شناسایی ضرایب اثرگذاری و اثرپذیری و همچنین 
ماهیت ساختاری عوامل کلیدی مؤثر بر توسعة محلة سنگلج، سناریوهایی برای توسعه عرضه شد. برای این 
منظور، از عوامل کلیدی که دارای بیشترین اثرگذاری و نیز عدم قطعیت بودند، استفاده شد. چهار عامل کلیدی 
عبارت اند از: فرسودگی، عملکرد محله، امنیت و خدمات تفریحی-فرهنگی. به عبارت دیگر، این عوامل واجدِ 
ویژگی های لازم برای ترسیم سناریوهای توسعة محله تشخیص داده شدند. سناریو منتخب به شرح زیر است:
تعدیل نقش و عملکرد فرامحلی و تجاری-انبارداری کنونی همراه با نوسازی بافت و تقویت ساختار تفریحی-

فرهنگی محله و همچنین ارتقای ایمنی فضا از طریق طراحی کالبدی، نظارت عمومی و نظارت نهادی.
پس از ارائة سناریوهای توسعه، سناریو منتخبِ فوق ملاكِ برنامه ریزی برای توسعه محله ای قرار خواهد گرفت. 
از این رو تلاش می شود راهبردهای مقتضی در جهت تحقق این سناریو ارائه شود. جهت استخراج این راهبردها 
از مطالعات شناخت و همچنین نتایج پرسش نامه های تکمیل شده و تحلیل های صورت گرفته استفاده شده 
است. بدین شرح که نقاط قوت و ضعف و تهدیدها و فرصت های شناسایی شده در زمینة نقش و عملکرد و 
نیز ویژگی های کالبدی و کیفی محلة سنگلج استخراج و سپس راهبردهای متناسب با هریک از ابعاد سناریو 

تعیین می شود. 
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تبیینعناصرحکمـرانیخوبدرسیاستگذارینظامبودجهریزیکشور

سیدمحمدمقیمی1،علیاصغرپورعزت2،حسنداناییفرد3،حیدراحمدی4

چکیده:
 دستیابی به حکمرانی خوب و استقرار نظام تدبیر در حکومت یکی از مهم ترین مقاصد جوامع و دولت های 
عصر حاضر است. دستیابی به این امر مهم تا حد زیادی نیازمند تخصیص بهینة منابع به اهداف مرتبط با آن 
است. نظام بودجه ریزی بدان جهت که ابزاری برای تخصیص بهینة منابع مادی به سیاست ها و برنامه های 
هر کشور است، اهمیت غیرقابل انکاری در دستیابی به این مقصود دارد. بر این اساس، در پژوهش حاضر به 
دنبال شناسایی و تبیین آن دسته از مشخصات و مؤلفه های سیاست گذاری نظام بودجه ریزی خوب برای 
ایران هستیم که ارتقادهندة  حکمرانی خوب باشند. مؤلفه هایی که درصورت انجام یافتن اصلاحات و رسیدن 
به آن ها در سیاست گذاری بودجه ای، زمینة تحقق حکمرانی خوب کشور را فراهم می  شود. برای تحقق این 
هدف، از روش تحقیق کیفی تحلیل »تم« بهره جسته ایم که با استفاده از آن، از سه منبع ادبیات نظری، 
مصاحبه با خبرگان و مطالعة تطبیقی کشورهای منتخب، مختصات سیاست گذاری نظام بودجه ریزی خوب 

را در قالب 8 مقوله و 61 تم مربوط، استخراج و تبیین کرده ایم.  

کلیدواژ ها: حکمرانی خوب، سیاست گذاری بودجه، بودجه ریزی خوب، تحلیل تم

مقدمه
پیچیدگی های عصر حاضر در عرصه های گوناگون اقتصادی، سیاسی و اجتماعی، عوامل مؤثر بر رشد 
و توسعة اقتصادی را نیز دستخوش پیچیدگی و تغییر کرده است. اقتصاددانان سیاسی در پاسخ به این 
سؤال که چرا رشد و توسعه اقتصادی دو طرف یک مرز جغرافیایی می تواند کاملاً متفاوت باشد، چند 
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دلیل عمده بیان می کنند. نخست این که سطوح منابع موجود در دو طرفِ مرز جغرافیایی ممکن است 
متفاوت باشد؛ دوم این که ممکن است مدیریت منابع در آن ها با یکدیگر فرق کند؛ سوم، ممکن است 
از ذخیرة سرمایه اجتماعی متفاوتی برخوردار باشند و چهارم، ممکن است نهادهای سیاسی و اقتصادی 
مختلفی داشته باشند. به نظر می رسد نحوة مدیریت منابعی که در اختیار یک ملت است، کمّ و کیف 
نهادها و ذخیرة سرمایة اجتماعی که می تواند برای افراد رفاه و بهزیستی به ارمغان آورد و آن را استمرار 
بخشد )خضری، 1387: 41(. ازاین رو با توجه به تحولات و پیچیدگی های عصر حاضر، ضرورت اعمال 
تدابیر منطقی به خصوص اقدام به برنامه ریزی صحیح، تصمیم گیری و مدیریت علمی و ایجاد هماهنگی 
در امور مربوط به نیازمندی های جوامع، از سوی دولت ها نمایان شده و این امر اتخاذِ رویکرد نوینی برای 
بودجه ریزی در بخش عمومی را )که متضمن پیچیدگی های مذکور است( به چالشی جدید تبدیل کرده 
است؛ چراکه نیازمند ترکیب اطلاعات از منابع چندگانه، کنار هم قرار دادن دیدگاه های مختلف و درنظر 
گرفتن گروه های ذی نفعِ متفاوت است. بااین حال، استفاده از رویکردهای نوین بودجه ریزی علاوه بر این که 
از کُندی کار دستگاه های دولتی و اسراف اموال عمومی جلوگیری می کند، در پیشبرد مقاصد اجتماعی و 
اقتصادی نیز بسیار مؤثر بوده است و دولت ها از این طریق می توانند منابع ملی را به نحو عادلانه و کارآمد 
در بین اهداف مطلوب جامعه توزیع کنند )Shah, 2007: 109(. به همین دلیل، می توان مهم ترین 
عامل در مدیریت اثربخش و کارآمد منابع را، نظام بودجه ریزی دانست. درواقع بودجة دولت مرکز ثقلِ 
سیاست گذاری عمومی و دورنمای توسعة یک کشور است )آذر و امیرخانی، 1390: 40(. از سوی دیگر، 
باتوجه به این که بودجه به عنوان بیان مالی عملیات دولت، مهم ترین سند دولتی است که دستگاه های 
اجرایی را در دستیابی به اهداف چشم انداز و برنامه های توسعة کشور و انجام اثربخش وظایف خود یاری 
می رساند  و درواقع آیینه تمام نمای همة برنامه ها و فعالیت های دولت است، نقش بسیار مهمی در توسعة 
اقتصاد ملی ایفا می نماید )Cardos, 2014: 1167( بنابراین، ارتقای بهره وری این سند مالی، همواره 

موردتوجه صاحب نظران این حوزه بوده است.
امروزه دربارة اینکه تلاش برای دستیابی به حکمرانی خوب، به یکی از مهم ترین اهداف در جوامع 
و دولت ها تبدیل شده است، اجماع بین المللی وجود دارد )همان جا( و نظام بودجه ریزی بدان جهت که 
ابزاری برای تخصیص بهینة منابع مادی به سیاست ها و برنامه های هر کشور است، اهمیت غیرقابل انکاری 
در دستیابی به این هدف دارد. لذا جهت دستیابی به حکمرانی خوب، تلاش برای بهبود و اصلاح نظام 
بودجه ریزی ضروری است. چراکه به اعتقاد ویلداوسکیWildatsky, 1978: 502( 5( بودجة عمومی 
فرایندی است که در آن افراد تصمیم می گیرند که دولت ها چه چیزی را انجام خواهند داد یا چه چیزی را 
انجام نخواهند داد، چگونه منابع به دست آمده، تخصیص می یابد و چگونه مورد استفاده قرار می گیرد تا به 
اهداف خود برسیم. بر این اساس، بودجه ریزی هم فرایندی سیاسی است و هم عقلایی و این بدان معنی 
است که هم از اقتصاد کمک می گیرد و هم از علوم سیاسی. بنابراین، به صراحت می توان گفت که بودجه 
در مرکز ساختار حکمرانی یک کشور قرار دارد. از این رو، بودجه هر چیزی است غیر از سندِ صرفاً حقوقی و 

باید تمامی اجزای حکمرانی خوب را منعکس کند )آذر و امیرخانی، 1390: 41(. 
یک سیستم بودجه ریزی دقیق و درست سیستمی است که در آن دولت از طریق شنیدن صدای 
شهروندان، برنامه ریزی برای رسیدن به اهداف آنان، استفاده از منابع به صورت کارا و اثربخش و در مکان 
مناسب، زمینة اعتماد شهروندان به دولت را فراهم آورد و حکمرانی بودجه فرایندها، قانون ها ، ساختارها و 
نهادهایی را مدنظر قرار می دهد که از طریق بهبود آن ها سیستم بودجه ریزی، به صورت منسجم و پایدار، 
اهداف ذکرشده را تحقق بخشد. در این راستا، بودجه ریزی خوب باید دربرگیرندة همه مشخصات حکمرانی 
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عمومی جدید نظیر انسجام، شفافیت، مشارکت، پاسخ گویی و رویکرد استراتژیک برای برنامه ریزی و دستیابی 
به اهداف ملیّ باشد. بنابراین، بودجه ریزی فاکتوری اساسی و ضروری در معماری اعتماد بین دولت و 
شهروندان است )OECD, 2014: 1(. در تأیید تأثیر کیفیت بودجه بر کیفیت حکمرانی خوب، برخی 
پژوهشگران نیز معتقدند که حکمرانی خوب اساساً مدیریت فرایند بودجه ریزی است و در جایی که بودجه 
به خوبی تهیه و تنظیم، تصویب، اجرا و کنترل نشود اهداف حکمرانی محقق نخواهد شد. بودجه ریزی خوب 
خواست نهادهای دولتی برای ادارة تخصیص منابع است؛ سیستم بودجه ریزی که تحت حاکمیت قانون کار 
می کند، دارای یک سیستم حسابداری است که منسجم است و سیستم حسابرسی که کیفیت دستگاه های 
مالی و اطلاعاتی را تضمین می کند. علاوه بر همة این ها باید دارای منابع و دارایی های مالی باشد که به صورت 
 .)Osisioma, 2013: 5( شفاف و پاسخگو اداره می شود و در راستای منافع کلان و ملی حرکت می کند
همچنین از آنجا که فرایند بودجه ریزی با فعالیت های دیگرِ دولت نظیر برنامه ریزی و مدیریت ارتباطی مؤثری 
پیدا می کند، باعث بهبود کیفیت تصمیمات مالی و برنامه ای شده و منجر به بهبود عملیات دولت می گردد. 
فرایندی که به خوبی شامل همة ذی نفعان نظیر مقامات منتخب، بازیگران ادارة امور عمومی، کارکنان و 
نمایندگان آن ها، گروه های شهروندی و سازمان های مردم نهاد و رهبران کسب وکار و ... و نیز منعکس کننده 
و تأمین کنندة نیازهای همة گروه ها است و به بهبود ارتباط بین دولت و شهروندان و سایر بازیگران اجتماع 
.)NACSLB, 1999: 4(کمک می کند که همة آن ها درنهایت کیفیت حکمرانی خوب را رقم خواهند زد
با مطالعة بعضی منابع6،کاستی ها ی زیر را از نظام بودجه ریزی ایران احصاء و طبقه بندی کرده ایم. بررسی 
کلیدواژه های مطرح شده در این منابع، دربارة مسائل و کاستی های نظام بودجه ریزی ایران، شاخص های 
حکمرانی خوب بانک جهانی را در ذهن تداعی می کند. بر این اساس، می توان امیدوار بود که با بهبود نظام 
بودجه ریزی در کشور، شاخص های حکمرانی خوب نیز حداقل تا حدی که در ارتباط با حوزه بودجه ریزی 

است، بهبود یابد.

جدول 1. کاستی های نظام بودجه ریزی در ایران و شاخص های حکمرانی خوب 

6- قاسمی، 1384: 109- 108؛ شبیری نژاد،1386: 77-95؛ نوبخت، 1391: 8-46؛ رمضانی، 1385: 83- 63؛ کردبچه، 1385: 
51-66 و 145-148 و 212-220؛ قادری و فرزیب، 1385، 291-294 و همچنین گزارش ها ی مرکز پژوهش های مجلس 
شورای اسلامی  در سال ها ی مختلف تحت عناوین » بودجه ریزی در ایران مسائل و چالش ها )1381(«؛ »مسائل و مشکلات 
بودجه ریزی در ایران: خلاصه نظرات متصدیان فرایند بودجه)1386(«؛ »بودجه ریزی در ایران: بودجه و پارلمان)1387(«؛ 
»بودجه ریزی در ایران: حقوق قوه مقننه در بررسی و رأی به بودجه)مبانی نظری و الگوی پیشنهادی(، )1386(«؛ »نقش در 
حال تحول پارلمان ها  در فرایند بودجه، 1391«؛ »نقش کمیسیون های داخلی در نظارت پارلمانی، 1389«؛ »فرار مالیاتی و رشد 

33اقتصادی در ایران، 1388؛ نظریه حکمراني خوب: توانمندسازي دولت طرح پژوهشي حکمراني خوب)6(، 1383«
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دستیابی به حکمرانی خوب و ثبات و پایداری آن در جامعه، مستلزم تعامل سازندة تعداد زیادی 
زیرسیستم است. در کشوری مثل ایران -که بخش بزرگی از اقتصاد، دولتی است و درآمدهای نفتی دولت 
منبع تغذیه و رشد بیشتر بخش های اقتصاد و جامعه است-  نظام بودجه ریزی یکی از خرده نظام های مهم 
و حیاتی به شمار می رود که همچون سیستم شریان های بدن، نقش مهمی در انتقال خون حیات بخش 
درآمدهای نفتی به اجزای مختلف جامعه و اقتصاد ایفا می کند. همان گونه که گرفتگی رگ ها، آشفتگی 
فشارخون، پارگی و خون ریزی از شریان های موجود زنده می تواند موجب ضعف تشنج و حتی مرگ شود، 
درهم ریختگی، بی قاعدگی و فساد در نظام بودجه ریزی نیز می تواند کل نظام سیاسی و اجتماعی را با بحران 

روبه رو سازد. 
ضمن اینکه با نگاهی به شاخص ها ی حکمرانی خوب در ایران مشخص می گردد که کشور ما در اکثر 
این شاخص ها  در دهک ها ی پایینی رده بندی قرار دارد. جدول 2 این وضعیت را به خوبی نشان می دهد. 
در این جدول، تمام امتیازهاي اختصاص یافته به نماگرهاي حکمراني خوب بین 2/5- تا 2/5 قرار دارند. 

امتیازهاي بالاتر و مثبت به معناي موفقیت بیشتر آن کشور در زمینه نماگر مدنظر است.
جدول 2. وضعیت کشور در شاخص ها ی حکمرانی خوب در سال 2015 (بانک جهانی، 2016)7

با توجه به موارد مطرح شده و تبیین ارتباط بین نظام بودجه ریزی و حکمرانی خوب، در این پژوهش 
به دنبال تبیین عناصر سیاست گذاری نظام بودجه ریزی خوب هستیم به نحوی که به ارتقای شاخص های 
حکمرانی خوب در کشور بینجامد. سیاست گذاری بودجه ریزی به عنوان اولین و شاید مهم ترین عنصر فرایند 
بودجه ریزی، همواره موردتوجه پژوهشگران این حوزه بوده است. از این رو، سؤال اصلی پژوهش ما این است که 

7- world bank35
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با توجه به کارکردهای پیش گفته نظام بودجه ریزی، و همچنین  اهمیت این نظام در اسناد بالادستی کشور 
و درنهایت مسائل و چالش ها ی نظام بودجه ریزی در ایران، عناصر اصلی سیاست گذاری نظام بودجه ریزی 

خوب که مناسب برای ارتقای حکمرانی خوب در کشور باشد، چیست؟

مبانی نظری پژوهش
1-حکمرانی خوب 

یکی از مباحث بسیار مهم و درعین حال جدیدی که از دهة 1980 م به بعد در ادبیات توسعه مطرح شده، 
»حکمرانی خوب« است. این مسئله به ویژه در کشورهای درحال توسعه در راستای استقرار و نهادینه سازی 
جامعة مدنی در سیاست های مربوط به اعطای کمک ها جایگاه ویژه ای پیدا کرده است. موضوع حکمرانی 
خوب با هدف دستیابی به توسعة پایدار مطرح شده است که در آن بر کاهش فقر، ایجاد شغل و رفاه پایدار، 
حفاظت و تجدید حیات محیط  زیست و رشد و توسعة زنان تأکید می شود، که همة این ها با حکمرانی خوب 
تحقق می یابد. باوجود اینکه بحث دربارة حکمرانی خوب در بسیاری از محافل علمی بر سر زبان هاست، 
اما بسیار دیده می شود که استفاده کنندگان از این مفهوم درك های متفاوتی از آن دارند. ازاین رو، از همین 

ابتدا به تبارشناسی لغوی و مفهومی آن می پردازیم تا مقصود خویش از حکمرانی خوب را روشن کنیم. 
واژة حکمرانی یکی از کهن ترین و جدیدترین واژه ها در مطالعه علم سیاست است )هداوند، 1384: 52؛ 
ابوالحسنی، 1391: 8-9(. واکاوی مفهوم حکمرانی نشان از گستردگی مفهومی آن دارد، به نحوی که همه نوع 
شکل های حکمرانی نظیر حکمرانی شرکتی، محلی، ملیّ)دولت، جامعة مدنی و بخش خصوصی( و بین المللی 
را شامل می شود )دانایی فرد و همکاران، 1391، 49؛ Gowda and kamer, 2013: 83(. حکمراني تنها 
در مورد دستگاه ها یا بازیگران کاربرد ندارد، بلکه از آن مهم تر، کاربردش در مورد کیفیت حکمراني است 
که توسط شاخص ها و ابعادي سنجیده می شود )مقیمی و اعلایی اردکانی، 1390، 174(. این مفهوم را  
نهادهای بین المللی فراوان تحقیق و بررسی کرده و هریک شاخص هایی را برای سنجش آن عرضه کرده اند: 
ازجمله سازمان های بین المللی معتبر که شاخص ها یی برای سنجش حکمرانی خوب ارائه کرده اند، عبارت اند 
از: صندوق بین المللی پول)IMF(  با تأکید بر جنبة اقتصادی، سازمان ملل متحد)UN(  با تأکید بر جنبه 

.)Hwang, 2011: 5(با تأکید بر سرمایه گذاری  )WB(سیاسی و بانک جهانی
همان طور که اصطلاح دموکراسي و توسعه با رویکردهاي سوسیالیستي، لیبرالیستي و فرایندي مورد 
تحلیل قرار گرفته است، حکمراني خوب نیز اصطلاحي است که محافل علمي و کشورهاي گوناگون بر 
حسب نوع هدف، گرایش به یک نهاد خاص و شیوة دستیابي، از آن تعاریف متفاوتي به دست داده اند و 
براي آن ویژگی های متنوعي برشمرده اند )دباغ و نفری، 1388: 5(. در اواخر دهة 1980 و اوایل دهه 1990 
م اصطلاح »حکمراني خوب« توسط بانک جهاني مطرح کرد و تأکید آن بر تصمیماتي بود که امکان 
تأثیرگذاری بر عملکرد اقتصادي کشورها را فراهم می ساخت )بانک جهانی، 2000؛ دباغ و نفری، 1388: 
5(. این بانک حکمرانی را به عنوان روشی که براساس آن بر مدیریت اقتصادی یک کشور و منابع اجتماعی 
آن برای رسیدن به توسعة قدرت اعمال می شود، تعریف نمود. ازنظر این بانک، حکمراني به عنوان سنّت 
و نیز نهادهایي است که از طریق آن ها قدرت به منظور مصلحت عمومي در یک کشور اعمال می شود و 
مشتمل بر سه مؤلفه است: 1. فرایندي که ازطریق آن، صاحبان قدرت انتخاب، نظارت و تعویض می شوند؛ 
2. ظرفیت و توانایي دولت براي ادارة کارامد منابع و تنظیم و تدوین و اجراي سیاست ها و مقررات درست؛ 
3. احترام شهروندان و دولت به نهادهایي که تعاملات اجتماعي و اقتصادي میان آن ها را اداره مي کنند 

.)Kaufmann et al, 2000: 1000(
بعدها علاوه بر بعُد اقتصادي، یک بعُد سیاسی نیز به حکمرانی خوب افزوده شد که شامل ویژگي هایی 
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نظیر مشروعیت دولتي، پاسخ گویي دولتي، تحقق حقوق بشر از طریق حاکمیت قانون و شایستگي دولتي 
بود. پیرو این امر، در سلسله گزارش هایي که از بانک جهاني دربارة وضعیت حکمراني خوب کشورها در 

فاصلة سال های 1996 تا 2006 منتشر شد، شش شاخص به شرح زیر مورد ارزیابي قرار گرفت:
1-ثبات سیاسی و نبود خشونت8 : ادراك این احتمال که دولت به وسیلة ابزارهای مغایر با قانون اساسی 

یا ابزارهای خشونت شامل خشونت )شورش( داخلی یا تروریسم، بی ثبات یا سرنگون خواهد شد.
2-صدا و پاسخگویی9 : میزانی که شهروندان یک کشور قادر به مشارکت در انتخاب دولتشان  باشند 

و همین طور آزادی اظهار عقیده، آزادی انجمن ها و آزادی رسانه ها.
3-اثربخشی دولت10 : کیفیت خدمات عمومی، کیفیت خدمات شهری و استقلال آن از فشارهای 

سیاسی، کیفیت تدوین خط مشی، و اعتبار تعهد دولت به این خط مشی ها. 
4-کیفیت تنظیم مقررات11 : توانایی دولت )حکومت( در تدوین و اجرای خط مشی ها و مقررات درست 

و بی عیب که توسعه و پیشرفت بخش خصوصی را اجازه داده و ارتقا می بخشد. 
5-حاکمیت قانون12 : میزانی که موجب می شود نمایندگان )عاملان( به قوانین جامعه اطمینان داشته 
و به آن پایبند باشند و به ویژه کیفیت اجرای تعهدات، خط مشی ها و همچنین اطمینان و پایبندی 

دادگاه ها در برابر جرم و جنایت.
6-کنترل فساد 13: میزانی که از قدرت عمومی برای منافع شخصی استفاده می شود، شامل اشکال 
خرد و اشکال بزرگ فساد، و همین طور تسخیر دولت به دست نخبگان و در جهت منافع شخصی )بانک 

جهانی، 7002؛ کافمن و دیگران، 9991: 4(.
هرکدام از این شاخص ها بر چندین متغیر دیگر بنا شده است که از منابع متنوع و وسیع )31 منبع( 
به دست می آید. داده های ارائه شده در مورد حکمرانی از پیمایش افراد و دولت، بخش خصوصی و جامعة 
مدنی حاصل می شود )کافمن و دیگران، 2010: 4(. از نظر بانک جهاني، حکمراني بد با عناوین شخصي 
نمودن قدرت، فقدان حقوق بشر، فساد نهادینه شده)بومي(، دولت هاي غیر پاسخ گو و غیرمنتخب مترادف 

.)Weiss, 2000( است و طبیعتاً حکمراني خوب برعکس موارد ذکرشده خواهد بود
نهادگرایان، مشکل توسعه  نیافتگي را نهادهاي نامناسب می دانند که حکمراني خوب با اصلاح نهادها، 
سازوکارهای تخصیص منابع را از طریق بازار تقویت مي  کند و در این میان، اصلاح نظام بودجه ریزی نقشی 
اساسی ایفا می کند )خبره، 1388، 21(. نهادهای بودجه ریزی به طور تاریخی در روند تدریجی حرکت 
کشورها به سوی حکمرانی خوب و پاسخ گو نقش قابل توجهی ایفا کرده اند. باوجوداین، مشکلاتی چون 
چانه زنی سیاسی و مدیریت مالیة ناکارامد در بسیاری از کشورها همچنان پابرجاست. برخورداری از بودجة 
خوب و کارامدی که جامع کلّیة عملیات دولت باشد و زنجیره ای از نتایج، برنامه ها و فعالیت ها را در سیر 
چشم انداز کشور در برگیرد، عنصر مهم اصلاح برای غلبه بر محدودیت های ادراك شدة نهادهای بودجه ریزی 
تلقی می شود. زیرا بودجه ابزاری راهبردی برای انضباط اقتصادی و مالی دولت ها ست و در شکل امروزی آن 
زمینة دولت شایسته و پاسخ گو را فراهم می کند و مشارکت شهروندان را از طریق جلب اعتماد و استفاده 
8-political stability and absence of violence/terrorism
9-voice and accountability
10-government effectiveness
11-regulatory quality
12-rule of law
13-control of corruption37
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از نظامات جدید بودجه ریزی نظیر استفاده از سیستم بودجه ریزی مشارکتی برمی انگیزد. انتظار می رود که 
اصلاحات در نهادهای بودجه پاسخ گویی دولت به شهروندان را تقویت کند و به حصول اطمینان از بهبود 
پیامدهای مالی منجر شده و درنهایت حکمرانی خوب را محقق سازد. در کشورهای درحال توسعه، نهادهای 
بودجه ریزی دوران نوپای خود را طی می کنند و اساساً ابزارهایی برای نظارت های قانونی و مدیریت خرد به 
حساب می آیند. ازاین رو، اصلاح این نهادها در بهبود عملکرد بخش عمومی اهمیت زیادی دارد. ضمن این که، 
اجماع عمومی بر این است که دولت ها نقش بسزایی در ارتقای توانمندی شهروندان و دستیابی به پاسخ گویی 

بیرونی نتیجه محور در بخش عمومی ایفا می کنند )آذر و امیرخانی، 1390: 5(. 

2-بودجه ریزی
 در یک تعریف ساده بودجه عبارت است از روش سیستماتیک تخصیص منابع. هدف بودجه ریزی ارائة 
ارزش مالی به اهداف و برنامه های دولت، قابل اندازه گیری کردن فرایندها و تبدیل برنامه های استراتژیک به 
برنامه های عملیاتی است )کاردوس، 2014: 483(. فلسفة وجودی بودجه ریزی باتوجه به این که بودجه هم 
دارای جنبه های سیاسی و هم مدیریتی است عبارت است از استفاده کردن از منابع در راستای ارائة کالا و 
خدمات مطلوب جامعه و مسئولیت گزارش دهی دربارة نحوة انجام دادن آن ها. ارتباط با شهروندان و دیگر 
ذی نفعان در بودجه ریزی نیز مورد تأکید است )National advisory…, 1999: 4(. از دیدگاه تاریخی 
نیز، تهیة بودجه برای پاسخ گویی به مسئولیت های کنترلی و به تعبیری، تأمین حقوق پارلمان است اما با 
گذشت زمان، حوزة فعالیت های دولت به طور قابل ملاحظه ای گسترش یافته و نقش بودجة دولت پیچیده تر 
شده است )Allen and Tommasi, 2001: 43؛ Shah, 2007: 58(. نیازهای اجتماعی و انتظارهای 
روزافزون از دولت برای مدیریت اقتصادی کشور، هدایت برنامه های توسعه و تأمین نسبی رفاه در کنار 
مأموریت های تاریخی از یک سو و اتخاذ سیاست های مالی مناسب برای تدارك منابع مالی برنامه های مزبور 
از سوی دیگر، بودجه ریزی را به عنوان ابزاری برای ادارة امور کشور یا سیاست گذاری های مالی برای مدیریت 
مسائل اقتصادی و اجتماعی مبدل کرد و پیامدهای آن در قبال تعهدات بخش عمومی از محدوده های 

زمانی و مالی بودجه ریزی سنتی فراتر رفت.
انواع مختلفی از سیستم های بودجه ریزی دولتی به منظور اهداف چندگانه ای نظیر کنترل مالی، 
مدیریت، برنامه ریزی، تعیین اولویت ها برای منابع کمیاب و پاسخ گویی در استفاده از منابع عمومی، 
هماهنگی میان فعالیت های سازمانی، تخصیص منابع و ابزار انطباق با هنجارهای اجتماعی مورداستفاده 
قرار می گیرد )Wilson et al, 2001: vii(. همچنین از نگاه برخی اندیشمندان نیز اهداف نظام بودجه 
ریزی عبارت اند از: کنترل مالی، تعیین اولویت ها، پاسخ گویی دولت، کارایی و اثربخشی، مکانیسم 
برنامه ریزی و مدیریت اقتصادی و مهم تر از همه ابزار سیاسی )ویلداوسکی، 1978: 502؛ نیزرك و 

ویلسون و دیگران، 2001: 4(.
بودجه ریزی دارای فرایندی چهار مرحله ای است شامل: 1. سیاست گذاری، تهیه و تنظیم بودجه؛ 2. 
تصویب بودجه؛ 3. اجرای بودجه و 4.  کنترل و نظارت بر بودجه. این فرایند بسیار نزدیک به فرایند تعیین 
سیاست و اجرای برنامه است و برای کمک به تصمیم گیری درمورد جهت گیری های سیاست، تخمین منابع 
در دسترس، تشریح چگونگی این که تعهد به منابع تعیین کننده کیفیت به خدمات است و کنترل هزینه ها 
 .)Vian, 2010( به منظور جلوگیری از اتلاف منابع و فریبکاری و سوءاستفاده، مورد استفاده قرار می گیرد
درواقع بودجه یکی از کلیدی ترین اسناد سیاست گذاری برنامه ها است که براساس آن دولت ها اولویت های 
سیاست گذاری خود را مشخص و منابع به آن ها تخصیص می دهند. ضمن این که بودجه یکی از مهم ترین 
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اسناد مدیریتی است که برآن اساس جنبه های عملیاتی وزارتخانه ها و سازمان های دولتی مشخص و در سند 
بودجه قرار می گیرد. علاوه بر این، بودجه مبنای معماری همه تصمیم گیری ها و پاسخگویی دولت را ارائه 
.)Blondal et al, 2002: 120(می کند. این طراحی معماری تأثیر بسزایی در عملکرد کلی دولت دارد

3-بودجه ریزی و حکمرانی خوب 
اگر سیاست را این گونه تعریف کنیم: »چه کسی، چه چیزی را، چه موقع و چگونه به دست آورد«، بودجه 
بخشی از سیاست و سپس حکمرانی است؛ چراکه فرایند تخصیص منابع نیز دقیقاً در چارچوب این تعریف 
قرار می گیرد. تصور بودجة خوب بدون حکمرانی خوب معنایی ندارد؛ زیرا داشتنِ بودجه خوب مقدمة 
شکل گیری حکمرانی خوب است و می تواند کیفیت  حکمرانی را افزایش و یا، برعکس، کاهش دهد. بنابراین 
اگر دولتی ادعا کند که دارای حکمرانی خوب است نظام بودجه ریزی آن می تواند صحت  و سقم این ادعا را 
مشخص کند )Egbide and Agbude, 2012: 55( . بر این اساس، می توان رابطة دوسویه و متقابلی، 
مطابق شکل 1 ، برای حکمرانی خوب و بودجة خوب متصور شد که آن را در این بخش واکاوی خواهیم کرد.

                                               

شکل 1. ارتباط بودجۀ خوب با حکمرانی خوب 
مآخذ: ویان، 2010: 1؛ اگبید و آگبود، 2012: 55

در نشریات و انتشارات سازمان ملل متحد و در آثار و نوشته های آلبرت واترستون، اسناد و مدارك 
معتبری دال بر عیب ها و نقص های سیستم های بودجه ریزی کشورهای توسعه نیافته ارائه شده است و در 
بسیاری از نوشته ها هم که درخصوص برنامه ریزی توسعه است، به این مطلب اشاره شده و حل تقریباً همگی 
این مشکلات و مسائل را درگرو حاکمیت منطق و نظام تدبیر در سیستم اداری کشور می دانند )ویلداوسکی 
و کایدن، 1974، 72 - 76(. بسیاری از کشورهای درحال توسعه سیستم های حکمرانی نامطلوب و اغلب 
غیرکارکردی نظیر رانت و تخطی از قانون، تخصیص نامناسب منابع، سیستم درآمدی غیرکارا و سیستم ارائة 
خدمات عمومی ضعیف دارند. به منظور حل چنین معضلات و مسائلی »انجمن همکاری های توسعه ای«14 
به صورت عام و بانک جهانی به صورت خاص، در جهت بهبود حکمرانی، دست به تلاش ها یی زده اند برای 
دستیابی به روش های بهتر انجام کارهایی که باید صورت گیرد و جلوگیری از انجام کارهایی که نباید صورت 
گیرد. بهبود و اصلاح نظام بودجه ریزی یکی از جملة این تلاش ها است )Shah, 2007: xvii(. البته با کمی 
بررسی می توان دریافت که در بخش عمومی به صورت کلی، اصلاحاتی که رخ داده، بیشترین تأثیر را بر 
حکمرانی داشته یا تأثیر بر حکمرانی را مدنظر قرار داده است و از مهم ترین آن ها اصلاح روش ها یی است که 

14-. Development Assistance Community39
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منابع تخصیص می یابند که درواقع همان نظام بودجه ریزی است )Morrell, 2009: 541(. چراکه بودجه 
دولت در مرکز سیاست گذاری عمومی و چشم انداز توسعه هر کشور قرار دارد)Shah, 2007: 53( و یکی 
از مهم ترین ابزارهای سیاست گذاری برای تحت تأثیر قرار دادن تخصیص منابع کمیاب در دسترس دولت 
به اولویت های اقتصادی و اجتماعی است )Allen and Tommasi, 2001: 113(. چنین اصلاحاتی 
برای بهبود ارائة کالا و خدمات عمومی و تقویت مجلس و شهروندان برای افزایش بینش و بصیرت آن ها 
بر عملیات دولت و درنهایت بهبود حکمرانی خوب بسیار مهم و حیاتی است )Shah, 2007: xvii(. یک 
سیستم بودجه ریزی دقیق و درست سیستمی است که بودجه  آن دربرگیرندة همة مشخصات حکمرانی 
نظیر انسجام، شفافیت، مشارکت، پاسخ گویی و رویکرد استراتژیک برای برنامه ریزی و دستیابی به اهداف 
ملی باشد. بنابراین بودجه ریزی فاکتوری اساسی و ضروری در معماری اعتماد بین دولت و شهروندانش است 
)سازمان توسعة همکاری اقتصادی اروپا، 2014: 1(. باتوجه به مطالب پیش گفته، می توان پیش بینی کرد که 
اصلاح سیستم بودجه ریزی می تواند بهبود شاخص های حکمرانی خوب را در پی داشته باشد؛ زیرا این اعتقاد 
وجود دارد که شاید نظام بودجه ریزی ابزار دستیابی به همة اهداف به صورت مستقیم نباشد اما تأمین منابع 
مالی همة برنامه ها و اهداف ازجمله دستیابی به حکمرانی خوب ازطریق نظام بودجه ریزی صورت می گیرد 
)Lytvynchenko, 2014: 577( و به جرئت می توان گـفت که سیـستم مدیریت هزینه های عمومی 
می تـواند هم جوّ کلـّی حکمـرانی در یک کشـور را تحـت تأثیر قـرار دهد و هـم از آن تأثیربپذیرد 

)Shah, 2007: 57(. شکل 2، این چارچوب مفهومی را به خوبی نشان می دهد. 

شکل 2. چارچوب مفهومی تحقیق
مآخذ: اگبید و آگبود، 2012

لذا در این پژوهش به تبیین مختصات سیاست گذاری نظام بودجه ریزی خوب می پردازیم؛ به نحوی که 
تقویت حکمرانی خوب را در پی داشته باشد. 

روش تحقیق
روش انجام این پژوهش تحلیل تم است که جزو روش های پژوهش کیفی به شمار می آید. در این راستا، از 
مطالعة ادبیات نظری و همین طور مصاحبه با خبرگان به عنوان منابع پژوهش بهره گرفتیم. جهت تکمیل 
و غنای تم های به دست آمده و دستیابی کامل تر به مختصات سیاست گذاری نظام بودجه ریزی خوب، به 
مطالعة تطبیقی نظام های بودجه ریزی کشورهای منتخب نیز پرداختیم که در بخش بحث و نتیجه گیری 

شرح خواهیم داد. 
جامعة آماری پژوهش حاضر خبرگان دانشگاهی و اجرایی در حوزة بودجه و حکمرانی خوب است. 
در درون این جامعه آماری، از روش نمونه گیری هدفمند برای جمع آوری داده ها استفاده شد. خبرگان 
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و  نظیر کتاب ها ، مقالات  با ملاك ها یی  بودجه ریزی  افراد در حوزة  اعتبار  و  براساس شهرت  دانشگاهی 
سخنرانی ها ی منتشرشدة آن ها ، تدریس در دانشگاه ها ی کشور و مراکز آموزشی در زمینة بودجه و حکمرانی 
خوب و از رشته ها ی مدیریت، اقتصاد، علوم سیاسی، حسابداری، حقوق انتخاب شده اند. همچنین به دلیل 
ماهیت بین رشته ایِ این حوزه و به تبع آن بررسی موضوع از زوایای مختلف تلاش شده خبرگان دانشگاهی 

و... انتخاب شوند. درنهایت با 10 نفر از خبرگان دانشگاهی مصاحبه کردیم. 
خبرگان حوزة اجرا نیز با مراجعه به دست اندرکاران حوزة بودجه ریزی کشور از سازمان برنامه وبودجه و 
سازمان امور استخدامی کشور، مرکز پژوهش ها ی مجلس شورای اسلامی انتخاب شده اند که برخی از آن ها 
بی شک از ستون های تخصصی تنظیم سند بودجة کلّ کشور بودند و سال ها عمر خود را صرف کار در نظام 
بودجه ریزی کشور کرده اند و خزانة گران بهایی از دانش و تجربه در این حوزه را داشته و در اختیار ما قرار 
داده اند. برخی دیگر نیز از روی واحدهای درگیر در فرایند بودجه ریزی و از روی نقشه سازمانی سازمان ها ی 
ذکرشده انتخاب شده اند به گونه ای که از همة واحدها و بخش ها ی مرتبط با بودجه ریزی افرادی مطلع و 
آگاه به فرایند آن واحد با مشاوره و راهنمایی خبرگان دیگر و باتوجه به روش نمونه گیری موردنظر پژوهش 

انتخاب شده اند. سرانجام، با 15 نفر از خبرگان دست اندرکار نظام بودجه ریزی مصاحبه کردیم. 

بحث و نتیجه گیری
همان طور که در بخش پیشین گفته شد، به منظور دستیابی به مختصات سیاست گذاری نظام بودجه ریزی 
خوب، به تحلیل تم از سه منبع اطلاعاتی ادبیات نظری، مصاحبه با خبرگان و مطالعه تطبیقی نظام 
بودجه ریزی کشورهای منتخب پرداختیم. همة تم ها  و مقوله ها ی استخراجی با محوریت تم ها ی مصاحبه 
تجمیع و در قالب جدول 3 ارائه شد؛ بدین معنی که برای حصول به این جدول تم ها  و مقوله ها ی استخراجی 
از مصاحبه ها  محور قرار گرفته و تم ها  و مقوله ها ی استخراجی از مطالعة ادبیات نظری و مطالعة تطبیقی به 
آن اضافه شده است. بنابراین در جدول تم ها  و مقوله ها ، به رسم درج حروف اول انگلیسی جهت اختصار، از 
حرف I برای اشاره به تمِ مستخرج از مصاحبه، حرف L برای اشاره به تمِ مستخرج از ادبیات نظری و از حرف 

C برای اشاره به تمِ مستخرج از مطالعه تطبیقی استفاده کرده ایم.
 جدول 3. مقوله ها و تم های استخراجی از منابع تحقیق
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در ادامة این بخش به تشریح مقوله های استخراج شده سیاست گذاری نظام بودجه ریزی خوب می پردازیم:

1-آمایش سرزمین 
یکی از مهم ترین مقوله ها یی که در مصاحبه با خبرگان برآن تأکید شد، مبحث آمایش سرزمین است. این 
مقوله در  12 تم مورد تأکید قرار گرفته است. 11 تم در ابتدا از مصاحبه ها  استخراج شده و 6 تم در ادبیات 
نظری و 4 تم آن نیز در بررسی تطبیقی بودجة کشورهای دارای حکمرانی خوب دیده شده است. در کشور 
ما مبحث آمایش سرزمین کمتر موردتوجه قرار گرفته و تخصیص منابع بر این اساس صورت نمی گیرد. 
دلیل این امر نیز نبود جریان فکری صحیح، مراکز تحقیقاتی مناسب، عدم آگاهی مجریان از اصول و فنون 
آمایش سرزمین در ایران ، دایر نبودن رشتة آمایش سرزمین در دانشگاه ها  و عدم شناخت وزرا و نمایندگان 
مجلس از اهمیت و فنون آمایش سرزمین بوده است )محمودی، 1388: 179(. هدف کلی آمایش سرزمین 
سازمان دهی فضای بهره برداری خردمندانه از سرزمین در راستای چشم انداز بلندمدت توسعه در ابعاد 

گوناگون آن می باشد)مفیدی، 1389: 74(. 
همان طور که پیش تر گفته شد، از نظر مفهوم، آمایش سرزمین ایجاد تعادل بین سه عنصر انسان، 
فضا و فعالیت تعریف شده است که در ارتباط با انسان مقولة مدیریت مطرح است، در ارتباط با فضا بحث 
اقلیم و در ارتباط با فعالیت مقولة برنامه و برنامه ریزی برجسته می شود. این سه مقوله به درستی هم مورد 
تأکید خبرگان ما قرار گرفته است. یعنی در تم ها ی استخراجی که منجر به مقولة آمایش سرزمین شده 
است هر سه عامل دیده و سپس در قالب آمایش سرزمین مطرح شده است. بر این اساس، زمانی که از 
تدوین برنامه ها ی جامع برای هر بخش صحبت می شود بحث فعالیت و برنامه و برنامه ریزی اهمیت دارد؛ 
نیز زمانی که از رعایت قواعد و مقررات حفظ محیط زیست می شود، بحث فضا و اقلیم؛ و درنهایت، زمانی 
که صحبت از تقدم منافع ملی بر منافع گروهی و سیاسی  و اجماع بر سر اهداف و منافع ملی است مبحث 
انسان و مدیریت موردتوجه است. خبرگان بودجه ریزی ما معتقدند که بودجه ریزی در کشور ما اکنون بدون 
انجام آمایش سرزمین صورت می گیرد. آن ها معتقدند که در مبحث آمایش سرزمین برای بودجه ریزی ابتدا 
باید ظرفیت ها  و پتانسیل ها ی کشور در بخش ها ی مختلف صنعت، کشاورزی، علم و فناوری و... شناسایی 

43

95
ن 

ستا
 زم

،2
ه 1

مار
، ش

شم
ه ش

ور
، د

مى
مو

ى ع
ذار

ت گ
یاس

ى س
رد

اهب
ت ر

لعا
طا

ه م
نام

صل
ف



و برنامه ها ی جامع هر بخش نوشته شود و سپس کشور را به چند منطقه تقسیم کنیم و ظرفیت ها  و 
پتانسیل ها ی مناطق مختلف شناسایی شود و، متناسب با برنامه ها ی جامع هر بخش و توانمندی ها  و 
پتانسیل ها ی هر منطقه، نقش و سهم هر منطقه و به تبع آن سهم هر استان در هر منطقه در رسیدن به 
اهداف و برنامه ها ی بخشیِ مشخص شود و بینِ بودجة استانی و بخشی ارتباط برقرار شود. همچنین منابع 
عمومی نیز در راستای همین تقسیم وظایف در مناطق و استان ها  جهت توسعه متوازن و کمک به هر 

استان و منطقه جهت بهره برداری بهتر و بیشتر از ظرفیت ها  و پتانسیل ها ی خود توزیع و تخصیص یابد.

2-عدالت در بودجه ریزی 
مقولة عدالت با 7 تم شکل گرفته است که هر 7 تم مستخرج از مصاحبه ها  و 1 تم آن در ادبیات نظری 

مورد تأکید بوده است. 
تحقق عدالت سنگ پایة مشروعیت عملکرد دولت و بودجة دولتی محسوب می شود. با این ملاحظه، 
تأکید می شود که توسعة عدالت محور مستلزم پیشرفت و توسعة هم زمان و هم افزای همه مناطق اقتصادی 
مرتبط با اقتصاد کشوری است و این مهم باید به نحوی خردمندانه، مبتنی بر آمایش سرزمین و شناسایی 
قابلیت ها  و ظرفیت ها ی منطقه ای باشد. همواره پراکندگی فضایی سرمایه گذاری عمومی، یکی از عناصر 
اصلی و ازجمله مباحث کلیدی گفتمان توسعة راهبردی منطقه ای بوده است. بنابراین، دولت ها  موظف اند 
که در فراگرد توسعه و پیشرفت اجتماعی، شرایط رشد همة بخش ها  و ارکان جامعه را به صورت عادلانه و 
اثربخش فراهم آورند. مهم ترین ابزار برای دستیابی به هدف فوق، توسعة سیستم بودجه ریزی مناسب برای 
نیل به محصول مناسب است. به ویژه در کشور ما که فعلاً به طور نانوشته، مسیر پیشرفت و توسعة مناطق، 
وابسته به نحوة توزیع درآمد حاصل از فروش نفت است، سیاست ها ی بودجه ای دولت، نقش مهمی در 
فراگرد توسعه ایفا می کند )پورعزت و سید رضایی، 1395: 10(. متخصصین حوزه بودجه ریزی، عدالت 
در بودجه ریزی را موجب تحقق حکمرانی خوب می دانند و بودجه ای را عادلانه می دانند که در آن حقوق 
قومیت ها ی مختلف، زنان و مردان و نسل ها ی مختلف کشور رعایت شده باشد و تأکید می کنند که باید 
بین مناطق مختلف کشور)استان ها ی مختلف(، بخش ها ی مختلف کشور)صنعت، کشاورزی، سلامت و 
بهداشت و غیره( و در بین سازمان ها ی مختلف )عمومی، خصوصی، دولتی، تعاونی و غیره( عدالت در 

تخصیص منابع رعایت شود.

3-اصلاح ساختارهای سیاسی 
مقولة دیگری که متخصصان و پژوهشگران برآن تأکید می کنند مبحث اصلاحات در عرصة ساختارهای 
سیاسی است. این مقوله دارای 6 تم مستقل است که 4 تم در مصاحبه ها ، 3 تم در بررسی بودجه ریزی 

کشورهای دارای حکمرانی خوب و 3 تم نیز در مطالعة ادبیات نظری مورد تأکید قرار گرفته است. 
مجموعة نهاد ها  و مراکزي که قدرت سیاسي را در دست دارند و یک کلیّت واحد را به وجود می آورند، 
ساختار سیاسي مي نامند. این کلیت متأثر از همة خصلت ها  و ویژگي ها یي است که به جامعة مربوط 
هویت می بخشند. ساختار سیاسی شامل نهادهای سیاسی نظیر قانون اساسی و سایر قوانین و مقررات 
موضوعه، سازمان ها یی نظیر دولت ها  و احزاب سیاسی پیکره بندی بازیگران سیاسی نظیر سیستم ها ی 
حزبی و یا دولت ائتلافی می شود )Weil, 1994: 67(. ساختار سیاسی مناسب برای تحقق حکمرانی 
خوب ساختاری دموکراتیک است. روندهای دموکراتیک شفافیت، محاسبه پذیری و پاسخ گویی حکومت، 
نظارت و فشار افکار عمومی به واسطة احزاب و مطبوعات آزاد و همچنین جامعة مدنی قوی به جایگزینی 
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هزینه ها  در محلی مناسب تر برای توسعة اقتصادی، خواهد انجامید و توسعه و دموکراسی درنهایت یکدیگر 
را تقویت خواهند کرد )موثقی و غنیمی فرد، 1391: 249(.  به همین دلیل است که خبرگان و متخصصان 

نظام بودجه ریزی صحبت از جامعه مدنی، تحزب و مشارکت مردم می کنند.
توزیع قدرت بین احزاب مختلف در نظام ادارة کشور و همین طور مجلس قانون گذاری همراه با افزایش 
رشد و بلوغ سیاسی، تحزب در کشور، نهادینه سازی نهادهای مرتبط با  امر  بودجه ریزی را در پی خواهد داشت. 
در حال حاضر، در کشور ما تحزب جایگاهی ندارد و گروه ها ی سیاسی جایگزین احزاب سیاسی شده اند. این 
امر کاستی هایی در نظام بودجه ریزی کشور پدید آورده و کلّ فرایند بودجه ریزی از سیاست گذاری و تهیه و 
تنظیم گرفته تا اجرا و کنترل را با چالش ها یی مواجه کرده است. ازجمله این که به دلیل توزیع نابرابر قدرت، 
نقش تعدیلی احزاب رقیب در کنترل و نظارت بر حزب مسلط که در کشورهای دارای حکمرانی خوب به 
شایستگی صورت می گیرد، در کشور ما وجود ندارد. چراکه در کشورهای دارای نظام بودجه ریزی خوب، 
نقش کنترلی و نظارتی بر بودجه را بیشتر احزاب سیاسی رقیب ایفا می کنند تا نهادهای نظارتی. در این 
کشورها، سیاست گذاری و تهیه و تنظیم بودجه و تخصیص منابع عمومی با چانه زنی و رایزنی و در مباحثه 
بین احزاب رقیب صورت می گیرد تا یک فرد و گروه خاص. همچنین تصویب بودجه در مجلس به دلیل وجود 
احزاب رقیب باعث بررسی دقیق تر و موشکافانه تر سند بودجه می شود و سیاسی کاری را در فرایند بودجه 
به حداقل ممکن می رساند. در اجرا و کنترل و نظارت نیز حزب مسلط برای کسب مشروعیتِ بیشتر تلاش 
بیشتری می کند و احزاب رقیب نیز برای بازگشت به قدرت با کنترل و نظارت بیشتر جهت نشان دادن نقاط 

ضعف و اشکالات حزب مسلط، تلاش می کنند که برآیند این دو، افزایش کیفیت فرایند بودجه ریزی است.

4-تعامل و ارتباط قوای سه گانه 
این مقوله با 5 تم شامل 3 تم از مصاحبه، 2 تم از ادبیات نظری و 2 تم از مطالعة تطبیقی بودجة کشورهای 

دارای حکمرانی خوب شکل گرفته است.
تفکیک قوا واگذاری قوای اصلی حکومت به نهادهای متفاوت و متعدد است و هدف اصلی آن به عنوان 
یکی از ارکان دموکراسی، جلوگیری از استبداد، انحصار قدرت و به عبارت دیگر نیل به آزادی است )بشیریه، 
1384: 49(. در استقلال قوا، اصل بر جدایی سیاست ها نیست بلکه با حفظ ارتباط میان قوای حکومتی 
صرفاً بر اساس تخصصی بودن امور، تقسیم وظایف صورت می گیرد و درعین حال نیز برخی ارتباطات میان 
قوا نیز به رسمیت شناخته می شود. درواقع مداخله قوه ای در صلاحیت سایر قوا، خارج از موارد پذیرفته شده، 

خروج از صلاحیت و تداخل در وظایف آن قوه تلقی می شود )قطبی و حبیب زاده، 1394: 342(. 
بر این اساس، نحوة تعامل و ارتباط قوای سه گانه در ارتباط با بودجه ریزی نیز یکی از مباحث بسیار مهم 
و کیفیت آن از مشخصه ها ی بارز بودجة خوب است. هم متخصصان و صاحب نظران و هم نهادهای بین المللی 
استقلال هر سه قوه را در عین تعامل در قالب وظایف و مسئولیت ها ی مشخص و شفاف مورد تأکید قرار 
داده اند. استقلال بدان معنا که هر قوه به صورت درست و دقیق باید به وظایف و مسئولیت ها ی خود عمل 
کند و تعامل بدان معناست که ضمن انجام وظایف خود، در چهارچوب ساختاری همکاری گونه و مشورتی با 
یکدیگر کل فرایند بودجه ریزی را به انجام برسانند. اکنون حدود و ثغور وظایف و مسئولیت ها ی قوای سه گانه 
در ارتباط با یکدیگر در امر بودجه ریزی به خصوص رابطة دولت و مجلس در کشور به هم خورده است و باعث 
مشاجره و چالش ها ی ارتباطی در سال ها ی اخیر شده است؛ به گونه ای که تا مدت ها  در رأس امور بودن آن 
مورد سؤال قرار گرفته بود. این مشکل باعث شکل گیری جریانی تحقیقاتی در مرکز پژوهش ها ی مجلس 
جهت تعیین این حدود و ثغور شد اما کماکان مشکل حل نشده و هرروز شاهد چالش ها ی ارتباطی بین 
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این دو هستیم. مشکلی دیگر که خود از همین عدم شفافیت وظایف و مسئولیت ها  نشئت گرفته است 
شکل گیری تعاملی ناسالم و غیر سازنده بین دولت و مجلس است. این تعامل از حالت تقابلی و نظارتی 
مجلس بر دولت به رابطه ای تعاملی مبتنی بر سهل گیری و تسامح در انجام وظایف و مسئولیت ها  شده 
است. بدین معنا که اکنون دولت خواسته ها  و نیازهای نمایندگان را - که اغلب هم سیاسی و گروهی یا 
بخشی و مرتبط با حوزه انتخابی است- در تهیه و تنظیم بودجه مدنظر قرار داده در عوض دست دولت را 
در مصرف اعتبارات در قالب ردیف ها ی متفرقه و تبصره ها  در تصویب باز می گذارند. این امر باعث ایجاد 

چالش ها یی برای نظام بودجه ریزی و اتلاف منابع و امکانات عمومی شده است.

5-ساختار مدیریت غیرمتمرکز 
مقولة ساختار مدیریت غیرمتمرکز15 با 9 تم که 7 تم از مصاحبه ها  استخراج شده و 7 تم آن در مطالعه 

تطبیقی و 7 تم آن نیز در ادبیات نظری مورد تأکید قرار گرفته است. 
مطالعات زیادی که در حوزة ارتباط بودجه ریزی با ساختار انجام شده است مؤید ارتباط این دو با یکدیگر 
است و مدیران در ساختارهای غیرمتمرکز تمایل بیشتری بر اداره و کنترل فرایند بودجه ریزی از خود نشان 
می دهند و رضایت بیشتری نیز دارند. در عوض، در ساختار ها ی متمرکز، مدیران بودجه ریزی را  بی فایده و 
غیرمنعطف می دانند و ناراضی به نظر می رسند. بنابراین عدم تمرکز ساختاری، تجارب مدیریتی را افزایش 
می دهد و باعث تعهد مدیران به فرایند بودجه ریزی می شود. در یک نتیجه گیری کلیّ، عدم تمرکز باعث 
افزایش کارایی و اثربخشی مدیریت بخش عمومی می شود. باوجود تشخیص اهمیت بودجه ریزی و پیشنهاد 
ارتباط آن با ساختار سازمانی، شواهد تجربی اندکی درمورد این که بودجه ریزی در یک ساختار حکمرانی 
غیرمتمرکز چگونه عمل می کند، در دسترس است )Awio and Northcott, 2001: 75(. به منظور 
حصول به ساختار غیرمتمرکز در نظام بودجه ریزی، باید شامل بودن بودجه و حجم سند آن کاهش یابد و از 
آن طرف، دست مدیران دولتی در مصرف منابع مالی باز شود و با تعیین سقف هزینه و ارائة استقلال مالی 
به دستگاه ها ی دولتی و طراحی مکانیسم پاسخ گویی در مقابل نتایج، به اهداف موردنظر دولت دست یابیم. 
بدین  منظور، باید نقش تسهیل گری و هدایت گری دولت افزایش یابد و دولت تبدیل به دولتی توانمندساز 
شود و با ایفای نقش مشاوره ای به سازمان ها ی زیرمجموعه به آن ها کمک کند تا نظام بودجه ریزی خود را 
مدیریت کنند و خروجی ها ی موردتوافق را محقق نمایند. در این زمینه، دولت ما باید بخشی از فرایندهای 
بودجه ریزی را به سازمان ها ی زیرمجموعه و یا حتی نهادهای بیرونی برون سپاری کند و وضعیت شرکت ها ی 
دولتی را تعیین تکلیف نماید و در صورت زیان ده بودن، آن ها را به بخش خصوصی واگذار کند و درصورتی که 
با ارائة دلایل متقن و قابل دفاع امکان واگذاری ندارد مدیریت آن را به بخش خصوصی واگذار نماید و تنها 
کنترل و نظارت و مالکیت را در دست داشته باشد و یا این که با به کارگیری ظرفیت عرصه ها ی عمومی، بخش 

زیادی از فرایند ها ی بودجه ریزی را به سازمان ها ی محلی و مردم واگذار کند. 
استفاده از ظرفیت عرصه ها ی عمومی در فرایند بودجه ریزی یکی از مهم ترین موارد مغفول در کشور 
است. برای این که بتوانیم عرصه ها ی عمومی را در بودجه ریزی شکل دهیم و به کمک بگیریم، باید در ابتدا 
درك و شناخت عمومی از بودجه ریزی را افزایش داده با ساده سازی سند بودجه تلاش شود که با بهره گیری 
از سرمایه ها ی اجتماعی، همگان به خصوص متخصصان و دانشگاهیان و دیگر ذی نفعان بودجه ریزی، بتوانند 
به راحتی آن را درك کنند و با افزایش درك و شناخت خود توانایی اظهارنظر در مسائل و موضوعات 
مهم بودجه ریزی را پیدا کنند. البته با تغییر و تحولات تکنولوژیک، راه اندازی پورتالی بدین منظور یا 
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استفاده از ظرفیت اپلیکیشن ها ی ارتباطیِ فضای مجازی )نظیر تلگرام( می تواند این امر را تسهیل کند. 
طراحی و اجرای جلسات ارائه و استماع گزارش ها ی شفاف ملیّ در باب موضوعات بودجه ریزی نیز می تواند 
بسیار راهگشا باشد. جلسات استماع درواقع نوعی ملاقات عمومی است که در آن شهروندان نقطه نظرهای 
خود را به گوش سازمان ها ی دولتی می رسانند ولی سازمان ها ی دولتی ملزم به رعایت این نقطه نظرات 
نیستند اما از نظرهای آنان در تصمیم گیری ها ی خود استفاده می کنند. برای  مثال، در آمریکا حدود 97 
درصد از سازمان ها  و دولت ها ی محلی قبل از تصمیم گیری نهایی جلسات استماع را برگزار می کنند 

)Williamson and Fung, 2004: 9(؛ البته لازمة این امر تقویت جامعة مدنی است. 

6-قوانین و مقررات بودجه ریزی 
مقولة قوانین و مقررات با 9 تم که 8 تم از مصاحبه استخراج و 2 تم مورد تأکید مطالعة تطبیقی و 1 تم نیز 

در ادبیات نظری  برجسته شده است، شکل گرفته است.
مقررات  و  قوانین  بخش  در  خوب  حکمرانی  تحقق  به منظور  بودجه ریزی  نظام  متخصصان 

بودجه ای پیشنهاد های خود را در قالب زیر ارائه داده اند:
تصویب قانون: در بحث تصویب قوانین پیشنهاد شده است که فرایند تصویب قوانین حرفه ای - 

و کارشناسی شود و با بحث و مناظره کارشناسی در مورد قوانین فرایند استماع و اجماع صورت 
گرفته تا ضمن رفع تعارضات قوانین و مقررات و کاهش تفسیرپذیری آن ها، قوانین از حمایت سیاسی 
گسترده و مقبولیت و مشروعیت عمومی برخوردار باشند و همة جوانب و پیامدهای تصویب قوانین 
دیده شود. همچنین همراه با تصویب قوانین دستورالعمل های اجرایی آن نیز نوشته و تصویب شود. 

اصلاح قوانین و مقررات: در بحث اصلاح قوانین و مقررات نیز پیشنهاد شده است که ضمن - 
کوتاه کردن فرایند اصلاح قوانین و مقررات، آن ها را به روزرسانی کرده و قوانین و مقررات ناکارآمد 
حذف شوند. یکی از چالش های مرتبط با قوانین بودجه در کشور ما، تعدد قوانین و مقررات است 
که برخی از آن ها بعضاً با یکدیگر در تعارض و تناقض قرار دارند که باید تعداد آن ها کاهش یابد 
و تعارضات آن ها برطرف شود. چراکه ما قوانین و مقرراتی تصویب نموده ایم که از یکپارچگی لازم 
برخوردار نیستند و قوانین و مقررات جدید بدون در نظر گرفتن قوانین قبلی تصویب می شوند که 
همان طور که بیان شد این کار ضمن افزایش تعداد قوانین و مقررات، ابهام و تعارض ها یی را نیز به 
وجود آورده و منجر به مشکلاتی برای نظام بودجه ریزی شده است. ازجمله این تعارضات می توان به 

قوانین مربوط به بودجه شرکت ها ی دولتی اشاره نمود.

اجرای قوانین و مقررات: در زمینة اجرای قوانین و مقررات پیشنهاد شده است که اولاً از - 
تبعیضات جاری در اجرای قوانین کاسته شود و ثانیاً قوانین و مقررات نیز ضمن داشتن ثبات و 
پایداری، از ضمانت اجرایی لازم برخوردار باشند. مثلاً قوانین و مقرراتی نظیر قانون شفافیت اطلاعات 
و قوانین و مقررات مالیاتی و قانون آزادی بیان و گردش اطلاعات دارای ضمانت اجرایی لازم نیستند.

7-شفافیت 
مقولة شفافیت با 8 تم، 5تم از آن ها در مصاحبه ها و 6 تم از آن ها در مطالعه ادبیات نظری و 1 تم نیز در 

مطالعه تطبیقی مورد تأکید قرار گرفته است.
الزاماتِ مهمِ محیط فرایند بودجه ریزی شفافیت است که از بنیادی ترین و مطلوب ترین  از  یکی 
 .)Lapsley and Rios, 2015: 379( خصیصه های مدیریت و حسابداری در بخش عمومی است
47شفافیتِ فرایند بودجه ریزی عبارت است از دستیابی به اطلاعات قابل اتکا، جامع، به موقع، قابل درك و ازنظر 
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بین المللی قابل مقایسه به گونه ای که رأی دهندگانِ بازارهای مالی بتوانند ارزیابی درست و دقیقی از موقعیت 
مالی و هزینه و منفعت فعالیت های دولت داشته باشند. در این  بین، گنجاندن حساب های ویژه و قصور در 
تعریف معیارهای دقیق قابل سنجش برای ارزیابی فعالیت های دولت، شفافیت را کاهش می دهد. ارتباط 
میان ارقام بودجه و حساب های ملی شفافیت را ارتقا می دهد. بودجه نباید به سیاست گذاران اجازه دهد 
تا هزینه ها یی را پنهان یا در راستای اهدافی غیر از اهداف مصرّح در قانون بودجه مصرف کنند. شفافیت 
رویه ای نیز باید رعایت شود؛ به نحوی که فرایند بودجه ریزی به گونه ای شفاف باشد و دقیقاً مشخص باشد از 

.)Shah, 2007: 31( چه کسی انتظار انجام چه کاری، در چه زمانی و چگونه وجود دارد
در بررسی و تحلیل مأخذ دریافت اطلاعات در چارچوب رویکرد ابزاری بودجه ریزی در تحقق حکمرانی 
خوب، پیشنهاد شده است که در وهلة اول رویه ها  و روش ها ی بودجه ریزی شفاف و مشخص باشد به گونه ای 
که همه بتوانند آن را دنبال کنند. همچنین آمار و اطلاعاتی که مبنای نظام بودجه ریزی قرار می گیرند 
به صورت شفاف در اختیار عموم قرار گیرد به گونه ای که امکان بررسی و تحلیل برای همه فراهم شود و سند 
بودجه و سایر اسناد و مدارك مرتبط و گزارش ها ی آن باید در اختیار عموم قرار گیرد. شفافیت نقش ها  و 
مسئولیت ها ، شرایط مناقصه ها  و مزایده ها ، قروض دولتی و ضمانت نامه ها  و قراردادهای دولتی از دیگر موارد 

مطرح شده برای مقولة شفافیت است.

8-مدیریت ذی نفعان 
مقولة مدیریت ذی نفعان با 5 تم که همه از مصاحبه ها  استخراج شده  شکل گرفته است. از این 5 مورد، 
2 تم از مأخذ ادبیات و 1 تم نیز از مأخذ مطالعه تطبیقی مورد تأکید قرار گرفته است. امروزه در بحث 
ذی نفعان، مدیریت آن ها مطرح می شود. یعنی این که سازمان ضمن شناسایی ذی نفعان و کاهش تبعات 
شکل گیری تأثیرگذاری و تأثیرپذیری سوء، بتواند تهدیدات آن ها را به فرصت تبدیل و از آن ها در راستای 

دستیابی به اهداف خود بهره برداری کند.
تجزیه وتحلیل ذینفعان، تکنیکي براي شناسایي و ارزیابي اهمیت افراد کلیدي، گروه ها یي از مردم و 
یا مؤسساتی است که ممکن است به طور قابل توجهی در موفقیت فعالیت ها  و یا پروژه ها  تأثیرگذار باشند. 
فعالیت ها ي اصلی که باید در تجزیه وتحلیل ذینفعان گنجانده شود، عبارت است از: شناسایي ذینفعان، 
طبقه بندی آن ها و تصمیم گیری در مورد اینکه چه استراتژي براي نفوذ بر روي هر یک از ذینفعان، استفاده 
شود. مدیریت ذی نفعان بیان می کند که سازمان ها  باید گروه ها ی مختلف ذی نفع ارتباط برقرار کنند و با 
درنظر گرفتن منافع و علایق آن ها حمایت و مشارکت آن ها را در دستیابی به اهداف به دست آورند. برای 
مدیریت ذی نفعان اصول چندی برشمرده شده است. ازجمله این که خواست ها  و علایق و نگرانی ها ی همه 
ذی نفعان باید دیده و به رسمیت شناخته شود و تلاش شود تا در تصمیم گیری ها  و عملیات برآورده گردند 
و به صورت شفاف و روشن با ذی نفعان ارتباط برقرار شود و به حرف ها ی آن ها گوش داده شود، فرایند و 
استراتژی ها یی اتخاذ شود که ذی نفعان مطمئن شوند که منافع آن ها دیده و تضمین می شود و در حالت 
ایده آل نیز با ذی نفعان گفتگو و مشورت شده و مرتباً به آن ها در مورد تضمین منافعشان اطلاعات ارائه 

.)Chinyio and Olomolaiye, 2010: 8( گردد
در ارتباط و مصاحبه با نخبگان، آن ها معتقدند که باید اصول مدیریت ذی نفعان را رعایت کرد و 
ذی نفعان درونی و بیرونی وضعیت فعلی هر اقدام در نظام بودجه ریزی را شناسایی کنند و به آن ها در بیان 
خواست ها  و علایقشان، مبتنی بر تکثر در شکل گیری گفتمان ها ، فرصت داده شود و نیز به نیازهای آنان 
که به صورت مستقیم در هر بخش یا منطقه هستند، توجه شود؛ چراکه آنان با توجه به حضور مستقیم 
در هر بخش، می توانند به ما در ارائة بهترین منابع و امکانات کمک کنند. در مورد ذی نفعان داخلی هم، 
باید مانند سایر کشورهای دارای حکمرانی خوب، امکان همکاری و مشارکت کلِّ نهادهای درگیر در فرایند 
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بودجه ریزی با یکدیگر را فراهم آورد تا در یک رابطة تعاملی و هدفمند و هم افزا موجب دستیابی به اهداف 
و مقاصد ملی شوند. مسئلة دیگری که در مورد ایران اتفاق می افتد این است که در این کشور، گروهی از 
ذی نفعان حضور دارند که بهبود شرایط بودجه ریزی و حکمرانی به ضرر آنان است و هرچند می دانند بهبود 
حکمرانی خوب چه تأثیری بر سیستم اداره کشور می گذارد، اما تمایل چندانی به این کار ندارند؛ برخی از 
این ذی نفعان گاه منافع و مسیر همسانی با دولت نیز ندارند و دو مسیر جداگانه را طی می کنند و بخش 
زیادی از منابع و امکانات عمومی مصروف این تعارض و درگیری می شود. خبرگان ما در پاسخ به سؤالات 
مرتبط با حکمرانی و معضلات این چنینی در ارتباط با نظام بودجه ریزی و ساختار حکمرانی خوب، مدیریت 

ذی نفعان را جهت تحقق حکمرانی خوب توصیه کرده اند.
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سیاستهایاقتصادیبرایمقابلهبابحرانهایبانکی

علیسرزعیم1

چکیده
بحران های مالی به طور عام و بحران بانکی به طور خاص پدیده ای رایج و فراگیر در کشورهای توسعه یافته 
و کشورهای درحال توسعه است. این مقاله ضمن تعریف بحران بانکی و گزارش میزان شیوع آن در ادوار 
مختلف، سیاست های پولی و مالیِ اتخاذ شده در کشورهای مختلف برای مقابله با بحران های بانکی را 
تشریح می کند و نشان می دهد که در افق زمانی کوتاه مدت و بلندمدت گزینه های مختلفی پیشِ روی 
سیاستگذاران قرار دارد. این سیاست ها ممانعت از تبدیل سپرده ها )از بلندمدت به کوتاه مدت( یا ممانعت 
از خروج سپرده، سهل گیری نسبت به مقررات کفایت سرمایه، کمک نقدینگی اضطراری، تضمین دولتی 
سپرده ها، سیاست های معطوف به سازمان دهی مجدد بخش بانکی )و مالی( و سیاست ناظر بر تأمین 
سرمایه برای بانک ها را شامل می شود.  در ادامه، نقش سیاست مالی در کنار سیاست پولی در مقابله با 
بحران بانکی بررسی شده است. درنهایت، درمورد اثربخشی این سیاست ها و همچنین رابطة بده بستان میان 

آن ها نکاتی را بیان می کند.

کلیدواژه ها: بحران مالی، بحران بانکی، سیاست های کلان، مداخلات دولت

مقدمه
در گذشته تصور می شد که رشد بخش مالی زمینه ساز رشد اقتصادی است و هرچه رشد بخش مالی بیشتر 
باشد، رشد بخش اقتصادی بیشتر خواهد بود. وجود توسعه یافته ترین بازار مالی در پیشرفته ترین اقتصاد 
جهان این ذهنیت را به وجود آورده بود که رابطه ای تنگاتنگ میان این دو برقرار است. بروز بحران مالی 
در توسعه یافته ترین بازار مالی جهان موجب شد تردیدهایی در این زمینه ایجاد شود؛ تا جایی که برخی از 
اندازة بهینة بخش مالی در اقتصاد سخن به میان آورند. گسترش سریع بحران از بخش مسکن به بخش 

sarzaeem@atu.ac.ir 1-نویسنده مسئول: استادیار اقتصاد، دانشکده بیمه اکو، دانشگاه علامه طباطبائی

فصلنامه مطالعات راهبردی سیاست گذاری عمومی، دوره ششم، شماره 21، زمستان 95



مالی و سرایت آن به بخش واقعی اقتصاد در آمریکا و اشاعة بحران اقتصادی به اروپا و دیگر کشورهای جهان 
موجب شد تا مخاطرات بحران مالی در کشورهای مختلف تجربه گردد. بحران مالی در اشکال مختلفی 

چون بحران ارزی، بحران بدهی، بحران تراز پرداخت ها و بحران بانکی ظاهر شده است. 

سؤال تحقیق
باتوجه به اینکه اقتصاد بسیاری از کشورها متکی به نظام بانکی است، بحران بانکی مخاطرة بزرگی برای 
اقتصاد قلمداد می شود. معمولاً بحران بانکی با یک آشفتگی و سراسیمگی و اضطراب عمومی همراه می شود 
و این امر مقابله با آن را به امری دشوار تبدیل می سازد. سؤالی که این مقاله به دنبال پاسخ به آن است 
شناسایی سیاست های مؤثر در مقابله با بحران بانکی است. به شرحی که خواهد آمد این سیاست ها، به 

سیاست های پولی و مالی محدود نخواهد شد و طیف وسیع تری از اقدامات را در بر خواهد گرفت. 

روش تحقیق
شیوة مورداستفاده برای یافتن پاسخ به سؤال تحقیق، شیوة کتابخانه ای است. در این روش با استفاده 
از پایگاه داده و مقالاتی که تجربة کشورهای مختلف در بروز بحران بانکی و اقدامات صورت گرفته برای 
مقابله را تشریح کرده اند به صورت تطبیقی بررسی و الگوهای مشترك در مقابله با بحران بانکی شناسایی 

می شوند. 

تعریف بحران بانکی
در یک بحران بانکی سیستمی، شرکت  ها و بخش  های مالی با تعداد قابل توجهی نکول و نیز مؤسسات مالی 
و بنگاه  ها در بازپرداخت قراردادهایشان با دشواری روبرو می  شوند. درنتیجه، مطالبات معوق شدیداً افزایش 
می یابد و بیشتر سرمایة سیستم بانکی یا همة آن خالی می  شود. این امر ممکن است با کاهش شدید قیمت 
دارایی نظیر قیمت سهام و مسکن، رشد شدید نرخ بهره و کند شدن یا معکوس شدن ورود سرمایه همراه 
باشد. گاه بحران بانکی با هجوم به یک یا چند بانک برای بیرون کشیدن سپرده  ها شروع می  شود اما بحران 
به همة سیستم بانکی تسریّ می  یابد. لذا بحران بانکی سیستمی متفاوت با بحران یک بانک خاص است. 

معمولاً بحران  های بانکی با دو مشخصه زیر مشخص می  شوند:
زیان . 1 بانک،  از  پول  بیرون کشیدن  برای  نظیر هجوم  بانکی  مشکلات عمده در سیستم 

شدید شبکه بانکی و ورشکستگی بانک ها 
مداخلات دولت در مواجهه با زیان شبکه بانکی. 2

برای اینکه یک معیار کمیّ به دست دهیم تا براساس آن بتوانیم بحران  های بانکی را شناسایی 
کنیم، این روش را به کار می گیریم. هرگاه میزان نکول وام بیش از 20 درصد کل وام ها باشد یا بیش از 
20 درصد شبکة بانکی ورشکسته شود شرط اول حاصل است؛ هرگاه هزینة مداخلة دولت برای ترمیم 
زیان شبکة بانکی بیش از 5 درصد تولید ناخالص داخلی باشد، شرط دوم را برآورده شده می دانیم 
)Laeven & Valencia, 2010(. راینهارت و روگوف2 )2009 م( این معیار را به کار گرفته اند که 
هرگاه هجوم برای خروج سپرده رخ دهد؛  به نحوی که منجر به تعطیلی، ادغام یا تملک آن بانک یا مؤسسة 
مالی ازسوی دیگر نهادهای مالی و یا دولت گردد،  با بحران مواجه شده ایم. این تفاوت معیارها موجب 
متفاوت تلقی شده تعداد بحران ها از دید محققین مختلف شده است. مثلًا ، در شصت سال گذشته برخی 
2- Reinhar & Rogoff, 2009
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سه بحران، راینهارت و روگوف تنها یک بحران )1984- 1991 م( و لائون و والنسیا یک بحران )1988 
م( را در آمریکا تشخیص داده  اند.

میزان شیوع بحران بانکی
تاریخ آمریکا مشحون از بحران  های بانکی است. در قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم میلادی، هجوم برای 
بیرون کشیدن سپرده از بانک ها مکرر رخ داد. با طرح بیمة سپرده بود که این پدیده در دهة 1930 م کاهش 
یافت. جدول 1 زمان وقوع بحران بانکی، بحران ارزی و بحران بدهی را به تفکیک هر کشور از سال 1970 
تا 2011 م نشان می  دهد. همان گونه که در این جدول آمده است در فاصلة سال های 1970 تا 2007 م 
چیزی قریب به 124 بحران بانکی رخ داده است. باتوجه به بحران مالی در قرن بیست ویکم، اگر دورة زمانی 

را تا سال 2011 م بسط دهیم، تعداد بحران  های بانکی به عدد 147 می  رسد. 
راینهارت و روگوف که دورة زمانی طولانی یعنی از 1800 تا 2008 م را برای 66 کشور لحاظ کرده اند، 
تعداد بحران  های بانکی را 268 مورد برشمرده  اند. در این بازة طولانی، کشورهای توسعه یافته و کشورهای 
با در آمد پایین به یک اندازه با پدیدة بحران بانکی روبرو بوده  اند. شایان ذکر است که تناوب و شدت بحران 
بانکی از دهة 1970 م افزایش یافته است. یکی از مهم ترین دلایل آن این است که در این بازة زمانی شاهد 
نوسان و تغییرات زیاد در اقتصاد جهانی بوده  ایم. همچنین عمق یافتن بانک ها موجب گردیده که بحران 
بانکی آثار عمیق  تری روی تولید ناخالص داخلی بر جا گذارد. آزادسازی  های مالی و اقتصادی در شرایطی 
که محیط نهادی چندان قوی نبوده است خود موجب شده تا بسیاری از فقدان توانگری ها3 ظاهر و علنی 

شده و بانک ها با ریسک  هایی مواجه شوند که قبلاً با آن روبرو نبودند. 
در شکل 1 مشاهده می  شود که وقوع بحران های بانکی به شکل موج هایی رخ داده است؛ یعنی در 
مقاطعی بحران های بانکی در کشورهای مختلفی به شکل همزمان ایجاد شده است. همان گونه که دیده 
می  شود در دهة 1990 م سه مرتبه بحران های بانکی به شکل متناوبی رخ داده اما در اوایل قرن بیست و یکم 

.(Laeven & Valencia, 2010) میزان بحران ها کمتر بوده است
شکل 1. ادوار بحران های بانکی

Laeven and Valencia (2012):منبع
درجدول1فهرستکشورهاییآمدهاستکهدربحراناخیرمالیبهنوعیبابحرانبانکیروبروبودهاند.
3-insolvency55
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جدول1. بحران بانکی در بحران مالی اخیر

Laeven and Valencia (2012): منبع

مقابله با بحران بانکی 
با وقوع بحران بانکی دولت  ها و بانک مرکزی و نهادهای ناظر، مؤسسات مالی ناگزیر از مداخله می  شوند. هرگاه 

از پنج اقدام زیر سه اقدام صورت گیرد می  توان ادعا کرد که مداخلة سیاست  گذارانه صورت گرفته است:
تأمین نقدینگی به میزان قابل توجه4؛. 1
ساختاردهی مجدد هزینه  های بانکی5؛. 2
ملی کردن تعداد زیادی از بانک ها؛. 3
اعمال تضمین  های قابل توجه؛. 4
خرید حجم قابل توجهی از دارایی  ها؛. 5
ممانعت از دسترسی به سپرده  ها و تعطیل کردن موقت بانک ها6.. 6

برخی از این اقدامات در حالت  های عادی نیز تکرار می  شود. لذا ضروری است شاخص  های کمی تعریف 
شود تا مشخص شود در چه مواقعی مداخلات سیاست  گذارانه صورت گرفته و اقدامات انجام شده از اقداماتی 

که در حالت متعارف صورت می  گیرد تمییز داده شود. 
تأمین نقدینگی وقتی قابل توجه ارزیابی می  شود که مطالبات بانک مرکزی از بخش مالی بیش از پنج 
درصد سپرده  ها و تعهدات خارجی گردد و نسبت به شرایط قبل از بحران بیش از دو برابر شود. در این 

 4-Liquidity support
5-Bank restructuring gross costs
6-Deposit freeze and/or bank holidays
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تعریف، کمک  های مستقیم دولت نیز لحاظ می  گردد. ساختاردهی مجدد هزینه ها وقتی قابل توجه خواهد 
بود که میزان بودجة مالی اختصاص داده شده بابت تزریق سرمایه7 به آن بیش از 3 درصد تولید ناخالص 
داخلی گردد. خرید دارایی ها وقتی قابل توجه خواهد بود که مقدار آن از 5 درصد تولید ناخالص داخلی فراتر 

.(Laeven & Valencia, 2010)رود
همة این سیاست  ها همزمان انجام نمی  شود، بلکه برخی در وهلة نخست و برای یک بازة زمانی 
کوتاه مدت صورت می  گیرد؛ درحالی که بقیة این سیاست  ها در یک بازة زمانی بلندمدت به اجرا درمی  آیند. 
در کوتاه مدت، اقدامات و سیاست  هایی اتخاذ می گردد تا اعتماد عمومی به سیستم مالی باقی بماند و سرایت 
مشکلات بخش بانکی به بخش واقعی اقتصاد حداقل شود. در بلندمدت، اقدامات عملی برای بازسازی مجدد 

بخش مالی، ساختاردهی مجدد ترتیبات نهادی و اقداماتی از این دست صورت می  گیرد. 

سیاست  های کوتاه مدت برای مقابله با بحران بانکی
در مقطع مهار بحران8 سرعت از اهمیت زیادی برخوردار است. سیاست  های کوتاه مدت معمولاً شامل موارد 

زیر می  شود: 
ممانعت از تبدیل سپرده  ها9 )از بلندمدت به کوتاه مدت( یا ممانعت از خروج سپرده؛. 1
سهل  گیری نسبت به کفایت سرمایه10 تا بانک ها هزینة کمتری برای اجرای قوانین . 2

متحمل شوند.
کمک نقدینگی اضطراری؛. 3
تضمین دولتی سپرده  ها11.. 4

وقتی بانک ها گرفتار بحران می  شوند از یک سو سپرده  ها می  خواهند از بانک خارج شوند و از سوی 
دیگر بانک ها برای حفظ الزامات کفایت سرمایه تمایل دارند میزان سپرده کم شود تا مجبور نشوند آوردة 
سهامداران را افزایش دهند. راه حلی که در این مواقع اجرا می  شود این است که وام دهی کاهش می یابد تا 
مشکل از اساس برطرف گردد. یک گزینه دم دست این است که الزامات کفایت سرمایه برای مؤسسات 
مالی به طور موقت معلق شود تا این مکانیزم یادشده متوقف یا حداقل تضعیف شود. وقتی مشکل این است 
که سپرده  ها از بانک خارج می شود معمولاً کمک نقدینگی به بانک صورت می  گیرد یا دولت سپرده  های 
بانکی را تضمین می  کند و یا حق صاحبان سپرده  را از دسترسی به پولشان به طور موقت متوقف می  سازد. 
میزان اعتبار دولت تعیین کنندة میزان موفقیت هرکدام از این سیاست  ها است. اینکه برای مقابله با بحران 
بانکی کدام یک از اقدامات فوق اتخاذ می  شود به این بستگی دارد که ریشة مشکل کجاست. آیا مشکل عدم 
اطمینان سپرده  گذاران است یا اینکه بانک ها ورشکسته شده  اند یا بازارِ دارایی های مالی دچار آشفتگی شده 

و یا تحولات بازار ارز یا عدم تعادل اقتصاد کلان موجب چنین آشفتگی  هایی گشته است؟
حاد ترین شکل بحران این است که هجوم به بانک ها برای خروج سپرده صورت می  گیرد. می  دانیم که 
بانک ها مطالبات بلندمدت دارند اما با تعهدات کوتاه مدت مواجه اند و ناسازگاری سررسید این دو تنها با 
تداوم سپرده گذاری حل می  شود. لذا بانک ها مستعدِ فروغلتیدن به بحران اند اگر فاکتور اعتماد از آن ها سلب 
7-recapitalization
8-Containment phase
9-Suspension of convertibility
10-Regulatory capital forbearance
11-Government guarantee of depositors57

95
ن 

ستا
 زم

،2
ه 1

مار
، ش

شم
ه ش

ور
، د

مى
مو

ى ع
ذار

ت گ
یاس

ى س
رد

اهب
ت ر

لعا
طا

ه م
نام

صل
ف



شود؛ چراکه همه برای خارج کردن منابع خود به بانک ها هجوم می  آورند. در برخی موارد، بحران بانکی با 
اقدام نهاد نظارتی در ارزیابی سرمایة بانک کلید می  خورد. وقتی نهاد نظارتی به این جمع  بندی می  رسد 
که یک یا چند بانک بزرگ دیگر توانگری مالی12 ندارند، ممکن است موج بی اعتمادی به بانک ایجاد شود. این 
امر ممکن است از ارزیابی مجدد13 برخی از قرض  گیرندگان اصلی بانک ها شروع شود یا وقوع یک فساد بزرگ 
یا سوء مدیریت فاحش در شبکة بانکی زمینة ارزیابی مجدد نهاد نظارتی را فراهم سازد. در حالت سوم، افت 
قیمت دارایی  های مالی نظیر ارز بانک را با مشکل نقدینگی مواجه می سازد. در این موارد، اقدام بانک برای 
فروش فوری دارایی  ها و خودداری از اعطای اعتبار، توانایی مالی قرض  گیرندگان بانک را به تحلیل می برد و 

.(Honohan & Laeven, 2005)این خود یک بحران بزرگ تر را به وجود می  آورد
اگر ریشة مشکل در ورشکستگی چند بانک باشد، راه حل می  تواند مداخلة دولتی در ادارة آن باشد. 
فروش دارایی  های خوب بانک های ورشکسته به بانک های سالم و تعطیل بانک های ورشکسته یا ادغام 
آن با بانک ها دیگر از جمله اقداماتی است که ممکن است صورت گیرد. گاه بحران بانکی ناشی از عدم 
تعادل  های کلان در اقتصاد است و بانک ها درواقع قربانی وضعیت کلان اقتصادند. در چنین شرایطی، 
آسان گیری نسبت به کفایت سرمایه و میزان ذخایر نقدی احتیاطی می  تواند مفید باشد. این روش وقتی 
می  تواند مفید و مؤثر واقع شود که وعدة دولت در صیانت از سپرده  های سپرده  گذاران در بانک از دید مردم 
معتبر ارزیابی شود. در غیر این صورت، ممکن است مردم نسبت به توانگری مالی بانک ها دچار تردید 

.(Calomiris, Klinggebiel & Laeven, 2005)شوند
تشخیص درست ریشة مشکل از اهمیت بسزایی برخوردار است؛ زیرا تشخیص غلط و اتخاذ سیاست 
نادرست آثار جبران ناپذیری به دنبال دارد. اغلب بانک های مرکزی حفظ ثبات سیستم را به هزینه  های 
اصلاح آن ترجیح می  دهند. مثلًا، تعطیلی بانکی که عملًا قادر به حیات نیست تا جای ممکن به تأخیر 
انداخته می  شود؛ یا گاه کمک نقدینگی به بانکی ارائه می  کنند که می  دانند نهایتاً ورشکسته خواهد شد. 
با توجه به اینکه تعطیل کردن بانک عملًا کار دشواری است، چنانچه شرایط مالی و سیاسی دولت اجازه 
دهد، ضمانت فراگیر تعهدات بانکی14 مورد استفاده قرار می  گیرد. این امر فشار زیادی بر بودجه دولت 
می  آورد و دست دولت را برای اقدامات آتی می  بندد. اگر مشکل بانکی به دلیل سوءاستفادة مدیران داخلی 
بانک ایجاد شده، راه حل متعارف طیفی از اقدامات، نظیر عزل مدیران فعلی و انتصاب مدیران جدید توسط 
نهاد نظارتی، تعطیلی یک بانک و فروش دارایی  ها و همچنین انتقال تعهدات آن به بانک های سالم یا 

.(Laeven & Valencia,2008)کمک به ادغام با بانک های دیگر، خواهد بود
ضمانت فراگیر سپرده  های بانکی اقدامی است که معمولاً دولت  ها وقتی در پیش می گیرند که از هجوم 
مردم برای خارج کردن سپرده  ها هراسان می  شوند. ازآنجاکه این اقدام، بسیار پرهزینه است آخرین راه حلی 
است که مورد استفاده قرار می گیرد. در بحران مالی اخیر کشورهای دانمارك، آلمان، ایسلند و ایرلند این 
شیوه را به کار گرفتند. فرض اساسی این سیاست آن است که وعدة دولت مبنی بر ضمانت سپرده  ها امری 
معتبر است، اما اگر چنین وضعیتی برقرار نباشد این سیاست نمی  تواند اعتماد عمومی را بازگرداند. لائون و 
والنسیا )2008( از 42 بحران بانکیِ منتخب دریافتند که در 14 مورد ضمانت فراگیر دولتی به شکل علنی و 
صریح اعلام  شده و در 6 مورد این ضمانت غیرصریح بوده است. معمولاً این تضمین هم در مورد سپرده های 
ارزی و هم سپرده های به پول آن کشور ارائه می  شود. مدت زمان این تضمین از 11 ماه تا 8 سال در نوسان 
بوده است. در مکزیک تضمین در 1993 م اعلام شد و سرانجام در 1999 م برداشته شد، اما در ترکیه 

12-insolvency
13-reassessment
14-Blanket government guarantee
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این تضمین در 1994 م اعلام شد اما هیچ  وقت برداشته نشد و وقتی ترکیه در 2000 م مجدداً با بحران 
روبرو شد، مورد تأکید قرار گرفت. در اکثر مواقع، این تضمین پس از وقوع بحران سیستمی عرضه شده 
است، اما در چند مورد )ترکیه در 1994 و هندوراس 1999م( این تضمین قبل از اینکه بحران یک یا چند 
بانکی سیستمی شود، اعمال شد. در تایلند، کره و نیکاراگوئه ابتدا تضمین تنها بخشی از تعهدات بانک ها را 
شامل می  شد اما بعداً این تضمین فراگیر شد. در برخی موارد، دولت صریحاً اعلام نکرده است که سپرده  ها 
را تضمین می  کند اما به شکل غیررسمی15 حمایت از سپرده  ها را اعلام کرده یا لااقل برداشت عمومی 
چنین بوده است. نمونة این مورد نروژ در بحران دهة 1980 م، اکوادور در 1996م، پرو در 1999، گواتمالا 
در 2006 م و بیراسترن در آمریکا به سال 2008 م است. در مورد اثربخشی این اقدام باید بررسی کرد که 
آیا پس از این اعلام، هجوم برای خروج سپرده کاهش یافته و تقاضای بانک ها برای حمایت بانک مرکزی 
به شکل اعطای نقدینگی کاهش یافته است یا نه؟ در مورد اثربخشی این سیاست، تنوع تجربه  ها موجود 
است. در مالزی، هندوراس، مکزیک، فنلاند، سوئد و ترکیه بلافاصله پس از اعلام ضمانت فراگیر تقاضای 
کمک نقدینگی کاهش یافت. در تایلند، نیکاراگوئه و جامائیکا تقاضای کمک بلافاصله کاهش نیافت اما 
نرخ رشد منفی پیدا کرد. در اندونزی، ژاپن و اکوادور این اعلام ضمانت هیچ تأثیری برجای نگذاشته است. 
البته شواهد نشان می  دهد که افراد غیرمقیم در یک کشور کمتر از چنین تضمین  هایی تأثیر می  پذیرند و 
خروج سرمایة ارزی ادامه می  یابد. به رغم اثربخشی این سیاست، این دیدگاه مطرح شده است که این نتایج 
با هزینة مالی فراوان برای دولت به دست می آید. بررسی  های تجربی نیز یک همبستگی بین هزینة مالی مهار 
بحران و اعلام این سیاست را نشان می  دهد اما باید توجه داشت که معمولاً این سیاست در نقطة اوج بحران 
همزمان با دیگر سیاست  ها اتخاذ می  شود و نمی توان همة بار مالی را بر دوش این سیاست انداخت. درواقع 
هرگاه بحران شدت بسیارداشته، این سیاست اتخاذشده و این شدت بحران بخشی از همبستگی یادشده را 
به وجود آورده است. علاوه بر نکات یادشده هزینة دیگری که این سیاست به دنبال دارد مخاطرات اخلاقی 
است؛ یعنی اجرای این سیاست موجب بی  پروایی مؤسسات مالی در رفتارهای آیندة آن ها خواهد شد زیرا 

.(ibid)گمان می  کنند که اگر مشکلی بروز کند حتماً تضمین فراگیر مجدداً عرضه خواهد شد
کمک نقدینگی اضطراری از رایج  ترین شیوه  هاست. در این روش، دولت یا بانک مرکزی با خرید 
دارایی  های بانک مسئله دار تلاش می  کنند  نقدینگی لازم را برای بانک فراهم کنند. این امر شامل خرید 
دارایی  های سالم نظیر اوراق قرضة بلندمدت دولت و یا اوراق بهادار مبتنی بر دارایی و وام  های رهنی و 
همچنین دارایی  های غیرسالم16 و غیرنقد و یا وام  دادن به آن هاست. پیاده سازی این سیاست به اشکال 
مختلف صورت می  گیرد که ازجملة آن ها می  توان به مکانیزم نرخ تنزیل و گسترش دارایی  هایی که می تواند 
به عنوان وثیقه شناخته شود اشاره کرد. یکی از مهم ترین فواید این کار آن است که با این اقدام تلاش می-

 شود قیمت دارایی ها ثابت بماند و بانک ها به دلیل فروش زیر قیمت واقعی دارایی  ها ناگزیر نشوند تا زیانی را 
شناسایی کنند. در بحران اخیر جهانی بانک های مرکزی  به این کار دست زدند که از میان آن ها می  توان به 
فدرال رزرو آمریکا، بانک مرکزی انگلیس، بانک مرکزی ژاپن، بانک ملیّ سوئیس و فدرال رزرو استرالیا اشاره 
کرد. البته همان گونه که بعداً دیده می  شود این سیاست شیوة رایجی در بسیاری از کشورهای جهان بوده 
است و برخی کشورها مبالغ هنگفتی در این زمینه هزینه کردند. برای مثال، دولت نروژ در بحران بانکی این 
کشور اعلام کرد مبلغی معادل 13/8 درصد تولید ناخالص داخلی آن کشور را به این کار اختصاص می  دهد. 
در مورد کشورهای لوکزامبورگ، ایرلند، ایسلند و بلژیک، میزان تزریق نقدینگی در مقایسه با اندازه بخش 
بانکی قابل توجه بوده است. کمک نقدینگی اضطراری و همچنین ضمانت فراگیر دو شیوه ای هستند که 
15-De facto
16- Toxic asset or non-performing59
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ابتدا مورد استفاده قرار می  گیرند به خصوص وقتی که مشخص نیست دامنة بحران چقدر است و آیا بحران 
به این دلیل است که بانک ها با مشکل نقدینگی روبرو هستند یا اساساً توانگری مالی آن ها زیر سؤال است

.(Laeven & Valencia, 2011)
لائون و والنسیا )2008( از 42 بحران بانکی منتخب دریافتند که در 71 درصد موارد کمک نقدینگی 
اضطراری مورد استفاده قرار گرفته و در 29 درصد موارد دیگر ضمانت فراگیر تعهدات بانکی استفاده شده 
است. میزان کمک نقدینگی اضطراری به طور متوسط معادل با 28 درصد کل سپرده ها بوده است. تنها در 
5 مورد ممانعت از خروج سپرده اجرا شده است که عبارت اند از آرژانتین در 1989 م و 2001، برزیل در 
1990، اکوادور در 1999 و اروگوئه در 2002 م. تعطیلی بانک ها تنها در 10 درصد موارد اجرا شده است 
و این تعطیلی به طور متوسط 5 روز به طول انجامیده است، درحالی که ممانعت از خروج سپرده  ها به طور 
متوسط 41 ماه طول کشیده است. تعطیلی موقت بانک ها شیوة کم  هزینه  تری است و برای خرید زمان 
تا اتخاذ تصمیم درجهت حل مشکل استفاده می  شود. ضمانت فراگیر تعهدات بانکی به طور متوسط 53 
ماه به طول انجامیده است. ضمانت فراگیر تعهدات موجب ایجاد اطمینان در سپرده گذاران می گردد، ولی 
خروج سپرده های سپرده گذاران خارجی با این اعلام دولت متوقف نمی شود. در 67 درصد موارد دولت 
و نهادهای نظارتی یک بازة زمانی را مشخص کرده اند و طی آن از سخت  گیری  های مقرراتی کاسته  اند تا 
بانک ها بتوانند به شرایط عادی خود باز گردند. برای  مثال، در دوران بحران آمریکای لاتین، مقامات ناظر 
بانکی در آمریکا موقتاً اعمال قوانین کفایت سرمایه را برای بانک های بزرگ آمریکایی متوقف کردند. در 
بحران 2007 م نیز ناظرین ارزش گذاری منصفانه اوراق بهادار مبتنی بر وام  های مسکن را متوقف کردند؛ 
چراکه بر این باور بودند قیمت های فعلی به درستی قیمت  های واقعی را نشان نمی دهد. در حین بحران 
بانکی ژاپن نیز ناظران بانکی به بانک ها اجازه دادند حسابداری مالیاتی با تأخیر17 را انجام دهند تا از حیث 

.(Laeven & Valencia, 2008)کفایت سرمایه وضعیت بهتری یابند
ممانعت از برداشت سپرده اگرچه به ندرت رخ داده اما صرفاً در کشورهای درحال توسعه و اقتصادهای 
نوظهور صورت گرفته است؛ درحالی که تضمین تعهدات بانک در کشورهای توسعه یافته متداول بوده 
است. شاید علت این بوده که کشورهای توسعه یافته دسترسی بهتری به بازار سرمایه جهانی داشته و 
اعلام آن ها مبنی بر تضمین تعهدات بانک ها معتبر شناخته شده است. در بحران مالی اخیر )2008م 
به این سو( تضمین  ها کمتر جامع بوده است و بیشتر به شکل هدف  گیری شده صورت می گیرد. تزریق 
سرمایه و نقدینگی در کشورهای توسعه یافته متداول  تر بوده است اما ملیّ کردن نهادهای مالی به طور 
یکسان در کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته رواج داشته است. شکل زیر به خوبی تفاوت کشورهای 
نشان  مختلف  سیاست های  از  استفاده  میزان  حیث  از  را  درحال توسعه  کشورهای  و  توسعه یافته 

.(Laeven & Valencia, 2012)می دهد
در ادامه هر کدام از سیاست  های کوتاه مدت مقابله با بحران بانکی با ذکر یک نمونة موردی 

مطرح می شود تا برخی ظرایف اجرای این سیاست  ها مشخص گردد.
سهل  گیری نسبت به کفایت سرمایه موجب می  شود تا تأخیری در شناسایی زیان صورت گیرد و 
زمانی در اختیار بانک و مؤسسات مالی می  گذارد تا سرمایة لازم را از درآمدهای موجود کسب کند. این 
سیاست معمولاً در اوج بحران استفاده می  شود ولی گاه تا بلندمدت ادامه می  یابد که دلیل آن مشکل پایان 
دادن به این امتیاز است. معمولاً این گزینه مطلوب دولت  ها نیست ولی وقتی گزینه  های دیگر در دسترس 
 18)S&L(نباشد، به آن متوسل می  شوند. این سیاست در هنگام بحران مؤسسات پس  انداز و وام در آمریکا

17-Deferred tax accounting
18-Saving and loan crises
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در دهة 1970 م مورداستفاده قرار گرفت. این مؤسسات وام  های رهنی 30 ساله می  دادند و از محل پس -
انداز منابع خود را تأمین می  کردند. با بالا رفتن تورم و نرخ بهره، همة این مؤسسات با مشکل روبرو شدند؛ 
چرا که نرخ بهرة وام  ها ثابت بود و با تورم شاخص  بندی نشده بود. در ابتدا برای حل مشکل، این سیاست 
به کار رفت که به آن ها اجازه داده شد در دارایی  های ریسکی سرمایه  گذاری و گواهی سپرده منتشر 
کنند و در قراردادهای مشتقه وارد شوند. همزمان اعمال مقررات سرمایه در مورد آن ها معلّق شد؛ 
چراکه کنگره تمایل نداشت زیان آن ها به رسمیت شناخته و دولت برای نجات آن ها وارد شود. ترکیب 
این دو امر موجب شد مؤسسات ورشکسته رفتارهای شدیداً ریسکی را انتخاب کنند و در نتیجه زیان 
آن ها در 1988 م به 200 میلیارد دلار رسد. در این مقطع نهاد ناظر تصمیم به مداخله و اجرای قوانین 
تعلیق شده گرفت. این تجربه نشان داد که اجرای این سیاست ممکن است زمینه  ساز رفتار ریسکی 

.( Calomiris, Klinggebiel & Laeven, 2005)شود
مشوق مالیاتی برای شناسایی زیان19 یک روش مبتنی بر بازار برای کمک به بانک ها برای اصلاح 
ترازنامه است. در بحران بانکی 1992 م ژاپن وقتی مشخص شد که بانک ها حجم بالایی از وام  های رهنی 
دارند که معوق خواهند شد، با ایجاد نهادی این وام ها به آن منتقل گشتند. زیان ناشی از این وام  ها هزینة 
قابل قبول مالیاتی شناسایی شد. این روش به جای تزریق پول معرفی شد و هدفش این بود که زیان  ها 
به سرعت شناسایی شوند، اما مشکل این بود که باز هم وام  های مشکل  دار به وجود می آیند. این شیوه 
نیز موجب شد تا نظام انگیزشی بانک ها دچار اختلال شود و آن ها هزینه رفتارشان را به درستی نبینند

.( Calomiris, Klinggebiel & Laeven, 2005)
مشارکت مشروط در زیان وام  ها یک روش مبتنی بر بازار است؛ به این معنی که یارانة پرداخت شده 
مشروط خواهد بود. باتوجه به نمونة موردی مکزیک این راه حل روشن می  شود. در 1995 م در مکزیک 
دولت یارانه ای معادل 60 درصد مبلغ اسمی وام  های کشاورزی، وام  های رهنی و وام  های بنگاه های کوچک 
و بزرگ اعطا کرد اما این یارانه مشروط بود، به این ترتیب که دولت تعهد کرد در ازای هر سه پزو وام 
جدیدی که بانک ها پرداخت کنند، حاضر خواهد بود یک پزو به آن ها اعطا کند. هدف از چنین تعهدی 
این بود که بانک ها انگیزه یابند، وام  دهی را متوقف نکنند و جریان پرداخت وام به بنگاه  های اقتصادی 
ادامه یابد. یکی از مزیت های این طرح این بود که قرض  گیرندگان ناگزیر شدند بپذیرند که بقیه وام بدهند 
تا مشمول این یارانه واقع شوند. در عمل، کسانی وارد این طرح می  شدند که انگیزه داشتند در آینده 
نیز وام بگیرند و ازاین رو می  خواستند خوش  حساب به شمار آیند. اگرچه این سیستم در اجرا به دلیل 
ضعف نهادهای کشور مکزیک با مشکلاتی روبرو بود اما درمجموع می  توان عملکرد این شیوه را مثبت و 

.( ibid)قابل قبول ارزیابی کرد

سیاست  های بلندمدت مقابله با بحران بانکی
پس از مرحلة مهار بحران، نوبت به دورة حل بحران20 می  رسد. وقتی اقدامات فوری انجام شد و اعتماد به 
سیستم بانکی بازگشت و بازارها شروع به کار کردند، دولت باید اقدامات بلندمدت برای حل اساسی مشکل 
بخش مالی انجام دهد، به نحوی که بخش مالی بتواند به شکل عادی فعالیت خود را از سر گیرد؛ چراکه 
اینک مشکل اصلی آن است که بانک ها شدیداً بدهکارند21 و سرمایة کمی در اختیار دارند22. در این مقطع،  
بحران از بانک ها دور و برخی بانک ها دولتی می شوند یا برای اعلام ورشکستگی مراحل قانونی خود را طی 
19-Loan loss write off
20-Resolution phase
21-Over-indebtedness
22-undercapitalization61
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می  کنند. باید شرایطی ایجاد شود تا منابع مالی در اختیار نهادهای سالم قرار گیرد و آن ها بتوانند فعالیت 
عادی خود را از سر گیرند. دربارة اقدامات مربوط به این مرحله، این اختلاف نظر باقی می  ماند که آیا باید 
مداخله ها در سطح کلان باشد یا سطح خرد؟ آیا باید صلاح دیدی23 باشد و براساس صلاح دید مقام ناظر 
در مورد برخی بانک ها رفتار شود یا به صورت یکنواخت درمورد همة بانک  هایی که دچار مشکل شده  اند 
به اجرا درآید؟ آیا مداخله باید مدیریتی باشد یا از راهبردهای مبتنی بر بازار24 استفاده شود؟ علاوه بر این، 
بده بستان بین سرعت اصلاحات یا دوام و ماندگاری اصلاحات و همچنین هزینة مالی25 شکل  می  گیرد و 

.(Honohan & Laeven, 2005)تصمیم  گیری را به امری مناقشه  انگیز تبدیل می  کند
سیاست  هایی که در این مرحله اتخاذ می  شود اصطلاحاً سیاست  های مرحلة حل بحران خوانده 

می  شود. این قبیل سیاست  ها را می توان به دو دسته تقسیم کرد:
سیاست  های معطوف به سازمان دهی مجدد26 بخش بانکی )و مالی(. 1
سیاست ناظر بر تأمین سرمایه برای بانک ها27. 2

سیاست دیگری که معمولاً در دوران حل بحران موردتوجه قرار می  گیرد اجازه دادن به بانک های 
خارجی برای ورود به عرصة بانکی یک کشور است، درحالی که در گذشته این ورود ممنوع شد. به این 
موضوع نیز در ادامه به اختصار اشاره خواهیم کرد. مداخلات دولت در این بخش دو هزینة عمده به دنبال 
دارد: هزینة مستقیم و هزینة غیر مستقیم. مقصود از هزینة مستقیم پول مالیات دهندگان است که برای 
کمک مالی مورداستفاده قرار می  گیرد. هزینة غیر مستقیم اختلالی است که در نظام انگیزشی مؤسسات 
مالی به وجود می  آید. کمک  های دولت موجب می  شود تا بنگاه  ها از این مداخلات سوء استفاده کرده، با 
اقدام به ریسک طوری رفتار کنند که همواره دولت  ها ناگزیر از حمایت شوند. مثلاً، در سال های منتهی به 
بحران 2007 م مؤسسات مالی آمریکا با استفاده از اوراق مشتقة اعتباری چنان درهم تنیده شده بودند که 
اطمینان داشتند یا همگی باهم سقوط می کنند که در این حالت دولت ناگزیر از حمایت از همة مؤسسات 

مالی خواهد بود و یا اینکه هیچ کس سقوط نخواهد کرد. 

سازمان دهی مجدد بخش بانکی
سؤالی که معمولاً در دورة حل بحران مطرح است این است که آیا باید گروه اداره بانک ها تغییر کند یا 
نه؟ معمولاً وقتی جمع بندی این است که مشکل بحران بانکی ناشی از عدم تعادل های اقتصاد کلان بوده 
و بخش بانکی درواقع قربانی شده است، ترجیح داده می  شود گروه مدیریتی حاکم بر بانک ها حفظ شود؛ 
زیرا با حفظ آن ها اطلاعات موجود و دیگر دارایی های ناملموس بانک حفظ می  شود. اما وقتی  بحران بانکی 
به دلیل سوءتعبیر، فساد یا ریسک بالا برداشتن مدیران رخ داده، ترجیح داده می  شود برای اصلاح اساسی 

.)ibid(بخش بانکی، این مدیران تغییر کنند و مدیران جدید بر سر کار آیند
یکی از اقدامات متعارف خلاص کردنِ بانک ها از شرّ وام  های بد است. برای این مقصود، نهاد یا صندوقی 
دولتی تأسیس و همة وام  های بد به آن منتقل می  شود. این شرکت  ها تحت عنوان شرکت  های مدیریت 
دارایی28 شناخته می  شوند. این روش در حل بحران ایرلند پس از 2007، سوئد در 1992 و مکزیک در 
1994م مورد استفاده شد. تجاربی که در ادامه به اختصار تشریح شده نشان می  دهد که این شیوه مزایایی 
23-discretionary
24-Market driven policy
25-Fiscal cost
26-restructuring
27-recapitalization
28-Asset Management Company
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دارد. یکی آن است که حل وفصل وام  های مشکل  دار نیازمند تخصص و مهارت است و تجمیع آن ها در 
چنین صندوق  هایی موجب می  شود از خصوصیت اقتصاد مقیاس استفاده شود. همچنین در شرایطی که 
قوانین به خوبی الزام نمی  شوند استفاده از قدرت دولتی برای حل وفصل آن ها کمک می  کند و قرار گرفتن 
یک نهاد سوم بین بانک و مشتری از مزایای دیگر آن به شمار می رود. درعین حال این ضعف را نیز دارد که 
مسئولین دولتی شاید انگیزه و اطلاعات لازم را برای مواجهة درست با مسئله نداشته باشند. همچنین 
نهادهای دولتی در فضایی فعالیت می  کنند که به شدت از ارتباطات سیاسی تأثیر می   پذیرد. خارج کردن این 
وام  ها از بانک های خصوصی و تجمیع آن ها در دولت موجب می شود که حل وفصل آن ها سیاست  زده شود. 
همچنین وقتی نهادهای کشوری ضعیف و قوانین ورشکستگی کارایی نداشته باشند، قدرت چانه  زنی دولت 

.( Calomiris, Klinggebiel & Laeven, 2005)با مقروضان پایین خواهد بود
در سوئد پس از آزادسازی بازار مالی در دهة 1980 م  وام  دهی به بخش مسکن شدت گرفت و قیمت 
مسکن بالا رفت. به همین منوال، میزان اعطای وام رشد قابل توجهی کرد و در فاصلة سال های 1987 تا 
1990م، اعتبارات از 90 درصد به 140 درصد افزایش یافت. بیش از نیمی از وام  ها نیز به ارز خارجی بود. 
اصلاحات مالیاتی حباب بازار مسکن را ترکاند و این موجب کاهش قیمت  ها و ورود اقتصاد به عرصة رکود 
شد. کاهش قیمت  ها پرداخت بدهی را دشوار کرد و بسیاری از وام  ها نکول شد. در ابتدا، دولت تلاش کرد  
با تزریق نقدینگی مسئله را حل کند اما مشکل عمیق  تر از آن بود که این نسخه پاسخ گو باشد. در 1992 
م دولت سوئد بزرگ ترین بانک دولتی این کشور را به دو بخش تقسیم کرد و تمام وام  های بد را در بخشی 
که حکم یک شرکت مدیریت دارایی را داشت، تجمیع کرد. این شرکت چیزی بالغ  بر 67 میلیارد کرون 
سوئد را که در حدود 4/4 درصد کل دارایی های بانکی بود - در اختیار گرفت. پس از مدتی مشکل در 
دیگر بانک مهم سوئد نیز ظاهر شد و نهایتاً همان شیوه در مورد آن نیز در پیش گرفته شد. در بسیاری 
از موارد، شرکت مدیریتِ دارایی مقروضان را به اعلام ورشکستگی ملزم کرد، وثایق را ضبط و تلاش کرد 
اموال رهنی را از طریق بازار بورس سوئد و فروش خصوصی به شرکت  ها به مرور به فروش رساند. دلیل 
اینکه این شیوه در پیش گرفته شد این بود که نظام قضایی کارآمدی در سوئد وجود داشت که تداوم این 
روش را پشتیبانی می  کرد. این واقعیت که اکثر دارایی ها از جنس وام  های رهنی بودند حل وفصل آن را نیز 

تسهیل می  کرد که باید این واقعیت درنظر گرفته شود. 
مکزیک نیز در 1994 م دچار بحران بانکی شد. دولت در واکنش، نهادی تحت عنوان »صندوق 
حمایت از سپرده  های بانکی«)FABARO(29 ایجاد کرد. دولت وام  های مشکل  دار را با اوراق قرضة 
دولتی مبادله کرد ولی نمی  توانست به راحتی از این اموال خلاصی یابد. یکی از دلایل این بود که برخی 
از این وام  ها مربوط به افرادی با ارتباطات سیاسی بود. حجم این وام  ها نسبتاً زیاد بود. وظیفة صندوق 
به درستی تعریف نشده بود و مالکیت وام  ها کماکان در اختیار بانک ها باقی مانده بود. همچنین قوانین 
ورشکستگی در مکزیک کارآمد نبود و طی کردن این رویه را با مشکل روبرو می  ساخت و به همین دلیل 
نمی  شد بدهکاران را به پای میز مذاکره کشاند. تنها 0/5 درصد کل این اموال فروخته شد و تنها 15 درصد 

.(ibid)اصل پول این قروض به دست آمد
یکی از امور تعیین  کننده در سازمان دهی مجدد بخش بانکی کیفیت نهادهاست. ضعف نهادهای قضایی 
و نظارتی موجب می شود سازمان دهی مجدد این بخش با تأخیر و دشواری صورت گیرد. رویه  های افشای 
اطلاعات و پاسخ گویی در مقابل آن ممکن است ضعیف باشد. ممکن است حقوق سهام داران و وام -

دهندگان به درستی رعایت نشود. گاه مسئولین قضایی فاسد یا ناکارا هستند. در چنین شرایطی، رسیدن 
به توافق میان قرض  گیرندگان و وام  دهندگان، انتقال مالکیت بنگاه  ها و بانک ها و یا ورود عرضه  کنندگان 
29-Fund for the Protection of Bank Savings63
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جدید وام به بازار به دشواری محقق خواهد شد. همة این ها اموری هستند که در رسیدن به تصمیم  گیری 
.(ibid) در مورد یک نهاد مالی و چگونگی حل مشکلات آن نقش مهمی دارند

تأمین سرمایه بانک ها30
بار  بانک  هایی که بدهی زیادی  به  نیز سامان دهی مجدد شوند.  به لحاظ مالی  باید  نهادهای مالی 
آورده  اند یارانه داده شود یا بخشی از بدهی  آنان بخشیده شود یا ورشکست شوند و منابع آن ها به بانک های 
سالم منتقل گردد. دولت  ها هزینه  های بالایی را متقبل می  شوند تا بانک ها و، به تبعِ آن، اقتصاد به سرعت و 
سلامت از بحران سر برآوردند.شایان ذکر است تضمینی نیست که این اتفاق رخ دهد و بحران بانکی رخت 
بربندد. در بحران بانکی ژاپن به سال 1998م وقتی سیاست قبول زیان بانک ها به عنوان هزینة قابل قبول 
مالیاتی مؤثر واقع نشد، دولت سیاست تأمین سرمایه را در پیش گرفت. این کار از طریق اعطای وام، خرید 
وام  ها و نهایتاً خرید سهام ممتاز بانک ها انجام گرفت. در این کار، سرمای ه ای به میزان 1726 میلیارد 
ین و سپس 7459 میلیارد ین به بانک ها تزریق شد. به رغم این امر، وضعیت بانک ها بهبود نیافت؛ زیرا 
این امر مشروط به بهبود مدیریت ریسک بانک ها نشده بود و همة بانک ها تحت شمول این کمک قرار 
گرفتند. اگرچه با این کار، موقتاً نسبت کفایت سرمایه از 6/6 در سال 1998 به 10 در سال 2000 م ارتقا 
یافت، اما این نسبت مجدداً در 2002 م به عدد 8/4 تقلیل یافت. اقدام مذکور موجب نشد تا سازمان دهی 
مجددی در عرصة بانکی صورت گیرد یا حداقل عرضه اعتبار مجدداً آغاز شود. نسبت عرضة اعتبار به 
بخش خصوصی از تولید ناخالص ملّی از رقم 203 در سال 1996 به 192 در سال 2000 و سپس 176 
در سال 2002 م کاهش یافت. در تایلند نیز بحران بانکی در 1997م ظاهر شد. ابتدا دولت تلاش کرد با 
تزریق سرمایه، معلقّ کردن الزامات کفایت سرمایه و نهایتاً اعمال تضمین به همة تعهدات بانک، به حل 
بحران بانکی کمک کند اما این اقدامات کفایت نکرد و دولت ناگزیر شد دو برنامة تزریق سرمایه در پیش 
گیرد. ازآنجاکه قبول سرمایة دولت موجب تغییر مالکیت می  شد، بانک ها ترجیح دادند شیوه  های دیگری 
نظیر انتشار سهام ممتاز برای تأمین سرمایه در پیش گیرند. این شیوه بسیار پرهزینه بود و مانع از این 
شد که بانک ها بتوانند به سرعت سازمان دهی شوند. در اواخر 2002م نسبت وام  های مشکل  دار 39 درصد 
بود و میزان وام  دهی به بخش خصوصی کماکان کاهش یافت. این تجارب نشان می  دهد تزریق سرمایه 
بانک ها با این هدف است که بانک ها ناگزیر از فروش ارزان دارایی  های خود نشوند. این شیوه می  تواند به 
کمک کند بانک ها زیانی شناسایی کرده و سازمان دهی مجدد شوند. اشکال عمدة این روش آن است که 
ممکن است مشکل مخاطرات اخلاقی ایجاد کند. وقتی حجم کمک  های دریافتی نسبت به میزان زیان 
کم باشد، بانک ها انگیزة کمی برای بهبود مدیریت ریسک، اعلان صادقانة وضعیت مالی و تن دادن به 
قوانین نظارتی دارند. به نظر می رسد باید در اعطای سرمایه به صورت گزینشی عمل کرد و قوانین کمّی 
مشخصی را به عنوان شروط دیکته نمود. این شیوه وقتی مؤثر است که نهاد نظارتی از قدرت الزام کردن 

.(ibid)قوانین و خواسته  های خود برخوردار باشد
کارایی روش تأمین سرمایة بانک ها سؤالی است که لائون و والنسیا )2011( تلاش کردند با یک 
بررسی آماری از بحران اخیر پاسخی درخور برای آن بیابند. برای رسیدن به این مقصود، آن ها نرخ رشد 
ارزش افزودة بنگاه  هایی را که به وام دهی دولتی وابسته  اند در کشورهای مختلف به عنوان متغیر وابسته 
درنظر گرفته و سیاست  های مداخله ای دولت برای مقابله با بحران را متغیر مستقل قرار داده  اند. آن ها 
اطلاعات مربوط به فاصلة زمانی سپتامبر 2008 تا ماه مارس 2009 م را جمع  آوری کردند و دریافتند که 

30- recapitalization

کی
بان
ای

انه
حر

باب
له
قاب
یم

برا
ی
صاد

اقت
ای

ته
اس
سی

64



اجرای سیاست تأمین سرمایه بانک ها تأثیر قابل توجه و معنادار در رشد واقعی ارزش  افزودة این بنگاه  های 
.(Laeven & Valencia, 2012)صنعتی موردمطالعه داشته است

گاه برای شناسایی و تمییز بانک  هایی که بنیة سالمی دارند و با کمک دولتی قادر به فعالیت خواهند بود 
از بانک  هایی که اساساً ورشکسته 2اند و کمک دولتی دردی از آن ها دوا نخواهد کرد، مکانیسمی اقتصادی 
به این شرح مورد استفاده قرار می  گیرد. اگر سهامداران حاضر شدند معادل کمک دولت، سرمایه تزریق 
کنند، دولت اقدام به تزریق سرمایه خواهد کرد. با این مکانیسم مشخص می شود که آیا خود سهام داران 
بانک بحران زده31 قبول دارند که بانک قابلیت احیا دارد یا خیر؟حسن این روش آن است که هزینه  های 
مستقیم و غیرمستقیمِ کمی به دنبال دارد و مشکل ایجاد هماهنگی میان وام  دهندگان و وام  گیرندگان را 
حل می  کند. اجرای این سیاست منوط به وجود نظام قضایی کارآمد، نهاد نظارتی معتبر که دارای قدرت 
.(Honohan & Laeven, 2005)الزام خواسته  های خویش است، و نیز نبودن فساد در حین اجراست

گاه دولت  ها منابع کافی برای دادن یارانه به دریافت  کنندگان وام یا تزریق سرمایه در اختیار ندارند و 
نمی  توانند مالیات بیشتری اخذ کرده یا از هزینه هایشان بکاهند. در این موارد کاهش بدهی  ها از طریق ایجاد 
تورم و همچنین کاهش ارزش پول ملی32 مورد استفاده قرار می  گیرد. این روش درواقع نوعی کاهش بدهی 

.)ibid(33 به هزینة دارندگان پول و قرض  دهندگانی است که مبالغ اسمی دریافت می  کنند
از 42 موردمطالعه شده در مطالعة لائون و والنسیا )2008( در 86 درصد موارد، بستن بانک، ملی 
کردن یا الزام به ادغام آن ها در دستور کار قرار گرفته است. برای  مثال، در بحران بانکی 1995 آرژانتین، 
15 بانک دچار مشکل شدند که از این تعداد 5 بانک ورشکست شدند و 4 بانک دیگر به تملک نهادهای 
مالی سالم  تر درآمدند. فروش بانک  هایی که دچار مشکل شده  اند یکی دیگر از راه حل  ها در 51 درصد موارد 
بوده است. در برخی موارد، نهادهایی برای ساختار مجدد دهی به بانک های دچار بحران ایجاد شده است. 
مثلاً، در 60 درصد موارد شرکت  های مدیریت دارایی برای ادارة دارایی  های دچار بحران ایجاد شده است. 
تزریق سرمایه یکی  دیگر از روش  های متداول برای حل بحران بانکی بوده است. از 42 دورة بحرانی، در 33 
مورد دولت سرمایه به بانک های دچار بحران تزریق کرده است. در بسیاری موارد تزریق سرمایه مشروط 
بوده است. مثلًا در شیلی، خرید مطالبات معوق مشروط به این شد که بانک سودی به سهام داران تزریق 
.(Laeven & Valencia, 2008) نکند و وقتی که به سودآوری بازگشت این وام  ها را خریداری کند

بانک های خارجی
معمولاً مقاومت  هایی در برابر ورود بانک های خارجی به عرصة بانکی یک کشور وجود دارد ولی در زمان 
وقوع بحران بانکی این مقاومت  ها شدیداً کاهش می  یابد. معمولاً این بانک ها پس از ورود، بانک های ضعیف 
را می  خرند و با این کار به احیا و خروج اقتصاد از بحران کمک می  کنند. ورود بانک های خارجی به معنی 
ورود سرمایه جدید نیز هست. شواهد هم نشان می دهد که ورود بانک های خارجی موجب بالا رفتن کارایی 
در عرصة بانکی و ثبات بیشتر بخش بانکی می  شود. حسن دیگر این روش این است که هزینه مالی کمی 
برای حل بحران دارد و حضور بانک های خارجی موجب می  شود عرضة اعتبار که قبلاً به واسطة بحران بانکی 
کاهش یافته بود، جبران شود(Calomiris, Klinggebiel & Laeven, 2005 ).البته این به آن 
معنی نیست که وجود بانک های خارجی همواره به نفع یک کشور است. گاه وجود بانک های خارجی، خود، 
عامل انتقال و تسرّی بحران بانکی از یک کشور دیگر به کشوری است که شعبه های آن بانک در آن فعالیت 
31-Distressed bank
32-Currencydevaluation
33-Nominalcreditors65
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دارند. برخی این انتقاد را مطرح می  کنند که در مواقع بحران، بانک های خارجی به سرعت کشور را رها می-
 کنند درحالی که در این مواقع است که کشور به حضور آن ها احتیاج دارد. اگرچه در مواردی این گونه بوده 
اما همواره چنین نبوده است. در آرژانتین و مکزیک، بانک های خارجی نه تنها این کشورها را ترك نکردند، 

.(Honohan & Laeven, 2005)بلکه سرمایه  گذاری خود را دو برابر افزودند
برای درك بهتر این مسئله دو تجربه از حضور بانک های خارجی در آرژانتین تشریح می  شود. آرژانتین 
در دهة 1990 م، آزادسازی اقتصادی و مالی را آغاز کرد و در نتیجه چشم  انداز رشد در این کشور ایجاد 
شد. بنابراین، بانک های خارجی وارد شدند و سهم قابل قبولی از فعالیت  های بانکی را به خود اختصاص 
دادند. در فاصلة سال های 1990 تا 1994 م نسبت وام به بخش خصوصی از 10 درصد تولید ناخالص 
داخلی به 19 درصد افزایش یافت. وقتی شوك بحران مکزیک در 1995 م به اقتصاد آرژانتین وارد شد 
بانک های خارجی نقش چشم گیری در بازار سرمایه ایفا کردند چراکه ریسک وام هایشان کمتر بود و 
این امر موجب شد تا اقتصاد آرژانتین بهتر بتواند شوك را دفع کند. این بانک ها شروع به وام  دهی به 
صنایعی کردند که قبلاً بانک های موجود از وام  دادن به آن ها خودداری می  کردند یا آن ها را نادیده می -

گرفتند. همچنین حضور آن ها موجب شد خصوصی  سازی بانک های مشکل  دار به امری ممکن تبدیل 
شود. بانک های خارجی نه تنها کمک کردند که با تداوم عرضة وام این اقتصاد از شوك خارجی بهتر 
برون آید، بلکه حضورشان ثبات و اطمینان بیشتری را نسبت به عرصة بانکی به وجود آورد )کلوموریس، 

کلینگبیل و لائون، 2005(.
شکل2. تفاوت کشورها در استفاده از سیاست های مختلف مقابله با بحران

Laeven and Valencia (2012):منبع

سیاست  های مالی مقابله با بحران
تا پیش از بحران اخیر، همواره تصور می  شد که مقابله با نوسانات اقتصادی باید از طریق سیاست پولی باشد؛ 
چرا که اتخاذ سیاست پولی جدید نسبتاً سریع انجام می  شود و چندان تحت تأثیر ملاحظات سیاسی نیست، 
اما تجربة این بحران نشان داد که سیاست مالی می  تواند نقش مهمی ایفا کند(Romer, 2011).دلیل 
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این امر آن بود که وقتی نرخ بهره به عنوان مهم ترین ابزار سیاست پولی آن قدر کاهش یافت که به نزدیک 
صفر رسید اما بازارها و اقتصاد واکنش مناسبی نشان نداد، مشخص شد سیاست پولی متعارف دیگر کارایی 
.(Krozner & Melick, 2009)ندارد و باید سیاست  های پولی غیرمتعارف و سیاست مالی اتخاذ شود
در چارچوب نگاه کینزی انتظار می  رود که سیاست مالی یعنی کاهش مالیات  ها34 و افزایش هزینة 
عمومی مدت بحران را کاهش دهد؛ چراکه انتظار می  رود این امر تقاضا را بالابرده ، جبران افت تقاضای بخش 
خصوصی را جبران کند. شواهد آماری نیز یک همبستگی مثبت قوی بین کسری بودجة زیاد و مدت زمان 
بحران کم را نشان می  دهد. همچنین مشابه همین همبستگی بین ترکیب مخارج دولت و مدت زمان 
بحران مشاهده می  شود. هرچه مصرف عمومی بیشتر و درآمد مالیاتی کمتر باشد، مدت زمان بحران کوتاه  تر 
خواهد بود. به علاوه، شواهد  نشان می  دهد که نقش سرمایه  گذاری  های دولت در کاهش مدت بحران 
به طور قابل توجهی ناچیز است ولی در افزایش نرخ رشد اقتصادی پس از وقوع بحران اهمیت قابل توجهی 
دارد که دلیل آن ضریب فزایندة بالاتر هزینه های سرمایه  گذاری عمومی در مقایسه با مصرف عمومی است. 
10 درصد افزایش در مصرف عمومی، دورة بحران را سه تا چهار ماه کاهش می  دهد؛ درحالی که 1 درصد 
افزایش هزینه  های سرمایه  گذاری عمومی موجب افزایش 0/3 درصدی نرخ رشد سال های پس از بحران 
می  گردد. همچنین کاهش درآمد ناشی از مالیات بر درآمد اثر کمتری از کاهش مالیات بر مصرف دارد اما 
اثر آن بر افزایش نرخ رشد پس از بحران بیشتر است. این یافته وجود یک رابطه بده  بستان بین کوتاه مدت 

.(Baldacci, Gupta & Mulas-Granados, 2009)و بلندمدت را نشان می  دهد
البته شرایط مالی دولت در زمان وقوع بحران نیز از اهمیت بسزایی برخوردار است. در کشورهایی که 
پیش از وقوع بحران، بدهی عمومی زیاد است، این مسئله نه تنها قدرت مانور دولت را از حیث سیاست 
مالی انبساطی کاهش می  دهد بلکه از اثربخشی این سیاست نیز به میزان قابل  توجهی می  کاهد. در این 
کشورها به طور متوسط بحران یک سال بیشتر دوام می آورد و آثار ناشی از بدهی عمومی بالا از آثار 
مثبت سیاست مالی انبساطی می  کاهد. این مسئله اهمیت کاهش بدهی عمومی را در زمانی که اقتصاد 
در شرایط عادی قرار دارد نشان می  دهد؛ چراکه اقتصاد آماده خواهد شد درصورت وقوع بحران واکنش 
مناسب از خود نشان دهد. شایان  ذکر است که در کشورهایی که درآمد سرانة پایینی دارند، به دلیل 
ظرفیت پایین در اجرای سیاست مالی و ریسک  های کلان مدت بحران بیشتر و اثربخشی سیاست مالی 

کمتر است. 
ثبات  سازهای خودکار35 نیز در کاهش دورة بحران ایفای نقش می  کنند و بسته به نوع طراحی و اندازة 
آن ها در ایجاد ثبات مؤثرند. اقتصادهایی که ثبات  سازهای خودکار بزرگ دارند، به طور متوسط نیاز به 

.(ibid) محرك  های مالی کمتری پیدا می  کنند
دفتر مشاوران رئیس جمهور آمریکا نیز مطالعه  ای درمورد کارایی سیاست مالی انجام داده  اند و به نتایج 
مشابهی دست یافتند. جدول 2  نمایی از میزان شیوع محرك مالی در واکنش به بحران مالی اخیر را در 
سال 2009 م نشان می  دهد.آن ها به بررسی این مسئله پرداختند که باتوجه به فراگیری محرك  های مالی 
در بحران اخیر، آیا سیاست مالی مؤثر بوده است یا خیر. برای اینکه اثربخشی این اقدامات را دریابند دست 
به این آزمایش زدند که تخمین  های شرکت جی پی مورگان را از آیندة رشد اقتصادی قبل از اعمال محرك 
ملاك مقایسه درنظر گرفته و رشد محقق شده را با آن مقایسه کردند. آن ها برای بررسی ثبات نتایج، اثر 
سیاست  های پولی و ثبات  سازهای خودکار را تفکیک کردند؛ با این حال یک ضریب فزایندة بزرگ )نزدیک 
به 2( را تخمین زدند که نشان می  دهد سیاست مالی بسیار مؤثر بوده است. نکته جالب توجه آن است 
34- Tax cut
35- Fiscal stimulus67
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که آن ها نیز رابطه  ای معکوس میان میزان ثبات  سازهای خودکار و اندازة محرك  های مالی مشاهده کردند  
)دفتر مشاوران رئیس جمهور، 2009(

 جدول 2. میزان محرك مالی در کشورهای مختلف در سال 2009 م

Executive Office of the President Council of Economic Advisors, 2009:مآخذ

جمع بندى
بحرانهایبانکی،پدیدههایفراگیریدراقتصادهایتوسعهیافتهوکشورهایدرحالتوسعههستند.

اگرچهدرچنددهۀاخیردرایرانبحرانبانکیرخندادهولیتضمینیوجودنداردکهاینکشوردرآینده
باآنمواجهنشود.همانگونهکهدرمقالهبهتفصیلشرحدادیمدرصورتِوقوعاینبحرانها،بایدترکیب
مناسبیازسیاستهاواقداماتاتخاذشود.اینترکیببرحسبشرایطخاصهرکشورمتفاوتاستو
راهحلواحدیکهبرایهمۀکشورهادرهمۀزمانهابهکارآیدوجودندارد.برایمقابلهبابحرانبانکی،
برحسبافقزمانیکوتاهمدتوبلندمدت،اجرایسیاستهاواقداماتمتفاوتیضروریاست.دلایل
ایجادبحرانبانکی،شرایطسیاسیحاکمبرجامعهوساختارنظامبانکیازجملهعواملتأثیرگذاربرانتخاب
گزینههایسیاستیبرایمقابلهبابحرانهایبانکیهستند.درصورتبروزبحرانبانکیدرایراندرآینده
نزدیک،شایدبتوانپیشنهادکردکهباتوجهبهمختصاتاقتصادایران،ممانعتازبرداشتسپرده،ملیّکردن
برخیبانکهاوسهامدارکردنصاحبانسپردههایزیاد،کمکنقدینگی،تزریقسرمایهونهایتاًاصلاح

مجددساختارنظامبانکیاقداماتیضروریباشد.
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اعتمادپذیریسیاسـتهایپروژهمحور
)ارزیابیریسکگزینههایتأمینآبمشهدوتعییناولویتآنها(

کامرانداوری1،احمدقندهاری2،بیژنقهرمان3

چکیده: 
امروزه تأمین نیازهای آبی برای مصارف مختلف در بسیاری از نقاط دنیا و به ویژه ایران از اساسی ترین 
چالش های پیشِ روی برنامه ریزان است. بر این اساس، تأمین آب از نقاط مختلف و اجرای گزینه   های 
گوناگون، از راهکارهای جاری جهت رفع این چالش در کنار مدیریت غیر سازه ای بوده و میزان زیادی از 
اعتبارات و بودجه های ملّی را به خود اختصاص داده است. در این مقاله، به صورت موردی، به چالش ها و 
فرصت  های طرح  های تأمین آب مشهد پرداخته و روش منسجمی جهت ارزیابی ریسک  ارائه شده است. 
به همین منظور، در بخش اول مقاله، براساس روش بارش افکار، عوامل مخاطره  آمیز در گزینه  های تأمین 
آب مشهد بررسی و متوسط ریسک هر کدام از گزینه ها محاسبه شده است. در بخش دوم، براساس دامنة 
امکان بروز مخاطرات ریسک  تمام گزینه  ها محاسبه شده است. نتایج نشان داد، گرچه کمترین مقدار متوسط 
ریسک مربوط به گزینة انتقال آب از هزارمسجد است، اما از دیدِ کارشناسان، گزینة انتقال پساب از غرب 
مشهد دامنة امکان بروز ریسک کمتری را نسبت به سایر گزینه ها داراست. درواقع، این نتایج نشان می  دهد، 
استفاده از دامنة امکان ریسک برای اولویت بندی گزینه  ها )اتخاذ تصمیمات مدیریتی( می  تواند بسیار مفید 
واقع شود. در پایان مقاله، گزینه  های مختلف براساس پارامتر قیمت تمام شدة پروژه، حجم انتقال آب هر 

پروژه، ریسک و ضریب بازچرخانی آب مجدداً اولویت  بندی شده  اند.

کلمات کلیدی: دشت مشهد، ریسک، عدم قطعیت، تأمین آب

1. مقدمه
در عمدة مناطق دنیا در سال  های اخیر »پایداری منابع آب« هم زمان با رشد سریع تقاضاهای ناهمگون، 

k.davary@um.ac.ir  )1- استاد، گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران )نویسنده مسئول
2- دانشجوی دکتری آبیاری زهکشی دانشگاه فردوسی مشهد، ایران

3-استاد، گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران

فصلنامه مطالعات راهبردی سیاست گذاری عمومی، دوره ششم، شماره 21، زمستان 95



 WEF,( کاهش عرضة آب و مدیریت ضعیف منابع و تخصیص آب دچار چالش اساسی شده است
2015(. با توجه به اینکه پایداری سیستم های منابع آب، تابع عوامل مختلف اقتصادی ـ  زیست  محیطی ـ 
 اجتماعی است، لذا در ارزیابی گزینه های تأمین آب، بررسی اثرهای متقابل پارامترهای مختلف از عوامل فوق 
و ریسک های ناشی از آن ها لازم و ضروری است. بسیاری از پارامترها و ارتباط بین آن ها در سیستم های 
مدیریت آب، به علت خطا در داده  برداری، ناکافی بودن اطلاعات، پیچیدگی  سیستم  های آبی و...، همراه 
 .)McIntyre et al, 2003; Maqsood etal, 2005( با عدم قطعیت بالا و ریسک فراوان است
همچنین در مدیریت سیستم  های منابع آب، دیدگاه  ها و نگرش  های متفاوت افراد و درنتیجه بروز عدم 
قطعیت  های رفتاری افراد مختلف تصمیم  گیری را پیچیده کرده است؛ چراکه افراد مختلف دارای منافع و 
خواسـته  های متعددند و از دیدگاه ایشـان اهـمیت موضـوعات مختلف مدیریت آب متـفاوت است

)Luyet et al, 2012(. درواقع، به دلیل وجود چنین پیچیدگی های است که موضوع مدیریت ریسک 
در این گونه مسائل بروز می کند. گزینه های تأمین آب، به علت حساسیت  های ویژة اجتماعی، فنی و بین -

المللی )به ویژه در نواحی مرزی( از پیچیدگی  بالایی برخوردارند و لذا آیندة مبهمی در پیشِ رو دارند. در 
چنین شرایطی، بررسی گزینه  های تأمین آب و انتخاب گزینه یا گزینه های برتر، باید با توجه کامل به عدم 
قطعیت ها و توأم با ارزیابی ریسک آن ها باشد. درحقیقت، بدون توجه به ریسک، ممکن است گزینه هایی 
که جذاب به نظر می رسند انتخاب گردند؛ درحالی که حامل ریسک  های نهفتة بالایی هستند. همچنین، 
عدم قطعیت  منجر به تشدید ریسک  های گزینه   های تأمین آب می شود و از این رو نیازمند توجه ویژه است. 
تاکنون بیشتر مطالعات در محدودة مسائل مربوط به ریسک، سطحی از احتمالات را مبنای محاسبات 
قرار داده اند. در این پژوهش، برای تعیین احتمال و شدت عواقب سوء از روش بارش افکار استفاده شده 
است. نظرهای جمعی از کارشناسان خبره و باسابقه جمع آوری و تحلیل شده و سطح اعتماد هر طرح  
تأمین آب با توجه به متوسط نظرهای ایشان محاسبه شده است. همچنین تلاش شده است تا ریسک  های 

گزینه   های تأمین آب از جنبه های مختلف مورد ارزیابی قرار گیرد.

1. تئوری ارزیابی ریسک
همواره وجود عدم قطعیت  های مختلف باعث بروز حوادث ناگواری می  گردند که پیش بینی و جلوگیری از 
وقوع این حوادث برعهدة مدیران است. برای درك وقوع این حوادث، در درجة اول، مدیران باید عوامل 
بالقوة بروز مخاطرات را درك کنند. هنگامی که مخاطرات با سطح بالایی از ریسک شناسایی شد، لازم 
است برنامه  های مدیریت ریسک جهت کاهش خسارات محتمل از هر طریق )پیشگیری، آمادگی، پاسخ 
و اقدامات بهبودی( طراحی و اجرا گردد )قندهاری و همکاران، 1394(. بنابراین، اولین گام شناسایی 
و  ارزیابی ریسک  هاست. درصورتی که ریـسک ها به درستی شناسـایي و ارزیابی نشـوند، اعتبـار فراینـد 
مدیریت ریسک خدشه دار خواهد شد. چراکه درحقیقت برآورد واقعی از ریسک های پروژه وجود ندرد و 
لذا نمی توان آن ها را مـدیریت کرد. ازاین رو، لازم است تا در فرایند شناسایي ریسک ها به نحوی اقدام شود 
که آنچه واقعاً ریسک نیـست، ریسک فرض نشود و بالعکس. درواقع، رایج ترین اشتباه در شناسایي ریسک، 
ناتواني در تمایز بین منشأ ریسک، ریسک واقعي و تـأثیر ریسک است. منشأ بروزِ ریسک اتفاق های قطعي 
یا مجموعه ای از شرایط هستند که در پروژه و یا در محـیط آن وجـود دارند و باعـث بروز عدم قطعیت 
می شوند. ریسک عبارت است از عدم قطعیت هایی که در صورتِ اتفاق افتادن، اهـداف پـروژه را متـأثر 
خواهند کـرد. آثار ریسک انحرافات پیش بینی نشده در اهداف پروژه است که به صورت مثبـت یـا منفـي 
درنتیجة وقـوع ریـسک بـروز خواهند کرد. ارتباط بین منشأ، ریسک و تأثیر آن در شکل 1 نشان داده شده 
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شکل1. تفکیک بین منشأ ریسک، ریسک و تأثیر آن

گیرد.  به درستی صورت  ریسک  ارزیابی  تا  برآورد شود  کافی  دقت  با  باید  ریسک  اندازة  همچنین 
درغیراین صورت، این خطر وجود دارد که ریسک های واقعي پنهان بمانند و یا کوچک انگاشته شوند. برای  
مثال، وقایع قطعی )با عدم قطعیت ناچیز( و یـا وقایعی کـه اهداف پـروژه را متأثر نمی کنند، نباید به عنوان 
ریسک درنظر گرفته شوند. عموماً براساس مطالعات گذشته روش  های تحلیل و ارزیابی ریسک را می توان 
براساس دو نگرش تقسیم  بندی کرد: الف( روش  های گذشته نگر و آینده  نگر؛ ب( روش  های تحلیل جعبة 
سفید و جعبة سیاه. روش  های گذشته  نگر4 به دنبال کشف ریشة حوادث  ناهنجار و متضاد در گذشته اند. 
هدف اصلی در این روش مشخص کردنِ علت وقوعِ حواث ناخوشایند است. در این روش، مقصر و یا مسئولِ 

حـوادثِ ناخـوشایند معلوم می گـردد و، بنـابراین، از تکـرار این گونه اتفـاقات جلوگیری می کند
برای  آن  کاربرد  که   )Root Cause Analysis( علیّ«  ریشه یابی  »تحلیلی  مدل   .)USGS, 2000(
محیط های پیچیده توصیه می گردد، از این دست است. رویکرد اساسی در این مدل شناساییِ سلسله وقایعی 
است که در امتداد یکدیگر منجر به پیامدهای ناخوشایند می شوند. مشکل اصلی این مدل آن است که صرفاً 

بر وقایع مشخصی که پیامد را رقم زده اند تمرکز  می کند و، بنابراین، از توجه به دیگر
 سناریو های محتمل، غفلت می شود. همچنین، مدل مزبور راه هـای کاهش ریسـک را نشان نمی  دهد 
)Germain et al, 2008(. روش  های آینده  نگر5 برای ارزیابی و تحلیل ریسک  از روش های گذشته  نگر 
مفیدترند. ازجمله مدل های آینده  نگر می توان به این موارد اشاره کرد: 1. مدل تحلیل مخاطرات و نقاط کنترل 
 Griffith et al, 2005; Davison et al, 2005; Dominguez-Chicas and Scrimshaw,( 6بحرانی
 Dominguez-Chicas(7 ؛ 2. مدل شکست و تحلیل اثر)2010; Yokoi et al, 2006; Jayarante, 2008
 Hong et al,( 8؛ و 3. مدل تحلیل درخت خطا)and Scrimshaw, 2010; Hamilton et al. 2006
2009(. در این میان، مدل های ارزیابی احتمالاتی ازقبیل درخت واقعه9 )Hokstad et al, 2009( نیز 
می توانند به عنوان ابزار کمکی برای برآورد بدترین احتمالات شکست مورداستفاده قرار گیرند. در این روش ها، 
عموماً تمرکز بر عوامل ذهنی و انتزاعی کارشناسان است. روش آینده  نگر گرچه نیازمند داده  های محدود 
است، اما جمع  آوری این داده ها )یا استخراج آن ها از ذهن کارشناسان( بسیار دشوار و وقت گیر است. مزیت 
این روش  ها افزایش درك اعضای تیم کارشناسی نسبت به وقوع انواع سناریوهای محتمل و ارزیابی نسبتاً 
جامع اثرهای اصلی و جانبی هر سناریو قبل از اتخاذ تصمیمات است. نگرانی اصلی درمورد استفاده از روش 
 های آینده  نگر دخالت نظر کارشناسی در نحوة کمیّ کردن ریسک  ها و عواقب آن است، چراکه تخمین 

صحیح هزینه  و منافع پیامدها می تواند بسیار دشوار باشد.
از منظر دیگر، تحلیل ریسک به دو دسته تقسیم می شود )Ted, 2014(: الف( روش جعبة سیاه10: در این 
روش، تحلیل را شخص باتجربه و مجربّ انجام مي  دهد. وي براساس تجربة خود و آشنایي با پروژه، ریسک 
آن را تخمین مي  زند. بنابراین، تخمین ریسک، متکي بر تجربة کارشناسی است و محاسبات مشخصی ندارد 
1. retrospective
2. prospective
3. hazard analysis and critical control points (HACCP)
4. Failu re mode and effects analysis (FMEA)
5. Fault tree analysis (FTA)
6. Event tree analysis (ETA)
7. Black Box Methodology73
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)Tanaka, 2000(؛ ب( روش جعبه سفید11: در این روش ها براي هر پروژه، ریسک ها محاسبه مي شوند 
Wang & Du 2003; Li et al, 2006, 2007; Li & Huang, 2008; Cetinkaya et al, 2008; Simonovic, 
2009; (Guo & Huang, 2010; Xu & Qin, 2010; Lv et al, 2012).

مفهوم ریسک ارتباط تنگاتنگی با مفهوم عدم قطعیت  دارد. در این پژوهش، عدم قطعیت معادل عدم 
توانایی در برآورد دقیق کمیت ها )پارامترها و متغییرهای سیستم( درنظر گرفته شده است. پنج منشأ برای 
عدم قطعیت  ها در پروژه های مهندسی آب شناسایی شده اند )Mays & Tung, 1992(: 1. عدم قطعیت 
طبیعی: مربوط به ماهیت تصادفی فرایندهای طبیعی و تغییرات زمانی و مکانی ذاتی این فرایندها. برای 
مثال، مقدار واقعی/ دقیق شدت متوسط بارش در سطح یک حوضه به هیچ وجه قابل پیش بینی و اندازه گیری 
نیست؛ 2. عدم قطعیت طراحی: ضعف مدل در شبیه سازی یا طراحی دقیق یک فرایند فیزیکی در طرح ها 
و پروژه های مهندسی آب؛ 3. عدم قطعیت پارامترها: به دلیل واریانس )تغییرپذیری مکانی یا زمانی( بالا و 
محدودیت مالی و زمانی در اندازه گیری آن ها، پارامترهای سیستم معمولاً دارای عدم قطعیت هستند؛ 4. عدم 
قطعیت داده ها: یعنی عدم دقت در اندازه گیری ناشی از ناکافی بودن اندازه  گیری ها و خطاهای به وجودآمده در 
حین مرتب کردن و انتقال داده ها؛ 5. عدم قطعیت  بهره  برداری: که درنتیجة فرسودگی )تغییرات در زمان(، 
انحراف آیندة وقوع یافته از پیش بینی شده )جمعیت برآوردشده، تغییر اقلیم، ...(. به منظور کمیت بخشیدن 
به عدم  قطعیت  ها نظر کارشناسان خبره تجزیه و تحلیل شده است؛ یعنی به متوسط و دامنة نظرهای 
کارشناسی توجه شده است. درواقع برای برآورد ریسک های تأمین آب مشهد، مسائل و چالش ها و فرصت-

 های هر پروژه در جلسات بارش افکار جداگانه مورد کنکاش قرار گرفته؛ و برای این امر، به طور متوسط، برای 
هر پروژه شش ساعت به روش بارش افکار وقت صرف شده است.

1. 2. مواد و روش  ها
گزینه های موجود و ممکن )در حال بررسی( تأمین آب مشهد شامل شش مورد است. در حال حاضر، سه 
گزینة »برداشت از آبخوان«، »استفادة مجدد از پساب« و »انتقال آب از سد دوستی« در حال بهره برداری 
است. همچنین، سه گزینة دیگر در دست بررسی است. جدول 1 شرح مختصری از هر گزینه ارائه می دهد.

جدول 1. شرح مختصری از گزینه  های محتمل تأمین آب مشهد

8. White Box Methodology
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مراحل انجام پژوهش در شکل 2 نمایش داده شده و سپس روش به کار رفته در هر قسمت تشریح شده است.
شکل 2. چارچوب تحقیق 

الف( چالش های تأمین آب مشهد مرتبط با هر گزینه، در جلسات بارش افکار12 با حضور حداقل 10 نفر 
از کارشناسان ارشد آب منطقه ای خراسان رضوی و در قالب 144 نفر ـ ساعت کار جمعی، شناسایی گردید. 
برای شناسایی تمامی چالش های مرتبط با گزینه های تأمین آب مشهد، براساس مدل PEST-ICDF13 جدول 
2 منطبق بر منشأ ریسک های متصور تنظیم شده است. سپس با توجه به اینکه »تأمین آب مشهد« هدف 
گزینه های یادشده است، همة چالش ها و فرصت ها ازمنظر داشتن آثار منفی و مثبت احتمالی بر روی هدف 
بررسی، و در صورت تأیید، ریسک تلقی شده است. منشأ بروز ریسک های »تأمین آب مشهد« عبارت اند از:

PEST-ICDF جدول2. منابع بروز عدم قطعیت بر اساس مدل

9. brain storming 
10. Political- Environmental- Social- Transfer- International- Financial- Climate change- 
Development75
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ب( مخاطرات و ریسک های هر گزینه از نتایج جلسات بارش افکار استخراج گردیده و براساس نتایج 
پرسشنامه، اولویت  بروز هر کدام از مخاطرات ذیل هر گزینه مشخص شد. این اولویت  بندی معیاری برای 
تعیین وزن مخاطرات شناسایی  شده نیز خواهد بود )رك: جدول 3(. در این قسمت، پس از جمع  آوري 
پرسشنامه ها، به منظور بررسي میزان اتفاق نظر خبرگان و، در صورت لزوم، حذف و یا نظرسنجي مجدد، 
ضریب همبستگي داخلي )ICC( محاسبه شده است. با توجه به اینکه مقادیر آلفاي کرونباخ از نظرسنجی 
به دست مي  آید، اگر این مقدار بیش از 0/7 باشد، همبستگي و توافقِ مناسب بین نظرهای خبرگان را 
نشان مي  دهد؛ اگر مقدار آلفا بین 0/7 و 0/5 باشد بیانگر توافق متوسط و اگر کمتر از 0/5 باشد همبستگي 
و توافق ضعیف نظرها را نشان مي  دهد که در این حالت، در صورت لزوم، نظرسنجي مجدد انجام مي  شود 

.)Bayazidi & Abbasi, 2012(
جدول 3. مهم ترین ریسک  گزینه  های تأمین آب دشت مشهد

پ( در این مرحله، ارزیابی ریسک )شدت و احتمال وقوع هر کدام از مخاطرات( براساس نظرهای 
کارشناسان انجام گرفته و نتایج در قالب مدل شبیه  سازی ارائه شده است. سپس عدم قطعیت مخاطرات 

مبتنی بر ارزیابی دامنة تغییرات )انحراف معیار( نمایش داده شده است.
ت( معادلة تبیین ریسک در شکل عمومی به صورت رابطة 1 تا 3 است:

در این مطالعه، مقادیر آسیب  پذیری و در معرض بودن برابرِ یک فرض شده است. بنابراین، ریسک 
H ریسکی است که از یک منشأ غیر از پروژه  P S= × موردنظر صرفاً متناظر با مخاطرات است. یعنی 

صادر و آثار منفی آن بر پروژه وارد می گردد. در ادامه، روش محاسبة ریسک شرح داده شده است.
د( با توجه به ریسک، قیمت و دبی تأمین شدنی، گزینه  ها اولویت  بندی می  شوند. همچنین، به منظور 
فراهم آوردن امکان مقایسة کلی گزینه ها از یک شاخص ترکیبی )رابطة 4( به شرح زیر استفاده شده است. 

در این شاخص، عوامل مطلوب در صورت کسر و عوامل نامطلوب در مخرج کسر قرار داده شده اند.
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در این معادله، R مربوط به ریسک فنی گزینه )برحسب0 تا 100 درصد(، C هزینة احداث پروژه 
)برحسب هزار میلیارد ریال(، Q میزان دبی ورودی ناشی از گزینة تأمین آب به مشهد )برحسب میلیارد 
ω( مربوط به میزان بازچرخانی آب در حوضه است. این ضریب برای آب  متر مکعب( است و ضریب امگا )
وارداتی به حوضه برابر 1/7 انتخاب شده است. درواقع، از آنجا که استحصال آب از خارج حوضه بوده است 
و پس از مصرف شهری 70٪ درصد آب برگشتی تولید می  کند، ضریب مزبور از جمع )1 + 0/7( به دست 
آمده است. برای آب استحصال شده از منابع زیرزمینی، با توجه به میزان آب برگشتی، این ضریب معادل 
0/7 برآورد گشته است. همچنین، جایگزینی پساب از دیدگاه مدیریت منابع آب نسبت به استفاده از آب 
زیرزمینی دارای مزیت 0/1 فرض شده است. یادآوری می  گردد، برگشت مصارف خانگی از طریق چاه جذبی 
به منابع آب زیرزمینی منجر به رشد آلودگی این منابع می شود. دراین صورت، برای کنترل آلودگی ها لازم 
است مقداری آب آلوده از انتهای حوضه تخلیه گردد. تصفیة فاضلاب می تواند باعث کاهش جریان خروجی 

حوضه گردد، و بر همین اساس، مزیت پساب برآورد گشته است.

2. 2. ارزیابی ریسک
در مطالعات رایج معمولاً ریسک به صورت یک عدد نمایش داده می شود؛ اما آنچه مسلم است درمورد ریسک 
باید تمام حالات از بدبینانه  ترین حالت تا خوشبینانه  ترین حالت درنظر گرفته شود. به عبارت دیگر، خود 
ریسک که ناشی از پدیده  های متعدد تصادفی با دامنه های  گسترده است، دارای دامنه ای از عدم قطعیت 
است. این عدم قطعیت با توجه به نظرهای کارشناسان، با قبول اینکه امکان حذف هیچ  یک از نظرات 
وجود ندارد، به دست می آید. مقادیر متوسط احتمال و شدت هر مخاطره برای هر گزینه برابر با میانگین 
مقادیر کسب شده از کارشناسان است. همچنین، عدم قطعیت  های مربوط به هر مخاطره )دامنه های شدت 
( قابل محاسبه  %1α = و احتمال آن( با فرض تبعیت آن ها از توزیع احتمالاتی در سطح موردنظر )مثلًا
است. در این پژوهش، عدم قطعیت ریسک با احتساب 99 درصد از دامنة احتمال و شدت )براساس 

نظرهای کارشناسان(، شبیه  سازی شده است. 

3. نتایج و بحث
در این قسمت، مطابق چارچوب مطالعه )رك: شکل 2(، نتایج ارائه می شوند. ابتدا نتایج بررسی چالش ها/ 
فرصت های گزینه  ها و تعیین نوع ریسک، سپس نتایج ارزیابی ریسک و در انتها اولویت گزینه ها بررسی 

و عرضه می شود.

3. 1. چالش ها و فرصت  ها
با توجه به جدول 1، گرچه استفاده از منابع آبی محدودة مشهد در سطح فعلی و یا کمتر از آن )با هدف 
تعادل بخشی آبخوان( ادامه خواهد یافت، اما این منبع در حال زوال نمی تواند جزئی از گزینه های توسعة 
منابع آب این منطقه در آینده باشد. از آنجا که این مطالعه به دنبال تعیین اولویت گزینه های نو و محتمل 
)برای سرمایه گذاری( است، بنابراین سد دوستی )که قبلا سرمایه گذاری آن انجام یافته( از فهرست موارد 
مقایسه حذف می گردد. در ادامه، مختصری دربارة گزینه های تأمین آب دشت مشهد و نتایج جلسات 

بارش افکار )چالش ها و فرصت ها( برای هر گزینه به تفکیک ارائه شده است:
انتقال آب از شمال کوه های هزارمسجد. این گزینه بدین لحاظ حائز اهمیت است که مانع خروج 
77آب از کشور می شود. گرچه تاکنون طرح های زیادی برای جلوگیری از خروج آب در این مناطق پیشنهاد 
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شده است، اما به دلیل نبود ساختگاه مناسب براي احداث سدهاي مخزني بسیاری از پروژه ها به مرحله اجرا 
نرسیده اند. بنابراین با اطمینان مناسبي مي توان گفت که تنها راه جلوگیری از خروج آب از کشور و استفاده 
بهینه از منابع آب رودخانه هاي موردمطالعه، پس از تأمین نیازهاي حوضه هاي مبدأ )کمبود آب تابستانه(، 

انتقال آب به حوضه مشهد است. 
انتقال آب از دریای عمان. انتقال آب از دریای عمان، در حال حاضر، به عنوان طرحی امکان  پذیر از 
طرف وزارت نیرو در حال بررسی است. این گزینه با توجه به طول خط، حجم عظیم سرمایه گذاری، زمان 

اجرا و... با چالش های زیادی روبرو است. 
جایگزینی پساب. با کاهش امیدها به تأمین آب شرب مشهد از سد دوستي، و همچنین، افُت بیش 
از حد سطح آب زیرزمیني دشت مشهد، گزینة »جایگزیني پساب تصفیه شده با آب کشاورزی برای تأمین 

آب شرب شهر مشهد« پررنگ تر شده است.
تاجیکستان. گزینة انتقال آب از خارج کشور از گزینه های جدّی در دست مطالعه وزارت نیرو است 
که شامل کشورهای افغانستان، ترکمنستان و تاجیکستان است. گزینة اول، تأمین آب از رودخانة پنج در 
مرز تاجیکستان و افغانستان و انتقال آب ازطریق افغانستان بود. مي  توان با ایجاد خط انتقال به طول900 
کیلومتر تا تایباد، 1 میلیارد مترمکعب آب به کشور انتقال داد. گزینة دوم، احداث سد روي رودخانة مرغاب 
در افغانستان و انتقال آب از آن سد است که می توان سالیانه 600 میلیون متر مکعب آب به کشور انتقال 
داد. گزینة پیشنهادی سوم، به صورت تأمین و انتقال آب از طریق ترکمنستان و کانال قره قوم است. در 
جدول 4 فهرستی از چالش ها و فرصت های پیشِ روی گزینه های تأمین آب دشت مشهد به صورت خلاصه 

ذکر شده است.

جدول 4. چالش  ها/ فرصت  های گزینه های تأمین آب دشت مشهد
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همان طور که گفته شد، براساس ده جلسة تشکیل شده، نظرهای خبرگان با بهره  مندي از تکنیک  هاي 
تصمیم  گیري گروهي ـ نظیر تکنیک دلفي و طوفان فکري ـ در قالب شش گروه از مجموعه کارشناسان آب 
منطقه ای )جمعاً پانزده نفر( جمع آوري شد. گروه خبرگان شامل »اعضای هیئت مدیره«، »معاونان شرکت 
و مدیران مرتبط« بودند. پس از آنکه مهم ترین چالش/ فرصت  های محتمل تأمین آب دشت مشهد به شرح 
جدول 4 شناسایی و تعیین شد، آنگاه متناسب با هر دسته از چالش  ها و فرصت ، مخاطرات چهار گزینة 
محتمل، فهرست و اولویت بندی شد. در این مرحله، سعی شد موارد مشابه حذف یا ادغام گردد. درهرحال، 
همة مخاطرات شناسایی شده مربوط به چهار گزینة تأمین آب، به صورت گروه  های پانزده  گانه از ریسک 
به صورت ساختار شکست ریسک دسته  بندی و به صورت پرسشنامة در اختیار خبرگان حاضر در جلسه 

قرار گرفت )رك: جدول 5(. 
جدول5. معرفی پرسشنامه
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این جدول به همراه پرسشنامه به اعضای حاضر در جلسه تحویل داده شد تا پاسخ  دهندگان نسبت به 
پرسش  ها از آگاهی کافی برخوردار گردند. روایی پرسشنامه نیز بررسی شد. 

3. 2. کنترل روایی پرسشنامه
پس از تجمیع پرسشنامه ها به منظور بررسي میزان توافق نظرهای خبرگان دربارة هر مخاطره، با استفاده 
از نرم افزار SPSS، ضریب آلفای کرونباخ به ازاي هر کدام از گزینه ها محاسبه شده است. ضریب آلفای 
کرونباخ به عنوان یکی از ضرایب روایی یا قابلیت اعتماد شناخته شده است. این ضریب از عمومی ترین 
ضرایبی است که پژوهشگران علوم اجتماعی برای سنجش روایی داده ها استفاده می کنند. آلفاي کرونباخ 

:)Cronbach & Shavelson, 2004( به طورکلي با استفاده از رابطة 5 محاسبه مي  شود

2σ واریانس مجموع کلي سؤالات است.  واریانس سؤال i ام،  2
iS در این روابط k تعداد سؤالات، 

نتایج مقدار آلفاي کرونباخ برا هرکدام از گزینه ها بین 0/7 و 0/9 به دست آمد و لذا همبستگي و توافق 
مناسب بین نظرهای خبرگان را نشان مي  دهد. نتایج نظرسنجی براساس صحت پرسشنامه  و همچنین 

داده های مورداستفاده برای هر گزینه در جدول 6 آمده است.

جدول6. بررسی روایی پرسشنامه با آلفای کرونباخ برای چهار گزینۀ تأمین آب مشهد

3. 3. نتایج پرسشنامه
همان طور که ذکر شد، مرحلة اول این تحقیق شامل شناساییِ کیفیِ مخاطرات و تولید مجموعه  ای از 
داده  های کارشناسی )اطلاعات خام ذهنی( درمورد احتمال و اثر بروز مخاطرات بر گزینه  های تأمین آب 
دشت مشهد است. در این مرحله، به صورت مستقیم از فاکتور های در معرض قرارگیری و آسیب  پذیری 
برای تعدیل اثر شدت و احتمال وقوع ناشی از هر مخاطره استفاده نشده است؛ زیرا خبرگان براساس 
یادگیری جمعی14 خود از جلسات بارش افکار به صورت ذهنی به میزان در معرض قرارگیری و آسیب  
پذیری هر گزینه ناشی از مخاطرات، آگاهی نسبی می  یابند )Pipattanapiwong, 2004(. درواقع 
برای ارزیابی ریسک گزینه  های تأمین آب مشهد، دو عامل احتمال15 و شدت اثر16 متاثر از دو فاکتور در 
معرض قرارگیری و آسیب  پذیری می باشند )رك: جدول 7(. با این حال و به جهت اعمال دقیق  تر دو 
14. social learning
15.probability
16. severity81
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فاکتور مذکور از ضریب وزنی براساس دبی آب انتقال داده شده به مشهد و شکستی که به سیستم تأمین آب 
مشهد وارد می شود، در محاسبات لحاظ شده است. به عبارت دیگر، براساس میزان شدت اثر هر مخاطره بر 
شکست پروژه، مجموع درجات آسیب پذیری آن مخاطره نیز بین 1 تا 5 متغیر است. درواقع، آسیب  پذیری 
 .)Turner, 2010( اشاره به ناتوانی یک سیستم یا یک واحد در برابر اثرهای یک محیط خصمانه دارد
بنابراین، جهت محاسبة احتمال وقوع و شدت متوسط هر مخاطره، مجموع نظرهای خبرگان دربارة احتمال 
وقوع و اثر هر کدام از مخاطرات بر تعداد نظرهای شرکت  کنندگان تقسیم شده است و احتمال و شدت 
متوسط آن ها به دست آمده است. در پایان، برای محاسبة ریسک متوسط هر گزینه، از روش میانگین وزنی 
استفاده شده است. یعنی براساس درجة آسیب پذیری پروژه ناشی از مخاطرات به هر مخاطره وزن یا ارزش 
معیّنی تعلق گرفته است. آنگاه جمع ارقام به دست آمده از کلّ مخاطرات بر وزن کلّ درجات آسیب پذیری 
تقسیم شده است. براساس سوابق تحقیق، هر گزینه ای که کمترین سطح ریسک را دارا باشد مناسب  ترین 
گزینه جهت تأمین آب مشهد خواهد بود. از این رو، ریسک ناشی از گزینة تأمین آب از کوه  های هزارمسجد 

کمترین مقدار متوسط ریسک )R=6.94( را دارد. 
جدول7. ساختار شکست ریسک عمومی گزینه  ها

از آنجا که تمام مخاطرات به صورت بالقوه امکان وقوع دارند، دامنة ریسک هر پروژه نیز مورد محاسبه قرار 
گرفته است. در مرحلة دوم تحقیق، برای به دست آوردن دامنة امکان  پذیر وقوع ریسک گزینه  ها ی تأمین آب 
مشهد، عدم قطعیت مخاطرات نیز از بدبینانه  ترین تا خوشبینانه  ترین حالت مدّنظر قرار گرفته است. بنابراین، 
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در مدل تصمیم  گیری، از رابطة Z استاندارد استفاده شده است؛ یعني میانگین مقادیر ریسک هر مخاطره از 
مقدار مخاطرات نظرسنجی شده کم و بر انحراف معیار آن تقسیم مي شود )رك: رابطة 6(.

jσ انحراف معیار مربوط به آن گزینه است. با توجه به  ix میانگین ریسک هر گزینة تأمین آب و 
رابطة فوق با درنظرگرفتن فاصلة امکان 99٪ برای احتمال و شدت هر مخاطره حد بالا و پایین ریسک 

در جدول 8 برای تمام گزینه ها محاسبه شده است.
جدول 8. نتایج بررسی فضای امکان ریسک گزینه های انتقال آب به مشهد

3. 4. تعیین اولویت  گزینه ها
نتایج شبیه  سازی فضای امکان نشان می  دهد، گزینة انتقال آب از تاجیکستان، فضای امکان بیشتری به لحاظ 
بروز ریسک دارد و اجرای آن نیز طبیعتاً با ریسک زیادی همراه خواهد بود. در بین سایر گزینه  ها، پروژة 
انتقال آب از کوه  های هزارمسجد، کمترین مقدار متوسط ریسک را دارد؛ ولی با این حال و به لحاظ فضای 
محتمل بروز ریسک، پروژة انتقال پساب، فضای امکان کوچک تری نسبت به سایر گزینه  ها دارد. درنتیجه، 

گزینة انتقال پساب از غرب مشهد، نسبت به سایر گزینه  ها در اولویت اول اجرا قرار دارد.
پارامتر های دیگری نیز وجود دارند که برای اولویت  بندی گزینه های انتقال آب باید مدّنظر قرار گیرند. 
یکی از این پارامترها هزینة تمام شدة پروژه است )C(. پروژه ای که هزینة تمام شدة کمتری نسبت به سایر 
گزینه ها داشته باشد، سهل الوصول تر خواهد بود و گزینه های که هزینة نهایی آن بالا باشد، در هنگام اجرا 
دچار چالش های فراوانی خواهد شد. پارامتر بعدی براساس حجم آبی است که پروژه به مشهد انتقال خواهد 
داد )Q(؛ هرچه میزان آب ورودی به مشهد بیشتر باشد، پروژه از اهمیت بالاتری برخوردار است. همچنین، 
با ترکیب تمام پارامترهای مذکور، به صورت شاخص ترکیبی، می توان جهت اولویت  بندی گزینه  ها استفاده 
ω( مربوط به میزان بازچرخانی آب در حوضه است. این ضریب برای آب  کرد. در این باره، ضریب آمگا )
وارداتی به حوضه برابر 1/7 انتخاب شده است. درواقع از آنجا که استحصال آب از خارج حوضه است و پس 
از مصرف شهری 70 درصد آب برگشتی تولید می کند، ضریب مزبور از جمع )1 + 0/7( به دست آمده است، 
همچنین جایگزینی پساب از دیدگاه مدیریت منابع آب نسبت به استفاده از آب زیرزمینی دارای مزیت 0/1 
فرض شده است. براساس شاخص مزبور نیز گزینه پساب و سپس گزینة تاجیکستان مناسب  ترین گزینه 

خواهد بود. در این باره جدول 9 را ببینید. 
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جدول 9. اولیت بندی گزینه  های تأمین آب مشهد

4. نتیجه
اگرچه تاکنون روش استانداردی برای ارزیابی ریسک ارائه نشده است اما بیش از 70 نوع روش ارزیابی کمّی 
و کیفی برای ارزیابی ریسک وجود دارد. علاوه بر آن، ریسک همواره به صورت ضریبی از احتمال نمایش داده 
می  شود. در این مقاله، علاوه بر ارائة روشی مرکّب از روش های کمّی و کیفی، جهت ارزیابی ریسک، مفهوم 
ساده شدة دیگری برای بیان ارتقای مفهوم ریسک عرضه شد. اولین روشِ استفاده شده برای ارزیابی ریسک 
بر مبنای محاسبة سطح متوسط ریسک است. در این روش، با نظرسنجی از خبرگان، سطح احتمال و 
شدت اثر مربوط به عدم قطعیت  های هر گزینه استخراج شد. سپس، از مجموع نظرهای همة خبرگان، یک 
سطح ریسک متوسط برای هر گزینه به دست آمد. مطابق بررسی ما، ریسک ناشی از انتقال آب های خارج 
از مرز )انتقال آب از تاجیکستان( با احتمال متوسط )P=0/56( و شدت )S=0/4(، بیشترین سطح ریسک 
یعنی R=0/28 را داراست. گزینة انتقال آب از کوه های هزارمسجد هم به دلیل نحوه و فصل انتقال آب در 
ماه  های سرد و هم به علت قرار داشتن در داخل کشور دارای احتمال P=0/38 و شدت I=0/17 خواهد بود 
که ازنظر سطح متوسط ریسک، دارای کمترین میزان ریسک R=0/069 است. درنتیجه، اگر برای مقایسة 
گزینه ها از متوسط ریسک استفاده کنیم، گزینة انتقال آب از کوه  های هزارمسجد مناسب  ترین گزینه 
خواهد بود. در روش دوم که جهت محاسبة ریسک مورد تأکید است، از بررسی فضای امکان بروز ریسک 
استفاده شده است. به عبارت دیگر، در روش دوم از خبرگان خواسته ایم که احتمال، شدت و آسیب  پذیری 
هر گزینه در برابر عدم قطعیت  های موجود را بیان کنند. از آنجا که تمام مخاطرات به صورت بالقوه امکان 
وقوع دارند، دامنة ریسک هر پروژه نیز مدنّظر قرار گرفته است. یعنی دامنة امکان  پذیر وقوع ریسک  ها ی 
تأمین آب مشهد، شامل بدبینانه  ترین تا خوشبینانه  ترین نظرهای کارشناسی است. با این حال، گزینة انتقال 
پساب با کوچک ترین فضای امکان ریسک و به تناسب کمترین سطح ریسک نسبت به سایر گزینه ها در 
اولویت اجرا قرار دارد. در پایان، مجدداً چهار گزینة انتقال، براساس قیمت تمام شده، حجم آب انتقالی جهت 
تأمین آب، ریسک گزینه  ها، ضریب بازچرخانی اولویت بندی شده است. سیاست  گذاران براساس هر کدام 

از پارامترهای مزبور می توانند انتخاب معقولانه داشته باشند.
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شبکهقدرتوارتباطاتسـیاسیدرسطـوحمحلی

محمدقلیمیناوند1،مختارجعفری2 

چکیده: 
هدف این مقاله عرضة انگاره ای نو برای قدرت است. این انگاره از بعُد مکانی محدود به حوزه های انتخابی 
نمایندگی مجلس است و جورچین های قدرت را ترسیم می کند. این تعریف از قدرت معطوف به ارتباطات 
سیاسی است و اگرچه از قدرت متکثر سخن می گوید اما با قدرت شبکه ای متفاوت است. کمیاب ترین منبع 
جامعه، یعنی قدرت، که خود می تواند ازنظر بازیگران سیاسی پیام ارتباطاتِ پنهان باشد جورچین هایی 
متفاوت دارد. در این روبیک به هم ریخته، اشخاص به عنوان اضلاع قدرت و نمایندة گروه ها و سازمان هایی 
هستند که به چیدمان قدرت دست می زنند. سطوح این روبیک از دیدگاه این پژوهش عبارت اند از: 
1. ادارات دولتی و نیروهای انتظامی و امنیتی؛ 2. نیروهای نظامی سپاه و ارتش؛ 3. سازمان های تابع 
قوة قضائیه، ازجمله دادگستری و دادستانی؛ 4. نمایندة مجلس؛ 5. امام جمعه به عنوان نمایندة ولی فقیه؛ 
6. مردم؛ 7. فرمانداران به عنوان گشتاور یا محور روبیک. ازاین رو، پژوهش حاضر به این پرسش پاسخ 
می دهد که ارتباطات سیاسی بازیگران به عنوان سطوح قدرت، چگونه انگارة مکعب روبیک را شکل می دهد؟ 
نگارندگان با استفاده از روش کتابخانه ای و اسنادی در پژوهش، به این نتیجه رسیده اند که الگوی قدرت 
در حوزه های انتخابی نمایندگی مجلس از انگارة مکعب روبیک پیروی می کند. سطوح این انگاره در تقسیم 
قدرت، به تبع خواسته ها  و داشته ها، جورچین هایی متفاوت می آفریند و خانة کوچک هر سطح می تواند در 
سطحی دیگر جایی داشته باشد و معادلات را پیچیده تر کند. ویژگی متمایز این انگاره برای قدرت، افزودن 
بعُد فضایی و عمق ارتباطی به آن، چرخش خانه های سطح به عنوان داشته ها و بده بستان میان سطوح 

قدرت در راستای خواسته هاست.

کلیدواژه ها: قدرت، حوزة انتخابی، ارتباطات سیاسی، مکعب روبیک.
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1. مقدمه و طرح مسئله
ارسطو گفته است سیاست ارباب علوم است و موریس دوورژه در بیان اصول علم سیاست می گوید: جوهر 
سیاست، طبیعت خاص و معنای حقیقیِ آن این است که همیشه و همه جا ذوجنبتین است. تصویر 
ژانوس، خدای دو چهره، مظهر حقیقی دولت است؛ زیرا ژرف ترین واقعیت سیاسی را بیان می کند )دوورژه، 
1349: 8(. با نگاه شبکه ای می توان دولت )نه فقط حکومت یا قوة مجریه( را به عنوان مجموعه ای چندپاره 
از شبکه های سیاسی فعال درحالِ رقابت بر سر منابع کمیاب دانست که در آن هرکدام از افراد حاضر در 
هر شبکه بر سر تسلط بر شبکة خود و درنهایت تسلط بر آن بخش از دولت با هدف تصرف قدرت سیاسی3 
در حال رقابت اند4. حال، منابع کمیاب نظیر قدرت سیاسی، ثروت اقتصادی و منزلت اجتماعی، دستیابی 
به قدرت5 یعنی توان تصمیم گیری درمورد شیوة تخصیص سایر منابع کمیاب6 و شبکة سیاسی چارچوبی 
است که در آن حداقل سه گره، سه ارتباط مستمر و دسته ای از موضوعات موردعلاقه وجود دارد. به لحاظ 
تئوریک، گره ها شامل افراد و سازمان ها و دیگر کنشگران اجتماعی است. کنشگران سیاسی بازیگرانی 
عقلانی هستند که مجموعه ای از ارتباطات7 را به امید بهره برداری در آینده )نزدیک، میان مدت و دور( شکل 
می دهند )نوابخش، عطار و ابوالحسنی، 1391(. با توجه به عبارات پیش گفته، ارتباطی »سیاسی« فرض 
می شود که بیانگر تبادل پیام میان بازیگران سیاسی باشد. این بازیگران سیاسی شامل گروه ها، سازمان ها 
و اشخاص اند که در فرایند تصمیم گیری در توزیع منابع کمیاب در جامعه سهیم اند و در این مهم برخی از 
اقدامات و ارتباطات در خفا ـ  یعنی در حوزه های محرمانة مجموعة حزب، کمیسیون های مجلس، مذاکرات 

 .)Schulz, 2009( سیاسی و جلسات ادارات دولتی8ـ رخ می دهد
زیرا  نمایندگی مجلس است؛  انتخابی  بر معادلات قدرت در سطوح حوزه های  این مقاله  تمرکز 
کار این سطح فراتر از حوزة اداری است. در برخی استان ها، دو شهرستان یک نماینده دارد و یا یک 
شهرستان، به خاطر جمعیت زیاد، چند نماینده دارد. این معادلات قدرت به صورت شبکه های درهم تنیده 
و با جورچین هایی پیچیده متصور است که در این مقاله در هیئت یک مکعب روبیک انگاره  پردازی شده 
است. در این روبیک به هم ریخته، اشخاص به عنوان اضلاع قدرت و نمایندة گروه ها و سازمان ها هستند 

3- در سیاست شبکه ای، سرمایة حاصل از روابط منافعی برای همه اعضا فراهم می کند )نوابخش، عطار و ابوالحسنی، 
.)1391

4- ازنظر وبر، شئون اجتماعی مختلف برای کنترل دستگاه دولت رقابت می کنند اما هیچ گروه اجتماعی مسلطی پیدا نمی شود 
)بشیریه، 1392: 64(

5- قدرت ظرفیتی عقلانی است که کنشگر را قادر می سازد به شکل نامتقارن بر تصمیمات سایر کنشگران تأثیر بگذارد به گونه ای 
که آن ها در جهت اراده، منافع و خواسته های کنشگر اصلی اقدام کنند. ظرفیت عقلانی بدین معنا است که قدرت نوعی روابط 
است. نامتقارن بودن قدرت باعث می شود  درحالی که تأثیرگذاری در روابط خصلتی دوسویه دارد اما در روابط قدرت همیشه 
یک کنشگر دست بالاتر داشته و حد تأثیرگذاری او بیشتر از سایرین باشد. البته به دلیل ساخت رابطه ای جهان سیاست هیچ 
قدرتی مطلق نیست؛ بدین معنا که همیشه امکان مقاومت و به چالش کشیدن این روابط وجود دارد.. هنگامی که نیروی مقاومت 

و عدم پذیرش از نیروی تطابق و سازگاری بیشتر شود، روابط قدرت دگرگون می شوند )نوابخش، عطار و ابوالحسنی، 1391(.
6- منابع کمیاب به شکلی نامتقارن در میان اعضایی که در متن شبکه ای از روابط با یکدیگر پیوند یافته اند، بسته به جایگاه هر 
کنشگر و هوش و استعداد او در بهره برداری از موقعیتش در ساختار شبکه، توزیع می شود )نوابخش، عطار و ابوالحسنی، 1391(.

7-عرصة سیاست در هر کشور را باید قلمرو ارتباطات میان افراد زیادی دانست که می کوشند حجم بیشتری از منابع کمیاب، 
قدرت، منزلت و ثروت را به دست آورند. در نظام های اجتماعی نه تنها اتصالات مستقیم در تعیین قدرت وابسته به موقعیت و مقام 

مهم اند، بلکه اتصالات غیرمستقیم نیز دارای اهمیت بالایی هستند )نوا بخش، عطار و ابوالحسنی، 1391(.
8-آلموند و کلمن این نظریه را مطرح کردند که هر امر سیاسی درواقع یک امر ارتباطی است. ارتباطات سیاسی وسیله ای است 
برای کنترل اجتماعی و درنهایت قدرت سیاسی در رأس مفهوم سازی سایبرنتیکی قرار می گیرد و بقیة اعضای سیستم در خدمت 

قدرت سیاسی عمل می کنند )آشنا، 1377(.
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که دست به چیدمان قدرت می زنند. لذا برعهدة دارندة قدرت است که در این امر مهم با هنر خود به 
الگوریتم روبیک دست یابد و شکل مطلوب را درجهت خواسته ها و منافع خویش به دست دهد. ازآنجاکه 
در این سطح، نمایندة دولت مهم ترین بازیگر حوزة سیاسی محسوب می شود،9 با فرض ایستایی شبکه، 
شش سطح این روبیک بر ثقل فرماندار عبارت اند از: 1. ادارات دولتی و نیروهای انتظامی و امنیتی؛ 2. 
نیروهای نظامی سپاه و ارتش؛ 3. سازمان ها و نهادهای تابع قوة قضائیه ازجمله دادگستری و دادستانی؛ 

4. نمایندة مجلس؛ 5. امام جمعه به عنوان نمایندة ولی فقیه؛ 6. مردم.
چگونگی کنترل اندیشیده و آگاهانة قدرت ـ     به عبارت بهتر شبکه های سیاسی  ـ با بهره گیری از فنون 
و قوانین تأثیرگذاری بر مخاطب در تحکیم بخشی موقعیت خود و گسترش موفقیت و مشروعیت )پرویز، 
1377( و پاسخ گویی به واکنش های طرف مقابل دغدغة مهمِ این پژوهش است. خاصیتِ قدرت لغزنده 
بودن و مدوّر بودنِ آن است. قدرت همچون گویی بر صفحه می چرخد و هر زمان که این گوی گوشه 
پیدا کرد و زاویه یافت، از حرکت می ایستد. ایستایی از حرکت در حکم انتقال قدرت است. ازاین روست 
که عمل سیاسی در حوزة اداری نمی گنجد و قدرت غالباً میل دارد پوسته اش را بشکند، هم افزایی کند 
یا پوست اندازد؛ بنابراین، چگونگیِ به خدمت گرفتنِ ویژگی قدرت  ـیعنی اختیارات ـ مسئلة آن است. 
در سویی دیگر، به همان اندازه که قدرت اختیارات می بخشد، محدودیت هم می آورد. توانایی عمل از 
اختیارات است و برقراری تناسب بین سهم خود و دیگران محدودیت است. قدرت در این فهم در یک 
شخص و یک سطح متبلور نیست بلکه مفهومی از خروجی این مناسبات است. هرکدام از اجزای این 
روبیک که بتوانند خارج از شبکه قرار گیرند و جورچین های آن را حل کنند به قدرت دست یافته اند. 
افزایش سیطرة دیدگاه  با  انسانی است )نظری، 1386( ،  از روابط  قدرتی که دربردارندة نوعی خاص 
ماکیاولی بر ارتباطات سیاسی )G. Blumler and Coleman, 2010( مسئله آفرین خواهد شد؛ 
چنانکه مسئله آفرین شده است. بنابراین، ضرورت شناسایی و ترسیم انگاره ای منطقی از مناسبات قدرت 

به حکم ارائة الگوریتم های مسئله است.

2. نظریه های تحقیق، بیان فرضیه و روش شناسی
نظریة به کاررفته در این پژوهش نظریة شبکه ای و تعبیر فوکو از شبکة قدرت است؛ همچنین مفهوم سرمایة 

اجتماعی به کار رفته است و سعی بر آن بوده است که مفهوم »سرمایة سیاسی« تعریف شود.
در سطح حوزه های انتخابیِ نمایندگیِ مجلس شبکه های سیاسی ای وجود دارد که تناسبات پیچیده ای 
از قدرت را رقم می زنند. این ارتباطات سیاسی ویژه را می توان با دو فرض زیر، در هیئت مکعبی روبیک 

انگاره پردازی کرد:
الف( روبیک قدرت دارای این سطوح شش گانه است: 1. ادارات دولتی و نیروهای انتظامی و امنیتی؛ 
2. نیروهای نظامی سپاه و ارتش؛ 3. سازمان ها و نهاد های تابع قوة قضائیه ازجمله دادگستری و دادستانی؛ 
4. نمایندة مجلس؛ 5. امام جمعه به عنوان نمایندة ولی فقیه؛ 6. مردم؛ 7. فرمانداران به عنوان گشتاور یا محور 

روبیک.
ب( هرکدام از بازیگران سیاسی که بتوانند در چرخة مناسبات قدرت مؤثرتر عمل کنند و روبیک 

قدرت را به چرخش درآورند، سهم بیشتری از خروجی قدرت به دست خواهند گرفت.
روش ما در این پژوهش روش کتابخانه ای و اسنادی و منطق علت یابی فازی است. در نتیجه گیری از 

گزاره ها هم منطق رگرسیونی به کار رفته است.
9- ون دایک برآن است که اگرچه دولت مهم ترین کنشگر جامعه است، سیاست و دموکراسی نیاز به پشتیبانی و بازاندیشی 

89توسط نیروهای سیاسی و دمکراتیک خارج از سیاست های رسمی و نهادینه دارند )ون دایک، 1384(
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3. سؤالات تحقیق
عبارت اند از:

ـ چگونه مناسبات سیاسی در سطح حوزه های انتخابی نمایندگی مجلس در انگارة روبیک قدرت رقم 
می خورد؟ 

ـ شبکه های سیاسی انگارة روبیک قدرت کدم اند؟
ـ چگونه یک بازیگر سیاسی به خروجی انگارة یادشده دست می یابد؟

4. تمهیدات نظری: شبکه های قدرت در حوزه های انتخابی نمایندگی مجلس
ویژگی روابط قدرت این است که متکی به کثرتِ نقاطِ مقاومت است. این نقاط نقشِ دشمن، هدف یا 
دستیابی به مناسبات قدرت را بازی می کنند. این نقاطِ مقاومت می توانند هرجایی در شبکة قدرت قرار 
داشته باشند. قدرت به وسیلة کسانی که از آن حمایت کرده و کسانی که در مقابلِ آن مقاومت کرده اند 
مشترکاً به وجود می آید. قدرت در میان شبکه های اجتماعی ناهمگن و پیچیده توزیع می شود. همه چیز 
می تواند تغییر کند چون همه چیز بسیار شکننده است و بیشتر از روی بخت و تصادف سر پا مانده تا از 
روی ضرورت. قدرت یک مسئلة پیچیده است که به وسیلة پراکندگی ها و فعالیت هایش، امکان مقاومت را 
برای افراد فراهم می آورد )حسین زادة راد، 1388(. شبکة سیاسی چارچوبی است که در آن حداقل سه 
گره، سه ارتباط مستمر و دسته ای از موضوعات موردعلاقه10 وجود دارد. از منظرِ تئوریک، گره ها شامل 
افراد، سازمان ها و دیگر هستی های اجتماعی هستند. کنشگران سیاسی بازیگرانی عقلانی اند که مجموعه ای 
از ارتباطات را به امید بهره برداری در آینده )نزدیک، میان مدت و دور( شکل می دهند11)نوابخش، عطار 
و ابوالحسنی، 1391(. چنانچه این تعریف از شبکة سیاسی را بپذیریم شبکه های ما در سطوح حوزه های 

انتخابی نمایندگی مجلس به این شرح اند:
1. سپاه، نیروی انتظامی، ادارة اطلاعات با محوریت حفظ امنیت و علاقه مندی به آن؛ 

2. قاضی،12 نمایندة مجلس،13 مردم،14 با محوریت و نقطة مشترك مصونیت قضائی؛
مشترك  نقطة  و  محوریت  با  دادستان  یا  قاضی  انتظامی،  نیروی  ارتش،  سپاه،  امام جمعه،   .3

10- موضوعات موردعلاقه در یک شبکة سیاسی ضرورتاً در ارتباط با قدرت است؛ یعنی میل، اراده و تلاش برای کسب، حفظ 
و بسط قدرت است )نوابخش، عطار و ابوالحسنی، 1391( فوکو هم دو جنبة اساسی در تحلیل ماکیاولی از الزامات حفظ قدرت 

را نشان دادن خطرها و هنر ادارة مناسبات نیروها می داند )کسرایی، مرادخانی و رضایی، 1390(.
11- با در نظرگرفتن این واقعیت که گاه انسان ها ضمن ارتباطات فردی خود با دیگران به صورت آگاهانه، ارادی و هدفمند، 
فریب کارانه عمل می کنند، بروز رفتار و یا وانمود کردن نگرش خاصی برخلاف نگرش واقعی، برای جذاب جلوه کردن نزد 
دیگران و نفوذ در آن ها است. این گونه رفتارها را در اصطلاحِ  [عامیانه] خودشیرینی می نامند. خودشیرینی از جمله رفتارهای 
سیاسی با جلب منافع فردی است. نفاق [به عنوان اصطلاحی دینی] برابر نهاد چنین رفتاری است چه طبق تعریف، نفاق 
نوعی دروغ است که بر پایة آن، فرد نگرش خاصی را وانمود می کند تا نزد دیگران قدسی یا موجه جلوه کند )هادوی نژاد و 

دیگران، 1389(. 
12- نظریة مشورتی 7/3770-67/7/21 چنین بیان می دارد: »برابر مادّة 42 قانون تشکیلات عدلیه اگر قاضی مرتکب 
جنحه یا جنایتی شود تعقیب او منوط به تعلیق از شغل قضائی به وسیله دادگاه انتظامی قضات است؛ بنابراین تا زمانی 

که قاضی از شغل خود معلق و مصونیت قضائی وی سلب نشده نمی توان قانوناً او را تعقیب نمود«.
13- در نظریة مشورتی شمارة 7/5613 مورخ 1364/10/1 چنین آمده است: »با توجه به اصل 86 قانون اساسی جمهوری 
اسلامی ایران، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهارنظر و رأی خود کاملاً آزادند و 
نمی توان آن ها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار نموده اند یا آرایی که داده اند تعقیب نمود و مصونیت پارلمانی آن ها در 
این حدود است و مصونیت دیگری برای نمایندگان مجلس شورای اسلامی در قانون اساسی و قوانین دیگر پیش بینی نشده 
است؛ بنابراین، چه قبل از انتخاب به سمت نمایندگی و چه بعد از آن، مانند عموم. تابع مقررات آیین دادرسی کیفری و قانون  

مجازات عمومی هستند«.
14- هیچ دادگاه و قاضی ای نمی تواند مردم یک شهر را به خاطر عملی و سخنی دسته جمعی محاکمه کند چون به خاطر 

تعداد زیاد نفرات امکان مجرم قلمداد کردن و احضار کردن به دادگاه وجود ندارد.
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داشتن حکم15 حاکمیتی )غیردولتی(16؛
بودن  رقابتی  و  اکتسابی  مشترك   نقطة  و  محوریت  با  ادارات  رؤسای  نماینده،  فرماندار،   .4

سِمَت های دولتی؛
با محوریت و نقطة مشترك رصد عملکرد  انتظامی،19 ارتش،20  5. اطلاعات،17 سپاه،18 نیروی 

فرماندار به حکم سیاسی بودنش؛
بر  با محوریت و نقطة مشترك نظارت  ادارة اطلاعات، فرماندار  6. دادستان، نمایندة مجلس، 

دستگاه های اجرایی؛
7. امام جمعه،21 نیروی انتظامی، ارتش، سپاه با محوریت و نقطة مشترك لباس متحدالشکل22؛

8. ادارات دولتی؛ فرماندار؛ نمایندة مجلس با محوریت و نقطة مشترك بهره مندی از اعتبارات 
سالیانة شهرستان23؛

9. مردم )نهادی همچون شوراهای اسلامی و شوراهای حل اختلاف(، امام جمعه، نمایندة مجلس 
با محوریت و نقطة مشترك شأن غیردولتی؛

10. نمایندة مجلس، مردم، فرماندار، دستگاه های دولتی با محوریت و نقطة مشترك نیاز متقابل24؛
15- اعطای حکم به دارندة حکم اختیارات در قبال عملکرد می دهد و محدودیت پاسخگویی به عطاکنندة حکم. 

16- چهار گروه نخست این شبکه حکم خود را مستقیم یا نیابتی از رهبری می گیرند و قاضی یا دادستان هم حکم 
خود را از رئیس قوة قضائیه.

17- به حکم بند الف از مادّة 10 قانون تأسیس وزارت اطلاعات جمهوري اسلامي مصوّب 1362/5/27 مجلس شوراي 
اسلامي: الف( کسب و جمع آوري اخبار و تولید، تجزیه، تحلیل و طبقه بندي اطلاعات موردنیاز در ابعاد داخلي و خارجي؛ 
ب( کشف توطئه ها و فعالیت هاي براندازي، جاسوسي، خرابکاري و اغتشاش علیه استقلال و امنیت و تمامیت ارضي 

کشور و نظام جمهوري اسلامي ایران.
18- به حکم بند ب از مادّة 27  اساسنامه سپاه پاسداران انقلاب اسلامي مصوّب 1361 ش مادّة 27، دفاتر نمایندة رهبري ) در 
صورت وجود( به منظور کمک به نمایندة رهبري در انجام وظایف محولة دفاتر زیر تشکیل مي شود که مسئولین و اعضای آن ها 

توسط وي نصب و عزل مي گردن؛: ب( دفتر سیاسي مسئول گردآوري و تدوین و تحلیل اخبار و رویدادهاي سیاسي است.
19- به حکم تبصرة 1 از بند 4 مادةّ 4  قانون نیروی انتظامی  مصوّب تیرماه 1369، جمع آوری اخبار و اطلاعات مربوط به 
مسائل سیاسی ، امنیتی و پیگیری اطلاعاتی آن به عهده وزارت اطلاعات است . چنانچه نیروی انتظامی در حین انجام وظایف 
محوله به این قبیل اخبار و اطلاعات دسترسی پیدا کند، مکلف است ضمن کسب و جمع آوری، آن ها را سریعاً در اختیار 
وزارت اطلاعات قرار دهد. وزارت مذکور موظف است اخبار و اطلاعات موردنیاز و مرتبط با وظایف نیروی انتظامی را به موقع 

در اختیار آن نیرو بگذارد.
20- به حکم بند »ی« از مادّة 7 قانون ارتش جمهوري اسلامي ایران، این موارد به عهدة ارتش است: اقدامات لازم در زمینة 
کسب اطلاع از اوضاع، رویدادها و تحولات سیاسي، نظامي آشکار و نهان منطقه و جهان و ارزیابي مستمر تهدیدات و توان رزمي 
دشمنان بالفعل و بالقوه، بند 1 مادّة 16 پیشگیري، کشف، شناسایي و خنثي کردن فعالیت های براندازي، جاسوسي، خرابکاري، 
موارد ایجاد نارضایتي، نفوذ جریانات سیاسي و ایجاد اختلال در انجام مأموریت به منظور حفظ و صیانت ارتش و وزارت دفاع و 
سازمان های وابسته به آن ها از طریق حفاظت پرسنل، اطلاعات، اسناد، مدارك، اماکن، تأسیسات، وسایل و تجهیزات و امنیت 

ارتباطات با رعایت اصل 156 قانون اساسي.
21- لباس شرط تحقق روحانیت است )شجاعی زند، 1388(. لباس روحانیت یونیفرمی است برای روحانیون که در حقیقت، 
معرف سمت و جایگاهی فکری و عمل آن ها در جامعه است تا شناسایی و دسترسی مردم به ایشان با سهولت بیشتری صورت 

گیرد )غلامی، 1383(
22- لباس ویژه برای دارنده اش هم پرستیژ و جایگاه می آورد و هم محدودیت زا است. لباس به دارنده اش حقی می دهد که 
برخورد با او بایستی در قالب برخورد با صاحب ردای این چنینی باشد )مثل دادگاه های نظامی و روحانیت برای جرائم احتمالی( 
و محدودیت برای دارندة ردا در محدودیت سازی شخص بر خود است تا از گزند احتمالی به صاحبان ردای این چنینی محافظت 
شود. درخصوص نظامی ها، گاه همین پوشیدن لباس به صورت  ـبالفرض و نه بالذات ـ تبدیل به امری نظامی می شود و آگاهی 
از آن بیانگر معرفت نظامی است و آن زمانی است که مثلًا سرباز یونیفرم نظامی می پوشد یا لباس تبدیل به »زره« می گردد 

)عصاریان نژاد و صنیعی، 1386(
23-فرماندار سالیانه نسبت به تقسیم بودجه دستگاه ها و ادارات دولتی و پاسخ گویی منطقی به اعتباراتشان از بودجة 
شهرستان مسئول است. نماینده در تصویب بودجة مصوّب استان و سهم شهرستان های حوزه اش اثرگذار است و در مقابل 
احکام فرماندار از طریق دستگاه های دولتی انجام می شود و درخواست های نماینده از طریق فرماندار و دستگاه های دولتی.
24- نماینده به رأی مردم نیاز دارد و مردم درخواست ها و مطالبات اداری- عمرانی شان را از طریق فرماندار و ادارات دولتی 
91اعاده می کنند. ادارات به نظرِ مستقیم فرماندار و غیرمستقیم نمایندة مجلس، و فرماندار هم به نظر نمایندة مجلس جهت 
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با  سپاه،28  و  انتظامی  نیروی  فرماندار،  دولتی،27  ادارات  اسلامی26و...(؛  مردم25)شوراهای   .11
محوریت و نقطة مشترك اجرای انتخابات؛

12. ادارة اطلاعات، دادستاني،29 ادارات دولتی،30 نیروی انتظامی،31 با محوریت و نقطة مشترك32 
انتخابات33

13. ادارات دولتی، فرماندار، محاکم قضائی34 با محوریت و نقطة مشترك بروکراسی؛
14. محاکم قضائی، ارتش، سپاه با محوریت و نقطة مشترك بیرون قرار گرفتن از نظارت دولت؛

15. فرماندار، سپاه، نیروی انتظامی، اطلاعات شهرستان با محوریت و نقطة مشترك عضویت در 
شورای تأمین.

هرکدام از این شبکه ها در مناسبات قدرت تأثیر خود را دارند و جایگاه هرکدام از این افراد و سازمان ها 
به عنوان گره های شبکه مشخص است. از میان این شبکه های سیاسی، شبکه ای که دارای بیشترین عضو 
در دیگر شبکه هاست از خروجی قدرت بهرة بیشتری می برد و هرکدام از گره ها که دارای بیشترین عضویت 
شبکه ای است35نیز به همین سیاق36 هنجارهای شبکه های سیاسی و استراتژی های آگاهانة آن ها برای 
تمایزبخشی آنان با یکدیگر خارج از شبکه خود می تواند مرزهای نظام سیاسی37 را مشخص کند )نوابخش، 
عطار و ابوالحسنی، 1391( در مقابل، آسیب پذیری های شبکه ها ناشی از برخی ویژگی های خاص آن هاست. 
این ویژگی ها عبارت اند از: 1. اندازه )مهم ترین ویژگی(؛ 2.انسجام؛ 3. دسترسی پذیری برای کاربران مرتبط؛ 
4.پیچیدگی؛ 5. قدرت یا ضعف در امکانات پشتیبانی )ون دایک، 1384(. از این رو، برای رسیدن به سوژة 

حفظ جایگاه نیاز دارد.
25- به حکم مادّة 32 مجموعة قوانین انتخابات مجلس شورای اسلامی؛ فرماندار یا بخشدار مرکز هر حوزة انتخابي، جهت 
انتخاب معتمدین اصلي و علي البدل هیئت اجرائي موضوع مادّة 31 سي نفر از معتمدین بومي ساکن در محل و یا ساکنیني 
که حداقل داراي پنج سال سابقة سکونت در حوزة انتخابي هستند را از بین کلّیة اقشار واجد شرایط در این قانون انتخاب و 

به منظور تأیید صلاحیت به هیئت نظارت مربوط معرفي مي کند.
26- به حکم تبصرة مادّة 31 مجموعة قوانین انتخابات مجلس شورای اسلامی، در شهرستان و بخش هایی  که شوراي اسلامي 

شهرستان یا بخش تشکیل شده است، یک نفر از اعضاي شورا و به انتخاب شورا، یکي از نهُ نفر معتمدین مذکور خواهد بود.
27- به حکم مادّة 31 مجموعة قوانین انتخابات مجلس شورای اسلامی، بلافاصله پس از صدور دستور شروع انتخابات از 
طرف وزارت کشور، فرماندار یا بخشدار مرکز حوزه انتخابیه دستور تشکیل هیئت هاي اجرائي حوزه های فرعي را به فرماندار یا 
بخشدار حوزه های فرعي، صادر می کند و خود موظف است ظرف شش روز در مرکز حوزة انتخابي، هیئت اجرائي انتخابات 
را با حضور هیئت نظارت شوراي نگهبان به ریاست خود و عضویت رئیس ثبت احوال مرکز حوزه انتخابیه و نهُ نفر معتمدین 

موضوع مادّة 32 تشکیل دهد.
 28. به ترتیب با مسئولیت حفظ امنیت شعبه و حوزة رأی گیری

29-در انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای شهر و روستا قاضی و نمایندة دادستان حضور دارند.
30-ادارة ثبت احوال در هردو انتخابات مجلس شورای اسلامی و شوراهای شهر و روستا حضور دارد، اما ادارة آموزش وپرورش 

فقط در انتخابات شوراها نماینده دارد.
31-. ادارة تشخیص هویت

32- بررسی صلاحیت نامزدهای نمایندگی
33- به حکم مادّة 48 مجموعة قوانین انتخابات مجلس شورای اسلامی، وزارت کشور و شوراي نگهبان پس از وصول 
مشخصات داوطلبان، روزانه فهرست کامل آن ها را تهیه و به منظور بررسي سوابق آنان دربارة صلاحیت های مذکور در این 
قانون به وزارت اطلاعات، دادستاني کل، سازمان ثبت احوال کشور و ادارة تشخیص هویت و پلیس بین الملل در مرکز ارسال 

می کند. مراکز مزبور موظف اند ظرف پنج روز نتیجه بررسي را با دلیل و سند به وزارت کشور و شوراي نگهبان اعلام نمایند.
34-با نظر به این موضوع که شهرداری و دهیاری ها نهادی عمومی  ـغیردولتی اند.

35- پیوندهای ضعیف با اعضای خارج از گروه می تواند باعث تسهیل در گردش اطلاعات و موفقیت اعضای گروه شود 
)گوانووتر، 1973 به نقل از نوابخش، عطار و ابوالحسنی، 1391(.

36- تعداد پیوندهای یک کنشگر میزان درجة او را مشخص می کند. موقعیت قانون طلایی سیاست شبکه است بدین 
معنا که موقعیت کنشگران در دستگاه دولت و میزان درجة ارتباطات آن ها توان آن ها را مشخص می کند، درجه تعداد 

ارتباطات را نشان می دهد. هرچه نقطه مرکزی تر باشد درجة آن بیشتر است )نوابخش، عطار و ابوالحسنی، 1391(
37-اگر دیگر منابع کمیاب اجتماعی یعنی ثروت اقتصادی و منزلت اجتماعی قابلیت تبدیل به قدرت سیاسی داشته 

باشند باید آن ها را نیز در تعیین مرزهای هر شبکه سیاسی دخیل دانست )نوابخش، عطار و ابوالحسنی، 1391(
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قدرت و ابژه ای که آن را در دست می گیرد، نخست مسئله های قدرت هرکدام از سطوح روبیک را ذکر 
می کنیم و سپس به تأثیرهای رگرسیونی38 آن در معادلات می پردازیم.

5. تحلیل شبکه های سیاسی در سطح حوزه های انتخابی نمایندگی مجلس
چنانچه پیش تر در مبحث شبکه های قدرت ذکر شد ما با 15 شبکة سیاسی در سطح حوزه روبرو هستیم. 

تصویر شماتیک این شبکه ها در شکل 1 آمده است:

شکل 1. شبکه های سیاسی در سطح حوزه های انتخابی نمایندگی مجلس

در اینجا با دو شبکة پنج گره ای و چهار شبکة چهارگره ای و نهُ شبکة سه گره ای روبرو هستیم. دفعات 
حضور هرکدام از گره ها در شبکه به شرح جدول 1 و 2 است.

جدول 1. تعداد دفعات حضور گره ها در شبکه های سیاسی

38- در تحلیل رگرسیونی یا تحلیل وایازشی به جای در نظرگیری تأثیر یک متغیر مستقل در متغیر وابسته، تأثیر حاصل از 
برآیند دو یا چند متغیر در یک متغیر سنجش می شود. اگرچه این فن، تکنیکی آماری است اما منطق این فن در این تحلیل 

93به کارگرفته خواهد شد.
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جدول 2. تعداد دفعات حضور گره ها در شبکه های سیاسی بیشتر از سه گره

معطوف به این آمار، چنانچه منطق شبکه ای را بپذیریم، به علت بیشترین تعداد حضور نیروی انتظامی 
در میان شبکه های سه گره ای و بیشتر از سه گره ای، قاعدتاً باید نیروی انتظامی را پرقدرت ترین و امام جمعه 
را کم قدرت ترین گره شبکه تصور کرد. در مرتبة بعد، سپاه و فرمانداری به ترتیب با بیشترین دفعات حضور 
در شبکه های سه گره ای و بیشتر از سه گره ای در مقام دومین و سومین گره های پرقدرت شبکه ای هستند. 

اما باید به این پرسش پاسخ داد که آیا واقعاً چنین است؟
حضور و تعداد دفعات حضور در شبکه های سیاسی، اگرچه قدرت آفرین است، اما نشانة درگیری 
بالا هم هست. هرچه تعداد و دفعات حضور در شبکه ها بیشتر شود سطح اصطکاك هم بالاتر می رود و 
گره ها نه تنها از مزایای حضور بهره مند می شوند، از زیان های آن هم متضرر می شوند. تأثیرگذاری متضمن 
تأثیرپذیری است. پس کدام گره یا گره ها با دریافت بیشترین قدرت و اثرگذاری بر دیگر گره ها، کمترین 

تأثیرپذیری را متحمل می شوند و خروجی قدرت را به دست می گیرند و از آن متنفع می شوند؟

6. تأثیر رگرسیونی در مناسبات قدرت
مسئلة قدرت مسئلة حضور است. قدرت در داخل شکل نمی گیرد اما از داخل شکل می گیرد. استفاده 
از فضای نیاز یا نیازآفرینی حرکت به سمت برآورده سازی را محقق می سازد. گره های شبکه ای به تبع 
تأثیرگذاری و توانمندی از نقاط ضعف و تأثیرپذیری نیز برخوردارند. هنر ارتباطات سیاسی در استفاده از 
قدرت گره دیگر در راستای هم پوشانی با ضعف گره ای خود است و این کار را بایستی با کاربست قدرت 
گره ای خود محقق سازد. استراتژی عملیاتی این امر خارج شدن از جریان شبکه های سیاسی است و این 
کار به فرد یا آن نهاد قدرتی می دهد تا از تأثیرپذیری ها و تحمل بار شبکه ای دور باشد. درواقع، فرد یا نهاد 
به عنوان گره ای از این شبکه ها در اینجا از فنّ »پرتاب اوَت« استفاده می کند؛ یعنی با انتقال حساسیت های 
موضوعی از نقطه ای که برایش هزینه   بر است و به اصطلاح خارج کردن مسئله از دستور کار و طرح کردن 
مسئله ای دیگر با برچسب عمومی یا همگانی در میان بازیگران، بازی را با بازیگرانی دیگر و در گوشه ای 
دیگر از زمین به بازی وا می دارد. بازیگران درگیر در مسئلة عمومی هم خودی ها یعنی گره های یک شبکه 

و هم دیگری ها یا گره های شبکه های دیگر است. 
در سطح حوزه های انتخابی نمایندگی مجلس، ما با شش سطح روبیک روبرو هستیم؛ اما چرا سطوح 
روبیک با تعداد گره های شبکه های سیاسی همخوانی ندارد؟ چنانچه پیش تر هم اشاره شد، در فرض این 
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تحقیق سطوح روبیک قدرت به این قرارند: 1. ادارات دولتی و نیروهای انتظامی و امنیتی؛ 2. نیروهای 
نظامی سپاه و ارتش؛ 3. سازمان های تابع قوه قضائیه ازجمله دادگستری و دادستانی؛ 4. نمایندة مجلس؛ 

5. امام جمعه به عنوان نمایندة ولی فقیه؛ 6. مردم؛ 7. فرمانداران به عنوان گشتاور یا محور روبیک.
از آنجا که دولت مهم ترین بازیگر حوزة سیاسی است، در فرض نخست، فرماندار بطن کار یا به عنوان 
محور روبیک متصور است؛ اما فرض سطوح روبیک به دلیل تصریح قانون است که اذعان می کند استانداران 
در حوزة مأموریت خود نمایندة عالیِ دولت و مسئول اجرای سیاست عمومی دولت اند و بر همة ادارات 
دولتی حوزة مأموریت خود، سواي محاکم قضائی، ریاست عالیه و حق نظارت در امور را خواهند داشت 
)رك: قانون راجع به وظایف و اختیارات استانداران، 1339: مادّة 1(. همچنین کلیّة وظایف و اختیاراتی 
که به استانداران محوّل شده است فرمانداران نیز در شهرستان محل مأموریت خود را برعهده دارند )رك: 
شورای عالی اداری موضوع وظایف و اختیارات استانداران و فرمانداران و نحوه عزل و نصب آنان، 1377:  
مادّة 24(. شمولیت نیروی انتظامی در اینجا بازهم به استناد قانون )قانون تأسیس نیروی انتظامی، 1369: 
مادّة 2( است که این نیرو را البته با شرط تابعیت از فرماندهی کل قوا، وابسته کشور می شمرد. درنتیجه، 
سطح نخست روبیک شامل ادارات دولتی39، نیروی انتظامی و ادارة اطلاعات40 است. در سطح دوم ارتش و 
سپاه قرار دارند که در تابعیت فرماندهی کلّ قوا هستند، اما در سطوح شهرستانی هم پایگاه و پادگان دارند 
و با تأمین امنیت از سوی هر دو و هم فعالیت عمرانی و فرهنگی سپاه، در مناسبات قدرت تأثیرگذارند 
هرچند از دایره نظارت فرماندار خارج اند. فرض سطح سوم روبیک بازهم به استناد قانون مادّة 1 است که 
در آغاز این پاراگراف اشاره شد. وجود و حضور کارگزاران محاکم قضائی در شورای تأمین، شورای مبارزه با 
مواد مخدر، شورای آسیب های اجتماعی، شورای اداری شهرستان و... در فرایند برگزاری انتخابات، چه در 
امر استعلام و چه حضور در هیئت اجرایی، دلیل فرض سطح سوم از روبیک است؛ چراکه محاکم قضائی 
به استناد قانون اساسی41 و به عنوان نمایندگان قوه قضائیه از سیطرة دولت و نمایندگانش خارج اند. فرض 
سطح چهارم به دلیل حضور پرقدرت نمایندل مجلس در سطوح شهرستانی است و باز هم به استناد قانون 
اساسی تفکیک قوا و به عنوان عضوی از قوة مقننه است که از سیطرة دولت و نمایندگانش خارج اند. فرض 
سطح پنجم به دلیل حضور گسترده و وجه عامی امام جمعه در سطوح شهرستانی است و استناد به این 
حقیقت که آن ها از سیطرة نظارت دولت خارج اند و حکم آن ها هم با تفویضی از نمایندة ولی فقیه در استان 
است. فرض سطح ششم به پشتوانه این حقیقت است که تمامی سطوح پیش گفته محل رجوع این سطح 
است و فرض وجود حاکم به قدرت فرض وجود محکوم به قدرت است. هرچند شخص و یا اشخاصی که 
مردم را به حرکت وامی دارند، بازار یا اصناف هستند42 اما قدرت تجمع و یا اعلان نارضایتی و عدم امکان 
دادرسی جماعتی به اندازة یک شهر عملاً مردم را به عنوان یکی از سطوح روبیک متصور می سازد. حال با 
این پشتوانه های نظری )مفروضات و حقایق( تأثیر رگرسیونی قدرت در سطوح انتخابی نمایندگان 

مجلس این گونه است:

39-. یا همان نیروی بوروکراسی
40- وجود و حضور وزیر اطلاعات در کابینه و هیئت دولت هم تأییدی بر این مدّعا است.

41-فکیک قوا بر فلسفة موازنة قدرت هم مبتنی است .در سیستم حکمرانی موازنة قدرت غالباً به دو روش صورت می گیرد: 
الف( تعاملات میان قوای سه گانه؛ ب( با محوریت جامعة مدنی به عنوان واسط میان حکومت و عامة مردم؛ و قدرت غالباً از سه 

سو مهار می شود: الف( تصویب قدرت؛ ب( اجرای قانون؛ ج( تفسیر و کاربرد آن )حجاریان و دیگران 1390(.
4295-. با قبول تأثیرگذاری دیگر سطوح در این سطح همچون امام جمعه
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جدول 3. موضوعات موردعلاقه یا نقطۀ مشترك های گره های شبکه های سیاسی

دست یافتن به این مهم از برآیند منشور موضوعات موردعلاقه یا نقاط مشترك  شبکه ها، نقاط 
قوت و اختیارات و نقاط ضعف محقق می شود. چنان که پیش تر اشاره شد موضوعات موردعلاقه یا نقاط 
مشترك شبکه های سیاسی، نقاط قوت و اختیارات و نقاط ضعف یا محدودة تأثیرپذیری به این قرار 

است:

جدول 4. نقاط قوّت یا اختیارات گره های شبکه های سیاسی43

43-نقاط قوت و ضعف در این جدول از نگاه اخلاقی نگریسته نمی شود بلکه ظرفیتش در دست یابی به قدرت درنظر گرفته 
شده است
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جدول 5. نقاط ضعف یا محدودة تأثیرپذیری گره های شبکه های سیاسی44

حال باید برای دست یابی تأثیر رگرسیونی ماتریس قدرت را ترسیم کرد:

4497-یک امر یکسان بسته موقعیت می تواند فرصت یا تهدید باشد.
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به نظر می رسد در سطوح حوزة انتخابی نمایندگی مجلس، بیشترین وزن عددی با نمرة 50 به حوزة 
امنیت برمی گردد و پس از آن به حوزة نظارت با نمرة 31 اختصاص دارد؛ کمترین هم با نمرة 7 حوزة 
بوروکراسی است؛ و با وجود تعداد برابر بازیگران در حوزة نظارت و امنیت، حوزة عمل در مسئلة امنیت 
قوی ترین حوزة درگیر در شبکه های سیاسی است. در اینجا باز برگردیم به پرسش نخستین که خروجی 

قدرت چگونه محقق می شود؟
عمل هم زمان بازیگر سیاسی، یعنی حرکت از نقطة قوت تأثیرگذاری خود به سمت حوزة ضعف و 
تأثیرپذیری دیگر بازیگران در یک مسئله را تأثیر رگرسیونی قدرت می گوییم؛ یعنی چنانچه فرماندار بتواند 
در مبادرت به شبکه سازی از تجمیع نقاط میان بودگی اش، نقطه ای استراتژیک بسازد و با این نقطه پربار 
جدید به سمت نقطه های کناری که دارای حوزه های تأثیرپذیری اند، حرکت کند درواقع توانسته است از 
جریان شبکه ها خارج و با دست یابی به الگوریتم روبیک را به چرخش درآورد. خارج نشدن از شبکه ها بار 
تأثیرپذیری را هم محتمل  تر خواهد کرد و آسیب رسان است. در این زمینه، می توان سناریوهای بی شماری 

را متصور شد؛ که در زیر به نمونه ای از آن ها اشاره می گردد.
سناریو 1: فرماندار از موضع ریاست و نظارت در جهت حل مسئلة معیشت مردم اداره های دولتی را 
مکلف به حمایت از پروژه های اشتغال زایی کند. این پروژه ها ممکن است در قالب وام های صندوق مهر 
رضا، جهاد کشاورزی، میراث فرهنگی، کمیتة امداد امام خمینی و صورت پذیرد. همچنین، در کمیته 
برنامه ریزی شهرستان تخصیص اعتبار به پروژه هایی در جهت اشتغال باشد. مطرح شدن مسئلة اشتغال و 
نارضایتی مردم در شورای تأمین حساسیت انگیزی طرف های درگیر در مسئله امنیت را برانگیخته و ارسال 
صورت جلسات این شورا به استان حساسیت و اهتمام استانی را موجب خواهد شد. این امر خود به مطالبات 
نماینده درجهت پاسخ گویی به وعده های انتخاباتی اش یاری می رساند و همراهی امام جمعه و مردم را در پی 

خواهد داشت و به تبع این امر مراجعات به محاکم قضائی کمتر خواهد شد.
سناریو 2: سپاه می تواند با طرح مسائل امنیتی جدید در شورای تأمین و ارسال گزارش های خود به 
مافوق استانی بازی را به گونه ای دیگر رقم زند. عدم اهتمام فرماندار به مسئله ای همچون مواد مخدر )توضیح 
اینکه کمیسیون مبارزه با مخدر در فرمانداری ها برگزار می شود( به عنوان یکی از امتیازات منفی او در ارزیابی 
به حساب می آید. در سوی دیگر، حساسیت انگیزی شرکای امنیتی خود همچون نیروی انتظامی و اطلاعات 
جریان آفرینی خواهد کرد و آن ها را به کنش وا می دارد. طرح مسئله در تریبون جمعه توسط سپاه یا نیروی 
انتظامی و یا با درخواست آن ها توسط امام جمعه حساسیت انگیزی عمومی خواهد آفرید و این حساسیت به 
نمایندة مجلس منتقل می شود و عکس العمل دادستان و ضابط قضائی اش را در جهت شناسایی، بازداشت 

و معرفی مظنونین به دادسرا بر خواهد انگیخت.

7. نتیجه
دست یابی به خروجی قدرت آرمان بازیگران شبکه های سیاسی است. این مهم با سه امر محقق خواهد شد:

ـ  استفاده از ظرفیت یا توان تأثیرگذاری خود؛
ـ استفاده از حوزه ضعف یا تأثیرپذیری دیگر بازیگران؛

ـ جریان آفرینی مسئله مدار؛
 لازم به ذکر است در حالت سکون، انتقال قدرت صورت نمی پذیرد؛ یعنی بازیگری که با در دست 
داشتن خروجی قدرت، عاملیت دارد همچنان کارگزار و کنشگر است تا اینکه طرح مسئله ای با برچسب 
عمومی یا همگانی، جابه جا شدن بازیگران سیاسی یا معرفی مدیری جدید، زلزلة سیاسی همچون انتخابات 
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رخ دهد استفاده از این فضا و یا آفرینش فضا شرط لازم انتقال قدرت است.
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جهان  محلی سازی: واژه ای جدید برای  حقیقتی تازه

سید هادی زرقانی1، منصوره اسکندران2  

چکیده : امروزه رویکرد پیروی از روندهای جهانی شدن به دلیل تناقضات موجود در آن کمتر مورد پذیرش 
جوامع و کشورها قرار می گیرد. درواقع با تشدید چالش هایی چون گسترش فقر، توسعه نیافتگی، جرم، 
آلودگی زیست محیطی، نزاع های قومی  و مذهبی، جنگ و درگیری در مناطق مختلف جهان، نقش و 
جایگاه بازیگران محلی و به ویژه شهرها هم ازلحاظ مکان فعالیت های اجرایی و هم ازلحاظ پتانسیل های 
نهفتة نهادها و انجمن های جامعه  مدنی واقع در آنها درکنار سایر بازیگران غیردولتی موردتوجه جدّی 
قرارگرفته است. این رویکرد جدید تحت عنوان »جهان  محلی سازی« مطرح شده است که به عنوان رویکردی 
ترکیبی از دو پدیده و فرایند محلی سازی و جهانی شدن مطرح است و درآن بازیگران محلی می توانند نقش 
مهم و مؤثری در مقابله با چالش های منطقه ای و جهانی همچون پیشگیری و مدیریت جنگ و منازعات، 
به جریان انداختن مذاکرات صلح، تلاش برای گسترش توسعه  پایدار و کاهش فقر، افزایش همگرایی بین 
قومیت ها و ملت ها و مبارزه با بحران های زیست محیطی درمقیاس منطقه ای و جهانی داشته باشند. این 
پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و با استناد به منابع معتبر بدنبال پاسخ به این سؤال است که براساس 
رویکرد جهان  محلی سازی، نقش آفرینی بازیگران سطوح محلی نیاز به چه بستر ها و عواملی دارد و جهان-
محلی سازی چه آثار و پیامدهای اقتصادی، اجتماعی، سیاسی دارد؟ نتایج پژوهش نشان می دهد این 
رویکرد به شرط رعایت ملاحظات و الزامات اجرایی آن که شامل مواردی چون اصلاح دیپلماسی سنتی، 
تمرکز بر مسائل فرهنگی، حکمروایی شهری، دموکراسی و جامعه  مدنی، مدیریت منابع و مکانیزم های مالی 
است، می تواند در فراگیرترشدن و یکپارچه سازی توسعه، صلح و امنیت و ایجاد فضای اقتصادی و سیاسی 

باثبات تری در سطح جهان نقش مهمی داشته باشد.
کلیدواژه ها: جهان  محلی سازی، توسعه، محلی گرایی، جهانی شدن

1- دانشیار جغرافیای سیاسی. دانشگاه فردوسی مشهد.h-zarghani@um.ac.ir »نویسنده مسئول«
tuberose360@yahoo.com 2- دانش آموخته علوم سیاسی. دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

فصلنامه مطالعات راهبردی سیاست گذاری عمومی، دوره ششم، شماره 21، زمستان 95



1-مقدمه
در مسـیر تحولات فزاینـدة امروزی، جهـان برای مقـابله بحران ها و چالـش های اقتصادی، اجتماعی، 
سیاسی،زیست محیطی و ... استقرار ثبات بین المللی، به رویکردی فراگیرتر ازپیش نیاز دارد؛رویکردی که 
دارای تأثیرات و ماهیت جهانی شدن باشد و درعین حال به عدم موازنة اجتماعی ـ اقتصادی واختلافات 
فرهنگی توجه نشان دهد. شاید بتوان گفت جهان  محلی سازی آن رویکرد موردانتظار است که با استفاده از 
قابلیت ها و توانمندی های بازیگران غیردولتی و محلی بتواند با ایجاد موازنة جدید اجتماعی- اقتصادی، در 
کشورهای پیشرفته و درحال توسعه، محیط منطقه ای و جهانیِ ایمن تر و پایدارتری برای گسترش توسعه، 

امنیت و صلح ایجاد  کند.
درواقع، جهان  محلی سازی ترکیبی از واژگان جهانی سازی یا جهانی شدن3و محلی سازی4 است. در این روند، 
با ادغام بازارهای محلی در یک جامعة جهانی، پیشرفت در حمل و نقل و ارتباطات، سرعت و پیشرفت 
در سیستم ها، در کنار پیدایش و ارتقای طبقة متوسط در کشورها بر اثر جهانی شدن، کانون توجهات به 
سمت بازارهای محلی هدایت شده و مفهومی  تحت عنوان »جهان  محلی سازی« پدیدار شده است. در این 
بستر، اگرچه محصول یا خدمات عرضه شده به صورت جهانی توزیع می شود، لکن طراحی ارائة خدمات 
بهتر به مشتریان مبتنی بر شرایط بازار محلی است. درواقع، مدرنیزه شدن حمل ونقل و تدارکات با عرضة 
راه حل های حمل ونقل جهانی در زمان مشخص برای جابه جایی سریع تر محصولات به مکان های بیشتر 
و اتصال آن ها، به بیش از نود درصد تولید ناخالص داخلی جهانی، به مهرة اصلی راهیابی مشاغل کوچک 
به بازاهای جهانی تبدیل شده است. این مطلب از گفتة فردریک اسمیت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیرة 
شرکت فدرال اکسپرس به روشنی دریافت می شود که »همه چیز مشخصاً درجریان است: ارتباط با جهان، 
سوخت مورد  نیاز موتور اقتصاد محلی است و درمقابل، رشد جهانی رابطة مستقیمی  با موقعیت ها و 

.)Huang, 2013: 1( »فرصت های محلی دارد

2-روش تحقیق 
روش تحقیق این مقاله روش توصیفی-تحلیلی محسوب می شود. اطلاعات موردنیاز به روش کتابخانه ای 
گردآوری شده است. مسئلة اصلی پژوهش این است که بر اساس رویکرد جهان  محلی سازی، نقش آفرینی 
بازیگران سطوح محلی نیاز به چه بستر ها و عواملی دارد و جهان محلی سازی چه آثار و پیامدهای اقتصادی، 

اجتماعی و سیاسی به همراه دارد؟ 

3-مفاهیم و مبانی نظری 
در ربع آخر قرن بیستم، یکپارچگی اقتصادی جهان شکل تازه ای به خود گرفت که در ابتدا خود را به شکل 
کاملاً جداگانه و به صورت پدیده ای نسبتاً حاشیه ای نشان داد. اما تحولات پیرامونی به تدریج به شیوه هایی 
که تمام جوانب بشری را دگرگون ساخته، جهانی شدن را به عنوان پیکربندی جهانی نوین و مؤثر بر یکدیگر 
تبیین کرد )بریچر، 1392: 19(. درنظام جهانی کاپیتالیستی، بحران هویت و معنا براثر اقتصادی شدن 
فرهنگ و هویت و نیازهای مردم جهان به وجودآمده و موجب تخریب و نابودی مرزهای فرهنگی و پیوند 
میان فضا و مکان می گردد که با ناامنی و سردرگمی همراه است )موثقی، 1393: 59(. در حوزة بومی و 
محلی، جهانی شدن پایگاهِ اقتصادی جوامع محلی و بومی مختلف را در سرتاسر جهان تضعیف می کند و 
استیلای فزایندة رسانه های جهانی چند کشور و شرکت نه موجب تنوع بیشتر، بلکه به فرهنگ یکنواخت تر 
3- globalization
4- localization
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جهان گرایی منجرمی شود )بریچر، 1392: 21(. درحالیکه حساسیت کشورها و دولت ها به این حوزه به 
این دلیل فراوان است که هویت ملّی، ارزش ها و باورهای سنتی و نگرش بومی آن ها شدیداً تحت تأثیر 
قرارمی گیرد؛ چراکه توانایی فرهنگ آفرینی و ساختارسازی بنگاه های غربی و قدرت تکنیکی- مالی انتقال 
ارزش های سرمایه داری به جهان از طریق رسانه های فیزیکی و مجازی، نگرانی جدی برای حوزه های 
فرهنگ بومی و محلی ایجاد کرده است )موثقی، 1393: 30(. در دنیاي جهانی شده، یک تک جامعه و یک 
تک فرهنـگ در سراسر کرة زمین مستقر می گردد. در چنین دنیایی به دلیل تمرکزگرایی، گرایش زیادي 
به اختلافات شدید، چندمرکزي بودن و هرج و مـرج وجـود خواهـد داشـت. ازآنجا که فرهنگ یکسان 
می شود، بنابراین این که چنین فرهنگی گویاي قبول تنوع و آزادي انتخاب فردي باشد جنبه ای کاملًا 

انتزاعی دارد)حسن زاده، 1387: 37(.
در میان دیدگاه مخالفان و موافقان جهانی شدن، برخی چون رولند رابرتسون، جریان جهانی را موجب 
احیای منفذهای فرهنگی محلی می دانند و بر این باورند که زمینه های محلی به صورت مانعی در برابر 
همگون سازی عمل می کنند. با تعامل پیچیدة امر جهانی و امر محلی دارای مشخصة وام گیری فرهنگی- که 
جلوه های حاصل از پیوند و دورگه سازی فرهنگی به یکسانی یا تفاوت تقلیل پذیر نیست- همواره تأکید 
می شود که جهانی شدن همیشه دربردارنده روندی از محلی شدن است )موثقی، 1393: 63(. در شرایطی 
که نخبگانِ سیاسی و شرکتی مرزهای ملی را درمی نوردند تا برنامه های خویش را گسترش بخشند، مردمان 
عادی کشورهای جهان نیازهای خود را به اقتصاد جهانی تحمیل می کنند و جهانی شدن از پایین و یا 
جهان محلی شدن معنا می یابد. این نوع جهانی شدن بگونه ای توسعه می یابد که آن را در برخورد با تنوع 
محلی یاری می رساند )بریچر، 1392: 37(. درواقع به باور محققان در فضای دیالکتیک جهانی شدن فرهنگی 
فراگیر، جهانی شدن به طورخودکار و یک جانبه یا تک بعدی نیست و در همه جا سبب تأکید بر امر محلی 
می گردد، به گونه ای که سنت های فرهنگی محلی متمایز با اعمال فرهنگی جهان وطنی همزیستی خواهند 
داشت )موثقی، 1393: 63(. بدین ترتیب، این دیدگاه شکل می گیرد که جهانی شدن صرفاً به معنای آن 
نیست که دنیا درحال همگون شدن است بلکه، دربرگیرنده روندی جهان محلی است که هم در محتوا و هم 
در پیامدهای چندگانه تناقض آمیز است. براین اساس، پلورالیسم فرهنگی خود یک ویژگی تشکیل دهندة 
نظام جهانی است و پاسخ های گوناگون نمادین به جهانی شدن خود عوامل مهمی در تعیین خط سیرهای 

روند خود جهانی شدن )موثقی، 1393: 57( در مسیری با عنوان جهان محلی سازی خواهند بود.
اگرچه یافتن اولین کاربر عبارت جهان  محلی سازی دشوار است اما اولین بار جامعه شناس انگلیسی-

آمریکایی پرفسور رولند رابرتسون- آن را در زبان انگلیسی به کاربرد. علاقه مندی او به جامعة ژاپن و 
شناخت او از این کشور موجب شد، کاربرد عبارت جهان  محلی سازی را در ژاپن دریابد؛ به ویژه اینکه 
متخصصین بازاریابی از این عبارت به زبان ژاپنی استفاده می کردند. منظور آن ها از به کارگیری این عبارت 
آن بود که محصولات ژاپن باید محلی سازی گردد؛  به این معنا که لازم است این محصولات در عین حال که 
کاربردی جهانی دارند، با سلیقه و ذائقة محلی متناسب شوند. از این رو عبارت جدیدی با عنوان جهان-

محلی  سازی ابداع گردید )Khondker, 2004: 3(. به عبارت دیگر، گرچه جهان محلی سازی به معنای 
ایجاد محصولات و یا خدمات موردنیاز بازار جهانی است امّا این کار به تناسب با فرهنگ های محلی انجام 

.)Maynard, 2003: 60( می شود
رابرتسون جهان  محلی شدن را تعدیل تأثیرات شرایط محلی بر فشارهای جهانی می داند که به معنای 
همزمانی حضور گرایش جهانی سازی و خاص گرایی است )Khondker, 2004: 3(. توماس فریدمن 
جهان  محلی سازی را توانایی یک فرهنگ در برخورد با فرهنگ های قوی دیگر در جذب توانایی هایی می داند 
107که طبیعتاً با آن هماهنگ است و قادر است آن فرهنگ را تقویت کند، )Sharma, 2013: 126(. بنابراین 
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جهان  محلی سازی را می توان هنر متعادل نمودن تلفیق و همگون سازی تأثیرات بیگانه با جامعه ای که بدون 
شکستن آن به تنوع آن می افزایند. فوگلیو و استانویشز پنج مورد زیر را از نمودهای جهان  محلی سازی 

می دانند: 
روشی استراتژیک و مشارکتی برای تکمیل جهانی شدن و محلی سازی؛ • 
سیستمی برای تسهیل مدیریت دسترسی به بازار جهان محلی)بازار جهانی/ محلی(؛• 
ظرفیتی برای استقرار در بخش های محلی و همچنین مواجهه با بازار جهانی؛• 
فرصتی برای عرضه خود در زنجیره اصلی ارزش های جهانی و محلی)سیستمی از • 

فعالیت های انجام شده توسط شرکت ها برای برنامه ریزی، تولید، فروش محصولات و 
خدمات خود()Foglio, 2006: 25 (؛

روشی که امکان ورود شرکت محلی یا جهانی را به روشی بهینه در بازار جهانی و • 
.)Luigi & Simona, 2010: 150( محلی فراهم می سازد

در رویکرد جهان  محلی سازی حالتی بینابینی وجود دارد و عمدتاً همزمان بر جنبه های 
منفی و مثبت جهانی شدن تأکید می شود و می توان از آن به عنوان استراتژی برد- 

باخت یاد کرد )سجاسی قیداری، 1395: 191(.

4-رابطه بومی سازی، جهانی شدن و جهان  محلی سازی
مسئله رابطه میان محلی و جهانی به صور گوناگون در طیف وسیعی از پس زمینه های فکری و عملی 
به نحوی فزاینده، مهم و برجسته است. این رابطه دقیقاً در دوره ای بسط یافته است که شاهد تبلور علاقة 
روزافزون به جهان، به مثابه یک کل و یک مکان واحدیم. هم پای محوشدنِ احساس تک بعدی بودن جهان، 
حس ما نسبت به فضای ویژة بازنمایی، گسترش یافته است؛ فضایی که می توان همة انواع روایات را در 
چارچوب آن گنجاند. بدون نفی و انکار این حقیقت که جهان به مثابه یک کل دارای خصوصیاتی سیستمی 
در ورای خصوصیات واحدهای درون آن است، باید تأکید کرد که در سوی دیگر، این واحدها تا حدّ زیادی 
برحسب کنش ها و فرایندهای مافوق واحد یعنی برحسب پویش های جهانی ساخته می شوند. جهان معاصر 
به مثابه یک کل بر گرد روابط متغیر مابین وجوه حیات بشری، تأکیدهای متفاوت بر آن ها و تفسیر متضاد از 
آن ها شکل گرفته است )گل محمدی، 1381: 225-222(. این تفاوت ها زمینه ای برای شکل گیری روندهای 

متفاوت اما مکمل و مرتبط با جهانی شدن را فراهم می سازد.
برخي بومی سازی را به معناي اشاعه، انطباق و رشد پارادایم دانش، فناوري، هنجارهاي رفتاري و ارزش هاي 
محلي در موقعیت و بستر خاص مي دانند. این تعریف دو برداشت را به ذهن متبادر مي کند: اول اینکه بومي سازي 
یعنی همة هنجارها، ابتکارات و ارزش هایي که هدفشان تحقق بخشیدن به نیازهاي جامعه است؛ دوم اینکه 
بومي سازي به معنای ارتقاء ارزش هاي محلي، هنجارها و مسائل موردعلاقه، مشارکت و التزام به فعالیت ها در 
سطح جامعه است. ازاین رو،توسعه و رشد فرهنگ بومي، تحقق آمال و آرزوهاي جامعه، علاقه مندي به اخلاق 
و هنجارها و فعالیت و مشارکت و حمایت از نوآوري هاي فني، اقتصادي، اجتماعي، سیاسي، فرهنگي، بومي 
برخي از مثال هاي بومي سازي است )قاسمپوردهاقاني، 1390: 11(. مفهوم جهان  محلی سازی با فرایندهای 
جهانی شدن و بومی سازی درهم می آمیزد. مفهوم جهان  محلی سازی امکان جهت گیری مجدد را فراهم 
می سازد.  جهان  محلی سازی لایة دیگری را ارئه می دهد که نظریة اجتماعی براساس آن می تواند پیچیدگی 
وماهیت چندوجهی فرایندهای اجتماعی را بررسی نماید)Roudometof, 2016: 10(. اکثر اوقات، 
بومی سازی با جهان محلی سازی مشابه و یکسان تلقی می گردد؛ چراکه در هردو مفهوم، مفروضاتی درمورد 
سیستم بومی  و یا محلی اصیل و معتبر وجود دارد. درحالی که کانکر براساس چارچوب نظری رابرتسون 
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اظهار داشت که جهان  محلی سازی را باید فرایندی مستقل از محلی سازی صرف دانست. مسئلة همزمانی 
جهانی شدن با محلی سازی جهانی را می توان فرایندی توأمان از جهانی سازیِ خُرد و محلی سازیِ کلان 
دانست )Sharma, 2013: 126(. محلی سازی کلان شامل گسترش محدودة محلی سازی و همچنین 
جهانی نمودن برخی ایده ها، فعالیت ها و مؤسسات محلی است. ظهور گستردة جنبش های بنیادگرای قومی 
 و مذهبی در سراسر جهان، نمونه ای از محلی سازی کلان است. جهانی سازی خُرد شامل ترکیب فرایندهای 
جهانی مشخص و خاص با شرایط محلی است. جنبش های اجتماعی همچون جنبش های فمینیستی و یا 
جنبش های  زیست  محیطی و روش ها  و استراتژی  های جدید تولید و بازاریابی که در شرایط خاص محلی و 
در دورة زمانی خاصی ظهور یافته اند را درنظرمی گیرد )Khondker, 2004: 4(. برای درك بهتر مفاهیم 

جهانی شدن، محلی سازی و جهان  محلی سازی، در جدول 1 به مقایسه تعریف و کاربرد آن ها پرداخته ایم.

جدول 1: اختلاف میان جهانی شدن، محلی سازی و جهان  محلی سازی
Luigi, 2010: 151 :مآخذ

براساس مطالب جدول فوق، می توان به این نکته اشاره کرد که درتعاریف محلی سازی، خاص بودن در برابر 
عام گرایی جهانی شدن مورد تأکید قرارمی گیرد. به عبارت دیگر استانداردسازی به عنوان بخشی از جهانی شدن 
 .)Menon, 2014: 430(باید با توجه به سلایق و تمایلات محلی، آداب و رسوم، فرهنگ و غیره همراه گردد
انطباق محصول و یا خدمات با فرهنگ و زبان خاص در جهت برآورده شدن نیازهای محلی باتوجه به سلایق 
و تقاضاهای خاص محلی که با ایجاد زیرساخت ها و اصلاحات محلی در »محلی سازی« همراه است، در برابر 
تمایل به یکپارچگی بین المللی محصول و خدمات و انطباق با فرهنگ، نیاز و سلایق یکپارچه شده ناشی از 
فرهنگ مصرف جهانی در بستر تقسیم کار جهانی و درجهت تقویت برندهای بین المللی در»جهانی شدني« 
قرار می گیرد. این درحالی است که با ادغام این دو روند در رویکرد جهان  محلی سازی، شاهد کنار هم 
قرارگرفتن این دو مفهوم ظاهراً متضاد اما مکمل هستیم؛ به گونه ای که تطابق محصولات جهانی با سلایق 
و نیازهای محلی و همچنین تأثیر متقابل این نیازها بر اصلاح محصولات و نیز همکاری تجربیات جهانی 
و محلی در بسترسازی و انجام اصلاحاتی متناسب با هر دو رویکرد جهانی و محلی با هدف ایجاد فضایی 

توسعه یافته تر، با تنش کمتر و برآورده ساختن همزمان منافع جهانی و محلی را نشان می دهد.
109
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5-گزاره های اصلی و مؤلفه های جهان محلی سازی
گزاره های اصلی جهان محلی سازی تفاوت چندانی با استدلال های پیچیدة جهانی شدن ندارد. چراکه 
جهانی شدن بخش اصلی این رویکرد را تشکیل می دهد. مهم ترینِ این گزاره ها در ادامه ذکر می شود. تنوع، 
ضرورت زندگی اجتماعی است. استقلال تاریخی و فرهنگی، احساس منحصربه فردی به تجربة اشخاصی 
می بخشد که ما آن را فرهنگ ، جامعه و یا ملت تعریف می کنیم. جهان محلی سازی، مفهومی  است که ترس 
را از ذهن آ دسته از اشخاص می زداید که معتقدند که جهانی شدن مانند موجی مخّرب همة تفاوت ها را 
از میان برمی دارد. جهان محلی سازی درصورتی معنا می یابد که دربرگیرندة عنصری باشد که به فرهنگ ، 
سیستم ارزشی و هنجارهای محلی و مواردی از این دست اشاره می کند. جهان  محلی سازی جهانی عاری از 
درگیری و تنش را تضمین نمی کند اما درك عمیق تری از جهان پیچیده و دیدی واقع بینانه نسبت به آن 
ارائه می دهد )Khondker, 2004: 4-5(. جهان  محلی سازی تصدیق می کند که هر جهانی با اصلاحات 
سرکش و دیالکتیکی فزاینده میان جهانی شدن و محلی گرایی روبرو می شود. جهان محلی سازی رویکردی 
محلی و جهانی است نه روشی در تقابل با جهانی شدن بلکه این مفهوم، با شکلی دوگانه از دو مفهوم 
محلی و جهانی است که با رقابت بر سر تأثیرگذاری یکدیگر را تغذیه می کنند و درواقع رقبایی مکمل اند 

.)Biernacka-Ligieza, 2013: 4(

6- استراتژی ها و پیش شرط های جهان  محلی سازی
هر مفهوم دارای پیش شرط هایی اساسی است که سود و موفقیت افرادی را تضمین می کند که آن را 
دنبال می کنند. انجمن جهان محلی5 اصلاح دیپلماسی سنتی، برقراری صلح و توسعه، توجه به مدیریت 
بهینة منابع، ارتقای تفویض  قدرت و تمرکززدایی، مد نظر قراردادن رابطة جامعه  مدنی و دموکراسی، 
تمرکز بر مسائل فرهنگی، بسترسازی برای حکمرانی شهری، توجه به بودجة عمومی و منابع خصوصی و 
همچنین مکانیزم های مالی، ابداعات و ظرفیت سازی ها را از پیش شرط های اصلی جهان  محلی سازی می داند 
و پرداختن به آن ها را پیش از هرچیز ضروری می نماید؛ چراکه این پیش شرط ها و اصول آنچنان به جزئی از 
ذات جهان محلی سازی تبدیل شده اند که نپرداختن به آن ها ممکن است در تصویر کلیّ جهان محلی سازی 
تغییر و انحرافی اساسی ایجاد کند. برخی از این پیش شرط ها مانند اصلاح دیپلماسی سنتی کاملاً خاص اند 
و ماهیتی ابداعی دارند؛ درحالی که دیگر موارد این گونه نیستند. به طورکلی، اصول اساسی جهان محلی شدن 
فهرستی غیرعملی از ایده های بی ارتباط با حقیقت نیست، بلکه این اصول از بررسی و مطالعة فعالیتی 
درحال  ظهور منتج شده است و از مقایسة دیدگاه های مهم بدست آمده  است. مراحل بسترسازی و ایجاد 
زمینة شکل گیری جهان محلی سازی باید به گونه ای پیش  رود که این مجموعه از اصول بتواند ارزیابی ها و 
تفاسیر، چارچوب های استراتژیک و نظریات سیاسی را برای دامنة وسیعی از بازیگران - از دولت ها گرفته 
تا نهادهای بین المللی، از مقامات محلی گرفته تا سازمان های غیردولتی، از شرکت های چندملیتی گرفته تا 

.)CERFE, 2003: 23( نهادهای مالی- ارائه نماید
از دیدگاهی کلی تر، استراتژی ها و پیش شرط های جهان  محلی سازی در قالب شش دستة کلی ارائه 
شده است که تمامی پیش شرط های عرضه شده از سوی انجمن جهان  محلی را در خود جای می دهد 

و جدول 2 نشان داده شده است:

5- Glocal Forum
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جدول2: پیش شرط ها و استراتژی های جهان  محلی سازی

                                       

King, 2016: 2 :مآخذ
 

6,1 اصلاح دیپلماسی سنتی
در حال حاضر، در عرصة جهانی شاهد ظهور بازیگرانی چون سازمان های بین المللی، جوامع و انجمن های 
غیردولتی و تعدادی از شهرها هستیم که مکملی برای تلاش های دیپلماتیک ملیّ و فعالیت های دیپلماتیک 
سازمان های بین المللی محسوب می شوند. رویکرد جهان  محلی سازی متضمن دو چالش در روابط بین المللی 
است. این رویکرد خود به طور هم زمان براساس گرایش به فعالیت های مرکب از صلح و توسعه و قابلیت 

برقراری ارتباط میان این دو، میان بازیگران جهانی و محلی  قرار می گیرد. 
ایجاد موازنة جدید بین المللی براساس ثباتی که نقطة ثقل آن برابری بیشتر در روابط میان کشورهای 
توسعه یافته و در حال توسعه است، هدف نهایی است. برای دستیابی به این هدف – به خصوص در جامعة 
اطلاعاتی امروزی- توافق افرادی که تحت تأثیر طرح های صلح و فعالیت های ابداعی دیپلماتیک هستند، 
ضروری است. دنبال کردنِ منافع اولین چالشی است که سیستم دیپلماسی سنتی باید به آن بپردازد که 
این کار را در شرایط مذاکرات عادی انجام می دهد. چالش دوم را می توان با این رویکرد آرمانی دنبال کرد 
که فرایند صلح بشکلی تغییر کرده است که در آن تعدادی از بازیگران متفاوت با نقش های مختلف در آن 
مشارکت می کنند. این مطلب آن بخش از نقطة قوت از جهان  محلی سازی را روشن می سازد که بر توجه 
به پتانسیل  شهرها، شبکه های شهری و اشکال مختلف مشارکت میان شهرها به منظور ایجاد شبکه ای از 
صلح و امنیت متمرکز است )CERFE ,2003: 24( و بر دیپلماسی شهری و فعالیت های دیپلماتیک 
جوامع مدنی متمرکز می گردد. دیپلماسی شهری با قراردادن شهرها به عنوان عرصة عملیِ تعاملات ملّی 
و جهانی، ابزاری برای تأمین حداکثر منافع طراحان و بازیگران دولتی و غیردولتی در چارچوب فضای 
جریان ها محسوب می شود )موسوی شفائی، 1389: 23(.درواقع، جهان  محلی سازی ابزاری برای پیوند 

.)Roudometof, 2016: 11( میان فضای جریان ها و جریان مکان ها را ارائه می کند
به طورکلی، شکل عمومی دیپلماسی برخلاف دیپلماسی سنتی، دامنة گسترده ای از بازیگران را دربرمی گیرد 
)حسینی، 1384: 126(و عمدتاً برای توصیف جنبه های جدید دیپلماسی بین المللی به کارمی رود که 
تعامل میان بازیگران جدید عرصة بین المللی را در کنار دولت ها دربرمی گیرند )واعظی، 1389: 28(. 
شیوه های سنتی و متداولی که دولت ها برای کنترل مدیریت و هماهنگی جوامع به کارمی برند، آن ها را با 
چالش ها و رقابت های متعددی مواجه ساخته است؛ زیرا باعث قدرت یابی سازمان ها و نهادهای فراملّی و 
111بین المللی، افزایش اهمیت و نقش بازار آزاد و ورود مجموعه ای از سازمان های غیردولتی جدید به عرصة 
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سیاست و مدیریت جامعه شده است )حاجی یوسفی، 1388: 169(. بنابراین، تغییر در محیط دیپلماسی 
باعث تضعیف دیپلماسی دولت محور، تحول در فرهنگ دیپلماسی، شکل گیری قواعد و رویه های جدید 
دیپلماتیک، بازتعریف مفهوم دیپلماسی و ناکارآمدی ترتیبات سنتی دیپلماتیک شده است )وحیدی، 

.)112 :1389
به ادعای جان راگی، در محیط جدید شاهد حضور دو فرهنگ دیپلماسی هستیم: 1. فرهنگ دیپلماسی 
سنتی که فقط در برابر دولت ها پاسخگو است و ویژگی آن سرّی بودن، عدم شفافیت، انحصارطلبی و 
فقدان پاسخ گویی است. 2. فرهنگ مدرن دیپلماسی که ویژگی آن شفافیت، انعطاف، مسئولیت پذیری و 
دخالت بازیگران متنوع است و تعامل این دو فرهنگ نشانه ای از تحول عمیق در نظم بین المللی است که 

.)Ruggie, 2005: 18( در دیپلماسی تبلور دارد
پنج راهکار استراتژیک زیر را می توان برای اصلاح دیپلماسی در بسترسازی برای جهان  محلی سازی درنظر 
گرفت: 1. گسترش فعالیت های دیپلماتیک ملت ها و سازمان های بین المللی برای شرکت در مذاکرات 
صلح، رشد و توسعة اجتماعی و اقتصادی و همچنین گفتگو بین فرهنگ های متفاوت در نقطة تلاقی 
میان نیازهای محلی و پویایی جهانی؛2. ارتقای ابداعات ظرفیت سازی در شاخه های مرتبط با مدیریت 
عمومی هم درجهت بالابردن آگاهی افراد و هم توانمندسازی مدیریت آگاهی و دانش مورد نیاز برای 
برقراری روابط و گفتگوها در مورد مسائل اجتماعی و فرهنگی و روابط میان بخش های جهانی و محلی 
در محیط فعالیت های دیپلماتیک؛ 3. حمایت و پرورش دیپلماسی شهری به منظور جلوگیری از تعارضات، 
حل درگیری ها و دخالت در فعالیت های صلح سازی6 که پس از جنگ در مناطق انجام می گیرد؛ 4. ارتقا 
و بسترسازی برای دیپلماسی شهری، چه از لحاظ خط مشی سیاسی و چه از نظر فرهنگی ازطریق حمایت 
مشارکت رسمی مقامات محلی در ابداعات و برنامه ها در مقیاسی بین المللی و واردکردن چنین اقداماتی 
در فعالیت های چندجانبه سازمان های بین المللی؛ 5. ایجاد چارچوب های سازمانی و قانونی در شرایط 
تمرکززدایی که دیپلماسی شهری را به ویژه ازنظر نقش شهرداران و نمایندگان جوامع شهری عملی تر 

.)CERFE, 2003: 25( می سازد

6,2 صلح و توسعه 
جهانی شدن از یک سو با دیکته کردن استراتژی های سیاست خارجی و توسعه به کشورهای درحال  توسعه، 
تأثیر جدّی بر یکسان سازی جامعة بشری دارد و از سوی دیگر، موجبات گسترش دیپلماسی همه جانبه 
را فراهم نموده است؛ به شکلی که همة واحدهای سیاسی و جامعة جهانی در شکل دهی هنجارهای نوین 
بین المللی در قالب ملاقات ها و رفت وآمدهای دوجانبه و چندجانبة مؤثر، صاحب نقش شده اند )حاجی 

یوسفی، 1388: 177(.
توسعة زیرساخت ها و فناوری اطلاعات و ارتباطات از راه دور، پیشرفت هایی چون گسترش بازار جهانی 
و گسترش فعالیت های جهانی بنگاه های چندملیتی را موجب شده است. نظام های اقتصادی همراه با 
جهانی شدن فرهنگی از لحاظ فضایی به جای پراکندگی در شهرهای دنیا متمرکز شده اند )نصیری، 1388: 
29(. چشم انداز جهانی شدن این حقیقت را به ارمغان آورده است که جدایی میان استراتژی های توسعه و 
استراتژی های صلح، یکی از عوامل اولیة ضعف سیستم مشارکت در توسعه و بی کفایتی مکانیزمی است 
که روابط بین الملل ازطریق آن در حالت موازنه قرار می گیرد. درواقع، چنین مکانیزم و شرایطی نسبت 
به نیاز جوامع مدنی که مصرف کنندگان مستقیم محصول و توسعه اند، غفلت می ورزد. به عبارت دیگر، 

6- Peacbuilding 
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نظر مشترك جوامع محلی ازجمله حکومت های محلی و جوامع مدنی را می توان در ساخت صلح نه تنها 
به عنوان ذی نفع بلکه به عنوان بازیگر درکنار دیگر گروه های دیپلماتیک از ملت های متفاوت و نمایندگان 
سازمان های بین المللی درنظر گرفت. بنابراین، هدفِ در جهان محلی سازی، تحقق ترکیب سیاست ها )صلح 
به علاوة توسعه( برای تغییر موقعیت های نامطلوب موجود و غلبه بر ایدئولوژی ها و پیش داوری هایی است 
که غالباً موانعی غیرقابل نفوذ بر سر راه هر نوع دیپلماسی به شمار می روند. دیپلماسی افقی که توسط افراد 
درگیر تقویت و اجرا می شود در زمان جلوگیری از بروز تعارض و درگیری و در شرایط پس از جنگ برای 
بازسازی زیرساخت های اجتماعی آسیب دیده از جنگ ایفای نقش می کند. در شرایط کلی تر، ارتباط میان 

برقراری صلح و سیاست های توسعه می تواند و باید به نوع جدیدی از موازنة بین المللی ختم شود.

شش استراتژی  زیر را می توان برای حل این گونه مسائل در جهان  محلی سازی تعریف کرد:
توجه به ورود بازیگران جدید در عرصة برقراری صلح و توسعه. این بازیگران شامل حکومت های . 1

محلی، سازمان ها و نهادهای جامعة مدنی، شرکت های تجاری، جوامع مذهبی، دانشگاه ها و مراکز 
تحقیقاتی، اتحادیه های کار و رسانه ها خواهندبود؛ 

ارتقای سیاست های مبتنی بر ارتباطات متقابل مضاعف میان صلح و توسعه، میان دولت های ملی و . 2
بازیگران جهانی در یک سو و بازیگران محلی در سوی دیگر، که درترکیب نخست میان صلح و توسعه، 
صلح سازی را به نمودی عملی از توسعة اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی تبدیل می سازد و در این ترکیب 
خواستار توجه به تمامی اشکال مشارکت مکانیزم های حکم روایی است که باید به جای منشأ تنش و 

درگیری به عنوان نقطة  تلاقی میان دیدگاه ها و روش های متفاوت عمل نماید؛
به کارگیری سیاست های مشارکتی دوجانبه و چندجانبة بین المللی به روشی نسبی برای جلوگیری . 3

از بروز درگیری میان کشورها ازطریق درگیرکردن بازیگران جدید ازقبیل شهرها و شبکة شهرها در 
رفع مسائل مادی و معنوی درگیری ها و کشمکش های بالقوه از طریق مبارزه در برابر فقر، بهبود 

بهداشت و سلامتی، آموزش و ایجاد شغل و... ؛
دخالت در موقعیت هایی که در شرایط پس از جنگ به سر می برند به منظور بازسازی زیرساخت های . 4

آسیب دیده اقتصادی و اجتماعی از طریق ارتقای پروژه های برقراری صلح و توسعه؛
هدایت فعالیت های گروه دیپلماتیک دولتی و هم چنین فعالیت های چندجانبه در جهت یکپارچه سازی . 5

همراه با فعالیت های صلح سازی بازیگران محلی درگیر و حاضر در صحنه؛
غلبه بر شکاف میان منابع اقتصادی که بر بودجه های دولتی در کمک به توسعه در کشورهای . 6

توسعه یافته اثرگذار است ازطریق متمرکزکردن فعالیت سیاسی برای بسیج منابع و ظرفیت بازیگران 
.)CERFE, 2003: 26( محلی با استفاده از فرصت های به دست آمده در جهانی شدن

6,3 تمرکز بر مسائل فرهنگی
 براساس رویکردهای متفاوت می توان میان ابعاد مختلف جهانی شدن - اقتصادی، نظامی، محیطی، اجتماعی 
و فرهنگی- تمایز قائل شد)Císař, 2007:23(.ماهیت متغیر روابط بین الملل شواهد راضی کننده ای 
عرضه می کند که براساس آن ها، ترتیب وآرایش پیچیده و قوی از بازیگران بین المللی غیردولتی و اشکال 
جدیدی از سازمان های غیردولتی درحال ظهورند و تلاش می کنند از صحنة جهانی برای هموارکردن 
تغییرات در سطح ملی استفاده کنند. آنها پیوسته به مثابه بخش های تشکیل دهندة جامعه مدنی جهانیِ 
اولیه تلقی می شوند که از قدرت نفوذ و شاید نیروی دموکراتیک کردن ساختار سیاست جهانی از دو راه 
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تأثیرگذاری فزاینده بر نهادهای بین المللی موجود و همچنین ازطریق توانایی خود در به کارگیری این 
 Mundy&( نفوذ به عنوان وسیله ای برای اعمال فشار بر دولت- ملت های جداگانه برخوردار می گردند

.)Murphy, 2001: 86
دسترسی بیشتر به اطلاعات، کاهش قابل توجه بی سوادی، احیای فرهنگ های قدیمی تر، ظهور ابعاد 
یک فرهنگ جهانی و گسترش انتظارات، حل مسائل مرتبط با فقر، مجموعة عواملی هستند که به 
موضوعات فرهنگی، به ویژه با توجه به موضوعات توسعه و صلح، باری سیاسی می بخشد. از نقطه نظرِ جهان-

محلی سازی، نمی توان در سیاست گذاری های توسعه، به فرهنگ به عنوان سبک  زندگی گروه خاصی از 
افراد توجه نکرد. و این مطلب به نقطة دراماتیکی در روابط میان فرهنگ های محلی و فرایند جهانی شدن 
اشاره می کند از این رو، به موازنة بین المللی جدیدی نیاز داریم که براساس در نظر گرفتن جایگاه یکسان 

.)CERFE, 2003: 27( به همة  فرهنگ ها ایجادشده است
برای مثال، جهان  محلی سازی زبان انگلیسی در بخش های مهم دنیا کاملا شناخته شده است. بومیان 
استرالیا هنجارهای محلی و جهانی و یا به نوعی تنوع زبانی در زبان انگلیسی را برای اهداف بینافرهنگی 
و درون فرهنگی بسط داده اند. بدین معنا که هنجار جهانی در زمان ارتباط مردم با مردم در دیگر کشورها 
به کارمی رود؛ درحالی که هنجار محلی برای مردم قبایل متفاوت در کشورها به کار می رود. همچنین، در 
سنگاپور که مردم از انواع زبان های اول متنوع استفاده می کنند، علی رغم تلاش دولت برای مجزا  ساختن 
نقش زبان مادری، شهروندان از انگلیسی به عنوان زبان جهانی استفاده می کنند و جهان  محلی سازی زبان 
انگلیسی کاملا مشهود است. درحقیقت جداکردن این دو زبان غیرممکن به نظر می رسد، اما اختلاط فرهنگی 
و جریان دوسویة زبان ها منجر به تسلسل متغیر جهانی- محلی در زبان انگلیسی شده است که در آن سخن 
و کلام، درجاتی از تنوع زبانی را در طیف زبان استاندارد و غیراستاندارد نشان می دهد. چینی ها نیز از چندین 
نوع زبان انگلیسی بومی شده استفاده می کنند. تحقیقات شی7، تسلسل انگلیسی های جهان  محلی شده را 
از پایین ترین سطح کاربری در سطح چینگلیس) انگلیسی بد( تا انگلیسی چینی)در سطح مبتدی(-که 

 .)Tsou, 2015: 51-52(جدیدترین و نزدیک ترین نوع انگلیسی به زبان استاندارد- نشان می دهد
رویکرد پیشنهادی جهان  محلی سازی، با مشارکت میان حقایق شکل گرفته از فرهنگ محلی ازجمله 
جوامع مدنی و حکومت های محلی، پاسخ مناسبی ارائه می دهد. فرهنگ در بالاترین و عمومی ترین 
شکل خود، عاملی برای رشد بشر و همچنین ابزاری غیرقابل جایگزین در برقراری ارتباطات متفاوت 

بین افراد است. این امر از طریق چهار استراتژی  زیر در جهان  محلی سازی امکان می یابد:
در شرایط مشارکت شهر با شهر از مشخصه های فرهنگی به عنوان ابزاری برای تفسیر واقعیت، . 1

روشی برای بسیج بازیگران محلی، آغاز مشارکت مؤثر و تبادل یکسان و برابر میان گروه های انسانی 
مختلف و کانال هایی برای تضعیف تأثیر یکسان سازی جهانی شدن استفاده می شود؛

ارتقا درك متقابل میان گروه های انسانی متفاوت در یک کشور و یا میان کشورهای متفاوت از . 2
لحاظ فرهنگی برای جلوگیری از تعارضات، کاهش تأثیرات درگیری ها و ارتقا و گسترش جهت گیری 

گسترده در جهت صلح؛
تجدیدنظر و ارزش گذاری مجدد بار تفاوت های فرهنگی بر تقدیر و سرنوشت اجتماعی گروه های . 3

انسانی از طریق ارتقاء شبکه های گسترده فرهنگی عام، خاص، عمومی  و غیرانتفاعی؛
جلب توجه ها نسبت به فرهنگ، ارتباطات و هنر به عنوان ابزاری برای مبارزه با فقر، محرومیت . 4

اجتماعی، به کارگیری بهینه از جهت گیری مثبت شهرها و شبکه های شهری برای غلبه بر دید کاملًا 

7- Shi(2013)
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.)CERFE, 2003: 27( مادی نسبت به فقر و کمک به فقرا در احیای  کامل مقام انسانی آن ها

 6.4حکمرانی شهری
 حکمراني شهري مجموعه ای از روش هاي برنامه ریزي حکمراني شهري و مدیریت عمومي  شهر ازسوي افراد، 
نهادهاي عمومي و نهادهاي خصوصي و نیز فرایند مستمري است که ازطریق آن، منافع متضاد یا متعارض با 
یکدیگر همراه می شوند و زمینة همکاري و کنش متقابل را فراهم می آورند. طبق این تعریف، حکمراني شهري 
هم نهادهاي رسمي  و هم اقدامات غیررسمي  و سرمایة اجتماعي شهروندان را دربرمی گیرد )نوبری، 
1389: 8(. حکم روایی خــوبِ شــهري عــاملی پیونددهنـده میـان اصـول و ارزش هـاي حـاکمیتی و 
رویکردهـاي نـوین و انطبـاقی سـازماندهی بـه حساب مـی آیـد و بـا بهـره گیـري از مفـاهیم مشـارکت، 
قـانون مـداري، شـفاف ســازي، انعطـاف پــذیري، وفـاق محـوري، عــدالت، کارآمـدي وپاسخ گویی، زمینة 
توسعة پایدار را فـراهم مـی آورد )قنبری،1391: 120(. دو دیدگاه »اهمیت استراتژیک تمرکززدایی« و 
»نقش مرکزی بازیگران محلی« افزایش اهمیت آن چه که آن را حکمرانی شهری می نامیم، نشان می دهند 
و به تعریف شهر به عنوان سطح مهمی می پردازد  که قدرت اجرایی و دولت باید به آن تفویض گردد و 
مشارکت معنادار میان بخش های خصوصی و عمومی در آن  شکل می گیرد. درچارچوب جهان  محلی سازی، 
شهرها، نقطة پیوند مهمی میان نیروهای جهانی و محلی اند. علاوه براین، شهرها می توانند به عنوان مکان 
قاعده سازی و بررسی فرهنگ جدید توسعه، به مثابه محلی غنی از دانش و تجربه  عمل کنند که پیش از 

این در مرکز شبکه های مشارکت و تبادل در سطح فراملی یافته می شد.
نخستین ومهم ترین پیش شرط حکمرانی شهری آن است که شهرداری ها و حکومت های شهری از توان 
الزام آور و مؤثر در مدیریت منابع، مدیریت خدمات و فعالیت های برنامه ریزی و اجرا  برخوردار گردند؛ در 
غیر این صورت تمرکززدایی صرف بدون تفویض اختیارات تنها به بروکراسی بیشتر و کشمکش و اختلافات 

سازمانی ختم خواهد شد.
حکمرانی شهری را می توان با درك نقش اساسی شهرها در برآورده ساختن چالش های توسعه و برقراری 
صلح ارتقا بخشید و این کار را می توان با حداقل سه رهنمود استراتژیکِ زیر در جهان  محلی سازی انجام داد:

ارتقا تفویض  توان اجرایی و تمرکززدایی؛. 1
برقراری مشارکت در سطح شهر. لازم به ذکر است که ارتقای توان و اختیارات حکومت های محلی . 2

باید در ظرفیت آنها در حکمرانی مشترك شهر ازطریق مشارکت با بخش خصوصی و بازیگران  
جامعه مدنی منعکس گردد؛

برقراری مشارکت و ایجاد شبکه های میان شهری. این رویکرد مشترك در حکمرانیِ شهری تنها . 3
در شهرهای جداگانه تحقق نمی یابد، بلکه لازم است در ارتباط بین شهرها، نه تنها در یک کشور 
و سرزمین بلکه در سطحی فراملی به کارگرفته شود؛ شبکه ها و مشارکت بین شهرها در سطوح 
مختلف، در رویکرد جهان محلی سازی، ابزاری برای قاعده سازی راه حل های حقیقی و عملی برای 

.)CERFE, 2003: 29(مسائل و مشکلات جهانی است

6,5مدیریت منابع  
در رویکرد مشارکتی، آن سطح از دولت که به شهروندان و فضای محلی نزدیک تر است می توانددر 
تضمین حل مسائل مدیریت منابع به روشی مناسب عمل کند. درواقع عدم تمرکز و مشارکت اقتصادی و 
اجتماعی که به حکمرانی محلی ختم می گردد، موجبات مدیریت صحیح منابع در سطح جامعه را فراهم 
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می سازد. در حکمرانی شهری، منابع باید به روشی آشکار، هماهنگ با اهداف تخصیص آن ها، مؤثر و به 
روشی مدیریت شوند که امکانِ به حداکثر رساندن نتایجِ پیگیری شده را فراهم می سازد و از هدر رفتن 
منابع جلوگیری می کند. مدیریت مؤثر به نوبه خود با ارائه و اجرای الگوهای کنترل داخلی، باتوجه به 
استراتژی های زیر، امکان نظارت مرحله به مرحله اجرای حقیقی یک پروژه و بنابراین جلوگیری به موقع 
و یا تشخیص تأخیرها و ناکارآمدی ها، نبود هماهنگی بین ورودی / خروجی، نقص در مطابقت و هماهنگی 

با ضرب الاجل ها و یا کاربرد نامتناسب منابع را فراهم می  سازد:
ارتقای محاسبات عمومی بودجة اضافی پروژه ها براساس رویکرد جهان  محلی سازی در سطح . 1

مقامات محلی و سایر شرکای پاسخ گو و درگیر در مدیریت این گونه پروژه ها؛
جهان-. 2 خاص  بخش های  برای  وام دهندگان  سوی  از  تخصیص یافته  بودجه های  اختصاص 

محلی سازی)دیپلماسی  شهری، توسعة اجتماعی اقتصادی محلی، فرهنگ، گردشگری، ورزش، 
جوانان، ICT(؛

به لحاظ حوزة مالی . 3 تقویت کنترل داخلی ازطریق به کارگیری پروتکل های ساده )که غالباً 
محدود و بلحاظ زمانی کوتاه مدت اند(؛

تعیین ابزاری که بتوان ازطریق آن ها مکانیزم ها و بازده مدیریت بودجه را به طور پیوسته بهبود . 4
.)CERFE, 2003: 30(بخشید

6,6 جامعه مدنی و دموکراسی 
چشم اندازهای جهان  محلی سازی بهترین محیط تفسیری را برای درك دلایل و کارآمد ساختن جامعه  
مدنی و بازیگرانش-که درجایگاه پیشکسوتان پدیدة صلح و توسعه هستند- در تمامی  سطوح ارائه می دهند. 
از نقطه نظر جهان  محلی سازی،  جامعة مدنی را می توان مجموعه ای از بازیگران به هم پیوسته از کشورهای 
متفاوت دانست که مسئول مسائل اجتماعی اند و قادر به بسیج  شدن در موضوعاتی چون مبارزه با فقر و 
 CERFE,(بی عدالتی اجتماعی، بهداشت، رشد شهری، ورزش، حفاظت از محیط زیست و ایجاد شغل اند
31 :2003(. در این شرایط، بخش خصوصی، گروه های مذهبی، مهاجران، رسانه ها و سایر پدیده های 
موجود در جامعة  مدنی از دولت ها می خواهند که ملحوظ نظر باشند و در اتخاذ سیاست خارجی و اجرای 
آن نیز نقش ایفا کنند )بیات، 1384: 151(. بدین ترتیب، این بازیگران به مهره ای کلیدی در ارتقای توسعه 
تبدیل می شوند. رویکرد جهان  محلی سازی ضمن تکمیل نیروی بالقوه بازیگران  جامعة  مدنی به روشن 
ساختن این حقیقت می پردازد که آن ها یکی از این پیوندهای اساسی میان بخش های محلی و جهانی اند. 
نقش مؤثر بازیگران  جامعة  مدنی درجهت ارتقای صلح و توسعه را می توان با دنبال کردن حداقل پنج رهنمود 

استراتژیک زیر، به دست آورد.
شناخت تعدد و تنوع بازیگران جامعه  مدنی شامل بازیگرانی که کمتر صنعتی شده اند . 1

)مثل CBO  ها8( و یا غیرسنتی ها )مثل انجمن های مذهبی در کسب و کار تجاری(؛
برنامه های . 2 در  بازیگران جامعة محلی  درگیرکردن  برای  ابداعات طراحی شده  اجرای 

جهانی همراه با شهروندانی که حس پاسخ گویی و مسئولیت در آن ها القا شده است؛
تمرکز بر یکپارچه سازی بازیگران مختلف جامعه  مدنی با بازیگران مدیریت عمومی  و . 3

مؤسسات بین المللی برای کسب موفقیت در ابداعات جهان محلی.
حذف هرگونه مانع قانونی، بوروکراتیک و یا اجرایی که مانع رشد و انجام فعالیت های . 4

بازیگران جامعه مدنی می شود.
8- Community Based Organizations

زه
 تا

تی
یق

حق
ی  

برا
د 

دی
 ج

ای
ژه 

 وا
ی:

ساز
لی 

مح
ن  

ها
 ج

116



و فرصت های . 5 منابع  به  از دسترسی آن ها  با حمایت  بازیگران جامعه  مدنی  تقویت 
ارتباطات  و  شبکه ها  ایجاد  برای  آن ها  تمایل  از  حمایت  و  جهانی شدن  در  عرضه شده 

.)CERFE, 2003: 31(فراملی
علاوه بر این، جامعة محلی نقش مهمی در پایدارنمودن امور جهانی و پیروی از سیاست هایی 
که بهترین نتایج را برای تجارت به ارمغان می آورد، ایفا می کنند. ایده سرمایه گذاری، بازاریابی 
شبکه ای و ایجاد زیرساخت ها، از مشارکت جهانی حاصل می شوند و از سیستم پایین به بالا 

.)king,2016: 2(برای کنترل اجرای جهانی پیروی می کند

6,7 منابع عمومی 
کاهش منابع عمومی درجهت ارتقای توسعه و ناکافی  بودن این منابع در برآورده  ساختن اهداف 
برنامه های توسعه ازجمله طرح اهداف توسعة هزاره)MDGs (9 و افزایش قابل توجه منابع خصوصی 
در فعالیت های توسعه که ازطریق صدها مکانیزم متفاوت از منابع متنوعی چون شهروندان، سازمان های 
غیردولتی، شرکت های کوچک و متوسط، جوامع مذهبی، سازمان های چندملیتی، سازمان های بهداشتی، 
اتحادیه های کارگری، انجمن های فرهنگی و ورزشی و غیره به دست می آیند، اهمیت منابع و بودجة عمومی 
را بیش از پیش برجسته می سازند. بنابراین، برخلاف گذشته بیشتر پروژه های عمرانی و برنامه های توسعه 
با کمک بخش خصوصی و بیشتر در سطح محلی صورت می گیرند. در چنین شرایطی نه تنها افزایش 
منابع خصوصی برای رشد و توسعه تا حد امکان ضروری به نظر می رسد، بلکه توجه به استفاده از بودجه 
عمومی  به طوری که بتواند ازطریق تعامل مؤثرتر میان بعُد محلی و جهانی، تأثیرات ناشی از منابع خصوصی 
را افزایش دهد نیز ضروری است )CERFE, 2003: 33(. به طورمثال، صرف ده درصد از منابع عمومی 
برای توسعة دیپلماسی  شهری و مشارکت شهرها با یکدیگر موجب جابه جایی گسترده تر منابع در سطح 
محلی می گردد که مانند کاتالیزوری برای سرمایه گذاری های جدید عمل می کند و تأثیرات آن را چند برابر 

 .)CERFE,2003: 46-50( می سازد
خط مشی هایی با پنج اولویت را می توان به منظور حمایت مالی از یک رویکرد جهان  محلی سازی 

درجهت بسیج منابع قابل توجهی تعریف کرد که به این شرح اند:
تلاش برای بالا بردن آگاهی به منظور دستیابی به منابع بازیگران بخش عمومی در همة . 1

الف( در سطح یک سازمان بین المللی)آژانس های سازمان ملل(؛ ب( در سطح   سطوح؛ یعنی 
منطقه ای)بانک های منطقه ای، اتحادیه اروپا(؛ ج( در سطح دولت ملی؛ د( در سطح مقامات محلی؛

افزایش منابع عمومی  برای انجام امور جهان  محلی درجهت ساخت جامعه ای پایدار در برابر . 2
چالش ها؛

ایجاد منابع بیشتر در بخش عمومی  با به کارگیری آن ها نه تنها به عنوان بودجة مستقیم و کامل . 3
پروژه های خاص بلکه به عنوان نیروی محرکه ای برای بسیج منابع خاص به ویژه در سطح محلی؛

ارتقای عمل »ترکیب بودجه« که به معنای یکدست  نمودن بودجة بخش عمومی  و خصوصی . 4
است و ازطریق ایجاد محیطی مستعد در ارتباط با حداقل سه بعُد زیر به حمایت از فعالیت های 

جهان محلی می پردازد:
الف( چارچوب اجرایی وسازمانی درجهت ساده کردن روند یکپارچه سازی بودجة عمومی و منابع 

خصوصی؛
9-Millennium Development Goals
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ب( چارچوب مالی درجهت افزایش مشارکت میان بازیگران خصوصی و عمومی در حوزة تأمین 
منابع برای ابداعات عمرانی و توسعه؛

ج( دسترسی به اطلاعات به این منظور که افراد علاقه مند به سرمایه گذاری در پروژه ها، در بخش 
خصوصی به اطلاعاتی درمورد فرصت های سرمایه گذاری ، ابداعات و قوانین دست یابند؛

.)CERFE, 2003: 34( به جریان انداختن جهان  محلی سازی درتمامی بخش های متفاوت جامعه )5

6,8 منابع خصوصی 
رشد جامعة  مدنی جهانی که منجر به افزایش تعداد بازیگران اجتماعی در حوزة بین المللی گردید و گسترش 
آگاهی عمیق تر در محیط مشترك فرایندهای اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جهانی شدن، 
پدیده شهروند مشارکتی به مثابه گسترش گستردة شرکت های خصوصی)به ویژه شرکت های بزرگ حتی 
شرکت های متوسط و کوچک( و افزایش تعداد ابزارها)کارت های اعتباری و یا روش های انتقال پول از طریق 
اینترنت( که به کارگیری بودجه را برای اهداف اجتماعی بدون نیاز به یک منبع پولی و تضمین های مالی 
برای هرکس آسان تر می سازد و همچنین ارائة قوانین و روندهای افزایش بودجة خصوصی)مانند بخشودگی 
مالیاتی و تسهیل روندهای سرمایه گذاری در قوانین ملّی از دلایلی هستند که افزایش منابع خصوصی 
در امر توسعه و پروژه های زیرساختی را توجیه می کنند. پنج راهکار زیر را می توان برای افزایش بیشتر 
دسترسی به منابع خصوصی در جهان  محلی سازی تعیین کرد:1. تعریف دقیق تر آن چه در زبان ارتباطات 
عمومی علت جهان  محلی سازی)یعنی ارزش سیاسی، اجتماعی و فرهنگی آن( شناخته می شود و ارائة آن 
در دستورالعمل های سیاست گذاری محلی، ملّی و بین المللی؛2. حمایت از فعالیت هایی که به دنبال افزایش 
آگاهی بازیگران بخش خصوصی در زمینة هرگونه مشکل مرتبط با افزایش توسعه و صلح است؛3. تقویت 
فعالیت هایی که به دنبال افزایش آگاهی بازیگران جهان محلی درمورد اهمیت منابع خصوصی در تأمین 
بودجة فعالیت ها برای ارتقای صلح و توسعه اند؛ 4. تشویق تمامی  بازیگران بخش خصوصی، بخش های عام 
و خاص و شهروندان به حضور بیشتر از طریق جهت  دهی و هدایت مسئولیت اجتماعی شان در فعالیت های 
جهان محلی؛5. تضمین شرایط فنی، حقوقی و کاری ضروری برای ایجاد محیط آماده و مؤثر برای بسیج 

منابع خصوصی.

 6,9 مکانیزم های مالی
در کنار افزایش منابع و شرکت کنندگان و بازیگران، جستجو برای یافتن روش های مالی جدید برای 
کمک به سرمایه گذاری در فعالیت های جهان محلی نیز ضروری است. جهان محلی سازی روندی است که به 
 Spruill, 2014:( تجربیات فروش و ایجاد فرایندهای خرید و فروش برای مشتریان کمک خواهد کرد
1(. شایان ذکر است که ابزارهای گوناگونی درجهت کنترل صحیح منابع موجود پیشنهاد و بررسی شده اند. 
از این میان، می توان به روش هایی چون تضمین چرخش منابع مالی بازیگران متفاوت )جوامع محلی، 
گروه های تولیدی، سازمان های  جامعه مدنی و...( اشاره نمود. با این حال می توان با پیگیری دو سیاست: 1. 
هدایت انجمن های مالی)بانک های تجاری در اولویت اول( به سمت رویکردی جهان محلی؛ 2. نزدیک تر 
کردن مؤسسات مالی به بازیگرانی که در سطوح متفاوت پروژه  و برنامه های جهان محلی سازی حضور دارند 

به برقراری اتحاد میان جهان مالی و بازیگرانی که در بعُد جهان محلی فعال اند کمک کرد.

 6.10  ابداعات و ظرفیت سازی در جهان محلی سازی 
برنامه های مشارکتی بین المللی، سیاست های عمرانی و هر فعالیتی در جهت برقراری صلح و توسعه در 
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حوزه هایی ازقبیل بهداشت، آموزش، تغذیه، توسعة اقتصاد محلی)شامل کارآفرینی و سرمایة خُرد( حفاظت 
از محیط زیست، ارتقا و حمایت از حقوق بشر، ایجاد  جامعة  مدنی قوی تر و گسترش ICT شکل می گیرند. 
بااین حال سایر بخش ها )مانند ورزش، فرهنگ، گردشگری و یا جوانان( که سرمایه گذاری کمتری در آن ها 
رخ می دهد مانند حوزة رشد و توسعه و ارتقای صلح و امنیت، از ویژگی استراتژیک برخوردارند. این 
بخش ها به دلیل وجود رابطه میان آن ها و رشد شبکه های اجتماعی، تقویت تعاملات فرهنگی و ایجاد 
معانی اجتماعی، قابل توجه اند و غالباً نقش مهمی  در کاهش تعارضات موجود، جلوگیری از تعارضات در 
آینده و به طور کلی ایجاد محیطی اجتماعی ایفا می کنند، که به انجام فعالیت های مشارکتی عمرانی 
کمک می کند. چهار سیاست به درستی و به طورمؤثر به بخش هایی مثل ورزش، فرهنگ، گردشگری و یا 
نوجوانان به عنوان بخشی از مشارکت بین المللی کمک می کنند که خود زمینه ساز وموجب قوام رویکرد 

جهان  محلی سازی هستند:
ارتقای نهادینه کردن بخش های جدید. سازمان های بین المللی، آژانس های همکاری و سایر نهادهای . 1

مشارکتی به چیدمان و آرایش سازمانی خاصی برای توسعة فعالیت ها و سیاست ها در حوزة ابداعات 
نیازمندند؛ 

سازمان های بین المللی اصلی، آژانس های همکاری و سایر نهادهای شریک باید در ارتباط با یکدیگر، . 2
سیاست ها و استراتژی های کاری خود را-که لازم است در کمک ها و همیاری های خاص به طور آشکار 

معلوم کنند- گسترش دهند؛
سازمان های بین المللی، آژانس های همکاری و سایر نهادهای مشارکتی باید درجهت افزایش تخصیص . 3

منابع مالی به بخش های جدید، بخشی از بودجة خود را به بخش ها و فعالیت های ابداعی اختصاص دهند.
بهترین نمونه برای این مورد، برنامة CO4 کلمبیا است که برنامه ای داخلی  است که آژانس  دولتی 
اینپالسا10 اجرا می کند. این آژانس با بسیاری از بزرگترین شرکت ها در جهان کار می کند و همراه با 
شرکای جهانی خود، کار را با راه اندازی 32 برنامة  ابداعی در هفته به اوج می رساند. این برنامه شامل توسعة 
مهارت های همکاری برای شرکت های کلمبیایی و فرایند کاملاً گسترده ای برای ایجاد اعتماد متقابل و 
مشارکت پایدار میان شرکت ها و سازمان ها است. دولت های ولز و اسکاتلند نمونة جدید دیگری هستند 
که هر دو به منظور اعتباربخشی محلی و همچنین دستیابی به قابلیت های جهانی، برنامه های ابداعی را 
در بسیاری از شرکت های بزرگ در کشورهای خود اجرا می کنند. مثلاً، در ولز، شرکت IQE، همراه 
با تأمین کننده ها و شرکای جهانی خود، برنامه ای برای ایجاد بازارهای جدید در زمینة مواد پیشرفته با 
 Start-Upدر مأموریت های تجاری با نام iMind کربن پایین اجرا می کند. همچنین شرکت هایی مانند
از بهترین نخبگان از سراسر اروپا برای دستیابی به راه حل های جدید به منظور بهره بردن از شرکت های 

.)Harwood,2014: 2( رسانه ای در منطقه ی فلاندرز11 بلژیک استفاده می کند
به طورکلی، توسعه و برقراری صلح از طریق برنامه ها و فعالیت های مبتنی بر رویکرد جهان  محلی سازی به 
منابع مالی و ابزار سازمانی متناسب و قبل از هرچیز به منابع انسانی شایسته نیازمند است. علاوه بر نیروی 
متخصص، منابع انسانی باید از شایستگی ها و مهارت هایی برخوردار باشند که با برنامه ریزی و ارزیابی 
برنامه ها و پروژه ها، حسابداری و افزایش سود مرتبط اند. بسیاری از سازمان ها و نهادهایی که از رویکرد جهان  
محلی سازی پیروی می کنند، تجارب مهمی در حوزه مشارکت های بین المللی و یا اجرای سیاست های 
توسعه دارند. بنابراین، در ساختار خود به تقویت این مهارت ها می پردازند؛ چرا که در چشم انداز گسترش 
بیشتر جهان  محلی سازی، نبود این گونه مهارت ها به عامل خطرسازی تبدیل می شود که نیازمند توجه و 
10- InnPulsa 
11- Flanders119
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اقدام فوری است. بنابراین، شاید بتوان با توجه به این نکات، به تقویت بخش های جهان محلی شده پرداخت 
و به بازیگران این حوزه در انجام صحیح امور یاری رساند.

ارتقای آگاهی؛. 1
کسب . 2 طریق  از  واحدها  این  ظرفیت   بالابردن  و  جهان  محلی  بخش های  ظرفیت سازی 

مدیریت  و  انسانی  منابع  مدیریت  پروژه،  مدیریت  برنامه،  ارزیابی  برنامه ریزی،  مهارت های 
دانش و اطلاعات؛

3 ..)CERFE,2003:34-39( اجرا فعالیت های نهادسازی
کسب  درجهت  پیش شرط ها  ایجاد  از  پس  جوامع  جهان محلی سازی،  منظر  از  به طورکلی   
منافع بیشتر، باید نسبت به اجرای چندگام اساسی و مهم زیر، به منظور فعال کردن یک مدل 

جهان محلی  شده، اقدام نمایند:
ایجاد ساختار تصمیم گیری شفاف؛ - 
تلاش برای حضور و مشارکت هرچه بیشتر بازیگران؛- 
برقراری ارتباط با همة اقشار درگیر در جهان محلی سازی؛- 
 -.)Holden,2015:8(رهبری و هدایت مقتدرانه

7-نتیجه گیری 
در دهه های پایانی قرن بیستم، روند جهانی شدن یا به تعبیر برخی از اندیشمندان پروژة جهانی سازی 
شروع و به سرعت آثار و پیامدهای خود را در سطح جهان نشان داد. برخی از اندیشمندان معتقدند 
جهانی شدن به چیرگی و فراگیرشدن منافع صاحبان قدرت و کاهش قدرت رقابت بازیگران محلی منجر 
شده است. بنابراین، در مقابل این فرایند، مفهومی دیگری تحت عنوان جهان محلی سازی مطرح شده است 
که ازطریق مطرح کردن مسائلی چون مبارزه با فقر و تلاش برای جلوگیری از بروز جنگ ویا حل منازعات، 
به جریان انداختن مذاکرات صلح، پیوند میان توسعه پایدار و کاهش فقر و همگرایی، به دنبال هرچه 
برجسته ترنمودن نقش بازیگران محلی و به خصوص شهرها هم از لحاظ مکان فعالیت های اجرائی و هم از 
لحاظ پتانسیل های نهفته نهادها و انجمن های جامعة  مدنی واقع در آن در کنار سایر بازیگران غیردولتی 
است. جهان محلی سازی رویکردی است ترکیبی از دو پدیده و فرایند محلی سازی و جهانی شدن که 
درآن بازیگران محلی می توانند نقش مهم و مؤثری در مقابله با چالش های منطقه ای و جهانی- همچون 
پیشگیری و مدیریت جنگ و منازعات، به جریان انداختن مذاکرات صلح، تلاش برای گسترش توسعة پایدار 
و کاهش فقر، افزایش همگرایی بین قومیت ها و ملت ها و مبارزه با بحران های زیست محیطی درمقیاس 

منطقه ای و جهانی- داشته باشند.
توجه  توسعه،  و  برقراری صلح  پیش شرط های جهان  محلی سازی -ازجمله، اصلاح دیپلماسی سنتی، 
به مدیریت بهینة منابع، ارتقای  تفویض  قدرت و تمرکززدایی، مدنظرقراردادن رابطة جامعة  مدنی و 
دموکراسی، تمرکز بر مسائل فرهنگی، بسترسازی برای حکمرانی شهری، توجه به بودجه عمومی و منابع 
خصوصی و همچنین مکانیزم های مالی، ابداعات و ظرفیت سازی ها - امکان ارائة ارزیابی ها و تفاسیر، 
چارچوب های استراتژیک و نظریات سیاسی را برای دامنة وسیعی از بازیگران، فراهم می آورد؛ از دولت ها 
گرفته تا نهادهای بین المللی، از مقامات محلی گرفته تا سازمان های غیردولتی، از شرکت های چندملیتی 
گرفته تا نهادهای مالی چراکه اصول اساسی جهان  محلی سازی از مطالعة امری در حالِ ظهور و نیز از 
مقایسة نقطه نظرات موجود در زمینه هایی برآمده است که تجربه را از برنامه ریزی و حال را از آینده مجزا 
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می سازد. مؤثر بودن این اصول و قابلیت آن ها در فراتر رفتن از حال، ارائة ویژگی های آینده و فعالیت های 
گسترده تر، عمدتاً به کنار آمدن با چالش های بعدی، که از تحول تاریخی کنونی بشر ناشی می شود، 

بستگی دارد.
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منطقهگراییایرانوآسیایمرکزیدرپرتوجهانیشدن:
طرحیبرایجامعةبینالمللمنطقهای

سیداحمدفاطمینژاد1،محمدرضاهاشمی2

چکیده: نسبت منطقه گرایی و جهانی شدن از مسائلی است که طی سال های اخیر موردتوجه متفکران 
قرار گرفته است. آسیای مرکزی یکی از مناطق دارای پتانسیل هم گرایی منطقه ای است. فروپاشی ابرقدرت 
شرق و استقلال کشورهای آسیای مرکزی را می توان به عنوان عصری نوین در این منطقه تلقی کرد که 
آن ها را در معرض فرایندهای جهانی شدن قرار داد. در این میان، ایران با توجه به ارتباطات تاریخی و 
قرابت جغرافیایی و فرهنگی با جمهوری های آسیای مرکزی، فرصت مناسبی برای توسعة روابط با این 
کشورها به دست آورده است. البته کشورهای دیگر نیز تلاش می کنند نفوذ خود را در آسیای مرکزی 
گسترش دهند. پرسش اصلی پژوهش حاضر این است که چگونه ایران و جمهوری های آسیای مرکزی 
می توانند نوعی جامعة بین الملل منطقه ای تشکیل دهند؟ فرضیه ای که در پاسخ به این پرسش مطرح 
می شود این است که ایران و آسیای مرکزی از یک سو با تکیه بر زمینه ها و هم گرایی های تاریخی)روابط 
گماین شافتی( و از سوی دیگر با طراحی روابط کارکردی )گزل شافتی( نوعی جامعة بین الملل منطقه ای 
را تشکیل می دهند. این فرضیه با استفاده از روش توصیفی  ـتحلیلی مورد آزمون قرار می گیرد. یافته های 
این پژوهش نشان می دهد که با توجه به روابط فرهنگی ایران و جمهوری های تازه استقلال یافته که ریشه 
در تاریخ کهن این کشورها دارد و همچنین افزایش روابط کارکردی ایران و پنج کشور آسیای مرکزی 
پس از استقلال این جمهوری ها می توان نتیجه گیری کرد که ایران و جمهوری های آسیای مرکزی توانایی 

بالقوة لازم برای تشکیل جامعة بین الملل منطقه ای را دارند.

کلیدواژه ها: ایران، آسیای مرکزی، جامعة بین الملل منطقه ای، گماین شافت، گزل شافت
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1. مقدمه
یکی از مباحث بنیادی میان متفکران و نظریه پردازان منطقه گرایی طی سال های اخیر به ارتباط 
منطقه ای شدن و جهانی شدن برمی گردد )هتنه، 1391؛ ویم، 1391؛ هنری، 1386؛ اودن؛ 1391؛ 
گودرزی، 1393(. در این میان، برخی منطقه گرایی را »سکّوی پرشی« برای قرار گرفتن در مسیر جهانی 
شدن معرفی کرده اند )میتلمن، 1391( و برخی دیگر آن را »سدّ راه« جهانی شدن می دانند و معتقدند 
که کشورهای غیرغربی می تواند با منطقه گرایی در مقابل امواج جهانی شدن مقاومت کنند )امین، 1391(. 
اگر رویکرد نخست پذیرفته شود، می توان گفت تعمیق همکاری و در مرحلة بعد، هم گرایی در هر 
منطقه ای می تواند به عنوان گامی در جهت جهانی شدن تلقی گردد. یکی از این مناطق آسیای مرکزی 

است که هم زمان پتانسیل بالایی برای همکاری و هم گرایی با ایران و روسیه دارد. 
آسیای مرکزی یک حوزة جغرافیایی بسته است که از شرق و جنوب به کوهستان و از غرب به دریای 
خزر محدود می شود. این منطقه شامل پنج جمهوری ترکمنستان، تاجیکستان، ازبکستان، قرقیزستان 
و قزاقستان است. روابط ایران با کشورهای آسیای مرکزی تاریخی پرفراز و نشیب داشته است. آغاز این 
روابط به دوران پیش از اسلام بازمی گردد. سکاها و ماساژت ها اقوامی بودند که تحت تأثیر فرهنگ ایرانی 
قرار داشتند و در قرون سوم تا شش قبل از میلاد در این مناطق زندگی می کردند. با شکست حکومت 
ساسانی و ورود اسلام به ایران، زمینه برای گسترش اسلام به این نواحی نیز مهیّا شد و مردمان این منطقه 
به تدریج به اسلام گرویدند. پس از دو قرن سلطة اعراب  و با شکل گیری سلسله های طاهریان، صفاریان، 
سامانیان و...، مردمان این مناطق و ایرانیان در درون دولت های واحد قرار گرفتند )نوروزی، 1385: 6(. به 
این ترتیب،  پیوندی بین آداب و تعالیم اسلامی با فرهنگ و تمدن ایرانی به وجود آمد و، با شکوفایی این 
فرهنگ، شهرهای سمرقند و بخارا در آسیای مرکزی به مراکز علم و ادب تمدن ایرانی  ـ اسلامی تبدیل 

شدند )کولایی، 1376: 17(. 
با وجود این، تأسیس حکومت صفوی در ایران و تأکید بر مذهب تشیّع، زمینه های واگرایی این مناطق 
از ایران را فراهم آورد. با گسترش تدریجی نفوذ روسیة تزاری در آسیای مرکزی، این گسستگی افزایش 
یافت و عملاً این منطقه زیر سلطة حکومت تزاری روس قرار گرفت. درپی انقلاب اکتبر روسیه )1917 م( 
و تشکیل نظام بلشویکی، این کشور کوشید پیوندهای تاریخی و فرهنگی کشورهای آسیای مرکزی با 
گذشته را نابود کند و فرهنگ موردنظر خود را جایگزین کند. با فروپاشی شوروی، نسیم های جهانی شدن 
در این منطقه نیز وزیدن گرفت. هم زمان، این اتفاق باعث شد که قدرت های منطقه ای و فرامنطقه ای 
بکوشند نفوذ خود را در کشورهای آسیای مرکزی افزایش دهند. در این میان، توجه به پیشینة تاریخی و 
روابط فرهنگی ایران با ملت های این منطقه نشان می دهد که ایران پتانسیل بالقوة بالایی برای گسترش 
حوزة نفوذ خود در آسیای مرکزی دارد و اتخاذ یک سیاست مناسب می تواند به افزایش حضور ایران در 

این منطقه بینجامد. 
به این ترتیب، پرسش اصلی پژوهش حاضر این است: چگونه ایران و کشورهای آسیای مرکزی می توانند 
نوعی جامعة بین الملل منطقه ای تشکیل دهند؟ برای پاسخ به این پرسش، از نظریة مکتب انگلیسی و، 
به طور مشخص، از دیدگاه های بری بوزان استفاده شده است. فرضیه ای که در پاسخ به پرسش بالا مطرح 
می شود این است که ایران و آسیای مرکزی، از یک سو، با تکیه بر زمینه ها و هم گرایی های تاریخی )روابط 
گماین شافتی( و از سوی دیگر، با طراحی روابط کارکردی )گزل شافتی( نوعی جامعة بین الملل منطقه ای 

تشکیل می دهند. این فرضیه با استفاده از روش تبیینی بررسی می شود.
فرضیة ذکرشده به این شیوه ارزیابی می شود: بعد از مرور پیشینة پژوهش، ابتدا چارچوب نظری 
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مقاله با استفاده از نظریة مکتب انگلیسی بیان می شود. سپس، روابط گماین شافتی یا تمدنی بین ایران و 
آسیای مرکزی بررسی می شود. این بخش شامل سرگذشت تاریخی، زبان و ادبیات، اعیاد ملیّ و مذهبی 
و دین مشترك است که روابط تمدنی ایران فرهنگی را بازگو می کند. علاوه بر این، روابط گزل شافتی یا 
کارکردی ایران و آسیای مرکزی نیز در دو بخش روابط اقتصادی و تأمین نظم منطقه ای مطالعه می شود 
که در این بخش همکاری های ایران و کشورهای این منطقه در قالب سازمان های منطقه ای مانند سازمان 
همکاری شانگهای، اکو و شورای همکاری دریای خزر بررسی می شود. سرانجام نیز مباحث را جمع بندی 

و چشم انداز همکاری منطقه ای را ترسیم می کنیم.

2. پیشینۀ پژوهش
پژوهش هایی که در حوزة آسیای مرکزی انجام شده است، به جنبه های گوناگون روابط ایران با این 

جمهوری ها پرداخته اند که می توان آن ها را به این شرح دسته بندی کرد: 
الف( پژوهش هایی که به جنبة ژئوپلیتیک آسیای مرکزی توجه داشته اند. برای مثال، محمدرضا حافظ نیا 
و همکارانش در مقاله ای به اهمیت ژئوپلیتیک آسیای مرکزی برای ایران پرداخته اند و استدلال کرده اند 
که قرابت جغرافیایی ایران با کشورهای این منطقه می تواند فرصت هایی برای ارتقای موقعیت و قدرت 
ایران فراهم آورد )حافظ نیا و دیگران، 1386(. در پژوهش دیگر، رضا سیمبر با رویکردی نسبتاً تاریخی 
به تغییر مرزها و پیدایش کشورهای تازه استقلال یافته در آسیای مرکزی پرداخته و به جایگاه ایران را 
در فرایند این تحولات توجه کرده است )سیمبر،1385(. علاوه بر این ها، باید به مقاله ای اشاره کرد که 
اهداف قدرت های درگیر در منطقة آسیای مرکزی را از منظر ژئوپلیتیک بررسی می کند )قادری حاجت 

و نصرتی، 1391( 
ب( پژوهش هایی که روابط تاریخی ایران و آسیای مرکزی را مدّنظر قرار داده اند. این مقالات صرفاً 
با رویکرد تاریخی به پیوندهای ایران و اقوام آسیای مرکزی توجه کرده اند و فاقد رویکرد منطقه گرایانه 

هستند )همدانی، 1388؛ تکمیل همایون، 1385؛ ملکی، 1376( 
ج( پژوهش هایی که به مباحث مربوط به ذخایر انرژی آسیای مرکزی پرداخته اند. یکی از مسائلی که 
بعد از استقلال کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز موردتوجه نظریه پردازان و استراتژیست ها قرار گرفت، 
ذخایر انرژی این منطقه بود. اهمیت این مسائل به اندازهای بود که بعضاً از ذخیرة 200 میلیارد بشکه ای 
نفت این منطقه صحبت می شد. این دغدغه ها محملی برای نگارش مقالات متعدد در این زمینه شده 
است )مجتهدزاده و رشیدی نژاد،1390؛ صادقی، 1392(، که ارتباط چندانی با رویکرد مقاله حاضر ندارد.  

د( آثار متعددی آسیای مرکزی را به روسیه پیوند زده و در حوزة تمدنی این کشور قرار داده اند. برخی از 
این آثار به این مسئله پرداخته اند که آیا روسیه می تواند با آسیای مرکزی نوعی جامعة بین الملل منطقه ای 
تشکیل دهد یا خیر )Buranelli, 2014; Aalto, 2007(. اثر دیگری هم به تقلّای روسیه برای تداوم 
سلطه اش بر آسیای مرکزی می پردازد )Dannreuther, 2001(. سرگئی میدودیف )1391( نیز در 
مقاله ای به امکان همکاری و هم گرایی روسیه با جمهوری های سابق شوروی می پردازد و عمدتاً بر ملاحظات 

و استلزامات اداری این هم گرایی تمرکز دارد.
در این میان، به نظر می رسد جای پژوهشی که رابطة ایران و آسیای مرکزی را با تمرکز بر پیوندهای 
کارکردی ـ تاریخی بررسی کند، خالی باشد. بدین منظور، پژوهش حاضر به دنبال بررسی روابط ایران و 

کشورهای آسیای مرکزی از منظر مکتب انگلیسی روابط بین الملل است.
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3. مبانی نظری پژوهش
چارچوب نظری مفیدی که می تواند به تبیین پژوهش حاضر کمک کند مکتب انگلیسی روابط 
بین الملل است. مکتب انگلیسی مجموعة آثاری است که در توضیح روابط بین الملل، آن را فراتر از 
نظام بین الملل می داند و قائل به جامعه ای مرکّب از دولت هاست و به اهداف، قواعد، نهادها، ارزش ها و 
هنجارهای مشترك اهمیت می دهد. مارتین وایت سه سنّت نظری را در روابط بین الملل مشخص می کند: 
الف( واقع گرایی یا سنّت ماکیاولی؛ ب( انقلابی گری یا سنّت کانتی؛ ج( خردگرایی یا سنّت گروسیوسی 

)مشیرزاده، 1392: 137(.
درحالیکه واقع گرایی یا سنّت ماکیاولی در تشریح روابط بین الملل بر هرج و مرج، سیاست قدرت، 
منازعه و بدبینی تمرکز می کند، سنّت انقلابی گری یا کانتی بر انسانیت، تغییر انقلابی، ضد دولت و 
آرمان شهرگرایی تأکید دارد )جکسون، 1385: 189(. در این میان، خردگرایی یا سنّت گروسیوسی 
راهی میانه در بین دو سنّت نخست محسوب می شود. »این سنّت در عین پذیرش ماهیت آنارشیک 
روابط بین الملل )مانند واقع گرایان(، بر اجتماعی بودن روابط و وجود اهداف و هنجارهای مشترك و 
همکاری میان دولت ها تأکید دارد )مانند آرمان گرایان( و دگرگونی در روابط بین الملل را ممکن اما دشوار 
می داند )نه بدبینی واقع گرایان و نه خوش بینی آرمان گرایان(« )مشیرزاده، 1392: 138(. به این ترتیب، 
نکات موردتمرکز سنّت خردگرایی را می توان جامعه، هم زیستی مسالمت آمیز، تغییر تکاملی و امید فارغ 
از بیهوده انگاری ذکر کرد. نقطة تمرکز نویسندگان مکتب انگلیسی بر روی سنّت گروسیوسی و جامعة 
بین الملل است )جکسون، 1385: 189(. اما درمورد نحوة شکل گیری جامعة بین الملل دیدگاه هایی ارائه 

شده است، که از جملة آن ها می توان به نظریات وایت و بول اشاره کرد:
درخصوص شکل گیری جامعة بین الملل از سوی متقدّمین فکری این رویکرد دیدگاه هایی عرضه شده 
است که گاه با هم هم پوشانی دارند. وایت دو عامل را در شکل گیری جامعة بین الملل موثر می دانست: 
الف( تجارت و ب( زبان و فرهنگ مشترك. از نظر وایت، در درون جامعة بین الملل نوعی یکپارچگی 
فرهنگی وجود دارد. هرچه این یکپارچگی بیشتر باشد تمایز درون و بیرون جامعه شدیدتر می شود. 
بدین ترتیب، آنان که بیرون جامعه قرار می گیرند بربر محسوب می شوند و جنگ مقدّس تعیین کنندة 
رابطه با آن هاست. اما هدلی بول وجود فرهنگ مشترك را برای شکل گیری جامعة بین الملل لازم نمی داند 
و نظم را مهمترین عامل شکل گیری جامعة بین الملل ذکر می کند. بری بوزان با بازخوانی نظریات وایت 
و بول از دو شیوه شکل گیری جامعة بین الملل یاد می کند: الف( شیوه گماین شافتی)تمدنی( و ب( شیوه 

گزل شافتی)کارکردی( )قوام و فاطمی نژاد، 1387: 188(.
براساس شیوة گماین شافتی، درجه ای از وحدت فرهنگی میان اعضای جامعه وجود دارد. بری بوزان دو 
مثال را در این باره ذکر می کند که عبارت اند از یونان باستان و اروپا در اوایل مدرنیته. در هر دو مورد جوامع 
بین المللی دارای اشتراکات فرهنگی به خصوص در زبان و دین هستند. این اشتراك فرهنگ خواه ناخواه 
باعث شدت اثر متقابل و شناخت بیشتر می شود. به این ترتیب، نخبگان حاکم با توجه به وابستگی متقابل 
میان کشورهای خود اقدام به ایجاد قوانین برای اجتناب از درگیری های ناخواسته و همچنین برای تسهیل 
مبادلات می کنند. گماین شافت مفهومی اساساً تاریخی است که بیان می کند جامعه با رشد ساخته می شود 

.)Buzan, 1991: 333(
اما براساس شیوة گزل شافتی، جامعه حاصل قرارداد است. این دیدگاه بر ساختار تأکید دارد و فرایند 
شکل گیری جامعة بین الملل را حاصل اعمال می داند نه رشد تاریخی. در شیوة گزل شافتی، تشکیل جامعة 
بین الملل پاسخی عقلانی به وجود سیستم بین المللی متراکم و متکثر است، در این مدل می توان استدلال 
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کرد که اهداف مشترك و هویت هم گرا در برخی از موضوعات سبب می شود که هنجارهای جمعی، نقش ها 
و نهادها توسعه پیدا کنند )idem: 333-336(. اکنون این مسئله مطرح می شود که چگونه می توان این 

دیدگاه ها را که مربوط به جامعة بین الملل در سطح جهانی است، به سطح منطقه ای تسرّی داد. 
اگرچه در ادبیات مکتب انگلیسی توجه به سطح منطقه ای و نیمه جهانی به حاشیه رانده شده است اما 
بری بوزان با این برداشت مخالفت می کند و این بی توجهی به سطح منطقه ای و نیمه جهانی را غیرضروری 
و بیهوده می خواند. او بیان می کند که گرچه یک جامعة میان دولتیِ کثرت گرا در مقیاس جهانی مبتنی بر 
پذیرش جهانی نهادهای اصلی وستفالیایی نظیر حاکمیت، سرزمین، دیپلماسی و حقوق بین الملل وجود 
دارد، ولی این جامعة جهانی به شکل نابرابر توسعه یافته است. برای مثال، اتحادیة اروپا و آمریکای شمالی 
هر دو به عنوان جوامع میان دولتیِ نیمه جهانی محسوب می شوند که در درون خودشان متراکم تر توسعه 
یافته اند. همچنین، با نگاه به آسه آن یا در میان دولت های اسلامی یا جامعة عرب می توان شکل های 
متفاوتی از قدرتمندی نسبی را در مقایسه با مقیاس جهانی یافت که منعکس کنندة توجه بیشتر آن ها 
به ارزش های سیاسی و فرهنگی است )بوزان، 1385: 10-9(. بری بوزان ضمن یادآوری تأکید مکتب 
انگلیسی بر سطح جهانی، معتقد است جامعة بین الملل جهانی اغلب ضعیف و کثرت گراست اما در سطح 

زیرجهانی احتمال هم بسته گرایی بیشتر است )بوزان، 1386: 137(. 
به طور خلاصه، مکتب انگلیسی روابط بین الملل امکان تشکیل جامعة بین الملل را می پذیرد و نحوة 
شکل گیری این جامعه را نیز با استفاده از نقاط اشتراك جوامع گوناگون در دو بخش فرهنگی و کارکردی 
تبیین می کند؛ درحالی که شیوة گماین شافتی ریشه در تاریخ و تمدن مشترك دارد، شیوة گزل شافتی بر 
کارکرد که نتیجة هم گرایی در حوزة اهداف مشترك است، تأکید می کند. اما مکتب انگلیسی همچنان بر 
سطح جهانی تمرکز دارد و در اینجاست که بری بوزان ضمن انتقاد از این رویکرد مکتب انگلیسی به مناطق 

توجه می کند و توانایی مناطق گوناگون را برای تشکیل جوامع بین الملل زیرجهانی گوشزد می نماید.

4. ایران و آسیای مرکزی: پایه های گماین شافتی جامعۀ بین الملل منطقه ای
طبق دیدگاه بری بوزان تشکیل جامعة بین الملل به واسطة روابط فرهنگی و همچنین کارکردی میسر 
می شود. در این میان، روابط فرهنگی ریشه در تاریخ دارد و مؤلفه های فرهنگی ازطریق زندگی تاریخی 
مشترك ملت های در جوار یکدیگر شکل می گیرد و باعث می شود ملت هایی که دارای حافظة تاریخی 
مشترکی هستند با استفاده از این مؤلفه ها خود را تعریف کنند. در این میان، کشورهای آسیای مرکزی 
و ایران در برهه های گوناگون تاریخی دارای روابط نزدیکی بودند و در چارچوب تمدنی ایران بزرگ قرار 
می گرفتند. این ارتباطات زمینة شکل گیری عناصر تمدنی را فراهم کرده که امروزه کشورهای آسیای 
مرکزی و ایران با تکیه بر آن ها قادر خواهند بود روابطشان را گسترش دهند و نوعی جامعة بین الملل 
زیرجهانی تشکیل می دهند. در ادامه، مهم ترین مؤلفه های مشترك تمدنی بین ایران و کشورهای آسیای 

مرکزی ذکر می شود.

4. 1. سرگذشت تاریخی مشترك
جوامع آسیای مرکزی در دوران باستان کوچ نشین بوده و زندگی دامداری داشته اند. در سرزمین های 
خوارزم و سغد و مارگیان، شکارچیان و دامداران و ماهی گیران در جوامع نیمه طایفه ای گرد هم آمده بودند 
)گلی زواره، 1373: 30(. به نظر می رسد قوم های کوچ رو و نیمه کوچ رو آسیای مرکزی در زمان حیات کورشِ 
بزرگ به اطاعت ایران درآمدند. در کتیبة بیستون که حدود 518 ق. م نوشته شده است، مرغیانه، بلخ، 
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سایر بخش های آسیای مرکزی و قندهار که در شرق واقع بودند جزو متصرفات پارس ها بودند. بنابراین، 
روشن است که پارس ها در زمان کورش حاکمیت خود را تا سند و جیحون گسترده بودند )دندامایف، 

.)24-25 :1375
حکومت ایران بر آسیای مرکزی در زمان امپراتوری هخامنشی چنان تثبیت شده بود که آثار آن را در 
حملة اسکندر به ایران و کمک رسانی اقوام آسیای مرکزی به داریوش سوم می توان دید. اسکندر پس از 
تحمیل چند شکست به داریوش سوم برای ازبین بردن کامل حکومت هخامنشیان  شروع به پیشروی در 
آسیای مرکزی کرد و در آنجا با اقوام هندی، بلخی، سکایی و ساتراپ آرخوزیا که نیروهای شرقی امپراتوری 
ایران بودند مواجه شد. »تمامی آسیای مرکزی با اسکندر به مخالفت برخاست و در مقابل پیشروی او 
مقاومت کرد. هخامنشیان امپراتوری قدرتمندی را به وجود آورده بودند و بسیاری از بخش های آسیای 
مرکزی با آن ها به مدت دو قرن دارای میراث فرهنگی مشترك بودند. به خاطر دفاع از این میراث فرهنگی 

بود که آن ها در مقابل مهاجمان با شدت و قدرت تمام متحد شدند« )همدانی، 1375: 61-62(. 
با روی کار آمدن سلوکیان، کشورهای آسیای مرکزی زیر سلطة این حکومت قرار گرفتند. اما حکومت 
بعدی ایرانی که توانست بر آسیای مرکزی مسلط شود اشکانیان بود؛ به گونه ای که مرکز حکومت اشکانیان 
در شهر نسا )نزدیک شهر عشق آباد( قرار داشت و آرشیوی از اسناد مالی به زبان اشکانی در این شهر کشف 
شده است )گلی زواره، 1373: 30(. ساسانیان نیز در سدة سوم میلادی به قدرت رسیدند و تلاش کردند 
تا مرزهای ایران را به زمان حکومت هخامنشیان بازگردانند. در آسیای مرکزی، آنان با کوشانیان جنگیدند 
و شکستشان دادند اما با فتح فرارود با هپتالیان مواجه و متحمل شکست هایی شدند )شکوری و شکوری، 
1388: 14(. یزدگرد سوم، آخرین شاهنشاه ساسانی، با یورش اعراب به ایران شکست خورد و، پس از آن، 

ایران به مدت دو قرن زیر سلطة اعراب رفت. 
فتح ایران زمینه ساز گسترش اسلام شد. به این ترتیب، اسلام که گسترش آن در آسیای مرکزی از 
قرن اول هجری آغاز شده بود، به  مرور زمان در این منطقه تثبیت شد. پس از اسلام نیز مردم ایران و 
آسیای مرکزی تجربة حکومت مشترك را در سلسله های مختلف داشته اند: طاهریان اولین سلسلة ایرانی 
بود که توانست حاکمیت خود را به آسیای مرکزی و افغانستان گسترش دهد و نام خلیفه را از سکه و 
خطبه ها حذف کرد )ملکی، 1376: 29(. پس از آن ها، سامانیان بر بخش های گسترده ای از آسیای مرکزی 
غالب شدند. سامانیان خاندان ایرانی هنردوستی بودند که درجهت گسترش زبان و ادب پارسی گام های 
مهمی برداشتند و در تجدید فرهنگ ایرانی سعی فراوان کردند. دربار حاکمان سامانی به روی دانشمندان 
و فرهیختگان ایران زمین باز بود و آنان مورد تکریم حاکمان سامانی قرار می گرفتند. امروزه نیز سامانیان 
نزد مردم آسیای مرکزی به خصوص در تاجیکستان بسیار مورد احترام هستند و حتی واحد پول کشور 

تاجیکستان نیز سامانی است.
پس از تجربة مشترك ملل آسیای مرکزی تحت حکومت ایرانی تبارها، نوبتِ حکومت ترك ها رسید که 
سرآغاز دورة تاریخی مشترکی برای ایرانی ها و ملل آسیای مرکزی بود. از مهمترین حکومت های این دوره 
می توان به غزنویان، سلجوقیان و خوارزمشاهیان اشاره کرد. قلمرو حکومت غزنویان شامل ایران و آسیای 
مرکزی می شد و تا هندوستان گسترش پیدا کرد. حکومت غزنویان به دلیل درگیر شدن در جنگ های 
طولانی با قراختاییان و تعارضات داخلی درنهایت فروپاشید و پس از آنان حکومت ترك نژاد سلجوقیان 
به قدرت رسید در این زمان، فلات ایران به صورت گسترده تحت حاکمیت فرهنگ ایرانی ـ    اسلامی قرار 

داشت )ابوالحسن شیرازی، 1387: 265(.
یکی از دوره های تاریخی تلخ در سرگذشت ایران و کشورهای آسیای مرکزی حملة چنگیزخان مغول به 
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این مناطق است. هجوم مغول ها در دورة حکومت خوارزمشاهیان اتفاق افتاد و با قتل و غارت و خرابی های 
وسیع همراه بود. در ادامة حکومت چنگیز و جانشینان او نیز این روند ادامه داشت و در بیش از 142 سال 
حکومت چنگیز، جغتای و اخلاف او بر آسیای مرکزی، بسیاری کشته و شهرهای آبادی نظیر سمرقند و 
خوارزم و بخارا به خرابه تبدیل شدند. در ایران نیز مغولان دست به کشتار وسیعی زدند که، درنتیجة آن، 

فرهنگ ایرانی به دوره ای از رکود فرو رفت.
آغاز جدایی آسیای مرکزی از ایران به پایان قرن پانزدهم میلادی)دورة زندیه( بازمی گردد. در سدة 
دهم هجری که صفویان در ایران به قدرت رسیدند و تشیّع را مذهب رسمی اعلام کردند، ازبک های 
سنّی مذهب نیز بر بخش هایی از آسیای مرکزی حاکم شدند. جنگ های ملیّ و مذهبی که درگرفت باعث 
شد پیوند رسمی ایران و آسیای مرکزی برای همیشه گسسته شود؛ اگرچه در دورة نادرشاه بخش هایی از 

این منطقه گشوده شد اما سرانجام این منطقه از ایران جدا شد )همدانی، 1388: 16(.
از بین رفتن پیوند رسمی ایران و آسیای مرکزی بعد از این دوره، به معنی پاك شدن حافظة تاریخی 
ملل ساکن در این منطقه نیست. بلکه تجربه های مشتركِ تلخ و شیرینِ مردم این منطقه همچنان پایدار 
است و می تواند یکی از قطعات پازلی را تشکیل دهد که مارتین وایت از آن به عنوان »فرهنگ مشترك« یاد 
می کند. قرار گرفتن این قطعه در کنار قطعاتی که در ذیل بحث می شود همواره می تواند محرك هم گرایی 

در منطقه و زمینه ساز شکل گیری نوعی جامعة بین الملل منطقه ای باشد.

4. 2. زبان و ادبیات مشترك
زبان فارسی در آسیای مرکزی تاریخی بسیار طولانی دارد؛ به گونه ای که هپتالیان که در بالای جیحون 
حکومت داشتند دارای زبان نوشتاری فارسی میانه بوده اند و علاوه بر هپتالی ها، سکاها و سغدی ها نیز زبان 
فارسی میانه داشتند. زبان سغدی تا قرن ششم هجری نیز رواج داشته است )گلی زواره، 1373: 32(. 
ورود اسلام به ایران و شکست حکومت ساسانیان رخدادی مهم بود که فرهنگ باستانی را دچار تغییرات 
بنیادین کرد و تصور می شد که تمدن ایرانی به پایان خود رسیده است، اما دوباره فرهنگ نوین ایرانی پا 
به عرصه حیات گذاشت. حکومت های ایرانی که در جای جایِ ایران بزرگ قدرت را به دست می گرفتند، 
تلاش می کردند دوباره تمدن ایرانزمین را زنده کنند. سامانیان در ایران شرقی در این جهت بزرگ ترین 
خدمت را به فرهنگ ایرانی کردند، آنان با گرد هم آوردن دانشمندان، شاعران و فرهیختگان ایرانی سنگ 
زیرین تمدن ایران نوین را گذاشتند. رودکی پدر شعر پارسی در همین دربار حضور داشت و بسیار مورد 
احترام امرای سامانی بود. ابن سینا دانشمند بزرگ ایرانی نیز از کتابخانة پربار سامانیان بهره گرفت و 
گام های مهمی در جهت گسترش علم برداشت. آسیای مرکزی پس از تلاش های امرای سامانی و تا 
قبل از حمله مغول ها حوزة فعال و اثرگذار تمدن ایرانی بود؛ به گونه ای که به تدریج زبان و ادبیات فارسی 
جای زبان عربی را گرفت )کولایی، 1389: 14(. به این ترتیب، زبان فارسی در دورة اسلامی نیز به جایگاه 

شایسته ای در آسیای مرکزی رسید و نقش مهمی در تبلیغ اسلام در این منطقه ایفا کرد.
حتی تبلیغ دین اسلام از 713 م به بعد ـ  ازجمله در مسجد بخارا که یکی از مراکز مهم تجمع مسلمانان 
شده بودـ به زبان پارسی صورت می گرفت. داد و ستد و رفت  و  آمد مسلمانان در جادة تاریخی ابریشم 
و شهرهای مجاور این راه تجارتی باعث شده بود که حتی اصطلاحات خرید و فروش و اوزان و میکاییل 
مرسوم در ایران به کار رود و زبان فارسی عملاً زبان رسمی تجارت بود. به جرئت می توان گفت که از قرن 

سوم و چهارم هجری، فارسی زبان تکلم مردم سمرقند و بخارا بوده است )میراحمدی، 1369: 48(
129پس از ورود مغولان و به ویژه در عهد تیموریان، از زبان فارسی به عنوان زبان مکاتبات رسمی دولتی 
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استفاده می شد و اسناد زیادی در این زمینه وجود دارد. در زمان حکمرانی سلجوقیان نیز، علاوه بر مراکز 
آنان مانند مرو و اصفهان در داخل ایران، در سرزمین های آسیای صغیر نیز فارسی زبان رسمی مکاتبات 
دولت بود. بر این اساس، زبان و ادب فارسی در تمام شئون فرهنگی و سیاسی آسیای مرکزی حضور 
داشته است )همان: 52(. ارتباطات فرهنگی طی تاریخ طولانی باعث شده است کشورهای آسیای مرکزی، 
پس از استقلال، به آموزش زبان فارسی در کشورهایشان توجه داشته باشند. تعداد زیادی از اساتید زبان 
فارسی در دانشگاه های تاشکند تحصیل کرده اند. در دانشگاه مختوم قلی در ترکمنستان نیز زبان فارسی 
تدریس می شود. در کشورهای قزاقستان و قرقیزستان نیز زبان و ادب فارسی تدریس می شود )سنایی، 
1379: 107(. مردم تاجیکستان نیز معمولاً فارسی زبان هستند. در کشورهای دیگرِ آسیای مرکزی ـ 
 ازجمله شهرهای مرو و عشق آباد در ترکمنستان و همچنین سمرقند و بخارا در ازبکستان ـ هم زبان 

فارسی رایج است )ابوالحسن شیرازی، 1378: 30(.  
این پتانسیل فرهنگی قوی بین ایران و آسیای مرکزی باعث شده است که ایران نیز برای توسعة 
زبان و ادبیات فارسی در جمهوری های آسیای مرکزی گام هایی بردارد. ازجملة این اقدامات است: کمک به 
بخش های زبان فارسی مثلاً، تأمین وسایل کمک آموزشی و دیگر احتیاجات این بخش ها؛ اعزام اساتید زبان 
فارسی برای تدریس در دانشگاه های این جمهوری ها؛ چاپ کتاب »دریچه ای به زبان فارسی« )که آموزش 
زبان فارسی از راه زبان قزاقی است(؛ چاپ آثار متعدد اندیشمندان و شاعران تاجیک؛ ترجمه و چاپ کتاب 
»اندیشه های آبای« )شخصیت ملّی قزاقستان(؛ ترجمه و چاپ کتاب »مناص« )چهرة ملّی قرقیزستان(؛ 

تأسیس اتاق زبان فارسی در بخش های زبان فارسی دانشگاه ها و... )سنایی، 1379: 108(. 
بدین ترتیب می توان گفت زبان فارسی می تواند همان نقشی را ایفا کند که مارتین وایت معتقد بود 
زبان هلنی برای جامعة بین الملل منطقه ایِ یونان باستان، زبان ایتالیایی برای جامعة بین الملل منطقه ای 
ایتالیا در قرون وسطی، و زبان های لاتین و آنگلوساکسون برای جامعة بین الملل منطقه ای اروپا در قرن 
اخیر ایفا کرده است. اگر این گونه باشد می توان زبان فارسی را قطعه ای دیگر از پازل »فرهنگ مشترکی« 

تلقی کرد که در روابط ایران با کشورهای آسیای مرکزی تأثیر می گذارد.  

4. 3. اعیاد ملّی و مذهبی مشترك
زندگی مشترك در یک پهنة جغرافیایی باعث شده که کشورهای حوزة ایران بزرگ رسومِ مشترکی 
داشته باشند. ازجملة این رسوم مشترك که در طول تاریخ از راهِ فرهنگ ایرانی گسترش و تثبیت یافته، 
عید نوروز است. کشورهای آسیای مرکزی نیز به عنوان بخشی از حوزة تمدنی ایران بزرگ این جشن 
باستانی را گرامی می دارند و با توجه به فرهنگ بومی خود در این روز به جشن و سرور می پردازند. 
جشن نوروز در تاجیکستان به منزلة عید ملیّ نیاکان است، بدخشانیان نوروز را »خیدر ایام« )عید بزرگ( 
می نامند و در این عید خجسته، خانه تکانی و دید و بازدید نوروزی می کنند. نوروز به عقیدة ترکمن ها، 
روز اعتدال بهاری است و بر این باورند که جمشید در این روز بر تخت سلطنت نشسته است. بنابراین، در 
راستای احیای آداب و رسوم دیرینة خود تلاش می کنند جشن نوروز هرچه باشکوه تر برگزار گردد. دولت 
ترکمنستان نیز روزهای22 تا 23 مارس را به قصد تجلیل عید نوروز یا به اصطلاح » نوروز بایرامی« تعطیل 
رسمی اعلام کرده است. مردم قزاقستان نیز نوروز را آغاز سال و نقطة اعتدال بهاری می دانند و معتقدند 
در این روز ستاره های آسمان به نقطة ابتدایی می رسند و، بنابراین، در این روزِ فرخنده به جشن و سرور 
می پردازند. در قرقیزستان عید نوروز از نخستین لحظة بامداد 21 مارس آغاز می شود و تا غروب همان روز 
ادامه می یابد. ازبکستان جمهوری دیگری است که، پس از استقلال، عید نوروز را به عنوان یکی از اعیاد ملیّ 
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می شناسد. ازبک ها نام هایی نظیر» بیلباشی« و »جیلباشی« به نوروز داده اند و ازجملة رسوم آنان در اینروز، 
دیدار با خویشاوندان و نزدیکان، عیدی دادن و گرفتن است )میرزایی، 1388: 42-39(.

ورود اسلام به ایران و آسیای مرکزی باعث شکل گیری رسوم مشترك جدیدی در کشورهای این منطقه 
شد که از فرهنگ اسلامی  آن ها نشئت می گرفت. از این رو، کشورهای آسیای مرکزی پس از استقلال 
به دنبال بازیابی هویت مذهبی خود حرکت کردند. این نشان می داد تلاش های حکومت شوروی نتوانسته 
است اعتقادات دینی را از زندگی این مردم حذف کند. از مهم ترین رسوم مشترك در این زمینه می توان به 
گرامی داشت عید فطر و قربان در تاجیکستان، ترکمنستان، قرقیزستان و ازبکستان اشاره کرد که از فرهنگ 

اسلامی آن ها نشئت گرفته است و در این زمینه تا حدّ زیادی شبیه ایرانیان اند.

4. 4. دین مشترك
دین اسلام از دیگر نمودهای اشتراك فرهنگی ایران با کشورهای آسیای مرکزی است. با فتح ایران 
به دست اعراب، گسترش اسلام به آسیای مرکزی نیز آغاز شد. در سال 56 هجری، بخارا را مسلمانان 
فتح کردند و در فاصلة سال های87 تا 98 هجری، مسلمانان توانستند بر سراسر قلمروهای یکجانشین 
سیحون مسلط شوند. دین اسلام در قرن چهارم هجری به عنوان دین مسلط آسیای مرکزی تثبیت شد و 
از این تاریخ تبدیل به یکی از کانون های علم و فرهنگ اسلامی شد )گلی زواره، 1373: 32(. مهم تر اینکه 
»مسلمان بودن« در آسیای مرکزی نوعی هویت فرهنگی فراتر از مذهب است و کشورهای این منطقه را 
در مقابل روس ها، ارمنی ها، یهودی ها و اوکراینی ها می نشاند )Suny, 2006: 91-92(. در مقابل، همین 

»مسلمان بودن« کشورهای آسیای مرکزی را با همسایگان جنوبی ازجمله ایران پیوند می زند.
حکومت های مختلفی که طی تاریخ بر این سرزمین حکمرانی کردند عامل مهمی برای گسترش اسلام 
بودند و هریک به فراخور قدرت خود اقوام جدیدی به جامعة مسلمانان وارد می کردند. ایرانیان به علت نزدیکی 
جغرافیایی و سابقة تمدنی مشترك با مردم آسیای مرکزی در گسترش اسلام و آشنا کردن اقوام این منطقه 
با دین اسلام نقش بسزایی را ایفا کردند. »فرهنگ و سنن ایرانی به طور چشمگیری تمدن اسلام را تحت 
شعاع قرار داد. برای مثال، می توان به به کارگیری الگوها و ساختارهای حکومتی ایران و سیستم های پستی 
)چاپار( و ارتباطی اشاره کرد. حتی نام های ایرانی و لغت های عربی با پسوندهای ایرانی مورد استفاده قرار 
گرفت« )ملکی، 1376: 28(. اما روی کار آمدن صفویان و گسترش تشیّع در ایران شکافی بین مسلمانان 
ایرانی و آسیای مرکزی ایجاد کرد. امروزه نیز بیشترِ مسلمانان آسیای مرکزی مسلمانان سنّی اند. بااین حال، 
سابقة تاریخی و فرهنگی مشترك ایران و ملت های آسیای مرکزی آنقدر وسیع است که مسلمانان ساکن این 
جغرافیای فرهنگی بتوانند با تکیه بر اصول اساسی دین اسلام در جهت نزدیکی هرچه بیشتر ملت هایشان 

گام بردارند.

5. ایران و آسیای مرکزی: پایه های گزل شافتی جامعۀ بین الملل منطقه ای
دیدگاه گزل شافتی برای تشکیل جامعة بین الملل بر عناصری تأکید می کند که ساختة تاریخ و ارتباطات 
فرهنگی نیستند. این شیوه تشکیل جامعة بین الملل را نه حاصل اشتراك جوامع در شاخصه های تمدنی، 
بلکه ناشی از روابط کارکردی بین بازیگران مختلف می داند. بر این اساس، اهدافِ مشترك زمینة همکاری 
بین بازیگران را فراهم می کند و از این طریق، نهادها و هنجارهای مشترك به وجود می آیند. در شیوة 
گزل شافتیِ تشکیل جامعة بین الملل، به دو عنصر روابط اقتصادی )تجارت( و نظم توجه می شود. برای 
تشریح روابط ایران و کشورهای آسیای مرکزی براساس پایه نظم  برای تشکیل جامعة بین الملل، به 
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تاریخ روابط ایران و جمهوری های آسیای مرکزی پس از استقلال آن ها پرداخته شده است. به این ترتیب، 
ابتدا روابط اقتصادی و سپس تلاش این کشورها در جهت حفظ ثبات و نظم در منطقه را، که در قالب 

سازمان های بین المللی منطقه ای نمود یافته است، بررسی می کنیم. 

5. 1. روابط اقتصادی
در دوران حاکمیت نظام سوسیالیستی شوروی بر آسیای مرکزی، تلاش های زیادی درجهت جذب این 
منطقه در ساختار کلان اقتصاد شوروی شد. برنامه ریزان اقتصادی شوروی تلاش کردند با استفاده از 
برنامه ریزی متمرکز از بالا، ضمن افزایش سطح تولیدات منطقه، این جمهوری ها را هرچه بیشتر به شوروی 
وابسته کنند. در این دوران، برنامه های توسعة پنج ساله در آسیای مرکزی اجرا شد و سیاست اشتراکی 
کردن کشاورزی نیز با سرکوب به مرحلة اجرا درآمد. چون در این منطقه بیشتر به کشت پنبه توجه 
می شد تولید پنبه افزایش یافت، اما مردم این جمهوری ها در زمینة مواد غذایی به روسیه وابسته شدند 
)کولایی، 1376: 42(. به عبارت دقیقتر، جمهوری های آسیای مرکزی در اقتصاد شوروی به عنوان 

.)Pomfret, 2010: 237( تأمین کنندة مواد خام و مواد معدنی و پنبه شناخته می شدند
وابستگی شدید جمهوری های آسیای مرکزی به شوروی باعث شد سقوط ابرقدرت شرق تأثیرات منفی 
شدیدی بر اقتصاد این کشورها بگذارد. این کشورها پس از استقلال با موجی از تورم، کمبود مواد غذایی 
و نابسامانی های اقتصادی مواجه شدند. در این زمان، روسیه نیز، با توجه به مشکلات اقتصادی داخلی و 
همچنین تسلط دیدگاه آتلانتیک گرایی، تمایلی به حضور مؤثر در منطقه نداشت. به این ترتیب، کشورهای 
آسیای مرکزی تلاش کردند با افزایش روابط میان خود و همچنین گسترش روابط اقتصادی با کشورهای 
دیگر، این مشکلات اقتصادی را رفع کنند. در این میان، ایران به عنوان کشوری دارای منابع طبیعی فراوان، 
زیرساخت های اقتصادی تقریباً مناسب، موقعیت جغرافیایی ویژه و تجارب فراوان در حوزة انرژی موردتوجه 

بوده است.
در همین زمان، با روی کار آمدن دولت سازندگی در ایران تلاش شد درهای کشور به روی جهان 
باز شود و ویرانی های هشت سال جنگ بازسازی شود. در این زمینه، افزایش همکاری ها با کشورهای 
جهان و به ویژه منطقه مورد توجه قرار گرفت. نمود این اشتیاق دوطرفه را می توان در قردادهای ایران با 
جمهوری های آسیای مرکزی پس از استقلال آنان مشاهده کرد. برای مثال، در ژانویة 1992 م گذرگاه 
جدید مرزی بین ایران و ترکمنستان افتتاح شد و در مارس همین سال قرارداد تجاری به مبلغ 80 میلیون 
دلار بین ایران و ترکمنستان به امضا رسید که، براساس آن، کالاها و مواد خام ترکمنستان با کالاهای 
کشاورزی ایران معاوضه می شد و در ماه مه توافق هایی برای انتقال گاز به ترکیه شکل گرفت. همچنین، در 
سفر نظربایف به تهران در 1992 م تفاهمنامه ای دربارة همکاری های علمی، فنی و کشتیرانی بین دو کشور 
ایران و قزاقستان به امضا رسید. با دیگر کشورهای آسیای مرکزی نیز توافقنامه های اقتصادی در حوزه های 
گوناگون امضا شد )هرزیگ، 1375: 37(. شاید بتوان پتانسیل روابط اقتصادی ایران و کشورهای آسیای 

مرکزی را، درمجموع، در سه محور ترسیم کرد:
ایران پلی به جهان بیرون. دسترسی نداشتن کشورهای آسیای مرکزی به آب های آزادِ جهان 
کشورهای آسیای مرکزی را در یک حوزة جغرافیایی بسته قرار داده است. این محدودیت باعث شده است 
این جمهوری ها تحرك کافی اقتصادی نداشته باشند و از سوی دیگر، باعث وابستگی آنان به روسیه شده 
است. در این بین، نقش ایران به عنوان کشوری با موقعیت جغرافیایی ویژه از دو جهت حائز اهمیت است: 
نخست اینکه ایران می تواند زمینة دسترسی این کشورها را به آب های آزاد جهان ازطریق خلیج فارس  ی
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فراهم کند و دوم اینکه قادر است با استفاده از خطوط ریلی و جاده ای، این کشورها را از فضای بستة آسیای 
مرکزی خارج کند تا این جمهوری ها به بازارهای بین المللی متصل شوند.

تجربیات ایران در حوزة انرژی. با کشف حوزه های انرژی در آسیای مرکزی، اهمیت این منطقه 
افزایش یافت. با توجه به اینکه ایران دارای تجربیات زیادی در حوزة کشف و استخراج نفت است، زمینة 
مناسبی برای همکاری ایران با جمهوری هایی که دارای منابع انرژی فسیلی هستند، برای بهره برداری و 
سرمایه گذاری فراهم شده است. در خصوص، فروش این فراورده ها نیز با توجه به محدودیت جغرافیایی 
آسیای مرکزی، این کشورها می توانند با استفاده از مسیر ایران منابع انرژی خود را به بازارهای مصرف 

انتقال دهند.
بازارهای مصرف جمهوری های آسیای مرکزی. حضور طولانی شوروی سابق در آسیای مرکزی 
و توجه برنامه ریزان کرملین به این منطقه به عنوان حوزة کشاورزی باعث شد که در جمهوری های آسیای 
مرکزی زیرساخت های مناسب برای رفع نیازهای مصرفی مردم ایجاد نشود. پس از استقلال نیز این 
کشورها تا مدت ها درگیر مشکلات اقتصادی بودند و توانایی سرمایه گذاری در این زمینه را نداشتند. در 
اینجا نقش ایران پررنگ می شود؛ زیرا از یکسو کشورهای آسیای مرکزی نیاز به کالاهای مصرفی دارند و 
از سوی دیگر، نزدیکیِ جغرافیایی زمینه را برای صادرات این کالاها از ایران به بازارهای آسیای مرکزی 
فراهم می کند و همچنین سابقة روابط طولانی باعث می شود که اوضاع برای سرمایه گذاری ایرانیان در این 

کشورها فراهم شود )رك: جدول 1 و شکل 1(. 

جدول1. روابط اقتصادی ایران و کشورهای آسیای مرکزی2731ـ2931 (میلیون دلار)

منبع: محاسبات نگارنده براساس داده های سایت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی

منبع: محاسبات نگارنده براساس داده های سایت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی
شکل 1. نمودار ارزش کلّ صادرات ایران به کشورهای آسیای مرکزی (میلیون دلار)
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ایران برای گسترش روابط و تحکیم پیوندهای اقتصادی خود با کشورهای آسیای مرکزی در چند محور 
اقدام کرده است: الف( ایجاد و گسترش خطوط ارتباطی، که برای مثال، می توان از خط راه آهن مشهد  
ـ سرخس ـ تجن نام برد. همچنین، میان ایران و کشورهای آسیای مرکزی توافق هایی در زمینة اتصال 
خطوط ارتباطی جادهای صورت گرفته است؛ ب( احداث خط لولة نفت و گاز برای انتقال انرژی به بازارهای 
مصرف؛ ج( ایجاد مناطق آزاد تجاری )کولایی، 1375: 42(. علاوه بر این ها می توان از خط آهن قزاقستان ـ 

ترکمنستان ـ ایران نام برد که در سال 1376 به بهره برداری رسید. 
با وجود این، روابط کشورهای آسیای مرکزی کمتر از آن است که بتوان از نوعی هم گرایی اقتصادی 
سخن گفت. به عبارت دیگر، مطالعة روندهای تجاری در آسیای مرکزی طی دو دهة گذشته نشان می دهد 
که: الف( سطح تجارت درون منطقه ای پایین است؛ ب( سهم تجارت درون منطقه ای در صادرات و واردات 
کاملاً متفاوت است؛ ج( صادرات و واردات درون منطقه ای میان کشورهای مختلف بسیار متفاوت است 
)Paswan, 2013: 16(. روابط اقتصادی جمهوری اسلامی ایران با کشورهای آسیای مرکزی نیز از اصول 
بالا خارج نیست. بر این اساس، سهم تجارت ایران با کشورهای آسیای مرکزی از کلّ تجارت این کشور 
ناچیز است. همچنین، صادرات ایران به جمهوری های آسیای مرکزی افزایش قابل توجهی داشته است اما 
درمورد واردات این گونه نیست. سرانجام، کشورهایی مانند ترکمنستان و قزاقستان و ازبکستان در برهه های 
مختلف جزو مقصدهای نخست صادراتی کالاهای ایرانی بوده اند اما تاجیکستان و قرقیزستان رتبة بالایی 

در این زمینه نداشته اند )رك: جدول 1و شکل 2(.

منبع: محاسبات نگارنده براساس داده های سایت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی
شکل 2. نمودار ارزش کلّ واردات ایران از کشورهای آسیای مرکزی (میلیون دلار)

همان طور که مشاهده می شود، صادرات ایران به کشورهای منطقة آسیای مرکزی رشد قابل توجهی 
داشته است. شکل 1 نیز روند رو به رشد صادرات ایران به کشورهای آسیای مرکزی را طی بازه های زمانی 
پنج ساله از 1372 تا 1392 نشان می دهد. در شکل 2 میزان واردات ایران از کشورهای آسیای مرکزی 

نشان داده شده است که، اگرچه روند صعودی داشته، اما در 1392 افُت پیدا کرده است.
علاوه بر روابط ایران با مجموع کشورهای آسیای مرکزی، می توان این مناسبات را به تفکیک نیز مورد 
توجه قرار  داد. بدین ترتیب، مشخص می شود از بین کشورهای آسیای مرکزی، به ویژه سه کشور قزاقستان و 
ترکمنستان و ازبکستان، در برهه های مختلف جایگاه قابل ملاحظه ای در مقصد صادرات و منبع واردات ایران 

داشته اند. آمار دقیق این روابط به طور جداگانه طی پنج دورة زمانی در جدول 2 آمده است. ی
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جدول 2 حجم مبادلات تجاری ایران با کشورهای آسیای مرکزی (2931-2731) بر حسب دلار امریکا

منبع: محاسبات نگارنده براساس داده های سایت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی

در کنار مسائل اقتصادی، ملاحظات امنیتی نیز ازجملة مواردی بوده که همواره ایران در روابط خود 
با کشورهای آسیای مرکزی مدّنظر داشته است. حضور قدرت های منطقه ای مانند ترکیه و پاکستان و 
عربستان، از یک سو، و قدرت های فرامنطقه ای، از سوی دیگر، می تواند منافع امنیتی ایران را در این منطقه 
با تهدید مواجه کند )یزدانی و دیگران، 1391: 144(. این مسئله به همراه تهدیدات تروریستی و بحث 
قاچاق مواد مخدر باعث شده است که نظم منطقه ای به یکی از فصول مشترك در رایزنی ها و دیدارهای 

سیاسی ایران و کشورهای آسیای مرکزی تبدیل شود که در ادامه به آن می پردازیم.

5. 2. تأمین نظم منطقه ای در پرتو نهادهای مشترك
یکی از دیگر حوزه هایی که می توان در آن مبانی گزل شافتیِ تشکیل جامعة بین الملل منطقه ای را 
جستجو کرد، بحث تأمین نظم است. حضور ایران و کشورهای آسیای مرکزی در ترتیبات اقتصادی و امنیتی 
منطقه باعث شده است که بتوانند در این قالب با یکدیگر همکاری کنند. هدف این سازمان ها ایجاد ثبات 
و نظم در منطقه برای نیل به پیشرفت کشورها است. در اینجا سه سازمان بین المللی منطقه ای را بررسی 
می کنیم. هرچند این سازمان ها مختص ایران و کشورهای آسیای مرکزی نیست، اما این کشورها بخش 
مهمی از سازمان های مذکور را تشکیل می دهند. بنابراین، می توان سازمان های زیر را به عنوان شاخص های 

همکاری منطقه ای در حوزة تأمین نظم درنظر گرفت. 
سازمان همکاری شانگهای. سازمان همکاری شانگهای به عنوان یک سازمان منطقه ای نتیجة شرایط 
جهانی و منطقه ای پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی است. در فضای پساشوروی، جمهوری های 
آسیای مرکزی با مشکلات بسیاری که ریشه در دوران حاکمیت نظام بلشویکی داشت، روبرو شدند. پس 
از استقلال، امواج اسلام گرایی این کشورها را درنوردید و گروه های رادیکال اسلامی ثبات و امنیت این 
کشورها را تهدید می کردند. در سطح نظام بین الملل فروپاشی ابرقدرت شرق باعث شد آمریکا با قدم های 
135محکم تر به سمت هژمونی گام بردارد و در این مسیر نظم نوین جهانی را مطرح کرد. در این اوضاع، دیدگاه 
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آتلانتیک گرایی بر دستگاه سیاست خارجی روسیه مسلط بود و حاکمان روسیه تمام سعی خود را برای 
خارج شدن این کشور از مشکلات اقتصادی گذاشته بودند. نتیجة این دیدگاه نزدیک شدن به غرب و توجه 

به منافع حوزة ملی روسیه بود.
طولی نکشید که دیدگاه آتلانتیک گرایی جای خود را به طرفداران نظریة اوراسیاگرایی داد و روسیه 
نسبت به وضعیت کشورهای حوزة جنوبی خود حساس شد. اولین گام ها برای تشکیل سازمان همکاری 
شانگهای را روسیه و چین برداشتند و سپس در آوریل 1996 م گروه »شانگهای پنج«  ـ       پنج کشور روسیه، 
چین، قزاقستان، قرقیزستان و تاجیکستان ـ تشکیل شد. هدف این کشورها تقویت اعتماد نظامی در نواحی 
مرزی بود اما با توجه به عملکرد مناسب و همچنین گسترش وظایف این گروه، زمینه برای تشکیل سازمان 
منطقهای با عنوان »سازمان همکاری شانگهای« در 2001 م فراهم شد. در همین سال، ازبکستان نیز 
به عنوان ششمین عضو سازمان شانگهای پذیرفته شد. جمهوری اسلامی ایران و کشورهای هند، پاکستان 
و مغولستان نیز در 2004 م به عنوان اعضای ناظر به این سازمان پیوستند. »کشورهای عضو و ناظر سازمان 
همکاری شانگهای از توانایی بالقوه وسیعی برخوردار می باشند، وسعت جغرافیایی این سازمان 37 میلیون 
کیلومتر مربع و جمعیت آن بالغ بر دومیلیارد و هفتصد میلیون نفر می باشد. حدود 20 درصد ذخایر نفت 

جهان و حدود 50 درصد ذخایر گاز جهان در حوزه این سازمان قرار دارد« )واعظی، 1390: 20(. 
اهداف و وظایف سازمان همکاری شانگهای در منشور این سازمان این گونه ذکر شده است:

ـ تقویت اعتماد، دوستی و حسن هم جواری بین دولتهای عضو؛
ـ تحکیم همکاریهای منظم در ایجاد و تقویت صلح، امنیت و ثبات در منطقه و ارتقای یک نظم 

بین المللی اقتصادی و سیاسی عقلایی جدید بر پایة دموکراسی، عدالت و عقلانیت؛
ـ مقابلة مشترك با تروریسم، جدایی طلبی و افراط گرایی در تمامی اشکال آن، مبارزه با قاچاق 

مواد مخدر، حمل و نقل سلاح و سایر فعالیت های مجرمانه فراملّی و همچنین مهاجرت غیرقانونی؛
ـ تشویق همکاری کارآمد منطقه ای در حوزه هایی مانند سیاست، تجارت و اقتصاد، دفاع، اجرای 
قوانین، حفاظت از محیط زیست، فرهنگ، علوم و فناوری، آموزش، انرژی، حمل و نقل، مسایل مالی و 

اعتباری و نیز سایر حوزه های موردعلاقه؛
ـ تسهیل رشد فراگیر و متوازن اقتصادی، توسعة اجتماعی و فرهنگی در منطقه از راه اقدام مشترك 
بر اساس مشارکت برابر به منظور دستیابی به رشد پایدار شاخص های زندگی و توسعة وضعیت زندگی 

مردم کشورهای عضو؛
ـ هماهنگی شیوه ها برای هم گرایی در اقتصاد جهانی؛

ـ بهبود وضعیت حقوق بشر و آزادی های اساسی در انطباق با تعهدات بین المللی دولت های عضو 
و قوانین ملّی آن ها؛

ـ حمایت و توسعه روابط با سایر دولت ها و سازمان های بین المللی؛
ـ همکاری در پیش گیری از درگیری های بین المللی و حل و فصل صلح آمیز آن ها؛

ـ تلاش مشترك برای بررسی راه حل مسایلی که ممکن است در قرن بیست ویکم بروز کند )انوری 
و رحمانی موحد، 1387: 142(. 

با توجه به اهداف و وظایف وجودی سازمان همکاری شانگهای پی می بریم که تأمین نظم و امنیت در 
منطقه یکی از اساسی ترین اهداف سازمان همکاری شانگهای از بدو تشکیل آن بوده است. بی نظمی و 
جرایم سازمان یافته از مهمترین معضلات منطقه است که به خصوص گریبان گیر کشورهای آسیای مرکزی 
پس از استقلال شده و این کشورها را با تنگناهای شدید مواجه کرده است. مسائلی از قبیل تروریسم و 
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افراط گرایی مذهبی، قاچاق مواد مخدر، اختلافات قومی و مرزهای ناامن همواره نظم منطقة آسیای مرکزی 
را تهدید می کند؛ به گونه ای که 65 درصد موادّ مخدری که در افغانستان تولید می شود ازطریق آسیای 
مرکزی حمل می شود. همچنین گروه های رادیکال اسلامی که از افغانستان الهام می گیرند درصدد تأسیس 
حکومت های اسلامی هستند و به شدت با دولت های سکولار آسیای مرکزی مخالفت می کنند. پراکندگی 
اقلیت های گوناگون در کشورهای آسیای مرکزی نیز باعث شده است پتانسیل درگیری های قومی در منطقه 
افزایش پیدا کند. از دیگر عواملِ  ناامنی، می توان به مرزهای کشورهای آسیای مرکزی اشاره کرد که به  علت 
بی توجهی به ملاحظات قومی، نژادی و جغرافیایی بی نظم بوده و از زمان فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی 

باعث بروز بحران ها و مناقشات در منطقه شده است )سوری، 1390: 208(. 
در این میان، حضور ایران در سازمان همکاری شانگهای نشان دهندة علاقه این کشور برای تأمین ثبات 
و امنیت در آسیای مرکزی است؛ زیرا بسیاری از معضلات امنیتی که کشورهای آسیای مرکزی با آن ها 
مواجه هستند، به صورت مستقیم و غیرمستقیم، بر امنیت و منافع ملی ایران تأثیرگذار است. از همان 
ابتدا، فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی تهدید و فرصت را به صورت توأمان برای ایران به ارمغان آورد؛ از 
سویی، سایه تهدیدآمیز ابرقدرت شمالی که مدت ها ایران را تهدید می کرد از بین رفته بود و دولت های 
تازه استقلال یافتة آسیای مرکزی زمینة مناسبی برای گسترش حوزة نفوذ ایران قلمداد می شدند، اما از 
سوی دیگر، همین جمهوری های تازه استقلال یافته برای جمهوری اسلامی ایران منشأ تهدید نیز بودند. 
عواملی مانند تضعیف یا ازبین رفتن امنیت مرزها، گسترش تسلیحات شوروی سابق در میان شبه نظامیان 
و ارتش های ملّی جدید، دخالت قدرت های خارجی در این کشورها، فروش تسلیحات به این کشورها و 

درگیری های داخلی موجبات نگرانی ایران را فراهم می آورد )هرزیگ، 1375: 27(.  
سازمان همکاری شانگهای فرصت مناسبی بود که ایران بتواند نگرانی های خود را منعکس کند و در 
ترتیبات امنیتی منطقه سهیم باشد. حضور ایران در سازمان همکاری شانگهای به عنوان عضو ناظر از طرف 
دولت های عضو مورداستقبال قرار گرفت و روابط تاریخی و عمیق ایران با برخی از کشورهای عضو زمینه را 
برای ایفای نقش مثبت ایران در سازمان فراهم آورده است. جمهوری اسلامی ایران می تواند، از این طریق، 
روابط خود را با کشورهای آسیای مرکزی مستحکم تر نماید و با همکاری دیگر اعضا درجهت امنیت و ثبات 
منطقه گام بردارد. تأمین امنیت و ثبات در آسیای مرکزی باعث کاهش حضور قدرت های فرامنطقه ای در 
این حوزه می شود و به این ترتیب تهدیدهای امنیتی نزدیک مرزهای ایران کاهش می یابد. بر این اساس، 
سازمان همکاری شانگهای برای ارتقای امنیت منطقه و تأمین ثبات، برنامه های مختلفی را اجرا کرده است. 
چین و قزاقستان و قرقیزستان در تابستان 1378 موافقتنامة سه جانبه ای درمورد مرزهای خود به امضا 
رساندند و مشکلات مرزی چین با این جمهوری ها رفع شد )کولایی، 1385: 37(. همچنین با توجه به مفادّ 
منشور سازمان شانگهای، در سپتامبر 2003 م شش کشور عضو ایجاد کمیتة اجرایی مرکز ضدتروریستی 
سازمان شانگهای را به تصویب رساند و در جریان کنفرانس سران کشورهای عضو در تاشکند، این کمیته 

به طور رسمی افتتاح شد ) بیک جومان بیکف، 1385: 47(.
به طور خلاصه، می توان اقدامات سازمان همکاری شانگهای را در برگزاری رزمایش های ضد تروریستی و ضد 
جدایی خواهی با حضور نیروهای نظامی کشورهای عضو، تأسیس مرکز ضد تروریستی در 1382، نشست های 
سران برای بررسی مسائل امنیتی و سیاسی منطقه در دوره های زمانی مختلف و همچنین ایجاد هماهنگی 
بین اعضا برای اقدامات مشترك، مشاهده کرد )انوری و رحمانی موحد، 1387: 155-154(. این اقدامات گام 
مهمی درجهت تحکیم نظم منطقه ای به شمار می آیند که از منظر مکتب انگلیسی روابط بین الملل و به طور 

مشخص از دیدگاه هدلی بول، یکی از عناصر اصلی تشکیل جامعة بین الملل منطقه ای محسوب می شوند. 
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سازمان اکو. پس از جنگ جهانی دوم، توجه به همکاری های منطقه ای برای رشد و توسعه اقتصادی 
موردتوجه قرار گرفت. سازمان اکو نیز از این برآیند متأثر بوده است. در این مورد، کشورهای ایران، پاکستان 
و ترکیه تصمیم به ایجاد سازمانی برای همکاری منطقه ای گرفتند و به همین منظور، وزیران خارجة سه 
کشور در تیر 1343 اجلاسی  برای تهیه مقدمات نشست سران تشکیل دادند و تصمیم گرفتند برای افزایش 
همکاری ها تلاش کنند. سرانجام، در 29 و30 تیر 1343 با حضور محمدرضا پهلوی، ایوب خان و جمال 
گورسل، همکاری سه کشور تحت عنوان »سازمان همکاری عمران منطقه ای« )RCD( آغاز گردید )سازمان 

همکاری اقتصادی، 1377: 3(. 
برای پیشبرد تصمیمات و برنامه های سازمان، ارگان هایی تأسیس شد و در این دوره تصمیمات مهمی 
برای گسترش فعالیت سازمان اتخاذ شد. با وقوع انقلاب و استقرار جمهوری اسلامی در ایران تا چند سال 
این سازمان در حالت رکود بود و فعالیت زیادی نداشت؛ زیرا در اوایل پیروزی انقلاب این تصور وجود داشت 
که آر.سی.دی بال اقتصادی سنتو است و باید از این سازمان خارج شد. اما تحولات داخلی و بین المللی 
که به وقوع پیوست باعث از سرگیری فعالیت ایران در این سازمان شد. در بعُد داخلی، جنگ تحمیلی و 
همچنین توجه به اصول سیاست خارجی ایران مبنی بر داشتن روابط با کشورهای مسلمان، همسایه و 
جهان سوم باعث توجه مجدد به این سازمان شد و در بعُد بین المللی نیز تلاش های آمریکا برای انزوای 
سیاسی و اقتصادی ایران با از سرگیری فعالیت سازمان مذکور شکست می خورد. مجموع این عوامل 
باعث شد ایران و پاکستان و ترکیه وارد گفتگو شوند و درنهایت این سازمان با نام جدید سازمان همکاری 

اقتصادی )اکو( فعالیت خود را از 9 بهمن 1363 آغاز کرد )شیخ حسنی، 1375: 19(.
کشورهای آسیای مرکزی در جریان اجلاس سران در تهران )فوریة 1992( تقاضای پیوستن به اکو را 
مطرح کردند و در نشست شورای وزیران در نوامبر 1992 رسماً به عضویت اکو درآمدند )کولایی، 1373: 
159(. درمورد عضویت کشورهای آسیای مرکزی در سازمان اکو نیز باید به دو نکته توجه کرد: از یک سو، 
جمهوری های آسیای مرکزی، همان طور که قبلا هم گفته شد، پس از فروپاشی شوروی با مشکلات فراوان 
اقتصادی مواجه شدند به گونه ای که این معضلات امنیت و ثبات این کشورها را تهدید می کرد. یکی از 
راه حل های موردتوجه این کشورها برای خارج شدن از بحران ها افزایش ارتباط با کشورهای منطقه بود و از 
این جهت سازمان اکو فرصت مناسبی را پیشِ روی این جمهوری ها قرار میداد. ازسوی دیگر ایران و پاکستان 
و ترکیه، سه عضو مؤسس این سازمان، کشورهای مسلمانی بودند که با این جمهوری ها روابط تاریخی و 

فرهنگی داشتند و این موضوع نیز جاذبة اکو را نزد کشورهای آسیای مرکزی افزایش می داد.
 برای تبیین روابط ایران و کشورهای آسیای مرکزی در قالب سازمان اکو باید به این نکته توجه داشت 
که اگرچه ماهیت وجودی این سازمان بر همکاری های اقتصادی استوار است اما این بدان معنی نیست که 
سایر عوامل در عضویت و فعالیت کشورهای عضو مؤثر نیست. به گونه ای که ایران ضمن استفاده از مزیت 
همکاری اقتصادی، می تواند ازطریق این سازمان روابط خود را با کشورهای آسیای مرکزی افزایش دهد تا 
اعتماد، همکاری و امنیت بر منطقه حکم فرما شود و نیازی به حضور نیروهای بیگانه در این کشورها نباشد. 
کشورهای آسیای مرکزی نیز پس از فروپاشی شوروی با استفاده از عضویت در سازمان اکو استقلال خود 
را تحکیم بخشیده اند و همچنین می توانند از این طریق، روابط خود را با کشورهای این منطقه گسترش 
دهند و با استفاده از امکانات اقتصادی آنان خود را از تنگناهای جغرافیایی و اقتصادی رها کنند و امنیت و 
آرامش را برای کشورهای خود و منطقه به ارمغان آورند. درمجموع، باید گفت سازمان اکو به دنبال برقراری 
صلح و امنیت ازطریق گسترش روابط تجاری و توجه به پیوندهای فرهنگی است، بااین حال در مقدمة 
اساسنامة این سازمان، صلح و ثبات پیش نیاز همکاری های اقتصادی ذکر شده است و به منشور ملل متحد 
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که بر حفظ صلح و امنیت بین المللی تأکید می کند نیز اعلام تعهد و پایبندی شده است )اخوان کاظمی، 
 .)169 :1383

شورای همکاری دریای خزر. تا زمان فروپاشی شوروی، ایران و شوروی تنها کشورهای ساحلی دریای 
خزر بودند اما فروپاشی و تقسیم اتحاد جماهیر شوروی به پانزده جمهوری باعث شد کشورهایی که در دریای 
خزر ساحل دارند به پنج کشور ایران، روسیه، ترکمنستان و قزاقستان و آذربایجان افزایش یابد. بر این اساس، 
موضوعات جدیدی دربارة حق بهره برداری از منابع و رژیم حاکم بر دریای خزر به وجود آمد که حل آن ها 
نیازمند همکاری کشورهای ساحلی بود. این  شرایط باعث شد  اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس جمهور ایران، 
در 17 فوریة 1992 م در همایش اکو پیشنهادِ تشکیل شورای همکاری دریای خزر را مطرح کند. در بهار 
همان سال همایشی در چالوس برگزار شد و پروتکلی مبنی بر تقویت بنادر کشورهای ساحلی به تصویب 

رسید )کولایی، 1375: 284(.
از میان پنج کشور ساحلی دریای خزر دو کشور ترکمنستان و قزاقستان جزو کشورهای آسیای مرکزی 
هستند و، علاوه بر این، از لحاظ نزدیکی جغرافیایی، سایر کشورهای آسیای مرکزی نیز از وجود امنیت و 
همکاری در دریای خزر می توانند منتفع شوند. تا به حال، بین گروه های کاری کشورهای عضوجلسات 
متعددی برگزار شده و درباره مسایل مختلف نظرات خود را عرضه کرده اند اما مهمترین نشست ها بین 
سران کشورهای ساحلی دریای خزر بوده است که تا به امروز چهار نشست برگزار شده است. اولین نشست 
در اردیبهشت 1381 با هدف تعیین وضعیت حقوقی دریای خزر در عشق آباد برگزار شد. دومین نشست 
سران در مهر 1386 در تهران برگزار شد. در جریان همین نشست، پیشنهاد تهیة سند همکاری های امنیتی 
مطرح و جمهوری آذربایجان عهده دار تنظیم متن پیشنهادی سند همکاری امنیتی خزر شد. اجلاس سوم 
آبان 1389 در آذربایجان برگزار شد و موافقت نامة امنیتی به امضای رئیسان جمهور کشورهای عضو رسید. 
در این موافقت نامه، سران کشورهای ساحلی توافق کردند که همکاری های خود را در زمینه تأمین امنیت 
دریانوردی در این دریا گسترش دهند. رؤسای کشورهای ساحلی در باکو همچنین توافق کردند بررسی های 
کارشناسی لازم برای تعیین عرض جغرافیایی و حدود حق حاکمیت پنج کشور عضو دریای خزر انجام شود 
)سایت دیپلماسی ایرانی،  1393(. چهارمین نشست سران نیز در مهر 1393 در آستراخان برگزار شد و طی 
آن یک بیانه و سه موافقت نامة همکاری در زمینة آب و هواشناسی دریای خزر، موافقت نامة هشدار و مبارزه 
با حوادث غیرمترقبه در دریای خزر و موافقت نامة حفاظت از محیط زیست دریای خزر از سوی کشورهای 
ساحلی به امضا رسید. این نشست ها و موافقت نامه ها در زمینه های مختلف نشان دهندة تلاش کشورهای 
ساحلی برای ارتقای نظم و امنیت در دریای خزر است. ایران و دو جمهوری ترکمنستان و قزاقستان نیز 
در جریان این تلاش ها نقش عمدهای دارند و می توان این همکاری ها را نیز در ذیل تلاش های دیگر برای 

نزدیک شدن ایران و کشورهای آسیای مرکزی ذکر کرد.
درمجموع، با توجه به مباحث مکتب انگلیسی روابط بین الملل درمورد شکل گیری جامعة بین المللی، 
می توان گفت ایران و کشورهای آسیای مرکزی با یکدیگر اهداف مشترکی دارند که تأمین نظم و توسعه 
اقتصادی در محور این اهداف قرار دارد. علاوه بر این، کشورهای مزبور برای دستیابی به اهداف مشترك 
خود اقدام به همکاری در چارچوب نهادهای مشترك کرده اند که همگی بیانگر وجود نوعی جامعة بین الملل 
منطقه ای است. با وجود این، ضعف این نهادها و سطحی بودن همکاری ها باعث شده است که این جامعه 
نتواند آن گونه که باید و شاید در عرصة عملی خود را نشان دهد. از این رو، ایران برای گسترش روابط خود 

با کشورهای آسیای مرکزی بهتر است ملاحظات زیر را درنظر گیرد:
ـ پرهیز از برخورد یکسان با کشورهای منطقه: طبیعی است که کشورهای آسیای مرکزی، با توجه به 
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ملاحظات داخلی و جایگاه بین المللی، رویکردهای مختلفی را در پیش گیرند. بنابراین، نمی توان از همة 
آن ها انتظار داشت شبیه هم رفتار کنند.

ـ شناسایی نقاط مشترك: ایران برای گسترش روابط با کشورهای این منطقه باید نقاط مشترك را 
به درستی شناسایی کند. برای مثال، درحالی که علایق تاریخی و فرهنگی ایران را به تاجیکستان پیوند 
می زند، عامل پیوند ایران با قزاقستان ملاحظات استراتژیک و مسائل دریای خزر است. در کنار این ها می توان 

از مسائل اقتصادی و انرژی به عنوان فصل مشترك روابط ایران با ترکمنستان یاد کرد.
ـ توجه به فعالیت فزایندة رقبای ایران در منطقه: در حال حاضر، آمریکا با تأکید بر ملاحظات امنیتی، 
ترکیه با تمرکز بر مسائل زبانی و قومی، روسیه با تکیه بر پیوندهای سیاسی و تاریخی، و عربستان با توسل به 
مسائل مذهبی به شدت در منطقه آسیای مرکزی فعالیت می کنند. طبیعی است که ایران باید درنظر داشته 
باشد که برای تعمیق همکاری با کشورهای این منطقه باید حضور رقبا را در نظر داشته باشد و فعالیت خود 

را تشدید کند.
ـ لزوم تمایز میان پتانسیل های تاریخی و کارکردی: ایران در حال حاضر، با بعضی کشورهای منطقه، 
به ویژه تاجیکستان، به لحاظ تاریخی از پتاسیل هم گرایی بالایی برخوردار است اما درمورد سایر کشورهای 

منطقه این گونه نیست و بهتر است بر جوانب کارکردی مانند اقتصاد، نظم منطقه ای و... تمرکز کند.

6.  نتیجه
روابط ایران و کشورهای آسیای مرکزی طی تاریخ طولانی این ملت ها همواره برقرار بوده است. 
فروپاشی شوروی آتش رقابت در آسیای مرکزی را روشن کرد و قدرت های منطقه ای و فرامنطقه ای 
تلاش کردند نفوذ خود را در آسیای مرکزی افزایش دهند. در این میان، ایران در مقایسه با سایر کشورها 
موقعیت بهتری دارد، گرچه نتوانسته است از این موقعیت به نحو احسن استفاده کند. در این پژوهش، 
سعی شد ازمنظر مکتب انگلیسی روابط بین الملل، توانایی ایران برای گسترش حوزة نفوذ خود در آسیای 

مرکزی سنجیده شود.
بر این اساس، تلاش شد توانایی بالقوة ایران و کشورهای آسیای مرکزی برای ساختن یک جامعة 
بین الملل منطقه ای تشریح گردد. ایران و جمهوری های آسیای مرکزی هر آنچه برای تشکیل یک جامعة 
بین الملل منطقه ای مورد نیاز است، در اختیار دارند. متغیرهای گماین شافتی این جامعة بین الملل منطقه ای 
ریشه در تاریخی طولانی دارد که ساله ای متمادی سلطة تزارها و بلشویک ها بر آسیای مرکزی نتوانسته آن 
را از بین ببرد و هنوز عناصر فرهنگی ایران در این جمهوری ها پویا هستند و حتی پتانسیل بالقوهای وجود 
دارد که این عناصر فرهنگی تقویت شوند و عناصر دیگری نیز به آن ها اضافه شود. ازجملة این شاخصه های 
فرهنگی مشترك بین ایران و کشورهای آسیای مرکزی می توان به سرگذشت تاریخی مشترك که حافظه 
تاریخی این ملت ها را شکل داده است، زبان فارسی، و جشن های باستانی و مذهبی اشاره کرد. به این ترتیب، 
ازنظر مشخصه های گماین شافتی تشکیل جامعة بین الملل، ایران و کشورهای آسیای مرکزی در وضعیت 

بسیار خوبی قرار دارند. 
برای تشکیل جامعة بین الملل، علاوه بر مولفه های گماین شافتی، وجود شاخصه های گزل شافتی نیز 
ضروری است. بنابراین، روابط ایران و کشورهای آسیای مرکزی پس از استقلال را می توان در قالب روابط 
گزل شافتی نیز مورد بررسی قرار داد. از این منظر، به دو حوزة روابط اقتصادی )تجارت( و تأمین نظم 
توجه می شود. روابط اقتصادی ایران و کشورهای آسیای مرکزی پس از فروپاشی شوروی همواره سیر 
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صعودی داشته است و این کشورها سعی کرده اند از این طریق محدودیت های جغرافیایی خود را حل کنند. 
ایران نیز، با توجه به پتانسیل های اقتصادی آسیای مرکزی، تلاش کرده است روابط خود را با این کشورها 
افزایش دهد. درمورد تأمین نظم نیز حضور  ایران و کشورهای آسیای مرکزی در سازمان های منطقه ای 
نشان دهنده ی تلاش این کشورها برای حفظ ثبات این منطقه است. سازمان همکاری شانگهای و اکو دو 
سازمان اصلی هستند که کشورهای آسیای مرکزی و ایران در آن ها حضور دارند. همچنین می توان از شورای 
همکاری دریای خزر نیز به عنوان نوعی ترتیب منطقه ای یاد کرد که ترکمنستان، قزاقستان و ایران به همراه 

روسیه و آذربایجان تلاش دارند با استفاده از آن، تنش های میان خویش را برطرف کنند.
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تمایلاتجداییطلبانهدراروپا:ریشههاوروندها

علیرضاخسروی1

چکیده:
 گرچه غالباً از مسائل قومی و حق استقلال طلبی گروه های جدایی طلب به عنوان یکی از پیامدهای جهانی 
شدن در کشورهای جهان سوم یاد می شود، اما فعال شدن گسل های هویتی در جهان توسعه یافته مسئلة 
جدایی طلبی را به مسئله ای بین المللی بدل ساخته است که از این پس باید از جهانی شدن استقلال طلبی 
سخن به میان آورد. در سال های اخیر، دو گرایش گریز از مرکز در دو سطح تحلیل منطقه ای )واگرایی در 
اتحادیة اروپا( و دولتی )استقلال خواهی در سطح واحدهای عضو اتحادیة اروپا( به شکل برجسته ای ذهن 
سیاستمدارن، محققان و صاحب نظران مباحث هویتی را درگیر خود ساخته است. در این مقاله، با طرح 
این پرسش که محرك ها و علل اصلی فعال شدن گسل های هویتی در اروپا چیست، کوشش می شود با 
مطالعة تطبیقیِ دو مورد از گرایشات استقلال طلبی در اسکاتلند و کاتالونیای اسپانیا، با اقتباس از نظریة 
محاسبه عقلانی، به وارسی این فرضیه پرداخته شود که محدودیت های اقتصادی ناشی از بحران های مالی 
و اقتصادی در غرب، اصلی ترین علت فعال شدن گسل های هویتی، بسیج قومی وسیاسی شدن تعلقات 
قوم گرایانه و گرایشات واگرایانه در اروپا است. داده های گردآوری شده از دو مطالعة موردی صورت گرفته 
مؤیدّ این نکتة کلیدی است که در هر دو منطقة مذکور، وضعیت و شاخص های اقتصادی نسبت به سایر 
مناطق هر دو کشور اسپانیا و بریتانیا، از شرایط مطلوب تری برخوردار است. بر این اساس، ظهور تمایلات 
استقلال طلبی در این مناطق برخلاف آنچه که در بسیاری از نظریه های مربوط به تجزیه طلبی تأکید 

می شود نه ناشی از فقر و برخورداری کمتر آن ها از مناطق دیگر، بلکه بالعکس است. 
واژگان کلیدی: جدایی طلبی، استقلال خواهی،گسل های هویتی، اسکاتلند، کاتالانیا

1. مقدمه
بازیگران اصلی نظام  به عنوان واحدهای حقوقی مستقل و  از زمان شکل گیری سیستم دولت  ـ  ملیّ 
بین الملل، همواره مسئلة جدایی طلبی و استقلال خواهی جزئی از مسائل اساسی و بنیادین امنیت ملّی 
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کشورها بوده است. این امر مهم که ریشه در تعریف حقوقی واحدهای دولت  ـ ملت و به طور خاص دو 
مؤلفة جمعیت و سرزمین دارد، به این نکته اساسی اشاره می کند که خصوصیات جمعیتی و ویژگی های 
هویت ساز افراد و گروه ها به سادگی از طریق محصورسازی آن ها در یک مرز سرزمینی مشخص، پنهان و 
مستحیل نمی شود. به ویژه در مکان ها و مناطقی که مرزبندی ها و تقسیمات مرزی تصنعی تطابق چندانی 
با مؤلفه های هویتی پیرامون نداشته باشد، تمایلات هویت خواهانه و جدایی طلبانه از قابلیت تحریک پذیری 

بالاتری برخوردار بوده است. 
غالباً، هنگامی که بحث از واژگانی چون خودمختاری، تجزیه طلبی و تمایلات جدایی طلبانه می شود اذهان 
به سوی جهان سوم سوق می یابد و با ذکر نمونه های متعدد از کشورهای توسعه نیافته، مصادیق مشخصی از 
این مفاهیم به ذهن متبادر می شود. این امر مهم به اندازه ای در سطح افکار عمومی و حتی مراکز آکادمیک 
بسط و گسترش یافته که در مباحث مربوط به نظریه های امنیت ملیّ، جهان سوم را به واسطة همین 
مختصات مستثنی به شمار آورده و برای آن نظریات جدید و مستقلی ارائه کرده اند )آزر و مون، 1379(؛ 
درحالی که که اخیراً بروز تمایلات استقلال طلبانه در اروپا و نیز تولید آثار متعدد در خصوص چالش ها و 
گسل های هویتی در امریکا،2 مسئلة استقلال طلبی را به مسئلة مشترك بین المللی تبدیل ساخته است. 
اگرچه طرح زود هنگام این ادعا که جهانی شدن مسئلة جدایی طلبی و استقلال خواهی، نمودی بارز از 
فروپاشی سیستم دولت  ـ ملیّ در آینده است، می تواند اغراق آمیز و فاقد پشتوانة درست علمی تعبیر شود، 
اما می شود آن را از نخستین پیامدهای فراگیر جهانی شدن در تمام مناطق جهان و نه یک منطقة خاص 
به شمار آورد. درحالی که اروپای مدرن به ویژه پس از جنگ جهانی دوم و از زمان شکل گیری اتحادیة زغال 
و فولاد و پیمان رم به بعد، گرایشی کلّی به سمت هم گرایی اقتصادی و سیاسی را در کانون توجه خود قرار 
داد و با ارائة تعریفی جدید از مؤلفه های اروپایی، درصدد ساخت هویتی جدید از اروپای واحد بود )واعظی، 
1389: 30 (، دو مسئلة اساسی معطوف به هویتِ در حال شکل گیری، به چالشی جدّی برای آن مبدل 

شده است:
1. موضوعیت یافتن روند معکوس هم گرایی و به عبارتی واگرایی اروپای واحد؛ به گونه ای که زمزمه های 
تهدیدآمیز دولت هایی نظیر یونان، بریتانیا و به طور نسبی برخی از دیگر دولت های اروپایی در خروج از 
اتحادیه  ـ هم زمان با شکل گیری و تداوم بحران های مالی و اقتصادی بین المللی ـ از نمودها و زمینه های 

نخستین آن به شمار می رود؛
2. تمایلات واگرایانه ای که این بار نه در سطح اتحادیة اروپا بلکه در سطحِ تحلیل دولتی در حال 
رشد است. مسئلة اخیر که خود را در قالب تمایلات استقلال طلبانه ازطریق همه پرسی نشان می دهد، 
به بهترین شکل بیانگر تهدیدی هویتی است که ریشه در جریانات رو به رشد تمایزطلبی و فعال شدن 

2. برای نمونه، هانتینگتون در کتاب چالش های هویت در آمریکا به صراحت اشاره می کند که همان تحولاتی که منجر به 
استقلال جمهوری های شوروی سابق و مستعمرات انگلستان شد، شاید در 2025 م در آمریکا رخ دهد. بنابراین، فرهنگ 
آمریکایی در محاصره است و اجزای تشکیل دهندة حکومت فدرال در آمریکا در معرض چالش های اساسی قرار دارد. او اعتقاد 
دارد که دولتمردان و نه مردم ایالات متحده، با اتخاذ سیاست های نادرست، آمریکا را به سمت کشور و حکومتی با ویژگی بارز 
چندفرهنگی و چندزبانی سوق می دهند. او معتقد است »حملات 11 سپتامبر« و همچنین اصل بنیادین »دارا بودن یک دشمن 
واقعی« عواملی بوده اند که مردم آمریکا را در طول جنگ سرد و همچنین کوتاه زمانی پس از 11 سپتامبر 2001 م، متحد و 
یکپارچه نگاه داشته اند. با این حال، او به صراحت ابراز می دارد که در صورت متوقف نشدن روند فعلی، تا چند دهة آینده، چیزی از 
میراث نیاکان مؤسس ایالات متحده در این کشور باقی نخواهد ماند و هیسپنیک ها و پیروان مذاهب مختلف، امکان هرگونه تعلق 
فردی به سرزمین ایالات متحده را کمرنگ خواهند کرد. به اعتقاد او، هم اکنون نیز بسیاری از شهروندان مهاجر آمریکایی پیش 
از  آنکه خویشتن را آمریکایی بخوانند، خود را مکزیکی، کوبایی، چینی یا متعلق به دیگر کشورها می دانند. برای مطالعة بیشتر 
رك: هانتینگتون، ساموئل )1383(. چالش های هویت در امریکا، ترجمة محمودرضا گلشن پژوه، حسن سعید کلاهی خیابان و 

عباس کاردان، تهران، مؤسسة ابرار معاصر تهران. 

ها
ند
رو
و
ها
شه

؛ری
پا
رو
را
هد

بان
طل
یی

جدا
ت

یلا
ما
ت

146



گسل های هویتی این قاره دارد )خالوزاده، 1393(.
به این ترتیب، دو گرایش گریز از مرکز در دو سطح تحلیل منطقه ای )اتحادیة اروپا( و دولتی )واحدهای 
عضو اتحادیه( شامل گرایشات ملّی گرایانه از سوی بعضی دولت های عضو اتحادیه، و تمایلات استقلال طلبانه 
در بخش هایی از دولت ـ  ملت های اروپایی که خواهان استقلال برای شکل دهی به موجودیتی با هویت 
متمایز از دولت فعلی خویش اند؛ آیندة اروپا و روند هم گرایی آن در شکل دهی به یک هویت واحد اروپایی 
را تهدید می کند )خسروی، 1393: 32(. نکتة مهمی که مسئلة اخیر را به چالشی بنیادین برای کلیّت اروپا 
تبدیل کرده است، گستره و دربرگیری این تمایلات نه تنها در یک یا دو کشور عضو اتحادیه بلکه تقریباً در 

همة واحدهای عضو این اتحادیه است.
کسب 25 درصد از 74 کرسی پارلمان اروپا توسط »جبهة ملی« فرانسه و جریان اصلی راست افراطی 
آن کشور به رهبری »مارین لوپن« در انتخابات 2014 م و نیز پیروزی قاطع چپ گرایان در انتخابات پارلمانی 
یونان نشان داد که پیش روی ناسیونالیسم در اروپا موجی گسترده تر از آن چیزی است که پیش تر تصور 
می شد. جبهة ملّی فرانسه که منتقد تشکیل اتحادیة اروپا بوده است و سرنوشت آن را مشابه اتحاد جماهیر 
شوروی قلمداد می کند، درحالی به پیروزی چشمگیر دست یافته که پنج سال پیش تنها سه  کرسی پارلمان 
اروپایی را در اختیار داشت. علاوه بر این، از دیگر کانون های جدایی طلبی در اتحادیة اروپا محسوب می شوند: 
تحرکات استقلال خواهی در شمال ایتالیا در منطقة پادنیا، جزیرة »ساردنی« در غرب و نیز »تیرول جنوبی« 
در این کشور، در خواست حزب سیاسی و محافظه کار »اتحاد نئو فلامیش« برای استقلال ناحیة »فلاندر« 
در شمال بلژیک، فعالیت ناسیونالیست های جزیرة کرس برای جدایی از فرانسه، شکاف بین فلاندر شمالی 
)که ساکنان آن به زبان هلندی صحبت می کنند و خواستار الحاق به هلند هستند( و والونیای جنوبی )که 
به زبان فرانسه صحبت می کنند( در بلژیک. جزایر فاروئه در دانمارك که سرزمینی نیمه خودمختار است و 
سالانه مبلغی معادل 170 میلیون دلار کمک مالی از سوی دولت دانمارك دریافت می کند، جبهة آزادی 
ژورا )FLJ( در سوئیس که از سی سال پیش خواستار استقلال از کنفدراسیون سوئیس است، خودمختاری 

استان ویودیندر صربستان و تمایل مجارهای ساکن ترانسیلوانیای رومانی برای خودمختاری.
از این رو، گروهی از محققان با اشاره به گسل های هویتی در اروپا  نظیر انگلیس )اسکاتلند، ایرلند شمالی، 
ولز(، اسپانیا )کاتالونیا، باسک(، ایتالیا )شمال و جنوب ایتالیا و ونتو در ونیز(، لهستان )سیلسیای علیا(، 
سوئیس )ژورا(، رومانی )ترانسیلوانیا، ژکلی لند(، مونته نگرو )ساندژاك(، لتونی )ساماگیتیا(، سوئد )ساکانیا(، 
بلژیک )فلاندر شمالی، والونیای جنوبی، اتریش )کارینتیا(، فرانسه )بریتانی(، هلند و آلمان )فریسیا(، 
جمهوری چک )موراویا(، اسلواکی )منطقة مجارستان خودمختار اسلواکی(، قبرس )بخش ترك نشین شمال 
قبرس( و دانمارك )جزایر فاروئه، شلزویگ( بر این باورند که احتمالاً در قرن بیست ویکم این قاره با ظهور 

ده کشور از درون این جریان های تجزیه طلب مواجه شود )نیکو، 1393(.
بنابراین، اگرچه تجزیه طلبی و بروز و ظهور تمایلات استقلال طلبانه در اروپا دارای سابقه ای طولانی 
است، اما می توان سال 2014 م را در اروپا و به طور ویژه اروپای غربی از منظر رشد و شدت تمایلات 
استقلال طلبانه کم نظیر و آغازی برای حرکت دومینو وار جدایی طلبی در تمامی اتحادیه توصیف کرد. 
به عبارتی دیگر، اگر پیش تر در اوایل دهة 1990 م، اروپای مرکزی و شرقی تجزیة مناطقی از یوگسلاوی 
و چکسلواکی و یک دهه پس از آن، جدایی مونته نگرو از صربستان را تجربه کردند، این موضوع برای 
کشورهای واقع  در غرب اروپا امری تازه به حساب می آید. براین اساس، گرچه در سطح کلان و از 
پایان جنگ جهانی دوم تاکنون، اروپا در فرایندی چند ده ساله به هم گرایی و شکل یابی اتحادیة اروپا 
روی آورده، اما هم زمان تلاش کرده است مانع تشکیل هویت های جدید در سطح مادون ملیّ شود. از 
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این روست که بعضی مناطق اروپایی خواهان تشکیل »ائتلاف اروپای آزاد« بودند تا جانشینی برای اتحادیة 
اروپا باشد. تعداد و عمق این تحولات در دو سال اخیر نشان می دهد که احتمالاً ناسیونالیسم در باور و 

عمل »ملت های بی دولت« اروپایی، حضوری پررنگ یا غیرقابل انکار دارد. 
بااین حال، پرسش اصلی تحقیق که سعی می شود در این مقاله به آن پاسخ داده شود این است که 
محرك ها و علل اصلی فعال شدن گسل های هویتی در اروپا چیست؟ چه نسبتی میان علل زمینه ای و 
ریشه ای جدایی طلبی با متغیرهای میانی و محرك تمایزطلبی در واحدهای عضو اتحادیة اروپا در یک دهة 

اخیر وجود دارد؟ و در نهایت اینکه، روند مذکور به کدام سو حرکت خواهد کرد؟
فرضیه ای که نگارنده در این مقاله به وارسی آن خواهد پرداخت بیش از همه بر اهمیت و اولویت 
محدودیت های اقتصادی و پیامدهای بحران مالی و اقتصادی در بروز و ظهور گرایشات تجزیه طلبانه و 
استقلال طلبی در اروپا تأکید می کند. با وجود این، از آنجا که این متغیر در خلأ اتفاق نمی افتد و در زمینه ای 
از تعلقات پیشینی به مؤلفه های هویت ساز موضوعیت می یابد، می توان فرضیة اصلی این تحقیق را با افزودن 

متغیر زمینه ای به شرح ذیل بازسازی کرد:
محدودیت های اقتصادی ناشی از بحران های مالی و اقتصادی در غرب، اصلی ترین علت فعال شدن 
گسل های هویتی، بسیج قومی و سیاسی شدن تعلقات قوم گرایانه و گرایشات واگرایانه در مناطقی از اروپا 

شده است که نسبت به مناطق دیگر از وضعیت اقتصادی مطلوب تری برخوردارند.
روش مورداستفاده در پاسخ به پرسش مطرح شده، مطالعة موردی است. برای این منظور، سعی خواهد 
شد با اتکا به روش شناسی فرضی ـ  قیاسی و با اقتباس از تکنیک فرضیات رقیب، ازطریق مطالعة دو مورد از 
تمایلات جدایی طلبی در اروپا در 2014 م شامل اسکاتلند و کاتالانیا، فرضیة اشاره شده در زمینة جدایی طلبی 
در اروپا به آزمون گذاشته شود. در نظام روش شناسی برآمده از دیدگاه ابطا ل گرایی پوپر، ارائة حتی یک مورد 
مشاهده پذیر که ناقض فرضیه باشد، برای ابطال و نقض آن کافی است. با وجود این، نگارنده برای اطمینان 
بیشتر در وارسی فرضیه، از دو مورد مشاهده پذیر و مستند برای آزمون فرضیه استفاده خواهد کرد. بدیهی 
است که عدم ابطال فرضیه در آزمون دو مورد مطالعه شده، موجب تقویت فرضیة مطرح شده و نظریة مبنا 
 ـحداقل در منطقه اروپا ـ خواهد شد. بدیهی است که اشاره به صرفاً دو مورد مطالعاتی برای تأیید یا ابطال 
فرضیه کافی نیست و این امر مهم بیش از همه در مسئلة تعمیم پذیری و روایی سنجی قابل تشکیک است. 
به همین منظور، محقق سعی می کند علاوه بر دو مورد خاص اشاره شده در این مقاله، نیم نگاهی به سایر 
مناطق خواهان جدایی طلبی و استقلال در اروپا بیفکند و از این طریق، میزان مقاومت فرضیه را در برابر 
ابطال بسنجد. بدیهی است که پرداختن به بیش از دو مورد مطالعاتی در یک مقاله امکان پذیر نیست و لذا 
مقصود ما از نیم نگاه به سایر مناطق، صرفاً اشاره به یافته های حاصل از مطالعات تکمیلی در این مقاله است.

علاوه بر این، سعی خواهد شد در روند تحقیق، نگاهی آینده نگرانه3 و برآوردگونه به روند این تمایلات 
3. یکی از پیامدهای اصلی این تحولات، طرح سؤالات اساسی در درون اتحادیة اروپا درخصوص آیندة آن است که ازجمله 
می توان به چنین سؤالاتی اشاره کرد که تقویت خواست استقلال خواهی در میان اقلیت های قومی و زبانی در کشورهای 
اروپایی چه تأثیری بر چشم انداز اتحادیة اروپا و آرمان »اروپای واحد« و »منطقه گرا« خواهد گذاشت؟ آیا این تحولات می تواند 
بستری برای جریان گریز از مرکز و معکوس آرمان اروپای واحد مبدل شود؟ چه تشابهات و تفاوت هایی میان جریانات 
استقلال طلبانه در هر یک از کشورهای اروپایی وجود دارد؟ کدام یک از مناطق اروپایی استعداد بالاتری برای جدایی طلبی 
دارند؟ جدایی طلبی و استقلال کدام منطقه نسبت به سایر مناطق می تواند نقش بیشتری در فعال شدن سایر گسل ها ایفا 
کند؟ آیا امکان مدیریت این تحولات در اروپا وجود دارد؟ راهکارهای توقف یا ترمیم این گسل ها چیست؟ این تحولات چه 
تأثیری بر ارزش ها، اقتصاد و امنیت اروپا و رتبة آن در سلسله مراتب قدرت بین المللی خواهد داشت؟ بدیهی است که بیشتر 
پرسش های مطرح شده رویکردی آینده پژوهانه دارند و پاسخ به آن ها نیازمند درنظر گرفتن یک بازة زمانی چندساله است که 
اصولاً با ارائة برآورد یک سالة تحولات سازگاری چندانی ندارد. با وجود اسن سعی شده است ضمن پرداختن به پرسش اصلی 
این مقاله، تخمین هایی از آیندة این تحولات در اروپا و نیز پیامدهای آن بر سایر مناطق جهان و ازجمله جریانات واگرایانه در 

ایران ارائه شود. 
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در اروپا و بازتاب های آن بر سایر جریانات واگرایانه در مناطق دیگر جهان و ازجمله ایران داشته باشیم. 
شایان ذکر است در موضوع مقاله و معطوف به پرسش و محدودة زمانی مطرح شده )دهة اخیر(، کار 
پژوهشی خاصی صورت نگرفته است. ادبیات موجود، اگرچه مؤیدّ آثار متعددی در زمینة فرایند هم گرایی و 
واگرایی در اروپا و مباحث نظری قومی و تجزیه طلبی است، اما فارغ از مقالات متعدد خبری و تحلیلی در 
خبرگزاری ها و سایت های اینترنتی ، مقالات یا آثاری که بخواهد به صورت علمی به روند فزایندة تمایلات 
استقلال طلبی در اروپا در دهة اخیر و به ویژه دو منطقة موردمطالعه در این مقاله بپردازد، وجود ندارد. آثار و 
کتاب هایی هم که اخیراً درخصوص کاتالانیا منتشر شده است  ـنظیر زنده باد کاتالونیا نوشتة جورج اورول ـ 

غالباً به تاریخ استقلال طلبی و ریشه های آن در جنگ های داخلی اسپانیا پرداخته اند )اورول، 1392(.

2. تعریف مفاهیم و چارچوب نظری
2. 1. تعریف مفاهیم

یکی از مسائل بارز جهان امروز درگیری ها و تنش های قومی و تمایلات جدایی طلبانه در کشورهای مختلف 
اسـت که به بخشـی جدایی ناپـذیر از وضعـیت زندگی بشــر و جوامع بشــری تبـدیل شـده است 
)Rubin, 2000: 59(. خودمختاری در لغت به معنای استقلال و آزادی است و در عالم سیاست به 
استقلال محدود یک واحد سیاسی اطلاق می گردد. خودمختاری مرحلة پیش از استقلال است؛ وضعیتی 
که در آن  افراد یک قوم و ملت قادر به ادارة امور خویش هستند. در تقسیمات داخلی کشورها، بعضی 
استان ها و یا ایالت ها به دلایل گوناگون مانند شرایط ویژة قومی، نژادی، مذهبی و... دارای استقلالی متفاوت 
از سایر استان ها و ایالت ها می شوند که غالباً فقط در امور مربوط به سیاست خارجی و دفاعی، تابع حکومت 
مرکزی اند. برای نمونه، کشور اسپانیا در اروپای غربی، دارای هفده بخش خودمختار و دو شهر خودمختار 

است که هر کدام از بخش های خودمختار خود به یک یا چند استان تقسیم گردیده اند. 
از سویی دیگر، جدایی خواهی تقاضای جدایی یک فرهنگ، قبیله، دین، نژاد دولت یا جنیست برای 
جدایی از گروه بزرگ تر است. گرچه اغلب از آن برای اشاره به تجزیه طلبی کامل سیاسی استفاده می شود، 
اما بسیاری از گروه های جدایی طلب ممکن است خواهان چیزی بیش از خودمختاری و اختیارات بیشتر 
نباشند )Harris,2009: 320(. کرنل مدعی است که درخواست برای خودمختاری دلیل اصلی هر 
بسیج قومی است. این پدیده به طور خاص در میان گروه های قومی که در یک منطقة جغرافیایی معیّن 
ساکن بوده اند و تحت حاکمیت یک دولت چندقومی هستند بیشتر مشاهده می شود. از این رو، همواره دو 
گزینة خودمختاری محلی یا جدایی کامل از دولت مرکزی در دستور کار این گروه های قومی بوده است و 

.)Cornell, 2002: 249( تحت تأثیر شرایط و متغیرهای مختلف بروز و ظهور خاص پیدا می کند

درواقع، خودمختاری دکترینی است که ریشه آن به فلسفه کانت و ایدة حاکمیت مردمی در قرن هجدهم 
میلادی برمی گردد و با جهش ناسیونالیسم در قرن نوزدهم میلادی اروپا توسعه می  یابد. در فاصلة بین دو 
جنگ جهانی و مخصوصاً بعد از جنگ جهانی دوم، خودمختاری نقش محوری را در تعیین نقشة جهان در 
اروپای شرقی، آسیا و آفریقا ایفا کرد و در جای خود به بقای بعضی از سرزمین های مستعمره و امپراتوری ها 
پایان داد. چهارده نکتة ویلسون که بر حق خودمختاری صحه می گذارد یکی از بانفوذترین اسناد غربی در 
تأیید حق خودمختاری است. ارزیابی های بعد از جنگ سرد منجر به پیدایش یک عنصر جدید در این بحث ها 
شد و آن نظریة افکار عمومی بود. کانر معتقد است که ویلسون هرگز فکر نمی کرد این اصطلاح، جهانی شود 
و قصد او به کارگیری آن در سرزمین هایی بود که تحت سلطة قدرت ها بودند. اما استفاده از این عبارت بعد از 

.)Conner, 1967: 35( 149جنگ جهانی دوم به سایر مناطق و ملت ها تسری پیدا کرد
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مفهوم خودمختاری در آثار لنین نیز یافتنی است. لنینیست ها با تأکید بر این نکته که جوامع سرمایه داری 
به اشکال گوناگون گروه های مختلف اجتماعی را استثمار می کنند، خودمختاری را به عنوان راه حلی برای از 
میان برداشتن هرگونه استثمار، تجویز می کردند. لنین معتقد بود که با این راه حل همة گروه ها و طبقات 
اجتماعی می توانند جوامع خود را اداره کنند. با وجود این، پرداختن به این راه حل توسط دیگران با ترس از 
تجزیة کشورهایشان همراه بود و لذا تضادهای ایدئولوژیک میان دو بلوك، مانع از طرح جدی این ایده در 

سطح نخبگان گردید. 
به هر ترتیب، تقاضا برای خودمختاری یکی از انگیزه ها و عوامل اصلی برای هر بسیج قومی است. بسیج 
قومی مخصوصاً در کشورهای درحال توسعه به عنوان تلاش برای جدایی یا تجزیه طلبی تعبیر می شود. 
تجزیه طلبی و جداسازی نزد هوروویتس داری معانی یکسانی است. هوروویتس برای هر عمل و درخواست 
که منجر به جدایی یک سرزمین یا رسیدن به خودمختاری شود اصطلاح تجزیه طلبی را به کار می برد 
 Nagel,( علاوه بر این، ناگل نیز به شباهت معنی این دو عبارت اعتقاد دارد .)Horowitz, 1981: 166(
282 :1980(. از نگاه تیرف تجزیه طلبی و جداسازی پدید ه هایی یکسان هستند. از نظر او، تجزیه یا 
جداسازی عبارت است از تحریکات داخلی قلمرو سرزمین مادری یک کشور که منجر به ایجاد حداقل یک 

.)Tir, 2005: 547( دولت مستقل جدید شود و یک دولت اصیل کوچک تر تأسیس شود
 برخی از دیگر صاحب نظران، نظیر اولری، با ردّ همسان پنداری جدایی سازی با تجزیه طلبی، بر این 
باورند که تجزیه طلبی و جداسازی دارای معانی یکسانی نیستند. از نظر اولری، جداسازی عبارت است از 
انفصال جدید در سرزمین مادری یک کشور و تقسیم آن کشور به دو سیستم سیاسی جداگانه یا بیشتر 
که تحت نظر دو دولت مقتدر مستقل اداره شوند. اما تجزیه طلبی چیزی شبیه جدا شدن یا رها شدن و 
بازگشت بخشی از یک سرزمین به قلمرو و سرزمین قبلی است. این گونه رها شدن هدف تجزیه طلبی است 

.)O’Leary, 2007 :887(
 علاوه بر این، وود نیز استدلال می کند که اگرچه تجزیه طلبی و جداسازی هر دو به قطع رابطه ای اشاره 
دارد که مبنای آن یک قرارداد است، اما این عبارات یکسان نیستند و لذا او جدایی و تجزیه طلبی را عباراتی 
مبهم می داند. رویدادهایی که ویژگی آن تمایل برای کاهش کنترل دولت مرکزی در یک منطقه خاص 
باشد در ذیل فدرالیسم یا دولت خودمختار قرار می گیرد )Wood, 1981: 110(، اما تجزیه طلبی اشارة 
شفاف و ویژه به تقاضا برای خروج رسمی از قدرت سیاسی مرکزی و کسب وضعیت اقتدار مستقل یا هویت 

حقوقی جدید است.

2. 2. چارچوب نظری؛ انتخاب عقلانی
فارغ از بحث های مفهومی و اختلاف نظرهایی که میان محققان و صاحب نظران درخصوص مفاهیمی نظیر 
خودمختاری و تجزیه طلبی وجود دارد، فقدان رهیافت نظري قابل پذیرش و مورد اجماع درخصوص چگونگی 
ایجاد ارتباط میان هویت قومي و هویت ملّي نیز همواره یکی از مشکلات اساسي این حوزة مطالعاتی بوده 
است. همین معضل تئوریک و یا فقدان یک چارچوب و مدل مشخص است که  سیاست گذاري هاي امنیتي، 
فرهنگي و اجتماعي را در کشورها دچار تضاد و تناقض کرده است  و به تبع آن برنامه ریزان و مدیران را در 
اتخاذ تصمیمات و طرح ریزي سیاست ها و برنامه هاي قومی و توسعه اي دچار مشکل، و روند جهت گیري هاي 

عمده را با دامنة تغییرات زیاد مواجه مي سازد.
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به بیانی ساده تر، اگرچه صاحب نظران در طرح این گزاره هم نظرند که تعلقات قوم گرایانه و گرایش به 
علایق اولیة4 خاص )همانند نژاد، زبان، تاریخ، مذهب و زادگاه( هرگاه به عناصري جهت ایفاي نقش در 
تحولات سیاسي جامعه تبدیل گردد، مي تواند به عنوان پدیده اي سیاسي در تعامل یا تقابل با امنیت ملّي 
مطرح شود، اما اینکه چرا و چگونه این تمایلاتِ ذاتاً اجتماعی به فضای سیاسی راه می یابد، محل اختلافات 
اساسی میان آن هاست. از سویی دیگر، اگرچه محققان تقریباً اتفاق نظر دارند که ایجاد هم زیستي بین دو 
مفهوم علایق قومي و تعلقات مليّ و تعریف ارتباط منطقي بین هویت قومي و هویت مليّ زمینه ساز پایداري 
و توازن توسعه در بعد امنیّت خواهد بود، اما اینکه راهکار ایجاد این هم زیستی چیست و چه ملاحظاتی بر 
آن مترتب است، با یکدیگر اختلاف نظرهای جدّی پیدا می کنند. به گونه ای که برخی دیدگاه ها که ملهم از 
نگاه نوسازی است، یکپارچگي را در یکرنگي و حذف و هضم هویت هاي قومي در قالب هویت مليّ جستجو 
مي کنند.5 مبتنی بر این راهبرد، جوامع چند قومیتي مي توانند مسائل قومي خود را به وسیلة فرآیندي تحت 
عنوان »ملت سازي« حل کنند، درحالی که عملاً ملت سازي در سطح ملّي یا کشوري، غالباً با »تخریب مليّ« 

در سطح »زیرملّي« همراه است )رمضان زاده، 1376(.
برخی دیگر با تکیه بر عدم انطباق مرزهاي سیاسي با مرزهاي فرهنگي و قومي، شکل گیری کانون های 
اغتشاش و بی ثباتی مرزهای سیاسی را ریشه در نادیده گرفتن مؤلفه های جغرافیای انسانی در ترسیم 
مرزهای سیاسی می دانند و لذا راهکاری جز بازبینی مرزهای جغرافیایی مبتنی بر این مؤلفه های انسانی 
نمی بینند. نکتة جالب اینکه، این آسیب شناسی و راهکار برون رفت از آن اگرچه منطقاً می تواند قابل قبول 
باشد، اما ذاتاً و عملاً با آشفتگی و اغتشاشات مضاعف همراه است. به عبارتی دیگر، در عمل امکان پذیری 
اندکی دارد و ورود به آن می تواند خود کانون تنش و درگیری و بی ثباتی در منطقة مذکور و کشورهای 
پیرامون شود. اگر به تعاریف اشاره شده درخصوص جدایی طلبی و تجزیه طلبی و تمایزات میان این دو 
مراجعه شود، باید گفت که چنین راهکاری با تعاریف و دیدگاه های ارائه شده ازسوی نظریه پردازانی نظیر 

)O’Leary, 2007( اولری همخوانی دارد
توزیع نابرابر فرصت ها، سرمایه ها، و منابع از دلایل دیگری است که در توضیح تجزیه طلبی و گرایشات 
استقلال خواهی موردتوجه بخش زیادی از محققان قرار داشته است. تمرکز مراکز صنعتي وتولیدي و 
زیرساخت هاي عمدة اقتصادي در مناطق خاص، توزیع نابرابر خدمات رفاهي و آموزشي در گسترة سرزمین، 
افزایش اختلاف شاخص هاي رفاه در بین مناطق محروم با مناطق برخوردار، تقسیم ناعادلانة فرصت هاي 
مدیریتي و سهم نابرابر مناطق محروم در مشارکت هاي سیاسي و توزیع قدرت، همه و همه، عواملي 
است که به تشدید فقر و محرومیت در مناطق محروم و مرزي و افزایش مهاجرت ها و عدم بهره گیري 
از پتانسیل هاي موجود در مناطق مرزي منجر مي گردد. به همین دلیل، این دسته از متفکران که اغلب 
بیشترین طرفداران را دارند، با تصریح بر مفهوم عدالت اجتماعی، برنامه ریزی ناصحیح و درنتیجه توسعة 
نامتوازن را از عوامل تشدید واگرایی دانسته و راهکار آن را اصلاح نظام برنامه ریزی و رعایت شاخص های 

عدالت در توزیع منابع می دانند.
علاوه بر این، عوامل خارجي و داخلی دیگری نیز وجود دارد که در بروز چالش های قومی تاثیرگذارند. 
کم توجهی صاحبان قدرت و نهادهای وابسته به حکومت در کاربست مفاهیم، و بی احترامی به مؤلفه های 
زبان و فرهنگ قومی ازجمله مهم ترین عوامل داخلی، و تحریک گروه های قومی از سوی سرویس های 
اطلاعاتی دشمن از طریق تأمین مالی و ارائة حمایت های خاص به برجستگان قومی  ـکه قطعاً با اهداف 
4- Oprimordial Ties

5. تجربه اي که با ظهور دولت مدرن رضاشاهي واهتمام به پوشش وگویش واحد در کلّ کشور و تسري فرهنگ ایراني با تأکید 
151بر آموزه هاي غربي و ایران پیش از اسلام، پیش تر آزموده شده است.
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خاصی صورت می گیردـ از عوامل خارجی رایجی است که همواره در ظهور و بروز چالش های قومی و 
تمایل به تجزیه طلبی نقش داشته است. 

اما آنچه که در مسیر و فرایند استقلال طلبی و تجزیه طلبی بسیار حائز اهمیت است  ـ و البته دارای 
ریشه های مختلفی است که در سطور پیشین اشاراتی به آن ها شد ـ مبحث سیاسی شدن قومیت است و 
ما نیز سعی خواهیم کرد با ارجاع به همین مبحث، چارچوب تئوریک منتخب بحث خود را تشریح و بستر 

نظری توضیح به سؤال و وارسی فرضیة مطرح شده را فراهم کنیم.

بر  تأکید  از:  دارد که عبارت اند  قومی6 رهیافت های گوناگونی وجود  بسیج  به طور کلیّ، در مبحث 
ساختارهای اجتماعی و توسعة اقتصادی به عنوان متغیرهای اصلی تبیینی، که در آثار والرشتاین منعکس 
است؛ کثرت گرایی فرهنگی به عنوان یک متغیر اصلی عنوان شده در آثار نورینوال؛ رقابت بر سر منابع7 که 
در آثار بارت و اولزاك موجود است؛ نظریة رفتار نخبگان8 منعکس در آثار هانس کوهن و آنتونی اسمیت؛ 
و سرانجام نظریة انتخاب حسابگرانه که در آثار جدید مایکل هچتر بر آن تأکید شده است. آنچه نگارنده 
به عنوان نظریة منتخب در پاسخ به سؤال اصلی مطرح شده در موضوع موردتحقیق )فعال شدن گسل های 
هویتی در اروپا( مبنا قرار داده است، نظریة اخیر یا انتخاب حسابگرانه )عقلانی( است. وجه ممیز اصلی 
این نظریه از نظریه های دیگر، تأکید ویژه بر نقش عامل انسانی در برابر قید و بندهای ساختاری ـ  اعم 
از فرهنگی و یا اجتماعی و اقتصادی ـ است. بنابر این نظریه، اعضای هر گروه قومی فقط زمانی در اقدام 
جمعی شرکت می کنند که بدانند از این طریق نفع شخصی بیشتری عاید آن ها می شود. براساس رویکرد 
این نظریه، جنبش های قومی جمعی، زمانی شکل می گیرد که تعداد کافی از اعضای گروه برای مشارکت 
در آن توافق کنند و حسابگران و عاقبت اندیشان هنگامی تن به این کار می دهند که منافع موردنظر آنان 
بیش از زیان های احتمالی باشد. از نظر هچتر، همبستگیِ گروهی میزانِ گردن نهادن اعضا به وظایف 
جمعی خویش در کمک به کالاهای مشترك گروه است )Hechter, 1987(؛ چراکه فرض بر این 
است که اعضا با یکی از دو گزینة گردن نهادن و تقبل هزینه های آن یا عدم اطاعت و تحمل مجازات ها، 
درصورتِ کشف، مواجه خواهند شد. هچتر و سون کی چای بر این باورند که نیروهای پیونددهندة اعضا 
به دو دستة نیروی وابستگی و نیروی اجبار تقسیم می شوند و در هر دو مکانیسم، ایجاد نهاد کنترل برای 
تضمین عمل به وظایف انکارناپذیر است )هچتر و چای، 1386: 56(. از خودگذشتگی همگانی در میان 
اعضا، مهارت ها و توانایی های مکمل و نیز سابقة طولانی تعامل ازجمله عوامل مؤثر در ایجاد و میزان 
وابستگی درون گروهی است )همان، :58-57(. از دیدگاه این نظریه پردازان، اعضا تنها هنگامی داوطلبانه 
می پذیرند به گروه خاصی بپیوندند که منافع قابل حصول از عضویت در یک گروه بیش از منافع قابل کسب 
در گروه های بدیل باشد. از سوی دیگر، اعضا تنها درصورتی اطاعت خواهند کرد که انتظار داشته باشند 
مجازاتِ نافرمانی بزرگ تر از هزینة اطاعت باشد. مکانیسم اجبار و یا استفاده از قوة قهریه و منابع مجازات 
6-نکتة مهم این است که ما باید میان تفاوت های قومی در یک جامعه، نظیر تفاوت در زبان، مذهب، فیزیولوژی یا فرهنگ با 
بسیج قومی تمایز قائل شویم. تفاوت های قومی پایگاه بالقوه بسیج قومی است، اما نفس وجود تفاوت های قومی تضمین کنندة 

بسیج قومی نیست.
7-طبق نظریة رقابت بر سر منابع ادغام سیاسی گروه های قومی در داخل یک دولت ـ ملت خاص، چهارچوبی فراهم می سازد که در آن 
رقابت بر سر منابع به ویژه مشاغل دولتی، انگیزة عمدة کشمکش میان قومی را به وجود می آورد. هویت یابی قومی به عنوان اساس اقدام 
جمعی زمانی تحقق می پذیرد و حفظ می شود که امتیازات آشکاری وجود داشته باشد که با تکیه بر هویت قومی بتوان برای دست یافتن 
به آن ها با دیگران رقابت کرد. این رقابت میان گروه های قومی عامل بسیج قومی است و منجر به تشکیل سازمان های قومی و افزایش 

هویت های قومی می شود.
8-مطابق نظریة رفتار نخبگان، گسترش دامنة کنترل دولت و گرایش بیشتر به جانب تمرکز باعث ایجاد شرایط مناسب برای 
بسیج ایدئولوژیک توسط روشنفکران علمی شده است. نخبگان قومی نه تنها با استفاده از میراث فرهنگی گروه، هویت قومی 

متمایزی می سازند؛ بلکه در رقابت برای کسب قدرت سیاسی بین گروه های قومی نیز شکاف ایجاد می کنند )احمدی، 1378(.
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به عنوان دومین نیروی مؤثر در ایجاد نظم و همبستگی زمانی بروز می کند که اعضا به دلیل محاسبات 
عقلانی و هزینه ـ   فایده، تصمیم به خروج از گروه می گیرند. در اینجا نهاد کنترل کسانی را که عزم ترك 
گروه می کند، مجازات می کند. نکتة حائز اهمیت در این مکانیسم این است که تنها گروه هایی می توانند 
با استفاده از نیروی اجبار از خروج بخش قابل ملاحظه ای از اعضای ناراضی خود جلوگیری کنند که دارای 
اعضایی بسیار وابسته باشند تا بتوانند هزینه های اجبار را جبران کنند. کسانی که وابسته اند نیازی به اجبار 

ندارند، زیرا داوطلبانه مایل اند در گروه بمانند.

در  توده ای   ـکه مشارکت  به ویژه خاورمیانه  نظریه در کشورهای جهان سوم  این  کاربست  اگرچه 
جنبش های جمعی از حسابگری مبتنی بر سود و زیان فراتر می رود ـ با مشکلات زیادی همراه است، اما 
انتخاب آن در موضوع موردتوجه این مقاله، یعنی اروپا، به دلایل مختلف و از جمله ارزش های نهادینه شدة 
فردگرایی و محاسبه گری ناشی از فرهنگ لیبرالی توجیه پذیر است و لذا می توان از آن به رهیافتی که 
بیشترین امید را برای رسیدن به درجة بالاتری از اجماع نظری در زمینة مسئلة قومیت و ناسیونالیسم 
قومی به وجود می آورد، یاد کرد. نکتة بسیار مهمی که در توجیه کاربست نظریة مذکور به عنوان مهم ترین 
نظریة محلل در مسئلة واگرایی در اروپا باید موردتوجه قرار گیرد، نقض و نفی آشکار گزاره های برآمده 
از مفروضات نظریه های دیگر و به ویژه دیدگاه هایی است که بر مبحث بی عدالتی اجتماعی و درنتیجه 
توزیع ناعادلانة امکانات و تبعیض در رسیدگی به مناطق مختلف یک کشور و به عبارتی تقسیم ناعادلانه 
فرصت هاي مدیریتي و سهم نابرابر مناطق محروم و مرزی در مشارکت هاي سیاسي و توزیع ثروت تأکید 
دارند. از این رو، فرضیة ما در این مقاله که پیش تر به آن اشاره شد، برآمده از نظریة انتخاب حسابگرایانه و 
در بستر گزاره های نظری موردتأکید در این نظریه و تاحدودی اقتباس از نظریة رقابت بر سر منابع  ـالبته 
از منظری متفاوت با دیدگاه های مورد تأکید در این نظریه ـ موضوعیت می یابد. برای وارسی فرضیة مذکور 
و محک قابلیت های تئوریک نظریة انتخاب حسابگرایانه، در ادامه سعی می کنیم با روش مطالعة موردی به 
بررسی دو نمونه از گرایشات استقلال طلبانه در اروپا در 2014 م بپردازیم. همچنان که تأکید شد، ویژگی 
بارز هر دو مورد منتخب، برخورداری بالاتر این مناطق از سایر مناطق کشور متبوع در شاخص های اقتصادی 
است و بنابراین، از ابتدا با این ابهام اساسی مواجه ایم که چرا مناطق مذکور در پی جدایی طلبی از کشور 
متبوع خویش اند. آیا برخورداری بیشتر محرك و زمینه سازجدایی طلبی است یا برخوردار نبودن از امکانات 
برابر اقتصادی دلیل و توجیه اصلی دوم که چرایی انتخاب نظریة مذکور را برای تبیین گرایشات واگرایانه 
در اروپا موضوعیت می بخشد، مبحث ظرفیت همه پرسی برای نشان دادن تمایلات جدایی طلبی است. 
همچنان که پیش تر نیز اشاره شد، یکی از عوامل و پیش نیازهای مهم در تجزیه طلبی، خواست جمعی افراد 
یک گروه است. به عبارت دیگر، تجزیه طلبی بدون ساخت تصمیم همگانی مردمی که نخبگان آن ها قصد 
جدا کردن آن از یک دولت  ـملت مشخص را دارند، قابل درك نیست. از همین روست که هچتر  در تئوری 
انتخاب عقلانی یا حسابگرایانه معتقد است که تجزیه طلبی نتیجة مؤثر تصمیمات جمعی گروه های مردم و 
نخبگان آن ها است. از این رو، او با تأکید بر همین شاخص»تصمیم گیری های جمعی«، میان تجزیه طلبی و 
دیگر فرایندهایی که منجر به تشکیل واحدهای سیاسی و دولت های تکه تکه می شوند، فرق قائل می شود 
)Hechter, 1992(. اما اینکه تصمیم جمعی چگونه می تواند تجلی یابد و به پشتوانه ای محکم برای 
جدایی طلبان مبدل گردد، در ساختارهای سیاسی مختلف، متفاوت است. آنچه در اروپا، طی چند سال 
اخیر، بیشترین نقش را برای بروز چنین تمایلاتی نشان داده است، همه پرسی است. به بیان دیگر، امروزه 
همه پرسی به بستری نظری و قانونی برای مردمی در اروپا بدل شده است که در تلاش اند با بهره گیری از این 
153ظرفیت، تمایلاتی را مطرح کرده که تحقق و حتی طرح آن به کابوسی برای اروپا بدل شده است. بنابراین، 
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برخلاف آنچه رسانه ها و مراکز وابسته به دولت های اروپایی درصدد تحت الشعاع قرار دادن و کمرنگ سازی 
هوشمندانة علل اتفاقات اخیر در اروپا هستند، همه پرسی فی نفسه عاملی برای واگرایی نیست، بلکه صرفاً 
بستری است برای نشان دادن تمایلاتی که خود ریشه در تمایزات هویتی و هویت طلبانه دارد. به عبارت 
آشکارتر، همه پرسی که از نمودهای ارزش های دموکراتیک در فرهنگ غرب به شمار می رود، امروزه به 
بستر و کاتالیزوری برای بروز تمایلات هویت طلبانه و، به بیان هچتر، تصمیم جمعی بدل شده است. اما از 
این میان همه پرسی 2014 م در کاتالونیا و مهم تر از آن در اسکاتلند از جنبه های گوناگون، و به ویژه از این 
منظر که می تواند به پیش رانی جدّی برای تحریک سایر گسل های هویتی در اروپا منجر شود، از اهمیت 

بیشتری برخوردار است.

3. مطالعۀ موردی؛ اسکاتند و کاتالونیا
3. 1. همه پرسی در اسکاتلند؛ پیش ران استقلال خواهی در اروپا

اسکاتلند که در آب هاي ساحلي اش در دریاي شمال ذخایر مهمي از نفت و گاز وجود دارد، همراه با انگلیس، 
ولز و ایرلند شمالي کشور پادشاهي متحد و یا بریتانیا را تشکیل مي دهند. اگلاسگو  بزرگ ترین شهر اسکاتلند 
و از شهرهاي مهم صنعتي بریتانیا به شمار مي آید و حدود 41 درصد از کلّ جمعیت این منطقه را در خود 
جاي داده  است. علاوه بر این، بیشتر موشک ها و زیردریایي هاي هسته اي انگلیس در اسکاتلند مستقر است. 
اسکاتلند تا اوایل قرن هفدهم میلادی تحت حاکمیت پادشاه اسکاتلند بود اما در آن زمان با درگذشت 
الیزابت اول، فرمانرواي انگلستان، جیمز، پادشاه اسکاتلند، سلطنت انگلستان  را نیز به ارث برد و پادشاه هر 
دو کشور شد.  تا 1707 م انگلیس و اسکاتلند داراي یک پادشاه با دو دولت مجزا بودند اما در آن سال بر 
اساس »قانون وحدت انگلیس و اسکاتلند« که در 1706 م در پارلمان هاي دوکشور به تصویب رسیده بود، با 
تشکیل کشور »بریتانیا« پارلمان و دولت اسکاتلند منحل و اختیارات آن به پارلمان و دولت مرکزي در لندن 
واگذار شد. در 1800 م  پارلمان هاي بریتانیا و جزیرة ایرلند قانون وحدت دو سرزمین را تصویب کردند و 
در 1801 م جزیرة ایرلند که براي چندین قرن با عنوان یک مملکت جداگانه  ـ عملاً دولت انگلستان آن را 
اداره می کرد  ـ رسماً به بریتانیا ملحق شد و نام کشور جدید شامل جزیرة  بریتانیا )انگلیس به علاوه منطقة 
ولز همراه با اسکاتلند( و جزیرة  ایرلند به »پادشاهي متحده« تغییر یافت، اما با استقلال بخش جنوبي ایرلند 
در 1921 م پادشاهي متحده  شامل بریتانیا ) انگلیس، ولز و اسکاتلند( و ایرلند شمالي )بخش شمالي جزیرة 
ایرلند( است. روابط نسبتاً حسنه میان اسکاتلندی ها با دولت مرکزی تا روی کار آمدن تاچر که به نماد 
ضدیت با هویت تاریخی اسکاتلندی ها شناخته شد، پابرجا بود. اقدامات و روش تاچر، روحیة ملیّ گرایانه و 
استقلال خواهی را در اسکاتلند برانگیخت و به بی اعتمادی نسبت به انگلیس و سیاستمداران لندن در میان 
نسل جوانان دهه های 1980 و 1990 م دامن زد. به این ترتیب، نسل تازه ای شکل گرفت که رؤیای استقلال 

اسکاتلند را ایدئولوژی اصلی خود می دانست. 
 با تصویب قانوني در پارلمان بریتانیا در سال 1998 م، اسکاتلند داراي دولت و پارلمان محلي شد اما 
ملّي گرایان همواره خواستار لغو قانون وحدت با انگلستان و کسب استقلال حقوقي کامل بوده اند. به رغم 
اتحاد سیاسي یادشده، اسکاتلند داراي نظام حقوقي و آموزشي مستقل از انگلیس، ولز و ایرلند شمالي 
است، اما در امور سیاسي بین المللي مانند عضویت در جامعة اروپا و سازمان ملل متحد، این بریتانیا است 
که به عنوان یک کشور عمل می کند. در حال حاضر، در حدود نود درصد از درآمدهاي حاصل از فروش 
نفت و گاز دریاي شمال مربوط به حوزة اسکاتلند است. دولت محلي اسکاتلند مدعي بود که در صورت 
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رأي موافق مردم در همه پرسي، با حفظ برنامه هاي عدالت اجتماعي در حوزه هاي آموزشي و بهداشتي ، 
ایجاد شرایط رقابتي در حوزه هاي اقتصادي و صنعتي و نیز دسترسي به درآمد ناشي از فروش نفت و گاز 

دریاي شمال، قادر خواهد بود این امور را انجام دهد: 
ـ تمام منابع و دارایي هایش را در اختیار خود بگیرد و تبدیل به یک نروژ دیگر شود؛ 

ـ یک هزار و 230 یورو به درآمد سالانة هر شهروند اضافه شود و اقتصاد این کشور سالانه 6 
میلیارد یورو رشد داشته باشد )خسروی، 1393: 33(.

به هرترتیب، حزب مليّ اسکاتلند به رهبري الکس سالموند که هدف اصلي اش استقلال است، به دنبال 
پیروزي در انتخابات پارلماني اسکاتلند در 2011 م، مشروعیت لازم براي برگزاري این همه پرسي را 
به دست آورد.  براساس طرح ارائه شده ازسوي حکومت محلي اسکاتلند، در صورت رأي مثبت  مردم 
به جدایي اسکاتلند در 24 مارس 2016 م استقلال خود را جشن می گرفت و اولین انتخابات پارلماني 

خود را در مه 2016 م برگزار مي کرد.

3. 2. دولت انگلیس و مدیریت همه پرسی؛ استراتژی وعده های تهدیدآمیز
چنانچه ساکنان اسکاتلند به این همه پرسي پاسخ مثبت می دادند، استقلال اسکاتلند باعت تجزیة کشور 
واحدي مي شد که بیش از  سیصد سال پیش شکل گرفته بود. مختصات ژئوپلتیک و ژئواکونومیک اشاره شده 
درخصوص اسکاتلند به تنهایی نشان می دهد که استقلال این منطقه از بریتانیا چگونه می توانست موجب 
تضعیف جایگاه قدرت این کشور در نظام بین الملل شود. به همین دلیل، رأي مثبت اسکاتلندي ها در 
رأی گیري مي توانست جایگاه انگلیس در نهادهاي بین المللي و منطقه اي همچون شوراي امنیت سازمان 
ملل و سازمان پیمان آتلانتیک شمالي )ناتو( را با تهدید مواجه کند. از همین رو، دولت انگلیس و این بار 
به طور مشترك تمامی احزاب اصلی بریتانیا، تمام تلاش خود را در جهت تغییر نظر رأی دهندگان به کار 
می گیرند. به گونه ای که رهبران سه حزب اصلي انگلیس در آستانة همه پرسي استقلال اسکاتلند در بیانیة 
مشترکي وعده می دهند که اگر رأي دهندگان اسکاتلندي به استقلال این منطقه از بریتانیا رأي ندهند به 
پارلمان اسکاتلند قدرت تصمیم گیري بیشتري خواهند داد. این بیانیة مشترك به امضاي دیوید کامرون، 
نخست وزیر انگلیس و رهبر حزب محافظه کار، نیک کلک، معاون کامرون و رهبر حزب لیبرال دمکرات، و 
اد میلیبند، رهبر حزب مخالف کارگر، می رسد. علاوه بر این، سفرهای پیاپی کامرون و وعده های تهدیدآمیز 
او همگی نشان از وحشتی داشت که سیاستمداران انگلیسی در جدایی اسکاتلند از بریتانیا تصور می کردند. 
دیوید کامرون، نخست وزیر انگلیس، چند روز مانده به برگزاری همه پرسی و به دنبال اعلام نتایج نظرسنجي 
مؤسسة تحقیقاتي یوگو، با ملکة انگلیس نشست اضطراري برگزار می کند. ملکه الیزابت دوم از تجزیة اسکاتلند 
به عنوان یک چشم انداز  ترس آور یاد کرد که مي تواند منجر به بحران قانون اساسي و بی ثباتي در مرزهاي 
شمالي انگلیس شود. شاید اشاره به بخشی از سخنان دیوید کامرون در واپسین روزهای منتهی به برگزاری 
همه پرسی در آبردین اسکاتلند به خوبی گویای استراتژی وعده های تهدیدآمیز در تغییر نظر اسکاتلندی ها 

به استقلال باشد.
بی تردید آنچه که در نتیجة همه پرسی و در تعیین رأی 10 درصد خاکستری نقش ایفا کرد، ریشه در 
همین تهدیداتی داشت که موجبات عدم قطعیت شدید از آینده را برای این قشر ترسیم می کرد. نکتة مهم 
حائز اهمیت دیگر در این مدیریت شرایط بسیار زیرکانه ای بود که دولت انگلیس برای رفراندوم اسکاتلند 
تعیین کرده بود: افرادی که خارج از اسکاتلند بودند، نمی توانستند در رفراندوم رأی بدهند. حدود 700  هزار 
نفر از مردم اسکاتلند، یعنی تقریباً 10 درصد از جمعیت این کشور، اکنون در انگلستان زندگی و کار می کنند، 
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درحالی که تقریباً 400 هزار نفر درون اسکاتلند نیز اصالتاً انگلیسی هستند. این یعنی 700 هزار اسکاتلندی 
که رأیشان احتمالاً موافق استقلال بود حق رأی نداشتند و از آن سو، 400 هزار نفر که رأی آن ها بی شک به 

باقی ماندن اسکاتلند در بریتانیاست، صرفاً به دلیل اقامت در اسکاتلند حق رأی پیدا می کردند. 

3. 3. جمع بندی مورد نخست (اسکاتلند)
ـ اگرچه دولت انگلیس توانست علی رغم رقابت شانه به شانة موافقان و مخالفان، با اختلاف حدود 10 درصدی 
آرا از تجزیة اسکالتند جلوگیری کند، اما مسلّم بود که جامعة اسکاتلند در نتیجه برگزاری همه پرسی بیشتر 
از گذشته دوقطبی شد و این وضعیت، ظرفیتی را فراهم ساخت که می تواند در شرایط دیگر به اشکال 
مختلفی بروز و ظهور یابد. واقعیت این است که اسکاتلندی ها، حداقل به لحاظ ذهنی روند تبدیل شدن به 
یک دولت ـ  ملت مستقل را پیموده اند. بنابراین، می توان از هم اکنون چشم انداز چالش برانگیزی را برای حفظ 

ساختار بریتانیا در ظرف بحران هایی نظیر توزیع در آینده پیش بینی کرد. 
ـ هرچند مباحث کنونی بر سر موضوعات اقتصادی متمرکز است اما اگر اسکاتلندی ها هویت متمایزی 
نداشتند خواستار این همه پرسی نمی شدند. این بدین معناست که نتیجة منفی همه پرسی لزوماً به معنای 

پایان تمایلات جدایی طلبانه نیست و لذا شرایط است که تعیین کننده است.
ـ چنانچه همه پرسی استقلال در اسکاتلند رأی مثبت می آورد، قطعاً کلّ اروپا و به ویژه مناطق دارای گسل 
آن با چالش های به مراتب بیشتری در حوزة گراشات واگرایانه مواجه می شد. از این منظر، شاید بتوان گفت 

حداقل حفظ وضعیت فعلی اروپا در چند سال آتی، مدیون مدیریت انگلیسی است.
ـ نکتة کلیدی که منطبق بر چارچوب نظری مورد اشاره حائز اهمیت است، نحوة محاسبه گری اسکاتلندی ها 
در انتخاب گزینه های پیشِ رو در همه پرسی بود. به عبارتی دیگر، اگرچه اسکاتلندی ها منطبق بر مؤلفه های 
هویتیِ متمایز و ریشه های تاریخی شکل گیری و ادغام در دولت  ـملت پادشاهی بریتانیا، خواهان استقلال 
از بریتانیا هستند، اما محاسبة عقلانی آن ها مبتنی بر متغیرهای مختلف سیاسی و اقتصادی  ـکه البته 
بیش از همه ناشی از مدیریت انگلیسی بود ـ مانع از اتخاذ تصمیم گیری جمعی مطابق با خواست نخبگان 
جدایی طلب شد. به بیانی ساده تر، اسکاتلندی ها در نتیجة بازیگری انگلیسی ها ، علی رغم میل خود هزینة 
واگرایی و استقلال از بریتانیا را بیشتر از وضعیت فعلی خود )ادغام در بریتانیا( محاسبه کرده اند. این امر 
مهم ریشه در فرهنگ لیبرالی و فردگرایی مورد تأکید آن دارد که از مفروضات بنیادین آن محاسبه گرایی 

و منفعت گرایی اقتصادی است.

4. تمایلات استقلال طلبی در کاتالونیای اسپانیا
پس از برگزاری همه پرسی استقلال اسکاتلند از بریتانیا در 18 سپتامبر 2014 م، همه پرسی استقلال 
کاتولانیا دومین نمونة عینی از موج استقلال خواهی در اروپا بود که نزدیک بود همچون دومینویی سایر 
گسل های جدایی طلبی در اروپا و سایر نقاط جهان را تحریک و تهییج کند. گرچه برگزاری همه پرسی 
استقلال کاتالونیا در اسپانیا، تقریباً هم زمان با همه پرسی استقلال اسکاتلند از بریتانیا مطرح و از موضوعیت 
خاص برخوردار شد، اما این همه پرسی دارای تفاوت هایی با نمونة انگلیسی آن بود. برخلاف اسکاتلند، که 
برای برگزاری همه پرسی میان ادینبورگ و لندن مذاکراتی صورت گرفت، در موضوع کاتالونیا به دلیل وجود 
اختلافات اساسی میان بارسلونا و مادرید، امکان مذاکرات میان مسئولان وجود نداشت و همین موضوع 
بر پیچیدگی های موجود در داخل جامعه کاتالونیا افزود )خسروی، 1393: 52(. به هر ترتیب، آنچه در  ها
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اسکاتلند اتفاق افتاد، برگزاری همه پرسی پس از تأیید دولت انگلیس و موافقت آن بود، اما مقامات اسپانیا، 
پس از اعلام تاریخ همه پرسی ازطرف رئیس منطقة کاتالونیا، صراحتاً با آن مخالفت و هرگونه همه پرسی 
را غیرقانونی خواندند. از این منظر، هر نتیجه ای در همه پرسی استقلال کاتالونیا  ـ اگرچه  دارای پیامدها و 
بازتاب های خاص خود و به گفتة رهبر کاتالونیا معرّف خواست دموکراتیک اکثریت شهروندان این ایالت 
بودـ از آنجا که فاقد ضمانت اجرایی و الزام قانونی بود، به معنای جدایی این منطقه از اسپانیا نبود و لذا 
این همه پرسی ازمنظر عمل سیاسی، جنبه ای نمادین داشت. درحقیقت، بعد از اینکه دادگاه قانونی اساسی 
اسپانیا همه پرسی را غیرقانونی خواند، آنچه در کاتالونیا انجام شد بیشتر یک افکار سنجی برای نشان دادن 
و علنی کردن خواست و ارادة عمومی کاتالان ها برای به رسمیت شناختن همه پرسی در آینده بود. شاید 
مخالفت صریح دولت اسپانیا با درخواست کاتالان ها برای همه پرسی رسمی، ناشی از اطمینان ماتادورها از 
رأی مثبت مردم کاتالونیا به استقلال از اسپانیا و عدم توانایی دولت در به کارگیری ترفندهای مختلف برای 
تغییر دیدگاه مردم این منطقه  ـ مشابه آنچه انگلیسی ها انجام داده بودند  ـ بود. از این رو، نخست وزیر اسپانیا، 
پس از مشخص شدن نتیجة همه پرسی در اسکاتلند در یک موضع گیری رسمی، به مردم اسکاتلند به دلیل 
نتایج همه پرسي  استقلال و به خاطر »احترام دقیق به قانون« که مانع  از پیامدهاي وخیم استقلال منطقه 
شد، تبریک گفت: »اسکاتلندي ها در روز گذشته  بین تفکیک و یکپارچگي، بین انزوا و گشایش، بین ثبات 
و سردرگمي و بین امنیت و خطر حتمي، مطلوب ترین گزینه براي همه را که اسکاتلند همچنان بخشي از 

انگلیس باشد انتخاب کردند و بدین وسیله به عظمت، انسجام و توسعة انگلیس کمک نمودند«.
تصریح نخست وزیر بر احترام دقیق قانون به این واقعیت برمی گردد که مقامات کاتالان تأکید کرده بودند 
که همه پرسی را در آبان 1393 برگزار خواهند کرد؛ درحالی که دولت اسپانیا با توجه به پیش بینی احتمالی 

از نتیجة همه پرسی از موافقت با آن پرهیز کرد. 

5. تقسیمات کشوری اسپانیا و استعداد جدایی طلبی
پس از مرگ فرانکو در نوامبر 1975 م )آبان 1354( و با تصویب قانون اساسی جدید اسپانیا در 1978 
م  )1357(، حکومت با ایجاد یک سازماندهی درونی بر پایة ایجاد بخش های خودمختار قدرت بیشتری 
به مناطق و استان ها اعطا کرد. با این حال، همین قانون اساسی، اسپانیا را صراحتاً کشوری متحد و 
غیرقابل تقسیم می داند.  همچنین، طبق قانون اساسی اسپانیا، هیچ دینی در این کشور رسمی نیست و همة 
مردم در اعمال و باورهای دینی خود آزادند. به این ترتیب، اسپانیا یکی از تمرکززدایی شده ترین کشورهای 
اروپایی است. تمام بخش های خودمختار در اسپانیا دارای مجلس منتخب مستقل، دولت و ادارات دولتی 
مستقل، بودجة مستقل، نظام آموزشی و بهداشتی مستقل اند )Bennett, 1989(. افزون بر این ها، باسک 
و ناوارا دارای نظام مالی مستقل خود بوده و در بخش های خودمختار کاتالونیا و باسک نیروی پلیس محلی 
جانشین پلیس ملّی شده است. بنابراین، همچنان که از اختیارات ویژة دو ایالت باسک و کاتالونیا مشهود 
است، تمایلات استقلال طلبی نیز بیش از همه در اسپانیا مربوط به این دو ایالت است. جدایی طلبی باسکی ها 
در اسپانیا از جدّی ترین مسائل جدایی طلبی در اروپا به شمار می رود که در فرایند تمایلات استقلال طلبانة 
خود به انواع شیوه ها و ازجمله شیوه های چریکی و مسلحانه روی آورده است. در اسپانیا حدود 2 میلیون 
باسکی وجود دارد که در سه استان منطقه ای موسوم به ایالت باسک ساکن هستند. درحالی که سیاست به کار 
گرفته شدة فرانسیسکو فرانکو نگارش کتاب، روزنامه و آموزش به زبان »اوسکارا«، زبان باسک و همچنین 
نام گذاری کودکان با نام های باسکی و برافراشتن پرچم باسک ها را ممنوع کرده بود، پس از فرانکو و در 
روند شکل گیری رویه های دموکراتیک در اسپانیا، این منطقه از حقوق و قوانینی متفاوت نسبت به سایر 
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مناطق اسپانیا برخوردار گردید و سطح زندگی مردم آن از متوسط زندگی در اسپانیا بالاتر است. همچنین، 
زبان مورداستفاده در این منطقه زبانی رسمی و متعلق به ایالت باسک است. با این حال، طرفداران جدایی 
باسک از اسپانیا و پیوستن این منطقه به ایالت باسک فرانسه مطالباتی مهم تر از این ها را نیز مطرح کرده اند. 
به هر ترتیب، علی رغم اعطای خودمختاری برای آرام کردن مبارزان و جدایی طلبان باسک ها، گرایشات 
جدایی طلبی و فعالیت های سازمان اتا متوقف نگردید و در جریان مبارزات جدایی طلبانه این ایالت، بیش از 
نهصد نفر کشته شده اند. سرزمین باسک یکی از بخش های هفده گانة خودمختار کشور اسپانیا است که در 
شمال این کشور و جنوب غربی فرانسه قرار دارد. نژاد مردم این سرزمین با هجوم اقوام و ملت های دیگر 
مختلط شد، اما به طور کلّی با آن ها ادغام نشدند و همیشه کوشش کردند خود را مستقل و تا حدی آزاد 
نگه دارند. جدایی طلبان باسک خواستار ردّ هرگونه ارتباط با دولت اسپانیا بودند و از اواخر دهة 1960 م 
برای آزادی باسک با دولت مرکزی اسپانیا مبارزه می کنند. این گروه ازطرف اتحادیة اروپا، امریکا و سازمان 
ملل به عنوان یک گروه تروریستی یاد شده است. با وجود این، از آنجا که مسئلة همه پرسی سال 2014 م 
در ایالت کاتلونیا صورت پذیرفت، در ادامه، توضیحاتی پیرامون منطقه مذکور و گرایشات استقلال طلبانه 

مردم آن ارائه خواهد شد.

4. 1. کاتالونیا و ریشه های استقلال طلبی
کاتالونیا بخشی خودمختار در شمال شرقی کشور اسپانیا است. این منطقه ازنظر مالی و بانکی و امور بندری 
مهم ترین بخش خودمختار اسپانیا به شمار می رود و نزدیک 20 درصد تولید ناخالص ملیّ اسپانیا در کاتالونیا 
انجام می شود. یکی از خواسته های دولت کاتالونیا در سال های اخیر پرداخت سهم کمتری از مالیات هایی 
که از مردم این ایالت اخذ می شود به دولت مرکزی و تعیین سقف مالیات ها توسط دولت محلی بوده است. 
آن ها معتقدند تعهدات مالی این ایالت به دولت مرکزی باعث شده است کاتالونیا به رغم توان اقتصادی 

بالایش به مقروض ترین ایالت اسپانیا بدل شود و نزدیک 42 میلیارد یورو بدهی داشته باشد. 
گرایش های جدایی خواهانه در کاتالان که در دهه های گذشته در اقلیت بود در سال های اخیر و بیش از 
همه درنتیجة بحران های مالی و اقتصادی اروپا و اسپانیا قدرت بیشتری گرفته اند. جدایی خواهان کاتالونیا 
و شماری از اقتصاددانان معتقدند جدایی این ایالت از دولت مرکزی به سود آن خواهد بود چرا که 27 
درصد صادرات اسپانیا از این منطقه است و 25 درصد توریست های اسپانیا نیز مقصدشان کاتالونیا است. 
همچنین، سهمی که کاتالونیا از دولت مرکزی می گیرد 15 میلیارد یورو کمتر از سهمی است که کاتالونیا 
به خزانة مرکزی می پردازد؛ درحالی که بعضی کارشناسان اقتصادی دیگر معتقدند کاتالونیای مستقل، از 
لحاظ اقتصادی، توان ادامة حیات ندارد به ویژه اگر به عضویت اتحادیة اروپا پذیرفته نشود و صادراتش به 

.)look at: www.statoids.com/ues.html( اسپانیا نیز قطع شود
بعضی از کاتالان ها از ملّی گرایی کاتالانی و استقلال طلبی کاتالانی در اسپانیا و فرانسه حمایت می کنند که 
تعداد آن ها در فرانسه از اسپانیا کمتر است. اکثر کاتالان ها در اسپانیا زندگی می کنند و تعدادشان بیش از 
7 میلیون است. حداقل 100 هزار کاتالان زبان در فرانسه زندگی می کنند و بیش از 31 هزار در اندورا و 
20 هزار نفر در ایتالیا )اکثراً در ساردنی( هستند. علاوه بر این، تعداد نامعلومی از آن ها در زمان قدرتمندی 
امپراتوری اسپانیا به قارة آمریکا رفتند و کلونی های مهمی در شیلی، کوبا، پورتوریکو، جمهوری دومینیکن و 

عموماً در آمریکای لاتین ایجاد کردند. 
جنبش ناسیونالیسم کاتالونیا که خواستار به رسمیت شناخته شدن شخصیت سیاسی کاتالونیا با منطقة 
کاتالونی زبان است، در دوران رمانتیسم در اواسط قرن نوزدهم میلادی متولد شد و همراه با جنبش 
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ناسیونالیسم باسک، از مردمی ترین جنبش های مقاومت در برابر گرایشات سانترالیسم و همگون سازی دولت 
مدرن اسپانیاست. نکتة حائز اهمیت اینکه، ناسیونالیسم کاتالونیا نه بر مبنای قومیت بلکه براساس زبان، 
فرهنگ، تاریخ و سرزمین استوار است و ازنظر سنتی عمیقاً از مذهب کاتولیک تأثیر پذیرفته است. اگرچه 
این منطقه در دوره هایی از تاریخ گذشته توانسته بود به خودمختاری دست یابد اما در دوران جنگ داخلی 
اسپانیا ) از 1936 تا 1939 م( خودمختاری کاتالونیا افول کرد و بعد از جنگ و با به قدرت رسیدن ژنرال 
فرانکو که حکومتی فاشیستی به وجود آمد، عملاً کاتالونیا بار دیگر خودمختاری خود را از دست داد و تبدیل 
به مستعمرة حکومت فرانکو شد. رهبران ناسیونالیسم کاتالونی در دهة 1970 م فعالیت های علنی خود را 
از سر گرفتند. نظام شبه فدرال اسپانیا در 1978 م، امتیازی بود که در ازای مشارکت ناسیونالیست های 
کاتالونیا و باسک، در گذار به دموکراسی به آن ها داده شد. کاتالونیا در 1979 م، به جایگاه تازه ای دست یافت. 
»خوردی پوخول«، بنیان گذار و رهبر حزب ناسیونالیست معتدل »هم گرایی دموکراتیک کاتالونیا« در تمام 
انتخابات مستقلی که پس از 1980 م، بر گزار شد به پیروزی دست یافت. این حزب خواستار این بود که 
اسپانیا، کاتالونیا را به عنوان یک ملت به رسمیت بشناسد. یکی دیگر از پیشنهادهای این حزب، این بود که 
اتحادیة اروپا باید تنوع فرهنگی خود را محترم بشمارد و با پرهیز از اشتباهات تاریخی ملت سازی، پایه های 
خود را براساس این تنوع فرهنگی بسازد. سرانجام، ایالت کاتالونیا طی رفراندوم 2008 م با رأی 75 درصد از 
مردم اسپانیا به خودمختاری بیشتری دست یافت. با وجود این، کسب این امتیاز مهم به معنای افول عطش 
استقلال خواهی و جدایی طلبی نبود. رهبر کاتالونیا بعد از پیروزی هواداران استقلال در انتخابات 2012 م، 
تلاش برای برگزاری رفراندم را آغاز کرد. در 19 سپتامبر پارلمان محلی کاتالونیا با نتیجة آرای 106 موافق 
در برابر 28 مخالف مجوز برگزاری همه پرسی استقلال را، مشابه آنچه در اسکاتلند برگزار شد، صادر و رئیس 
منطقة کاتالونیا  با امضای مصوّبة پارلمان محلی رسماً اعلام کرد که همه پرسی استقلال این منطقه از اسپانیا 

در 9 نوامبر )18 آبان( برگزار خواهد شد. 
 براساس آمارهای دولت منطقه ای کاتالان، بیش از 80 درصد رأی دهندگان به جدایی کامل کاتالونیا رأی 
مثبت دادند؛ درحالی که مقامات دولت مرکزی اسپانیا همچنان که پیش از برگزاری همه پرسی، آن را 
غیرقانونی اعلام کرده بودند، پس از انتخابات نیز نسبت به نتایج آن موضع گیری، و با غیرقانونی خواندن 
این انتخابات آن را بی اعتبار دانست. سانتاماریا، معاون نخست وزیر اسپانیا، در اظهاراتی دربارة انتخابات اخیر 
کاتالونیا، آن را یک شکست نامید و جدایی این منطقه از اسپانیا را غیرممکن خواند. وی در این باره گفت: 
»نه تنها این دولت بلکه هیچ حزبی جدایی کاتالونیا را نمی پذیرد و دولت هیچ گفتگویی در رابطه با برگزاری 

یک رفراندوم برای استقلال کاتالونیا انجام نخواهد داد«.
علی رغم همة بحث های صورت گرفته درخصوص ریشه های تاریخی استقلال خواهی و مؤلفه های دگرساز 
هویتی در کاتالونیا، آنچه  به همه پرسی استقلال در کاتالونیا فراتر از سطح ملیّ و منطقه ای و موضوعات 
سیاسی و اقتصادی مترتب بر آن، بازتاب بین المللی بخشیده، موضوع ال کلاسیکو و تیم فوتبال بارسلونا 
به عنوان یکی از محبوب ترین و پرطرفدارترین تیم های فوتبال جهان است. از این منظر، شاید بتوان گفت 
که این محبوبیت به عنوان مانعی جدّی برای کاتالان ها از یک سو و اهرمی مناسب برای ماتادورها در کاهش 
شدت تمایلات استقلال طلبی عمل می کند. مروری بر شبکه های مجازی نشان می دهد که بیشتر مردم 
جهان با استقلال کاتالونیا مخالف اند و این مخالفت نه به واسطه تأیید یا ردّ خواست مردم کاتالان برای 
استقلال، بلکه ریشه در ناامیدی آنان از کنار گذاشتن بارسلونا از ال کلاسیکو درصورت جدایی از اسپانیا 
دارد. درحالی که کاتالان ها خاطره ای تلخ از قتل چند ستارة بارسایی در دوران حکومت فرانکو داشته اند و 
این خود یکی از اصلی ترین عوامل هیجان بارسایی ها در دیدارهای میان رئال مادرید و بارسلونا محسوب 
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می شود. محبوبیت بارسلونا در افکارعمومی جهان یکی از مهم ترین اهرم های دولت اسپانیا در به کارگیری 
عملیات روانی و تبلیغی در ایجاد فضاسازی علیه استقلال طلبان کاتالونیایی محسوب می شود. 

4. 2. جمع بندی مورد دوم (کاتالونیای اسپانیا)
با توجه به آنچه که ذکر شد، می توان تصریح کرد که جدایی طلبی کاتالونیا ازجمله نادرترین تمایلات 
استقلال طلبانه در سطح جهان است که تقریباً از هیچ حمایت و پشتیبانی در سطح افکار عمومی جهان 

برخوردار نیست. از این منظر، به نتایج زیر اشاره می کنیم:
ـ تا زمانی که بارسلونا در ال کلاسیکو می درخشد، استقلال کاتالونیا برای کاتالان ها مقرون به صرفه نیست. 
به همین دلیل است که کاتالان ها در مقابل مقاومت دولت مرکزی در مخالفت با درخواست همه پرسی و به 
رسمیت شناختن نتایج آن برای استقلال خواهی، فراتر از اعتراضات مقطعی خیابانی واکنش خاصی انجام 
نمی دهند. به عبارت دیگر، علی رغم اختلافات اساسی میان کاتالان ها و اسپانیایی ها، فشارهای استقلال طلبی 
بیش از همه معطوف به امتیازگیری بیشتر است. از سویی دیگر، دولت مرکزی نیز با بهره گیری هوشمندانه 
از ال کلاسیکو عملاً کاتالان ها را در فضای مبهم برای تصمیم سازی جمعی میان دو گزینه استقلال از اسپانیا 
به واسطة مؤلفه های هویتی و در مقابل، جدا نشدن از اسپانیا با فرض حضور در ال کلاسیکو مدیریت می کند.

ـ علاوه بر این، تا زمانی که دولت اسپانیا، همه پرسی استقلال کاتالونیا را قانونی نداند، تحقق عینی استقلال 
کاتالونیا حداقل در سال آینده و سال های نزدیک، دور از ذهن است.

ـ نکتة مهم دیگری که مشابه مورد اسکاتلند حائز اهمیت است، وضعیت مناسب اقتصادی کاتالان ها 
به نسبت بسیاری دیگر از مناطق خودمختار اسپانیاست .بر این اساس، استقلال طلبی کاتالان ها نیز 
نظیر اسکاتلندی ها، متأثر از برخورداری بیشتر آن ها از شاخص های اقتصادی است و نه محرومیت های 

تبعیض آمیز موردتأکید در بسیاری از نظریه های محلل تجزیه طلبی.

5. نتیجه
آنچه امروزه مسئلة استقلال طلبی را در اروپا به پارادوکس و چالشی اساسی برای مقامات این اتحادیه بدل 
کرده است، از یک سو تهدیدی است که متوجه آرمان و روند هم گرایی اروپاست و از سویی دیگر، تعارضی 
است که میان یکی از ارزش های موردتأکید دموکراسی های غربی یعنی رفراندوم و احترام به خواست 
عمومی و تقابل آن با قانون اساسی و مسئلة یکپارچگی سرزمینی واحدهای عضو بروز یافته است. به بیان 
دیگر، اگرچه از مفهوم »همه پرسی« در ادبیات سیاسی غرب غالباً به مفهومی مثبت و در ظرف دموکراسی 
و احترام به حق مردم در تعیین سرنوشت تفسیر می شود، اما این مفهوم در اروپای مدرن به ویژه آنچه 
در قرن بیست ویکم و در مصادیق فعلی شاهد آن هستیم دارای مختصاتی است که در درون خود بیانگر 
آنتی تزی جدّی و تنش آفرین برای امنیت و جهت گیری های کلیّ این اتحادیه و به طور مشخص هویت آن 
به شمار می رود. درهرصورت، تحلیل محتوای دو همه پرسی و علل استقلال طلبی در دو منطقة مذکور مؤیدّ 

آن است که:
ـ هر دو منطقة اسکاتلند در انگلیس و کاتالونیا در اسپانیا در مقایسه با بسیاری از بخش های دیگر این کشورها 

از امکانات طبیعی و درآمدهای اقتصادی بالاتری برخوردارند؛
ـ مردم هر دو منطقة کاتالونیا و اسکاتلند درخصوص تصمیم گیری نهایی پیرامون اینکه جدایی از دولت 
مرکزی به شکوفایی اقتصادی آن ها می انجامد یا خیر، در تردید و عدم قطعیت اند. این عدم قطعیت تا حدود 
زیادی ناشی از مدیریت رسانه های وابسته به دولت و سیاست دولت مرکزی در زمان همه پرسی ایجاد شده 
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است. به همین دلیل، در نظرسنجی روزنامة گاردین، 47 درصد از افرادی که رأی منفی به استقلال دادند، 
دلیل عمدة خود را ریسک بزرگی دانسته اند که مستقل شدن از بریتانیا، در زمینه های واحد پولی، عضویت 

در اتحادیة اروپا، اقتصاد، شغل و هزینه های زندگی برای آن ها ایجاد می کند.
بر این اساس، در یک برآورد کلّی می توان چشم انداز جدایی طلبی در اروپا و شدت زلزله های استقلال طلبی 
در آیندة اروپا در مناطق واقع درگسل های هویتی را با میزانِ موفقیت غرب در گذار از بحران مالی و 
اقتصادی آن متناسب دانست. به بیان صریح تر، اگرچه اروپا دارای گسل های هویتی متعدد است اما تحقق 
خواسته های جریانات گریز از مرکز و یا روند رشد و کاهش این تمایلات، تابعی از وضعیت اقتصادی اروپاست. 
چنانچه در سال آینده و سال های پس از آن، اروپا بتواند شاخص های اقتصادی خود را بهبود بخشد و از 
شرایط بحران مالی نجات یابد، جریانات استقلال طلبانه و نخبگان هادی آن ها پایگاه حامی چندانی نخواهند 
داشت و برعکس. بنابراین، این ابهام که »می توان مناطق مرفهی را در هر یک از کشورهای اروپایی یافت، که 
خواهان استقلال نباشند« اصولاً ارتباطی به پرسش و فرضیة این مقاله ندارد؛ چراکه در فرضیة مورد وارسی 
در این مقاله، وجود زمینه ها و گسل های هویتی در این مناطق مفروض گرفته شده است، لیکن تأکید بر آن 
است که این زمینه ها در گذشته نیز وجود داشته اند اما اینکه چرا در نیم دهة اخیر تمایلات استقلال طلبی 
در این مناطق شدت دوچندان یافته است، اساس پرسش این مقاله بوده که مطالعات انجام شده نشان 
می دهد نقش اساسی را وضعیت اقتصادی و نه عوامل سیاسی ایفا کرده است. نکتة بسیار مهمی که از دو 
مطالعة موردی از دو ناحیه خواهان استقلال در بریتانیا و اسپانیا در این مقاله در مبحث روایی آن قابل 
توجه است، تعمیم پذیری یافته های حاصل شده به اکثر نقاط خواهان استقلال در واحدهای دیگر اروپایی 
است. به بیان دیگر، مواجهه یافته های حاصل شده با موارد مشابه دیگر  ـنظیر ونیز در ایتالیا ، مناطق ترنتینو 
)آلتو آدیجا و پادانیا و ترنتینو( و آلتو ادیجا در شمال ایتالیا، جزایر فیرو در دانمارك، فلامان زبان های شمال 
بلژیک، باسک در شمال اسپانیا، جزایر آزور و مادیرا در پرتغال و بسیاری دیگر از مناطق خواهان استقلال 
در اروپا ـ همگی مؤیدّ فرضیة این مقاله مبنی بر رابطة مستقیم و شدید میان وضعیت و زمینه های مناسب 
اقتصادی این مناطق نسبت به مناطق دیگر آن کشور و نقش این وضعیت در تحریک مؤلفه های هویتی 

متضاد و واگرایانه است.
بنابراین، هرچه مؤلفه های هویت سازانة گروهی در یک جمعیت مشخص از پراکندگی بیشتری برخوردار 
باشد  ـحتی اگر به عنوان یک واحد مستقل دولتی مورد شناسایی حقوقی قرار گرفته باشد ـ همبستگی ملّی 
در آن واحد از تزلزل و آشفتگی نسبی قابل ملاحظه ای برخوردار است و، بسته به چگونگی ایفای نقش 
عوامل تحریک کننده، در زمان های مختلف، خود را در اشکال متفاوتی بروز و ظهور می دهد. به عبارت دیگر، 
مفروض بر وجود هویت های متضاد در یک جمعیت محصور در واحد سیاسی مشخص به نام دولت  ـ ملت، 
بیش از همه منافع گروه ها و محاسبه گری آن هاست که می تواند در بقای ملت نقش ایفا کند و تمایلات 
هویت طلبانة آن ها را مسکوت یا فعال کند؛ چراکه جمعیتی با مؤلفه های هویتی متضاد، ملتی برساخته و 

نه ذاتی و طبیعی به شمار می رود. 
از طرف دیگر، هنگامی که بحث از فعالیت سایر گسل ها در پی فعال شدن یک گسل خاص می شود، موضوع 
ارتباط میان گسل ها و تأثیرپذیری فیمابین از اهمیت بالایی برخوردار می شود. از این منظر، فهم چگونگی 
رابطه میان گسل های اروپایی با گسل های جدایی طلبی در سایر مناطق جهان و ازجمله منطقه غرب آسیا 
و کشورهایی نظیر ایران، مسئله ای بسیار پیچیده و نیازمند محاسبات و استنادات دقیق است. واقعیت این 
است که بیشتر جریانات جدایی طلبی در هدف و خواستة اصلی خود که همان استقلال و جدایی از یک 
واحد سیاسی پیشینی است، با یکدیگر مشترك اند، اما این اشتراك نظر لزوماً به معنای اشتراك در علل 
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جدایی طلبی، روش های مبارزه برای جدایی طلبی و... نیست. از این منظر، چنانچه بخواهیم در یک برآورد 
کلّی تأثیر فعال شدن گسل های هویتی را بر مناطق دیگر و از جمله ایران بسنجیم، می توان حداقل از دو 

منظر ذیل به پدیده نگریست:

5. 1. تاثیر از منظر شکل درخواست جدایی طلبی (همه پرسی)
به نظر می رسد از میان سایر تأثیراتی که فعال شدن گسل های اروپایی بر کشورهای دیگر و از جمله ایران 
می گذارد، رویه شدن این روش در اروپا برای ابراز تمایلات استقلال طلبی است. به عبارت دیگر، می توان 
پیش بینی کرد که ادامة فرایند استقلال طلبی در اروپا در قالب برگزاری همه پرسی، می تواند طرح این 
موضوع را در دستور کار جریانات جدایی طلب و فعالان آن ها در سال های آتی قرار دهد و به تدریج از طریق 
حمایت برخی کشورهای متخاصم و نیز جریانات حقوق بشری فشار را بر حکومت مرکزی افزایش دهد. این 
نکته از این منظر مهم است که طرح این روش )برخلاف روش های سخت و تروریستی برخی گروهک های 
موسوم به قومی( به واسطة خصلت نرم آن می تواند پایگاه اجتماعی بالایی را در میان اقلیت های قومی 
در منطقه ما بیابد. بنابراین، باید گفت گسترش تمایلات استقلال طلبی در قالب همه پرسی در اروپا در 
سال های آتی بر کشورهای این منطقه تأثیر منفی خواهد گذاشت و برعکس، چنانچه دولت های اروپایی 
برای جلوگیری از فعال شدن سایر گسل های اروپایی از طریق همه پرسی مخالفت کنند  ـنظیر آنچه دولت 
اسپانیا در مواجهه با درخواست کاتالان ها و غیرقانونی خواندن برگزاری همه پرسی در پیش گرفت ـ تقریباً 
تاثیرات منفی آن بر حاکمیت ملّی دولت های منطقه )از منظر اقدامات جریانات جدایی طلب( به حداقل 
خواهد رسید؛ چراکه دولت های متبوع می توانند با ارجاع به روش دولت های دموکراتیک غربی ممانعت 
از برگزاری همه پرسی را توجیه کنند. خلاصه اینکه اصلی ترین تأثیر فعال شدن گسل های هویتی بر 
کشورهای منطقة ما و ازجمله جمهوری اسلامی ایران ازمنظر روش های استقلال طلبی )برگزاری رفراندوم 

یا همه پرسی( است و نه ماهیت آن.
علاوه بر این، از آنجا که تاکنون تصور بر این بود که جدایی طلبی و استقلال خواهی غالباً در مناطق 
غیرتوسعه یافته نظیر خاورمیانه موضوعیت دارد، گسترش جریانات استقلال خواهی در اروپا، این تصور را 

کمرنگ و درنتیجه موضوع استقلال طلبی و جدایی طلبی را به پدیده ای بین المللی مبدل کرده است. 

5. 2. تأثیر بر ایران از منظر علل جدایی طلبی
آنچه ارائة برآورد از این منظر را بسیار پیچیده می کند این است که گسل های جدایی طلب در مناطقی از 
اروپا فعال شده اند که نسبت به سایر مناطق آن کشور اروپایی از وضعیت اقتصادی و رفاه نسبی بالاتری 
برخوردارند و لذا جدایی طلبی آن ها به واسطه حفظ وضعیت رفاه آن هاست )هر دو مورد کاتالونیا و اسکاتلند 
مؤیدّ این امر است(. درحالی که در وضعیت غالب تمایلات جدایی طلبانه در منطقة غرب آسیا عکس این 
حالت است. به این معنا که در ذیل مباحث عدالت اقتصادی بعضاً کم توجهی در توزیع مناسب درآمدها به 
مناطق مرزی که دارای گرایشات قومی هستند مورد ادعا و عامل اصلی برجسته شدن مؤلفه های هویتی 
است. علاوه  بر این، قومیت های ایرانی، اگرچه دارای خصلت های قومیتی هستند، ولی از این منظر که خود 
را ایرانی و بخشی از سرزمین ایران می دانند، با قومیت های اروپایی که غالباً به صورت مصنوعی و از طریق 

مهاجرت از کشورهای دیگر با ملیت های متفاوت در کشور مقصد مقیم شده اند، غیرقابل قیاس اند.
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رفتارشناسیرأیدهیبریتانیادرشورایامنیتسازمانمللمتحد

وحیدذوالفقاری1

چکیده:
 ناکامی لندن در دستیابی به اهداف سیاست خارجی از مجرای کنسرت اروپا، بازاندیشی در رویکردهای 
همکاری با قدرت های بزرگ به مثابه برآیند انفعال جامعة ملل و تنزل سطح قدرت بریتانیا از موقعیت 
ابرقدرتی و امپریالیستی به قدرت بزرگ، منجر به گشت و بازگشت رفتار رأی دهی بریتانیا در شورای امنیت 
سازمان ملل گردیده است. رهایی از قید ایده آلیسم و تقلیل سطح و کیفیت نمایندگی لندن در شورای امنیت 
براساس منطق نظام پسااستعماری در عصر جنگ سرد و سمت گیری پراگماتیستی سیاست های رفتاری در 
نظام بین المللی نوین، رفتار رأی دهی بریتانیا را دوچندان مقرون به تحلیل می کند. بدین ترتیب، فهم رفتار 
رأی دهی بریتانیا در شورای امنیت موضوعِ اصلی پژوهش جاری است. تلاش برای تأمین منافع ملی در سطح 
خرد، میانی و کلان براساس مکانیسم کنش گرایی حداکثری و مدیریت جهانی و بین الملل گرا فرضیة اصلی 
پژوهش است. به بیان دیگر، سنتز انترناسیونالیسم لیبرال و آتلانتیسسیم به عنوان منبع اصلی رفتار رأی دهی 
لندن در شورای امنیت تلقی می شود. پژوهش جاری با روش شناسی تحلیلی  ـتطبیقی و تز امنیت و مسئولیت 

جمعی به آزمون فرضیة حاضر می پردازد.  

کلیدواژه ها: سازمان ملل، رأی وتو، بریتانیا، شورای امنیت، آتلانتیسسیم.

1. مقدمه
بریتانیا به عنوان قدرت پسااستعماری، بزرگ، هسته ای، عضو )سابق( اتحادیة اروپا و ناتو، ششمین اقتصاد 
بزرگ جهانی و یکی از قطب های مالی جهانی است. تشکیل سازمان های بین المللی در شرایط تکنولوژیکی، 
اجتماعی و اقتصادی اروپای غربی قرن نوزدهم و نفوذ گستردة بریتانیا در فرایند تأسیس و تدوین منشور 
نهادهای گوناگون به ویژه سازمان ملل مسئله ای غیرقابل اغماض است. مشارکت فعالانة لندن در سازمان های 
بین المللی به ویژه سازمان ملل برآیندی از شناسه های مختلف است. نخست، به عنوان دارندة امتیاز وتو، 

zolfaghari.vahid@gmail.com 1- دکترای سیاست تطبیقی و مدرس دانشگاه بامبرگ- مونیخ آلمان

فصلنامه مطالعات راهبردی سیاست گذاری عمومی، دوره ششم، شماره 21، زمستان 95



منجر به مشارکت شورا در موضوعات کلیدی می گردد. در 2015 م، لندن به همراه پاریس در چهار عملیات 
از مجموع پنج عملیات صلح سازمان ملل )دارفور، لبنان، مالی و کنگو( و پرچالش ترین و برجسته ترین 
موضوعات شورای امنیت در 2012 و 2013 م مانند لیبی، ساحل عاج و سوریه، راهبر شورای امنیت بود. 
دوم، نقش آفرینی برجستة بریتانیا در موضوعات کلیدی شورای امنیت در تدوین پیش نویس قطعنامه های 
مهم بازتاب می یابد. نگاهی به قطعنامه های تصویب شده از ژانویة 2010 م نشان می دهد که به استثنای دو 
قطعنامه، بریتانیا و فرانسه به عنوان مهم ترین حامی و تدوین گر آن بودند. سوم، لندن و پاریس بیش از دیگر 
اعضای دایم، مأموریت های شورای امنیت را برعهده داشتند. چهارم، از 1989 م بریتانیا از رأی وتو استفاده 

نکرده است. ازمنظر تاریخی، لندن از تبدیل شدن به عنوان تنها کاربر حق وتو احتراز می کرده است. 
منافع بریتانیا جهت مشارکت فعالانه در سازمان های بین المللی به مثابه خاستگاه بسیاری از چرخش های 
ساختاری و تکنولوژیکی، برآیندی از استعداد مصلحان اجتماعی بوده است، اما فشارهای شدید درونی و 
تحدیدهای بین المللی منجر به تقلیل کنش های اصلاح گرایان و کاهش مشارکت در نهادهای بین المللی 
بریتانیا در سازمان های  تقلیل مشارکت  از شبکه های  گردیده است )Williams, 1990: 209(. یکی 
بین المللی، »اقتصاد کینزی« بوده است که اغلب به عنوان چالشی برای کشورهای صنعتی کاپیتالیستی 
بروز یافته است2. از یک سو، اقتصاد کینزی تمایلی به چالش های خاص توسعة کشورهای جهان سوم نداشته 
است. از سوی دیگر، بریتانیا طی سال های 1945 تا 1980 م حضور فعالانه ای در صندوق بین المللی پول 
داشته است که اغلب به مثابه بازیگر بدهکار تلقی می شده است. درواقع، تراز نفوذ و تأثیر بریتانیا بر صندوق 
بین المللی پول کاهش یافته است. دوم، رشد عضویت کشورهای در حال توسعه در سازمان ملل از 1960 م 
به بعد و تبدیل چالش های سیاسی ـ  اقتصادی آن ها به مثابه موضوع اصلی سیستم سازمان ملل. سوم، تدوین 
پیشا جنگ دوم جهانی قواعد نهادهایی مانند برتن وودز و تخصیص بیشترین قدرت و رأی به دولت های 
بنیان گذار و نگاه حداقلی به دولت های در حال توسعه، منجر به تولید چالش هایی برای بریتانیا گردید. 
چهارم، کاهش و تعدیل رویکرد منصب محور بریتانیا؛ به دنبال جنگ دوم جهانی، بسیاری از مناصب کلیدی 
سازمان ملل و نهادهای کلیدی با هدایت نیروهای انسانی بریتانیا راهبری می شده است. اما از 1985 م اگرچه 
12 درصد مناصب حرفه ای در اختیار بریتانیا بوده است، اما در مقایسه با اعضای دایم شورای امنیت، در 
رتبة چهارم قرار گرفته است )Williams, 1990: 222-225(. بنابراین، بریتانیا به عنوان کنشگر کلیدی در 
سیستم دولت محور اروپایی بوده است که براساس معاهدة وستفالیایی در 1648 م برپا گردیده است. متعاقب 
جنگ دوم جهانی و گذار ایالات متحدة آمریکا از حفاظ مونروئیستی و گزینش سیاست نئومونروئیستی، 
سطح قدرت لندن با تغییر استراتژیکی مواجه گردید. چنین چرخشی در سیاست خارجی بریتانیا منجر به 
گذار از قدرت امپریالیستی به بازیگر اروپایی گردید. اما سیاست خارجی پساجنگ دوم جهانی بریتانیا بر 
مبنای نقش »قدرت بزرگ باقی مانده«3 منجر به توسعة فرهنگ استراتژیکی گردید که ضمن پیوند با برخی 
وجوه حکمرانی جهانی، تمایل گسترده ای به مشارکت در عملیات میلیتاریستی چندجانبه و فرامرزی برقرار 
کرده است. درك موقعیت دایم در شورای امنیت به عنوان مظهر پرستیژ پیشینی و ابزاری برای پایداری 
شرایط جاری سیاست بین الملل برآیندی از منطق ضرورت مدیریت کاهش نسبی قدرت بریتانیا است. 
بدین ترتیب، موقعیت دایم در شورای امنیت به عنوان مکانیسم سیاست خارجی و شبکة مسئولیت پذیری، 
ضرورتی برای کنش تولید می کند )Tardy & Zaum, 2016: 122(. در این پیوند، متعاقب شوروی و آمریکا، 
بریتانیا به عنوان سومین بازیگر دایم عضو شورای امنیت است که بیشترین استفاده را از رأی وتو کرده است. 

2 - ناتوانی برای جلوگیری از بحران اقتصادی مانند دهة 1930 م، مسئلة نرخ تعدیل معادله، بحران کلان اقتصادی 
مانند محدودیت های تجاری. 

3- residual great power
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شکل 1. نمودار استفاده از رأی وتو توسط اعضای دایم شورای امنیت 1946ـ2014 م
Minarova ,2015: 5; Singh, 2014: 3-4 :منبع

در نهایت، قطعنامه هایی را که بریتانیا وتو کرده است، می توان در هفت گروه و طبقه تفکیک کرد: رودزیای 
جنوبی، آفریقای جنوبی، نامیبیا، لیبی، پاناما، جزایر فالکلند و فلسطین. در این میان، تنها درخصوص مسئلة 
رودزیای جنوبی، بریتانیا به تنهایی از رأی وتو استفاده کرد. علی رغم کاربرد کمتر رأی وتو نسبت به آمریکا 
و روسیه، بریتانیا به عنوان دومین قدرت دایم شورای امنیت است که کاربرد متواتری از رأی وتو جهت 
انسداد قطعنامه هایی داشته است که هزینه هایی برای منافع ملی اش دارد. بنابر ملاحظات بالا، اهتمام اصلی 
پژوهش جاری، فهم منطق رفتار رأی دهی بریتانیا در شورای امنیت است. تلاش برای تأمین منافع ملی در 
سطوح گوناگون، منجر به آمیزش انترناسیونالیسم لیبرال و اروپامداری در سیاست خارجی لندن گردیده 
است که به مثابه منبع اصلی رفتار رأی دهی بریتانیا در شورای امنیت تلقی می شود. چنین رویکردی، 
برآیندی از تغییر سطح قدرت لندن در عصر پس از جنگ دوم جهانی، خیزش قدرت های منطقه ای و 
امتداد بردار نفوذ بازیگران جدید در سطح بین المللی، و چرخش سیاست خارجی واشنگتن از رویکرد 
مونرئیستی به نئومونروئیستی است. این فرضیه براساس روش شناسی تحلیلی  ـتطبیقی، تئوری امنیت و 
مسئولیت جمعی و براساس مطالعه اسناد و متون کلاسیک و تحلیل سخنرانی نمایندگان و سیاستمداران 

بریتانیایی و چگونگی کناکنش با دیگر بازیگران به آزمون کشیده می شود. 
 

2. ادبیات تئوریک 
امنیت جمعی به سیاست متوازن سازی و تجمیع نیروی نظامی علیه تهدیدات صلح و امنیت اشاره دارد که 
درصدد گسترش منافع و جستجو برای گسترش ژئوپلیتیک منافع است. در این پیوند، تئوری رئالیسم 
سیاسی با تبیین منافع از چشم انداز قدرت، بر این باور است که زمانی که دولت ها درصدد دستیابی به 
اهداف خود از طریق مکانیسم های سیاست بین الملل برآیند، مکانیسم حفظ، نمایش و افزایش قدرت 
را به مثابه مجرای کسب منافع تلقی می کنند )Morgenthau,1948: 13(. درحالی که ازمنظر رویکرد 
167عقلانی  ـنهادگرا، دولت ها به عنوان بازیگران اصلی سیاست جهانی هستند که ازطریق سازمان های بین المـللی 
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به تنظیم نظـم اجتماعی متناسب با اهداف خودشان می پردازند )Abbott & Sindal,1998: 6(. اساساً 
امنیت جمعی برآیندی از قانون است که بر سپارش نمایندگی قدرت دولت های ملیّ به یک نهاد جمعی 
استوار است که بنیان های هنجاری و مکانسیم های تنظیم رفتار دولت های حاکم و منازعات میان آن ها را 
تمهید می کند. به بیان دیگر، امنیت جمعی با تولید رویه های نهادین برای قانونمندسازی و واکنش های 
جمعی، درصدد مدیریت تهدیدات کلاسیک و نظامی است. این مفهوم دارای سه مدل اصلی است: نخست، 
امنیت از طریق کاهش تسلیحات و تولید مکانسیم های اعتمادساز و کنترل متقابل. دوم، امنیت ازطریق 
اتحادهای نظامی. سوم، امنیت جمعی براساس الگوی سازمان ملل که بر مبنای اصل چند جانبه گرایی 
استوار است. درواقع، مدل امنیت جمعی ازطریق سازمان ملل براساس فصل ششم و هفتم سازمان تأمین 

 .)Hassler, 2013: 11( خواهد شد
در این پیوند، شورای امنیت سازمان ملل به عنوان یک نهاد کلیدی بین المللی است که براساس 
بند 24 منشور سازمان ملل )Lopez-Jacoiste, 2010: 275(، دولت های عضو مسئولیت تداوم صلح 
و امنیت بین الملل را به شـورای امنیت واگذار کردند. این نهاد بین المـللی به عنوان سـازمان امنـیت 
جمـعی تلقـی می شـود که بر مبنـای اصل »فراگیـری« یا » همـه در برابر یکــی« اسـتوار شده است

)Kupchan & Kupchan,1991: 118(. در طول جنگ سرد، شورای امنیت سازمان ملل نقش حمایتی 
و نه رهبری در سیاست جهانی ایفا کرده است که مکانیسم اصلی تأمین امنیت جمعی براساس مدل 
سازمان ملل، بیشتر بر رضایت و بی طرفی تأکید داشته و کاربرد دیگر مکانسیم های نهادی و قانونی را 
معلق می گذاشته است )Fravel,1996: 1104-5(. اما فروپاشی شوروی و فرسایش رقابت ابرقدرت ها و 
کاهش استفاده از قدرت وتو، گسترش منازعات مسلحانه در دهه های 1990 و 2000 م و نیز گسترش 
دغدغه های نظام بین الملل برای مدیریت تهدیدات صلح و امنیت در چارچوب های حقوقی رژیم بین الملل 
است. دکترین  درآمده  امنیت  نقشی شورای  الگوهای  در  تجدیدنظر  برای  به عنوان محرکه های لازم 
»مسئولیت پذیری برای حفاظت«4 به عنوان فرآورده سند اجلاس جهانی انتشار یافته است که امکان 
استفاده از مکانسیم های نهادی و نیز کاربرد قوه قهریه به عنوان آخرین ابزار جهت تأمین امنیت شهروندان 
محققان،  از  برخی  نظر  براساس   .)Wuthnow, 2013: 5( می کرد تمهید  را  غیرنهادی  تحولات  در 
مسئولیت پذیری برای حفاظت به مثابه تعهد سیاسی به بالاترین نظم است؛ درحالی که عده ای دیگر آن را 
چارچوب هنجاری در حال ظهور تلقی می کنند. از 2001 تا 2009 م، طرح مفهومی »مسئولیت پذیری 
برای حفاظت« تا حدودی تعدیل گردید. براساس کمیسیون بین المللی مداخله و حاکمیت دولت5، این 
مفهوم به معنای مسئولیت پذیری برای جلوگیری، واکنش و بازسازی است. در اجلاس هزاره در 2005 
م، سران دولت ها سه استراتژی برای مفهوم مسئولیت پذیری برای حفاظت درنظر گرفتند: تأمین امنیت 
دولت، کمک های بین المللی و ظرفیت سازی، واکنش قاطعانه و به هنگام. این استراتژی های سه گانه در 

  .)Peter, 2011: 6-7( 2009 م موردتأیید مجمع عمومی سازمان ملل قرار گرفته است
اساساً ماهیت »مسئولیت برای حفاظت« شورای امنیت دارای معانی گوناگونی است. نخست، تفسیر 
قضایی که به اقتدار و صلاحیت شورای امنیت می پردازد. این بعُد نه تنها به اولویت کاربرد قدرت اشاره 
می کند، بلکه از دامنة قدرت تحدیدزدایی می کند. دوم، تفسیر سیاسی که به چگونگی مدیریت منازعات 
می پردازد. به دلیل جنگ دوم جهانی و سیاست های پساجنگ و تلاش برای اعاده و تداوم صلح و امنیت 
بین المللی، شورای امنیت مسئولیت سیاسی و دیپلماتیک را برای مدیریت منازعات بین دولت ها و منازعاتی 
دارد که دارای ابعاد فراملّی است. سوم، تفسیر تاریخی از سازمان ملل بر این باور است، درصورتی که سازمان 
4-. Responsibility to Protect (R2P)
5- International Commission of Intervention and State Sovereignty (ICISS)
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توانایی نقش آفرینی و کنش گری در سیاست های بین الملل را نداشته باشد، نمی تواند مسئولیت های 
خودش را اجرایی کند. از سوی دیگر، به دلیل ماهیت سیاسی فرایندهای تصمیم گیری در نهادهای 
گوناگون سازمان ملل مانند شورای امنیت، ناهمسازی ها نقش ویژه ای در تصمیم گیری ها ایفا می کنند 
از: 1.  )Nasu, 2011: 292-293(. اصول اصلی هنجار بین المللی مسئولیت برای حفاظت عبارت اند 
دولت ها مسئولیت اولیة حفاظت از شهروندان در بحران های گوناگون را برعهده دارند؛ 2. جامعة بین الملل 
مسئولیت تشویق و کمک به دولت ها برای انجام مسئولیت ها را برعهده دارد؛ 3. مسئولیت کاربرد ابزارهای 
دیپلماتیک، انسانی و دیگر مکانسیم ها برای حفاظت از شهروندان در برابر جرایم برعهدة جامعة بین الملل 
است. درصورتی که دولت ناتوان از حفاظت از شهروندان باشد، جامعة بین الملل به صورت جمعی به حمایت از 
شهروندان می پردازد )Renner & Afoaku, 2015: 4(. بدین ترتیب، براساس نظر برخی محققان، نهادها با 
تعدیل و پیرایش اولویت ها و تلاش برای متقاعدسازی بازیگران برای سازگاری با هنجارهای رژیم بین الملل، 
به تولید همکاری و ائتلاف کمک می کنند )Chayes & Chayes, 1998: 229-249(. اساساً اعضای 
دایم شورای امنیت با کاربرد دو مکانیسم، درصدد جبران هزینه های یک تصمیم و انتخاب برمی آیند. 
نخست، تعدیل و اصلاح متن پیش نویس قطعنامه؛ در این راستا، بازیگر کلیدی به حذف برخی گزینه ها 
در بافتار قطعنامه های تحریم دست می زند که ممکن است آسیب ها و هزینه هایی برای منافع سیاسی و 
تجاری بازیگر محافظه کار تولید کند. دوم، اعطای امتیازات جانبی؛ در این پیوند، تلاش برای مشروع سازی 
بعضی مکانسیم های سخت افزاری و تولید اجماع میان کنشگران دایم شورای امنیت، نیازمند اعطای 
برخی امتیازات و فرصت ها به بازیگران مردد و محافظه کار است، تا ضمن تولید ائتلاف و اجماع، کارآمدی 
از این دلایل  بازیگر کلیدی برآیندی  انعطاف پذیری  اما دلایل  سیاست های تدوینی را تضمین کند. 
سه گانه است: 1.تغییر برآوردهای استراتژیک با تعدیل فشار هزینه ها و تهدیدات؛ 2. استراتژی مذاکره که 
ماهیت متقابل و دوجانبه دارد. بدین ترتیب که رفتارهای یک بازیگر، سیاست های اعِمالی مشابهی را از 
سوی بازیگران دیگر به بار می آورد؛ 3.امتیازدهی منجر به تولید مصالحه و سازش می شود. سیاست های 
جبرانی نه تنها به عنوان مکانسیم های تولید مصالحه است، بلکه از مقاومت های درونی پیشگیری می کند 
)Wuthnow, 2013: 48-49(. در این پیوند، روابط ایجابی نه تنها منجر به افزایش اعتماد و ارتباطات 
خواهد شد، بلکه همکاری های دوجانبه در عرصه های دیگر را تقویت می کند. درحالی که روابط سلبی نه تنها 
به تولید بی اعتمادی و ناکارآمدی ارتباطات می شود، بلکه همکاری را با بن بست مواجه می سازد. به علاوه، 
همسازی و تقارن با اهداف بازیگران، ممکن است به افزایش فرصت و شانس توافق در زمینه های دیگر شود. 
اما نافرمانی و عدم همسازی منجر به کاهش فرصت های همکاری خواهد شد. چنین سیاست های اعمالی را 
.)Keohane, 1986: 1-27( می توان براساس دکترین »دوجانبه گرایی اشاعه ای«6 رابرت کیوهن تبیین کرد

بنابراین، امنیت جمعی براساس الگوی شورای امنیت سازمان ملل به عنوان یک مسئولیت نقش گرایانه، 
پیامدگرا و پیشگیرانه است که نه تنها برآیندی از واکنش ها و تصمیمات است، بلکه به حمایت از دولت های 
نیازمند کمک نیز می پردازد. چنین مسئولیت هایی دارای ماهیت جمعی است که بند 139 اجلاس جهانی 

2005 م به تلاش جامعة بین المللی برای کنش جمعی از طریق شورای امنیت تأکید کرده است.

3. سنجش منطق رفتار رأی دهی بریتانیا در شورای امنیت
از پایان جنگ دوم جهانی، نخبگان سیاسی بریتانیا درصدد تولید ائتلاف بین مطالبات امپریالیستی برای 
ایفای نقش مشخص جهانی با کسری نسبی اقتصادی و میلیتاریستی برآمدند. بنیان گذار چنین تفکر 
استراتژیکی وینستون چرچیل بوده است. بدیل پیشنهادی چرچیل، جایگزینی قدرت در حال کاهش 
6-. Diffuse Reciprocity169
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بریتانیا با نفوذ گسترده و عضویت در گروهبندی های ژئوپلیتیکی سه گانه در حال ظهور است که عبارت اند 
از 1.امپراتوری مشترك المنافع؛ 2.اتحادیة انگلیسی زبانان؛ 3. اروپا )Churchill, 2004: 448(. طی دهه های 
گذشته، چنین تفکری به مثابه قالب استراتژیکی است که حکومت های مختلف بریتانیا به تعقیب منافع 
ملّی پرداختند. ناسیونالیسم در حال ظهور جهان سوم، احساسات ضد امپریالیستی در واشنگتن و چرخش 
صادرات بریتانیا به اروپای غربی با هزینه های مالی و دیپلماتیک هژمونی بریتانیا درخصوص امپراتوری 
مشترك المنافع ترکیب گردیده است. در این پیوند، نقش پساامپریالیستی بریتانیا، پل زنی بین ایالات 
متحدة آمریکا و اروپای غربی در ناتو بوده است. درحالی که بریتانیا ازمنظر نظامی به عنوان بازیگر قدرتمند 
در ناتو بوده است، ازمنظر اقتصادی به عنوان بازیگر بیمار اروپا در جامعة اقتصادی اروپا بوده است. پایان 
جنگ سرد و فروپاشی شوروی به عنوان یک تجربه پیش بینی ناپذیر برای نخبگان بریتانیا بوده است که با 
دور شدن از تهدید هستی شناختی با بحران هستی شناختی مواجه گردیده است. چنین بحرانی برآیندی 
از این منطق است که جهانی فارغ از تهدید کمونیسم منجر به الغای منطق و مشروعیت وجودی جامعه 

آتلانتیکی می شده است. 
براساس چنین تفسیری، منطق رفتار رأی دهی لندن در شورای امنیت سازمان ملل برآیندی از منابع 
و شبکه های گوناگونی است که در ادامه به آن ها اشاره می شود: 1. بسترهای سیاسی  ـایدئولوژیکی سیاست 
خارجی معاصر. از پایان جنگ سرد، ساختارهای ایدئولوژیکی و سیاسی برسازنده سیاست خارجی بریتانیا 
با اصول کاپیتالیسم لیبرال دموکراتیک تکوین یافته است. حتی با وجود تأکید تونی بلر بر دکترین آلترناتیو 
سوم که تلفیقی از سوسیالیسم کلاسیک و نئولیبرالیسم است، اما مصادیق برجسته ای وجود دارد که 
اقتصاد سیاسی حزب کارگر نوین دارای اشتراکات بسیاری با دولت محافظه کار تاچر و میجر بوده است 
)Hay, 1999(. بدین ترتیب، سطح گسترده ای از همسازی ایدئولوژیکی بین سیاست گذاران خارجی بریتانیا 
و اتحادیة اروپا وجود دارد. از سوی دیگر، در سطح سیاستی نیز موضوعات اندکی از اواسط دهة 1990 
م وجود دارد که بریتانیا منافعش را در ناهمسازی با دولت های عضو اتحادیة اروپا به کار می بندد. 2.  
مکانسیم های سیاست گذاری خارجی. در این پیوند، فعالان آشکارا درصدد افزایش توجه به اثرهای قانون 
اتحادیه و ترتیب گسترده ای از تغییرات در برنامه های سیاست خارجی برآمدند که بازیگران داخلی و نهادی 
بیشتری را در فرایند سیاست خارجی درگیر می سازد. 3. محتوای سیاست خارجی. برخلاف گفتمان ضد 
اروپایی تاچر، در عمل نیز اروپایی شدن سیاست خارجی بریتانیا تداوم یافت. در پیوند با همکاری سیاسی 
اروپایی، محققان بر این اعتقادند که دولت بریتانیا توانایی هدایت فرایند اروپایی سازی را با رهیافت بین 
حکومتی تداوم بخشید که نه تنها تهدیدی برای حاکمیت رسمی، بلکه مشاجره و چالشی در سطح داخلی 
هم ایجاد نخواهد کرد. مهم ترین تغییر مفهومی در سیاست خارجی بریتانیا با هشدارهای پایدار دولت بلر 
ایجاد شد که براساس آن، بریتانیا نباید با مسئلة انتخاب بین آمریکا و اروپا فریفته شود. چنین مسئله ای 
به عنوان یک انتخاب اشتباه تفسیر می شود و در مقابل، بریتانیا به عنوان پل پیوند بین اروپا و آمریکا 
است. همچنین، بریتانیا درصدد توسعة قابلیت های دفاعی اروپا برآمده است. چنین سیاستی برآیندی از 
استدلال رابرت کوپر است که بریتانیا با مشارکت در اصلاح نهادهای اروپایی، مشروعیت و کارکرد خود را 
افزایش خواهد داد. در این راستا، سیاست دفاعی مشترك به عنوان یک موضوع منطقی برای لندن جهت 
نقش آفرینی در اتحادیة اروپا تلقی گردید )Williams,2002:5(. براساس چنین رهیافتی، عقلانیت رفتاری 

بریتانیا در شورای امنیت سازمان ملل متحد دارای دو زیرشاخه آتلانتیکی و فراآتلانتیکی است. 
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4. عقلانیت رفتاری بریتانیا در سطح آتلانتیکی
اهمیت شورای امنیت در سیاست خارجی و امنیتی بریتانیا در اسناد امنیت ملّی بازتاب یافته است. 
استراتژی امنیت ملّی که توسط دولت ائتلافی دیوید کامرون  ـنیک کلگ در اکتبر 2010 م انتشار یافته 
است، عضویت دایم لندن در شورا را قطب اصلی توانمندی بریتانیا برای عملیاتی سازی بین المللی قدرت 
و نفوذ تلقی کرده است. همچنین، استراتژی 2011 م بریتانیا برای پیشگیری از منازعات در دولت های 
شکننده و تدوین استراتژی تحکیم ثبات فرامرزی، بازتاب اهمیت نهاد سازمان ملل به ویژه شورای امنیت 
است. بدین ترتیب، برآورد نقش بریتانیا در شورای امنیت نیازمند پاسخ به دو پرسش است. نخست این که 
چگونه عضویت دایم در شورا بر نقش و کارکرد بریتانیا در شورای امنیت تأثیر می گذارد؟ دوم اینکه آیا 

عضویت دایم در شورا به منافع سیاسی و امنیتی گسترده تر لندن کمک می کند؟
اساساً رفتار رأی دهی بریتانیا در سطح آتلانتیکی برآیندی از شبکه های گوناگون است: 

1. درك تهدید مشترك. با پایان جنگ سرد و تغییر سریع نظام بین الملل، اروپا با رقابت اقتصادی و تهدیدات 
نوین امنیتی مانند تروریسم، گسترش سلاح های کشتار جمعی، منازعات منطقه ای، دولت های ورشکسته و 
جرایم سازمان یافته روبرو شده است. براساس منطق تغییر ژئوپلیتیک نظام بین الملل، کمیسیون اروپایی به دول 
اروپایی عضو دایم شورای امنیت پیشنهاد داده است تا رویکرد همسازانه، مؤثر و مشخصی در عصر جهانی شدن و 
تهدیدات مشترك در شورای امنیت اتخاذ کنند )European Commission, 2003: 11(. براساس چنین 
شرایطی، اتحادیة اروپا باید سیاست خارجی و امنیتی مشترکی را تکوین کند که فراتر از محدودیت های 

  .)European Commission, 2003: 3(دفاع از منافع ملیّ گذار کند
2. موازنه و همسازی در سطح اروپا. یکی از اصول راهبردی بریتانیا در سطح اتحادیة اروپا، تولید موازنه 
و همسازی است. تلاش برای افزایش سپهر نفوذ، اثبات استقلال اروپا و تبدیل آن به مثابه بازیگر متنفذ 
و سیاست گذار، به عنوان هدف اصلی بریتانیا تلقی می شود )Posen, 2006: 184(. در این پیوند، برخی 
محققان معتقدند که هژمونی آمریکا منجر به ظهور یک ائتلاف متقابل و تولید نظم متحد جهت تشکیل 
ائتلاف ضد آمریکایی خواهد گردید )Cottey, 2007: 53(. براساس تز انتخاب عقلانی و تئوری ثبات 
اولویت دولت ها در طی زمان، احتمال اندکی وجود دارد که بریتانیا به رفتار ائتلاف سازانه و موازنه سازی علیه 
ایالات متحده اقدام کند. چنین مسئله ای تنها در صورتی امکان پذیر است که توانمندی ها و ظرفیت های 

ملی بریتانیا و استراتژی امنیت اروپایی رشد بسیار روزافزونی بیابد.
3. اولویت ها و ترجیحات همگن. براساس تز » منطق تنوع و کثرت«، دولت های عضو اتحادیة اروپا دارای 
منافع متمایزی هستند. در این پیوند، بحران 2002ـ2003 م عراق منجر به شکاف اتحادیه به دو بلوك 
آلمان  ـفرانسه و بریتانیا  ـاسپانیا  ـایتالیا گردید. اما چنین شکافی به عنوان یک تهدید نهادینه نبوده است که 
سیاست خارجی و امنیتی مشترك اتحادیة اروپا را از بین ببرد، بلکه ارادة سیاسی برای کنش مشترك منجر 
به هم گرایی در موضوعات دیگر گردیده است. به بیان دیگر، اگرچه بحران عراق مانعی برای تدوین استراتژی 
امنیتی اروپا تولید نکرد، اما ابهام آشکاری بین خواسته های سیاسی در اسناد سیاستی مشترك و منافع ملیّ 
پایدار ایجاد کرد. براساس تجارب تاریخی، از دهة 1990 م با منازعات در یوگسلاوی سابق، بوسنی، کوزوو، 
 .)Krotz, 2009: 565( افغانستان و عراق، اتحادیة اروپا و به ویژه بریتانیا مواضع مشترکی اتخاذ نکردند
درحقیقت، شورای امنیت سازمان ملل با تولید شکاف بین اعضای دایم )بریتانیا و فرانسه( و دیگر اعضای 
اتحادیة اروپا، منطق اتخاذ موضع همساز را فرسایش داده است )Marchesi, 2008: 24(. در نتیجه، نقش 
تأثیرگذار و پرستیژی شورای امنیت منجر به بازدارندگی در تکوین همسازی سیاستی و هم گرایی در میان 
دولت های عضو اتحادیة اروپا در شورای امنیت گردیده است )Rasch, 2008: 5(. همچنین، بریتانیا و فرانسه 
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 .)Hill, 2004: 160(تمایلی برای عضویت دایم دولت های عضو اتحادیة اروپا در شورای امنیت ندارند
4. آنارشی.آنارشی پایدار تهدید دیگری برای بریتانیا جهت تسهیم عضویت دایم در شورای امنیت با 
اتحادیة اروپا است. از آنجا که دولت های عضو اتحادیة اروپا، استراتژی چندجانبه گرایی مؤثری برای تقویت 
سازمان ملل جهت مدیریت و کنترل تهدیدات جهانی تعقیب می کنند، درصدد تقویت منافعشان در 
نهادهای مشروع هستند. اما لایه های گوناگون آنارشی در سطح نظام بین الملل و احتمال اندك نهادهای 
بین المللی جهت کنترل کامل آن ها،  بی میلی بریتانیا برای تسهیم عضویت دایم خودش در شورای امنیت 

را  در پی خواهد داشت. 
5. حاکمیت. براساس نظر برخی محققان، تا زمانی که اتحادیة اروپا به تقسیم حاکمیت یا تعدیل 
سیاسـت های ملی نپـردازد، به عنوان بازیگر سـیاسی شکننده در مسـائل بین المـلل تجلـی می یابد

)Krotz, 2009: 469(. تداوم چنین وضعیتی منجر به تولید شکاف توانمندی  ـانتظارات گردیده است که 
باعث افزایش انتظارات از ظرفیت های یک بازیگر همساز، مؤثر و متحد بین الملل شده که ناتوان از تکمیل 
چنین انتظاراتی گشته است )Peterson, 1998: 5(. براساس چنین پنداشتی، معاهدة لیسبون نه تنها 
تغییری در شناسه های بین حکومتی سیاست خارجی و امنیتی مشترك اتحادیة اروپا ایجاد نکرد، بلکه 
اجماع در تصمیم گیری را ناممکن ساخته است )Lorca, 2007: 4(. بدین ترتیب، اگرچه اتحادیة اروپا با 
پرداخت 37 درصد بودجه منظم سازمان ملل، به عنوان بزرگ ترین حامی مالی سازمان ملل است و در 40 
 ،)Luif, 2003: 28( درصد عملیات صلح مشارکت و نیمی از بودجه های سازمان ملل را پرداخت می کند

اما چالش هایی درباب عضویت دایم در شورای امنیت دارد. 
اساساً بریتانیا به عنوان الگوی همبستگی بین سطوح ملیّ و فراملیّ در توسعة فرایندهای هم گرایی 
مدرن در اروپا است. موقعیت امپریالیستی و میلیتاریستی از یک سو و جایگاه ابرقدرتی بریتانیا، از سوی 
دیگر، به مثابه شناسة اصلی تعین بخش سیاست ها و رویکردهای لندن در فرایندهای اتحاد و هم گرایی 
در اروپا بوده است. مواضع جهانی و تلاش برای حفظ مسئولیت جهانی نظامی و سیاسی بریتانیا در 
سال های پساجنگ جهانی دوم تداوم یافته است. تأکید بر نقش جهانی بریتانیا در دکترین »حلقه های 
سه گانه«7 وینستون چرچیل تجمیع گردیده است )Ellison, 2000:17(. پانزده سال پس از جنگ دوم 
جهانی، بریتانیا از عضویت در جامعه اقتصادی اروپا امتناع می کرد اما تشدید جهت گیری اروپایی در 
سیاست خارجی لندن در دهه های بین 1950 و 1960 م بروز یافت. چرخش مواضع و ایستارهای بریتانیا 
برآیندی از کاهش قدرت اقتصادی و نفوذ سیاسی و تلاش برای ترفیع انتظارات جهانی و منافع ازطریق 
عملیاتی سازی مزیت های مجمع همکاری اروپای غربی بوده است. طی دهه های 1950 و 1960 م، سیاست 
بریتانیا نسبت به هم گرایی اروپای غربی ضمن پیگیری اهداف محدود، درصدد دوری از انزوای بریتانیا در 
اروپای غربی از یک سو و بازیابی نقش خود به عنوان یکی از متحدان اصلی ایالات متحدة از سوی دیگر 
برآمده است. اما با اینکه فرایند هم گرایی اروپای غربی بدون مشارکت بریتانیا به افزایش قدرت خود دست 
زد، وزارت خارجة بریتانیا با تغییر ایستار »همکاری بدون تعهد«، سیاست سازنده تری اتخاذ کرد. چنین 
تغییر ایستاری برآیندی از تحولات ابژکتیو و عینی در عرصة بین المللی و به ویژه تنزل وجهه بریتانیا در 
بحران سوئز در 1957 م بوده است که لندن را برای رصد بدیلی جهت ارتقای موقعیت خود در عرصة 
جهانی سوق داد )May,2001: 39(. براساس چنین موقعیتی، بریتانیا درحالی به دهة 1960 گذار کرد که: 
حلقة اول، بی ثباتی در رابطه با دولت جدیدِ جان اف. کندی در آمریکا ایجاد گردید؛ حلقة دوم، اروپای غربی 
موفقیت فزاینده ای در بازار مشترك کسب کرده است؛ حلقه سوم، کشورهای مشترك المنافع با تناقض های 
داخلی مواجه گردیدند. اما روی کار آمدن نخست وزیر اروپامدار بریتانیا در دهة 1970 م منجر به تقویت 
7- Three Circles
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تلاش لندن جهت عضویت در بازار مشترك گردیده است. بدین ترتیب، عضویت در جامعة اقتصادی اروپا 
منجر به تقویت سیاست اروپایی بریتانیا و رشد وزن اقتصادی، میلیتاریستی و سیاسی در سپهر جهانی 
گردید. با روی کار آمدن محافظه کاران )جان میجر و مارگارت تاچر(، تعدیل رویکردهای هم گرایی اروپایی 
به عنوان یکی از اصلی ترین اولویت های کابینه جدید تبدیل گردید. در این پیوند، پیمان ماستریخت در 
دسامبر 1991 م نه تنها منجر به تقویت فرایند هم گرایی اتحادیة اروپا گردید بلکه از منافع و موقعیت بریتانیا 
دفاکرده است. متعاقب آن، بریتانیا با پذیرش اصول سه گانة پیمان ماستریخت8، از موضع اپوزیسیونی خود 
در تأسیس اتحادیة اروپا عقب نشست. در دوران زمامداری تاچر، بریتانیا درصدد تعقیب وجهة ملّی ازطریق 
اتحادیة اروپا برآمد. اما دهه های 1980 و 1990 م به مثابه عصر تردید در عضویت بریتانیا در اتحادیة اروپا 
تلقی می شود. در این پیوند، ذهنیت جزیره ای و فردیت گرایی هم پیوند با فرهنگ بریتانیا به طور آشکارا 
در تصمیم گیری های سیاسی و سخنرانی های نخبگان سیاسی دیده می شود. بنابراین، چشم انداز رهبران 
محافظه کار با چرخش کامل از اروپامداری به سوی اروپاگریزی مواجه گردید. چنین پارادوکسی منجر 
به ناکامی انتخاباتی محافظه کاران در 1997 م گردید. روی کار آمدن حزب کارگر به رهبری تونی بلر 
و هژمونی پراگماتیسم در سیاست خارجی موجب بازگشت بریتانیا به اروپا شد. بدین ترتیب، همسازی با 
اتحادیة اروپا به عنوان یکی از اصلی ترین اولویت های تونی بلر در دورة اول نخست وزیری )2001-1997 م( 
بوده است. بیگانگی لندن از فرایندهای هم گرایی اروپا )تلاش برای کسب شرایط ویژه در اتحادیة مالی اروپا، 
عدم پذیرش یورو و مفادّ موافقتنامه های شنگن و...( منجر به تضعیف نفوذ لندن بر سیاست های اتحادیة 
اروپا گشته است. چنین ایستاری باعث کاهش ارزش موقعیت بریتانیا در برابر واشنگتن شد. اما روی کار 
آمدن دولت کارگری در بریتانیا باعث تغییر اولویت های سیاست خارجی بریتانیا درخصوص اروپا گردید که 
عبارت اند از: 1. کنش گرایی حداکثری و سیاست اروپایی معیّن؛ 2. اتحاد فراآتلانتیکی مستحکم؛ 3. دفاع 
ملّی مؤثر؛ 4. آزادی تجاری؛ 5. تقویت و توسعة همکاری اروپایی و بین المللی جهت مواجهه با چالش ها 
و تهدیدات جهانی )Williams, 2005: 43; Smith, 2005(. چنین اولویت هایی در سخنرانی های تونی 
بلر به وضوح بیان شده است. براساس نظر بلر، »اصول سیاست خارجی بریتانیای مدرن« منجر به تصدیق 
نقش بریتانیا به عنوان »حلقة وصل میان اروپا و ایالات متحدة« است. نقش کشور به عنوان یک »قدرت 
محور و قدرت منطقه ای با یک مسئولیت جهانی« بوده است )Hughes and Smith, 1998(. طی 
سال های 2001 تا 2007 م  سیاست بریتانیا درخصوص اتحادیة اروپا به دلیل تنازعات بنیادین منافع بین 
بریتانیای نوین و آلمان  ـ فرانسه درخصوص اصلاحات نهادی اتحادیة اروپا پویایی خودش را از دست داد. 
ناکامی سیاست خارجی حزب کارگر نوین بریتانیا درخصوص اروپا، برآیندی از شبکه های گوناگون بوده 
است. نخست، بی میلی آلمان  ـفرانسه از ابتکار سیاسی لندن درخصوص اصلاحات نهادی و محدوده های 
ملّی اتحادیة اروپا. دوم، رانش گستردة اهداف، منافع و اولویت های استراتژیک نخبگان سیاسی حاکم بریتانیا 
درخصوص تجدیدنظر و احیای پیوندهای خاص فراآتلانتیکی. اما قدرت یابی دولت ائتلافی محافظه کار ـ 
لیبرال دموکرات در 2010 م، فرجامی برای اهداف سیاسی بریتانیای نوین در عصر گذشته بوده است. 
بنابراین، ازمنظر تبارشناختی، تمام اقدامات سیاسی و سازمانی برای عضویت بریتانیا در سپهر نوین اروپایی 
در طول دهه های 1950 تا 1970 م با اقدامات مشترك کابینة محافظه کاران به ویژه ادوارد هیث انجام یافته 
است. درواقع، دکترین وابستگی متقابل به عنوان اصل راهبردی دولت محافظه کار درخصوص هم گرایی در 
اروپا به معنای تکوین یک دولت فدرال در اروپا یا اتحاد کامل نیروهای نظامی غرب نیست، بلکه با تکوین 
یک رویکرد پراگماتیک، درصدد همسازی سیاست های اقتصادی و مالی دولت های غربی برآمده است که به 

8 - سه ستون اصلی پیمان ماستریخت عبارت اند از : ستون جامعه اروپایی  ـستون سیاست خارجی و امنیتی مشترك  ـ ستون 
173همکاری در زمینه های قضایی و امور داخلی. 
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منافع اقتصادی بریتانیا خدمت خواهد کرد. اما در دوران مارگارت تاچر، لندن با اتخاذ تاکتیک های تهاجمی 
به ترکیب مشارکت گزینشی در فرایندهای هم گرایی و ارتقای سیاست ها و ابتکارات ملیّ جهت انطباق با 
تحولات جامعه اروپایی دست زد. درواقع، سیاست دولت محافظه کار تاچر درصدد کاهش سرعت فرایند 
هم گرایی در سیاست های مالی و بودجه ای جهت بازسازی اقتصاد بریتانیا بوده است؛ درحالی که درصدد 
هم گرایی در عرصة سیاست خارجی و امنیتی برآمد. در دوران جان میجر، سیاست های اروپایی بریتانیا 
بدون تغییر ماند. همچنین، چنین سیاست هایی با فشار های داخلی و بیرونی مواجه گردید که در نوسان 
بین اروپامداران و اروپاگریزان قرار گرفت. در عصر حکومت حزب کارگر )2010-1997 م(، اروپاگریزی 
همچنان پایدار مانده است و مخالف هم گرایی بیشتر در اتحادیة اروپا باقی ماند. چنین ایستار سلبی نسبت 
به قانون اساسی اروپا و معاهدة لیسبون مشاهده می شود. درواقع، بریتانیا بر اروپای ملت دولت های غیر 
فدرالیستی تأکید دارد. در نهایت، ایستار دولت ائتلافی انگلستان )2015-2010 م( نیز با تغییر چشمگیری 
درخصوص اتحادیة اروپا همراه نشد )Bale, 2010: 23-46(. در نهایت، تحلیل رویکرد کابینه های مختلف 
بریتانیا درخصوص فرایند هم گرایی اروپا بازتاب گرایش پایدار در برسازی اروپا است که به طور فعالانه ای 
از رشد نظام های اقتصادی و سیاسی فراملّی اتحادیة اروپا احتراز کرده است. بریتانیا تأکید گسترده ای بر 

حاکمیت و منافع ملت  ـدولت می کند. 

شکل 2. نمودار همبستگی رأی دهی اتحادیۀ اروپا در موضوعات مختلف در مجمع عمومی سازمان ملل
Birnberg, 2009: 137 :منبع

براساس معادلة بالا، رشد تراز همسازی رفتاری بریتانیا با دولت های عضو اتحادیة اروپا را می توان به طور 
خاص در رابطه با فرانسه مشاهده می شود. طی سه دهة گذشته، بریتانیا به همراه فرانسه تقریبا دو سوم 
پیش نویس قطعنامه های شورای امنیت را پیشنهاد یا حمایت کرد. همچنین، فرانسه و بریتانیا در بیشتر 
موضوعات به عنوان متحد عمل کردند و در بیش از 800 پیش نویس قطعنامة تنظیمی توسط شورای امنیت 
از 2000 م، تنها در 11 مورد رفتار ناهمساز بروز دادند )Tardy & Zaum, 2016: 124(. درحقیقت، طی 
سه دهة گذشته، لندن و پاریس همسازی اعمالی و اعلانی گسترده ای را در موضوعات گوناگون به ویژه 
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بحران لیبی، دادگاه جنایی بین المللی و سوریه بروز دادند که موضع بریتانیا را بیش از ایالات متحدة آمریکا، 
بیشتر به فرانسه نزدیک ساخته است. ناهمسازی رفتاری برجسته بریتانیا با ایالات متحدة آمریکا از یک سو 
و همسازی بالای رفتاری با فرانسه را می توان در رأی مثبت لندن به همراه پاریس به موضوع پیش نویس 
قطعنامه شهرك سازی در حاکمیت سرزمینی فلسطین مشاهده کرد که با رفتار رأی دهی وتویی واشنگتن 
همراه گشت. چنین ناهمسازی رفتاری دو بار در 2002 م در قضیة بوسنی و هرزگوین و مسئلة فلسطین 
ظهور یافت. با وجود چنین همسازی رفتاری، مسئلة قبرس و صحرای غربی منجر به ناهمسازی رفتاری 

پاریس و لندن گردید که در دو سمت متمایز میز دیپلماتیک موضع گرفتند.
در یک تحلیل جامع، معماری رفتار رأی دهی لندن با اتحادیة اروپا در شورای امنیت برآیندی از 
شبکه های گوناگون است: الف( قدرت حاکمیتی بریتانیا و دیگر اعضای قدرتمند، تأثیرات گسترده ای بر 
فرایند تصمیم سازی ها می گذارد. ازمنظر تاریخی، اتحادیة اروپا از زمان تأسیس به عنوان ابزار و تکنولوژی 
نهادی برای منافع و موقعیت دول عضو از یک سو و الگوی پساملّی حاکمیت اشتراکی بوده است. براساس 
تز »سرایت/سرریزی«9 کارکرد گرایی، هم گرایی از یک موضوع سیاستی به عرصة دیگری گذار کرده است. 
اما با وجود گسترش پهنا و رشد افقی هم گرایی، عمق و شدت هم گرایی عمودی در اتحادیه کاهش یافته 
است. تا جایی که همه پروژه های ماورای ملّی مستحکم اتحادیة اروپا یا به عصر پیش از 1989 م برمی گردد 
یا اینکه ضرورتاً پیش از سال 1989 تدوین گردید. همکاری یا ناهمسازی بین حکومتی به عنوان نقطة 
عطفی در تاریخ اروپای مدرن به تبیین شدت پروژة اروپایی می پردازد. بدین ترتیب، با وجود رشد قدرت 
دولت های عضو، اهمیت و وسعت نامتقارن اعضای اتحادیة اروپا به مثابه ویژگی ساختاری چانه زنی سیاسی 
ظهور یافت. ب( اندازه و وسعت ناهمساز دولت های عضو. ناهمسازی توانمندی اقتصادی، دموگرافیک، نفوذ 
سیاست خارجی و موقعیت بین الملل بیش از سال های آغازین تأسیس اتحادیة هم گرایی، اثرات گسترده ای 
در دوران جاری دارد. قطب بندی های درونی اتحادیه منجر به تضعیف کارکرد جوهری و اصلی اتحادیه 
گردیده است. جامعة شش کشور که شامل سه دولت بزرگ عضو و سه دولت کوچک عضو ازجمله چنین 
بلوك بندی های درونی است. عدم توازن رأی دهی ازجمله دیگر چالش های درونی اتحادیه است. از سال های 
آغازین دهة 1990 م، سه وجه قدرت دولت های عضو بروز یافته است: 1. نخستین وجه دربرگیرنده 
بنیان گذاران هم گرایی و دولت هایی است که به طور فعالانه ای در جستجوی سیاست های هم گرایی و 
مشارکت در نتایج آن می شوند10. 2. دومین وجه شامل ائتلاف سازان به ویژه دولت های عضوی که موقعیت 
سیاسی خودشان را در مرکز چانه زنی قرار می دهند. این گروه اغلب شامل دولت های بنیان گذار هم گرایی 
و دولت های کوچک عضو می شود که بدیل های مشترك را ترجیح می دهند. 3. سومین وجه شامل بازیگران 
دارای حق وتو به ویژه دولت های عضوی که با ردّ توافقنامه یا بازدارندگی از تعمیق هم گرایی، در جستجوی 
منافع خودشان بودند. در این میان، بریتانیا به عنوان مهم ترین بازیگر دارای حق وتو است. از سوی دیگر، 
بسیاری از دولت های کوچک نیز از امتیاز حق وتو استفاده می کنند. در این پیوند، چنین بازیگرانی به جای 
مشارکت در فرایند مصالحه، با انزواگزینی از فرایندهای مذاکره، در انتظار هنگامه ای هستند که بنیانگذاران 
هم گرایی در جستجوی رضایت آن ها برآیند. تعداد و گاهی اوقات تأثیرات ناکارکردی بازیگران وتوگر 
به عنوان محرکه های پایداری حاکمیت دولت های عضو و نقصان فرایند هم گرایی است. 3. قدرت وتو منجر 
به رشد و رونق قدرت ائتلاف گردید. فارغ از تأثیرات تز سرایت هم گرایی بخشی، ائتلاف میان دولت های 
عضو جهت تبدیل انگیزه های ائتلاف به سیاست های اعمالی و اعلانی معاهده یک مسئلة ضروری است. 
ثبات و جامعیت ائتلاف منجر به قدرت بیشتر کارکردی می شود. مواضع فایده گرایانه و مبهم دولت های 
9- Spillover

10175- فرانسه، آلمان، ایتالیا، اسپانیا و لهستان.
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عضو منجر به تقویت نقش ائتلاف از یک سو و کنترل تمایلات مرکز گریز اتحادیة اروپای بزرگ تر از سوی 
دیگر گردید. گسترش اتحادیه و رشد عضوگیری منجر به گسترش ناهمسازی می شود که محدودیت هایی 
برای ائتلاف تولید می کند. از سوی دیگر، تغییرات گسترده در ساختارهای حزبی برخی دولت های اصلی 
عضو اتحادیه، اعضای بنیان گذار از ایفای نقش قدرتمند احتراز کردند. 4. هم گرایی جاری منجر به حاشیه 
راندگی دولت های عضو کوچک و پیرامونی می گردد. گسترش اتحادیة اروپا نه تنها منجر به تقویت موقعیت 
و قدرت دولت های کوچکتر عضو نشده است بلکه بسیاری از دولتهای جدید نیز به دلیل کمبود منابع، به 
بروکسل وابسته هستند. از سوی دیگر، اتحادیة مالی اروپا11 و رژیم شنگن12 منجر به تکوین مفهوم طبقه 
در میان دول عضو گردید. همچنین، معاهدة لیسبون منبعی دیگر برای تحدید قدرت دول کوچک تر 
عضو شد. این معاهده با حذف ریاست گردشی شورای اتحادیة اروپا، همچنین تأثیرات قابل ملاحظه ای 
بر سیاست گذاری های شورای اروپا، کمیسیون اروپا، و پارلمان اروپا برجای گذاشته است. 5. تفوق بین 
حکومت گرایی بر فراملّی گرایی. دو دهة گذشته پارادایم هم گرایی چرخش یافت. رویکرد تقویت تدریجی 
لایه های فراملّی گرایی اتحادیة اروپا با وقفه مواجه گردید. اما هم گرایی اتحادیة اروپا اغلب بر روی اصل 
بین حکومتی استوار است. چنین چالش هایی منجر به تقویت مفهوم ناهمسازی های قدرت در میان دول 
عضو و سوءمدیریت به دلیل بی اعتمادی شده است )Janning, 2013: 3-6(. بر مبنای چنین عقلانیتی، 
بریتانیا به ندرت از قدرت وتو استفاده می کرده است و تنها در شرایطی که منافع مستقیم ملیّ )کانال 
سوئز، رودزیای جنوبی و فالکلند(، سیاست های ویژه )تحریم ها علیه آفریقای جنوبی( یا حضور و مشارکت 
دیپلماتیک )نامیبیا( با چالش مواجه گردد، از رفتار رأی دهی وتویی استفاده می نماید. اما استثناگرایی بریتانیا 
در شورای امنیت بدین دلیل است که هرگز کمک به الغای قطعنامه های شورای امنیت )به استثنای رأی 
وتوی سال های 1986 و 1989 م علیه لیبی(، خواه به دلیل پیوند با متحدان یا فشارهای بیرونی، نکرده است. 

5. عقلانیت رفتاری بریتانیا در سطح فراآتلانتیکی
براساس منطق جهان پسااستعماری، مشارکت بریتانیا در نهادهای خاص تقلیل یافت. سیاست زدگی 
منجر به رهایی تدریجی بریتانیا از قید ایدئالیسم گردید. همچنین، سطح و کیفیت نمایندگی بریتانیا تنزل 
یافت. چنین دگردیسی هایی ناشی از تأثیرپذیری گستردة بریتانیا از تحولات ملیّ، منطقه ای و بین المللی 
به ویژه از 1979 م به بعد بوده است. فهم بریتانیا از کاهش قدرت خود در سازمان های بین المللی، 
رشد بازیگران منطقه ای و نقش آفرینی در سطح بین الملل و درك خیزش بازیگران منطقه ای منجر به 

جهت گیری پراگماتیستی رفتار رأی دهی بریتانیا گردیده است. 
چرخش پارادایمی رفتار رأی دهی و سیاست خارجی لندن دارای اضلاع گوناگونی است. نخست اینکه 
بریتانیا باید همکاری های خود با فرانسه و آمریکا را گسترش دهد. فقدان همکاری و واکنش های مشترك 
به عنوان دلیل اصلی تعلیق اصلاح شورای امنیت تلقی می شود. دوم اینکه بریتانیا باید با روسیه مذاکره 
کند. تحریم ها علیه مسکو و موضع روسیه درخصوص اوکراین ثابت باقی ماند. به دلیل پیوندهای مستحکم 
اقتصادی و مالی بریتانیا با روسیه، لندن به مثابه پیشگام مذاکره با مسکو تلقی می شود. بدین ترتیب، 
گسترش رویکردهای چندلایه درخصوص همکاری نه تنها منجر به تقویت ابتکار کنش مشترك می شود، 
بلکه ارتباطات متقابل اعضای دایم منجر به تولید موازنة قدرت در شورا علیه ایالات متحده می گردد 
)Kruglova, 2015: 1-2(. همچنین، حمایت لندن از اصلاح شورای امنیت به مثابه رکن دیگر رهیافت 
عمل گرایانه رأی دهی تلقی می شود. چنین ضلعی برآیندی از پویش های مختلف نظام بین المللی به ویژه 

11-European Monetary Union
12- Schengen Regime
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تغییر توازن ژئوپلیتیکی قدرت، دگردیسی ماهیت منازعات مسلحانه، استراتژی های پیشگیری از منازعات، 
حل و فصل منازعات و صلح سازی، و تغییر جغرافیای قدرت و ماهیت منازعات مسلحانه و تهدیدات صلح و 
امنیت است )Spain, 2013: 339-340(. به بیان دیگر، اگرچه بریتانیا به عنوان یکی از قدرت های بزرگ 
جهانی بوده است اما سطح قدرت اقتصادی بریتانیا همانند عصر پساجنگ دوم جهانی ناست. در 2009 
م 6,6 درصد بودجة سالانه را به سازمان و سیاست های آن تخصیص داده است و پس از آمریکا با 22 
درصد(، ژاپن  با 16,6 درصد و آلمان با 8,5 درصد در ردة چهارم جهانی قرار دارد. از آنجا که اولویت اصلی 
پنج عضو دایم شورای امنیت، تأمین منافع ملی است، مکانسیم ها و روش های مختلفی جهت دستیابی 
به چنان اهدافی اتخاذ می کنند. براساس چنین فرمولی، بریتانیا با تمرکز بر »راهبرد موقتی«، از انتخاب 
اعضای جدید حمایت می کند که در صورت داشتن شایستگی می توانند دوباره انتخاب شوند. چنین 
مکانیسمی با عنوان »عضویت شبه دایمی«13 تلقی می شود. گودرهام به عنوان نمایندة بریتانیا در سازمان 
ملل بیان داشته است که بریتانیا از طرح گروه 4 حمایت می کند14 اما معتقد است که یک گزینه میان بر، 
احتمال بیشتری برای تصویب دارد )Minor, 2010: 14(. براساس چنین رویه ای، عضویت شبه دایمی 

به تدریج به عضویت دایم کامل تبدیل خواهد شد. 
از زمان جنگ دوم جهانی و با شناسایی رسمی رهبری آمریکا در ناتو، بریتانیا با حمایت از سیاست های 
استراتژیک آمریکا، بر اهرم فشار آتلانتیستی در اتحادیة اروپا تأکید داشت. مفهوم »پیوند خاص« بین لندن 
و واشنگتن توسط وینستون چرچیل در 1946 م در فولتون ابداع گردید. همکاری سیاسی بین بریتانیا و 
آمریکا تا اندازه ای در همسازی منافع ملی آن ها سنجیده می شود. به علاوه، پیوند خاص بین دو کشور از 
همکاری شخصی استثنایی بین رهبران دو کشور برمی آید که تأثیر فزاینده ای بر همکاری سیاسی بین 
دو کشور بر جای می گذارد. یکی از شناسه های اصلی پیوند خاص بین واشنگتن  ـلندن عدم تقارن قدرت 
است. چنین روابطی بر پایة کسری توانمندی های مالی، اقتصادی و نظامی بریتانیا در آغاز قرن بیستم 
است. چنین روابطی برآیندی از استراتژی دیپلماتیک لندن جهت انطباق با قدرت آمریکا است. براساس 
نظر دیوید رینولدز، پارادایم های سه گانه منجر به تکوین روابط بریتانیا  ـآمریکا می شود. چنین پارادایم های 
سه گانه ای شامل روابط امپریالیستی، روابط اتحادی و روابط فرهنگی است. این پارادایم سه گانه ضمن 
 .)Reynolds, 2005: 27( همبستگی متقابل، کمک به فهم پیچیدگی محور آمریکا  ـانگلیس می کند
وابستگی متقابل کلان روایت های سه گانه کمک به تبیین پویش های قدرت می کند. همبستگی پارادایمی 
بین لندن  ـواشنگتن با الگوهای ملموس کناکنش تفسیر می شود که با روابط دوجانبه از 1989 م آغاز 
گردید. در این پیوند، روابط اتحادی به سیاست مدیریت مشترك در اتحادهای نهادی نوین برمی گردد 
که در دهة 1990 م ظهور یافته است. همسازی و همکاری آنگلوآمریکایی در بستر سیاست نظم نوین 
جهانی و آتلانتیسم نوین با شناسه های روابط اتحادی و امپریالیستی مشخص می شود. زبان مشترك، 
ارزش ها و مسئولیت های مشترك به عنوان نقطه عطف اصلی در پیوند خاص دو کشور در دوران زمامداری 
تونی بلر، بازتاب پارادایم فرهنگی، امپریالیستی و اتحادی است. روابط اتحادگونه به معنای برابری بین دو 
بازیگر، به عنوان یکی از شناسه های اصلی روابط آنگلوآمریکایی در نیمة اول قرن بیستم و اوایل جنگ سرد 
است. سنگ بنای چنین همکاری، اتحاد هسته ای بوده است. بریتانیا و ایالات متحدة به اعمال هژمونی 
آنگلوآمریکایی از طریق سیاست مشارکت در مدیریت ناتو، سنتو، سیتو، سازمان برتون وودز، صندوق 
بین المللی پول، بانک جهانی و سازمان کشورهای صنعتی پرداختند. اتحادهای نهادینه به جای کارکرد 
اولیه دفاع، تنوع و کثرتی از کارکردها را تمهید کرده است )Schmidt, 2005: 106(. اما دهة 1990 م با 

13- Semi-permanent Membership
14177- طرح گروه 4 شامل برزیل، آلمان، هند و ژاپن می شود.
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عقب نشینی تدریجی آمریکا از اصل چندجانبه گرایی جنگ سرد تعین یافته است. یکجانبه گرایی و ائتلاف 
اراده به عنوان عناصر اصلی گزینش های استراتژیک در سیاست دفاعی و نظامی آمریکا گردیده است. به 
دنبال دهه ها کسری اقتصادی نسبی و گسست نقشی در مسائل جهانی، دولت بلر بر این باور پافشاری کرد 
که بریتانیا توانایی نقش آفرینی به عنوان یک بازیگر جهانی را با اهداف اخلاقی داراست. اهرم نفوذ کلیدی 
برای دستیابی به چنین هدفی، اتحاد تاریخی آمریکا  ـانگلیس بوده است. روابط دوجانبه بین آمریکا  ـبریتانیا 
به دنبال حادثة 11 سپتامبر 2001 م نهادینه نشده است اما به دلیل منافع و ارزش های مشترك و هویت 

آتلانتیستی با یکدیگر پیوند یافتند. 
براساس نظر محققان، موقعیت بریتانیا به مثابه متحد اصلی آمریکا منجر به گسترش نفوذ جهانی لندن 
شده است. همچنین، دو کشور درصدد همسازی و متحدسازی مواضع خودشان در سازمان هایی مانند 
سازمان ملل، ناتو، گروه 7 و 8، گروه 20 و در موضوعاتی مانند اوکراین، روسیه، سوریه، گروه های تروریستی، 
ایران، فرایند صلح خاورمیانه، افغانستان و... هستند. از سوی دیگر، لندن و واشنگتن بیشترین سرمایه 
گذاری متقابل در سطح جهانی را دارا هستند. در سال 2013، سرمایه گذاری مستقیم خارجی آمریکا در 
بریتانیا به ارزش 571 میلیارد دلار برآورد شده است. مجموع دارایی های آمریکا در بریتانیا در 2013 م به 
حدود 5 بیلیون دلار رسیده است که 22 درصد مجموع دارایی های خارجی آمریکا را شامل می شود. از 
سوی دیگر، دارایی های بریتانیا در آمریکا در 2013 م به 2,4 بیلیون دلار رسیده است که سرمایه گذاری 

 .)Mix, 2015: 14( مستقیم خارجی سالانه بریتانیا در آمریکا به 518,6 میلیارد دلار رسیده است
ازمنظر گفتمان هانتینگتونی، معادلة سیاست بین قدرت های بزرگ در نخستین دهه از جنگ سرد، 
4 ـ1 )آمریکا ،  بریتانیا ، فرانسه و چین علیه اتحاد شوروی( بوده است. اما به دنبال کسب صندلی دایم 
شورای امنیت توسط رژیم کمونیستی مائو، چنین شرایطی تغییر یافت و به معادلة 3 ـ1  ـ1 )آمریکا، 
بریتانیا، فرانسه علیه شوروی، چین در حد وسط( تغییر کرد. به دنبال جنگ سرد چنین معادله ای به 
2 ـ1  ـ2 )آمریکا و بریتانیا علیه روسیه ، چین، و فرانسه در حد وسط( )Huntington, 1999: 42( تبدیل 
شد. حقیقت سیاسی چنین رهیافتی را می توان به وضوح در گونه های مختلف رفتاری اعضای دایم شورای 

امنیت در موضوعات گوناگون طی یک دهه مشاهده کرد.  

شکل 3. نمودار رفتار رأی دهی همسازانه یا ناهمسازانه بریتانیا با دیگر اعضای دایم شورای امنیت، 1999ـ2009 م
Lynch, 2009: 6 :منبع

اما تحلیل همسازی رفتار رأی دهی بدون توجه به رأی دهی یکجانبه تکمیل نخواهد شد. در این 
پیوند، بریتانیا به عنوان یک عضو استثنا تلقی می شود که هیچ گونه رفتار رأی دهی یکجانبه را تجربه 

نکرده است. 
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شکل 4. نمودار رفتار رأی دهی یکجانبه اعضای دایم شورای امنیت 1999ـ2009 م
Lynch, 2009: 9 :منبع

براساس رویکرد منطقی ـ  نهادگرایانه، دولت ها به مثابه مهم ترین کنشگران سیاست جهانی هستند که 
از طریق سازمان های بین المللی به تنظیم نظم اجتماعی متناسب جهت دستیابی به اهدافشان می پردازند. 
سازمان های بین المللی به برسازی ساختارهایی اقدام می ورزند که دولت ها را برای دستیابی به اهدافشان 
توانمند می سازد. براساس چنین الگویی، بریتانیا به دوری از سیاست های نامتعارف پسااستعماری، تعهد 
گسترده به سیاست های مشترك المنافع، همسازی با قدرت های در حال رشد و بزرگ به ویژه ایالات متحدة 
آمریکا، واتحادیة اروپا روی آورده است. به بیان دیگر، منطق اصلی رفتار رأی دهی لندن در شورای امنیت 

سازمان ملل، آمیزش انترناسیونالیسم لیبرال و آتلانتیسم است. 

6. نتیجه
تحلیل رفتار رأی دهی بریتانیا در شورای امنیت سازمان ملل به عنوان مسئله ای سهل و ممتنع است. چنین 
رفتاری، از یک سو ناشی از کسری قدرت لندن در سطح جهانی، تغییر سطح قدرت بریتانیا در سطح 
آتلانتیک، ناهمسازی تاکتیک های رفتاری احزاب محافظه کار و کار درخصوص نحوة کناکنش با اتحادیة 
اروپا است و از سوی دیگر، تلاش برای مشارکت فعالانه در سازمان های بین المللی به عنوان مکانیسمی جهت 
کسب مشروعیت برای عضویت دایم در شورای امنیت، پیوند خاص و مستحکم با ایالات متحدة آمریکا، 

اهتمام جدّی برای همسازی اتحادیة اروپا به مثابه بازیگر سیاست گذار و متنفذ در سیاست جهانی است. 
شبکه های ایجابی و سلبی سیاست خارجی بریتانیا در سطوح سه گانه خرد، میانی و کلان، درك رفتار 
رأی دهی لندن در شورای امنیت سازمان ملل را به معمای پیچیده بدل ساخته است. براساس یافته های 
تحقیق حاضر، هدف اصلی رفتار های رأی دهی بریتانیا در شورای امنیت، تأمین منافع و امنیت ملی است. 
دستیابی به چنین هدف استراتژیکی از رهگذر ترکیب انترناسیونالیسم لیبرال و آتلانتیسم امکان پذیر است. 
به بیان دیگر، با تقلیل و تغییر سطح قدرت بریتانیا به ویژه در عصر پساجنگ دوم جهانی و تولید بحران 
مشروعیت و کارکرد برای ترکیب شورای امنیت به ویژه بریتانیا از یک سو و تلاش لندن برای بازیابی قدرت 
پیشینی و بازیابی سطوح تأثیرگذاری در سطح جهانی از سوی دیگر، منجر به همسازی رفتاری بریتانیا با 
اروپا و آمریکا گردیده است. چنین پیوندی دارای کارکرد آنتی تزگونه است؛ بدین معنا که با تلاش برای 
همسازی اتحادیة اروپا، درصدد بازیابی قدرت از دست رفتة خود، همپالگی استراتژیک با آمریکا و تولید موازنة 
متقابل است. از سوی دیگر، با ایجاد پیوند خاص با آمریکا، درصدد تحمیل هژمونی نرم خود بر اتحادیة 
اروپا و هویت یابی به مثابه قدرت و بازیگر اصلی بروکسل است. متأثر از چنین استنتاجی، هرگز لندن تجربة 
رأی دهی وتویی یکجانبه و بدون حمایت قدرتهای بزرگ به ویژه ایالات متحدة را در شورای امنیت نداشته 
است. بدین ترتیب، هدف اصلی رفتار رأی دهی بریتانیا در شورای امنیت سازمان ملل، تأمین منافع ملی و 

179بازیابی قدرت و پرستیژ پیشینی است که با مکانیسم انترناسیونالیسم لیبرال و اروپا مداری تأمین می شود. 
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آسیبشناسیعدمتوفیقتوسعةتکنولوژیکصنعتنفتایران
ازطریقمطالعةتطبیقیبانروژ

سیروسامیرقدسی1،علیملکی2،سعیدشوالپور3

چکیده: 
بیش از صد سال از کشف نفت در ایران می گذرد و اگرچه این صنعت نقشی تعیین کننده در اقتصاد کشور 
دارد، ایران هیچ گاه در میان توسعه دهندگان تکنولوژی های صنعت نفت جهان نبوده است. درحالی که 
کسب و کار کشورها و شرکت های مطرح بین المللی نفت و گاز مبتنی بر توانمندی فنی و مهندسی و 
زیرساخت های قوی تکنولوژیکی است و نه صرفاً فروش نفت خام. روش مطالعات تطبیقی یکی از روش های 
تشخیص نقاط ضعف جهت دستیابی به توانمندی فناورانه است که در این نوشتار از آن استفاده شده است. 
بنابراین، در این مقاله با رویکرد تاریخی و تحلیلی به بررسی روند توسعة تکنولوژی در صنایع نفت ایران و 
نروژ پرداخته شده و با توجه به موضوعاتی همچون بهره برداری از پتانسیل موجود در صنایع در بدو تولد 
صنعت نفت، نقش و سیاست گذاری های دولت در ایجاد ساز و کارهای نهادی موثر در صنعت نفت، ایجاد 
ظرفیت های جذب تکنولوژی، انجام تحقیق و توسعه در صنعت نفت، ایجاد دانش از سوی شرکت های 
پیمان کار نفتی، انتقال و توسعة تکنولوژی از طریق ساخت در صنعت نفت در چارچوب مطالعة تطبیقی 
بین این دو کشور ، پیشنهادهایی برای بهبود توسعة تکنولوژیک صنعت نفت در ایران و به منظور افزایش 

مزیت رقابتی  ارائه شده است. 

کلیدواژه ها: تکنولوژی، توسعة تکنولوژی، نفرین منابع، صنعت نفت 

 sirous_a@yahoo.com ،1- دانشجوی دکتری مدیریت تکنولوژی، دانشکده پیشرفت، دانشگاه علم و صنعت ایران،تهران، ایران
)نویسنده مسئول(

a.maleki@sharif.edu ،2-دکتری علم و تکنولوژی، پژوهشکده علم، فناوری و صنعت ، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران
3-دکتری تخصصی علوم اقتصادی، گروه مهندسی پیشرفت اقتصادی، دانشکده مهندسی پیشرفت، دانشگاه علم و صنعت 

shavvalpour@iust.ac.ir ،ایران، تهران، ایران

فصلنامه مطالعات راهبردی سیاست گذاری عمومی، دوره ششم، شماره 21، زمستان 95



1. مقدمه
تکنولوژی در طول تاریخ تأثیر عمیقی بر توسعه و پیشرفت انسان ها داشته  است. از زمانی که انسان ها 
به دنبال استفاده از ابزارهایی چون سنگ برای ادامة حیات خود بودند، درحقیقت تکنولوژی را توسعه 
دادهاند. در طول تاریخ، بشر با تکنولوژی های کشاورزی، اختراع چرخ و استفاده از انرژی آبی، زندگی خود 

را متحول کرده است.
در حال حاضر، در سطح ملی،  تکنولوژی و نوآوری به عنوان یکی از مهم ترین پیش ران های توسعة اقتصادی  
و اجتماعی به شمار میرود. همچنین، تکنولوژی و نوآوری را می توان عامل بسیار مهمی برای غلبه بر تحولات 
و چالش های جهانی تلقی کرد. اندیشمندانِ اقتصادی مهم ترین عاملِ دچارنشدن به عارضه ای چون مصیبت 
منابع4 و بهره گیری هر چه بیشتر از این منابع را، برای کشورهای متکی به منابع طبیعی، توسعه و بومی سازی 
تکنولوژی می دانند.  در سطح شرکت ها نیز تکنولوژی  یکی از عوامل کلیدی و رمز پیشرفت و حتی بقای 
سازمان های نوین است. درواقع، با توجه به تغییراتی چون رشد اقتصادی، گسترش فناوری اطلاعات و کاربرد 
تکنولوژی های نوین و نیازمندی های مصرف کنندگان و شرایط زیست محیطی از یک طرف و افزایش رقابت در 
بهره مندی از منابع محدود موجود به منظور افزایش درآمد از طرف دیگر، لزوم توجه بیشتر به مقولة تکنولوژی 
و نوآوری های آن در سازمتن ها با هدف ایجاد مزیت رقابتی پایدار، حفظ بقا در عرصه رقابت و ماندگاری در 

بازار مطرح گردیده است. 
بیش از صد سال از حفر اولین چاه نفت در ایران مي گذرد و صنعت نفت کشور در سدة اخیر، فراز و 
نشیبهاي فراواني را طي کرده است. اما به اذعان همة صاحب نظران، هنوز ایران به جمع توسعه دهندگان 
تکنولوژي هاي صنعت نفت نپیوسته است. علي رغم دستاوردهاي حاصل در حوزة بهره برداري، تعمیر و 
نگهداري و حتي مهندسي، سطح قابلیت هاي تکنولوژیکي این صنعت، هیچ گاه در حدّ توانمندي هاي لازم 
براي توسعه و تجاري سازي تکنولوژي هاي جدید و کاربردي نبوده است.  اهمیت این موضوع زماني آشکار 
مي شود که بدانیم برخي کشورها همانند نروژ  باوجودِ سابقة کمترِ زمان ورودشان به عرصة این صنعت، 
امروزه به عنوان صادرکنندة تکنولوژي هاي نفتي به دیگر کشورهاي جهان شناخته می شوند و درآمد آن ها از 

محل فروش و انتقال تکنولوژي بسیار قابل توجه است )باقری و همکاران، 1383(.
کسب و کار موفق شرکت های مطرح بین المللی نفت و گاز مبتنی بر توانمندی فنی و مهندسی و 
زیرساختهای قوی تکنولوژیکی است و بیشتر درآمد این شرکت ها به قابلیت های صنعتی آن ها بازمی گردد. 
اما، تجارت نفت در کشورهای نفت خیز در حال توسعه همانند ایران براساس فروش نفت است و برای تأمین 
اکثر نیازمندی های صنعتی خود به خصوص در سطوح طراحی، مهندسی و ماشین آلات به شرکت های بزرگ 
نفتی و تأمین کنندگان تکنولوژی خارجی وابسته هستند. ساختار بنگاهی مناسب به همراه تکنولوژی برتر 
باعث شده است این شرکت های بین المللی بخش بزرگی از تجارت نفت جهان را در دست داشته باشند و 
درآمد سرشاری از این طریق به دست آورند، هرچند مالکیت بر نفت تا حدّ زیادی از دست آن ها خارج شده 
است. آن ها گسترة مختلفی از فعالیت های ارزش آفرین در طول زنجیرة تولید نفت  ـ از اکتشاف و توسعه در 
بالادستی تا فراوری وفروش نفت و مشتقات آن در پایین دستی ـ را مدیریت می کنند. با توجه به موارد مذکور، 
یکی از راه های کاهش این تفاوت درآمدی، بررسی توسعة تکنولوژی محور و برطرف کردن موانع نهادی و 

ساختاری توسعة تکنولوژی و نوآوری تکنولوژیک در صنعت نفت است.
صنعت نفت به عنوان محرك اصلی اقتصاد کشور، دارای ظرفیت های بسیار بالا و گاه بالقوه درجهت 
تسریع رشد اقتصادی کشور و نیز ارتقای نقش کشور در عرصة بین المللی است.  مسلّماً ارائة راهکارهایی 
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برای ارتقای تکنولوژی در این صنعت و  همچنین توجه به جنبه های توسعة توان علمی و فنی صنعت، باعث 
می گردد که به درستی برای توسعة صنعت نفت بر پایة تکنولوژی برنامه ریزی شود و گام اساسی در راستای 

ایجاد شکوفایی در اقتصاد ملّی، برداشته شود. 
هدف این مقاله بررسی تحلیل روند توسعة تکنولوژیک در صنعت نفت ایران و مقایسة آن با نروژ درجهت 
ارائة پیشنهادهای کاربردی برای ارتقای قابلیت نوآوری و درنتیجه افزایش مزیت رقابتی در این صنعت در 
ایران است. بعد از بیان مسئله، ابتدا به ادبیات موضوع درخصوص نقش تکنولوژی در اقتصادهای نفتی 
پرداخته می شود؛ سپس روند توسعة تکنولوژیک صنعت نفت دو کشور ایران و نروژ را مرور می کنیم. هدف 
اصلیِ مقاله تبیین چرایی عدم توفیق بسیاری از کشورهای نفتی در توسعة توانمندی فناورانه در صنعت  نفت 
است. این تحلیل  از طریق مقایسة روند توسعة تکنولوژیک صنعت نفت دو کشور ایران و نروژ  ـ به عنوان 
دوکشور نسبتاً ناموفق و موفق ـ انجام شده است. درنهایت، پس از مقایسة تطبیقی صنعت نفت ایران با نروژ، 
با توجه به موفقیت توسعة کشور نروژ در صنعت نفت  ازطریق اهمیت دادن به تکنولوژی، پیشنهادهایی 

کاربردی در زمینة توسعة تکنولوژیک در  صنعت نفت ایران ارائه می گردد.

2. روش شناسی 
در این مقاله سعی کرده ایم به روش تطبیقی، با مطالعة یک کشور پیشرفتة نفتی، یعنی نروژ، به این سؤال 
اصلی پاسخ دهیم: چه عواملی باعث توسعة صنعت نفت نروژ شد و چرا این اتفاق در بسیاری از کشورها 
ازجمله ایران روی نداد؟ پس از مرور ادبیات اقتصادهای مبتنی بر منابع طبیعی و شروط توسعه در آن ها از 
دیدگاه صاحب نظران، به بررسی عوامل مؤثر بر توسعه در صنعت نفت نروژ و ایران پرداخته می شود. به این 
روش، اهمیت تکنولوژی را با مقایسة پیشرفت کشور نروژ خاطرنشان می کنیم. سپس با توجه به موفقیت 
توسعة تکنولوژیک نروژ در صنعت نفت، پیشنهادهایی در زمینة توسعة تکنولوژیک در صنعت نفت ایران 

ارائه خواهد شد. 
از نظر روش شناسی، این مقاله مبتنی بر مطالعة مورد تطبیقی انجام گرفته است )Yin, 2012(، که 
در آن از طریق مقایسة دو مورد متفاوت در شرایط گوناگون، عوامل تبیین کنندة فاصلة عملکردی دو 

کشور تحلیل شده اند.

3. ادبیات موضوع 
اقتصادهاي نفتي را معمولاً زیرمجموعه اي از اقتصادهاي وابسته به منابع طبیعي5 طبقه بندي مي کنند. 
اقتصادهاي وابسته به منابع طبیعي به اقتصادهایي گفته مي شود که بخش عمدهاي از درآمدهاي این 
کشورها از استخراج و فروش منابع طبیعي  ـ اعم از نفت، گاز و سایر ذخایر معدني چون زغال سنگ، 
مس، آهن و...  ـ به دست مي آید. براساس یک تعریف ساده و برگرفته از تعریف اقتصادهای مبتنی بر منابع 
طبیعی،  اقتصاد نفتي به اقتصادي گفته مي شود که بخش قابل توجهي از درآمدهاي آن از استخراج و فروش 
نفت به دست مي آید. بر همین اساس، سهم فعالیت هاي اقتصادي غیرنفتي، اعم از تولیدات کالا و خدمات 
که خارج از بخش نفت اتفاق مي افتد، در مقایسه با درآمدهاي نفتي کمتر است. بنابراین، معمولاً بخش 
قابل توجهی از درآمد دولت در این نوع اقتصادها نیز ناشی از درآمدهای نفتی است. طبیعتاً میزان وابستگي 
به درآمدهاي نفتي در طول زمان ممکن است تغییر کند و تحت تأثیر عوامل مختلف کمتر یا بیشتر شود 

)تادل و امرین، 2007(.

5-. resource based economies185
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در ادبیات، علم اقتصاد به صورت کلي و در اقتصاد منابع طبیعي6 به صورت خاص، وابستگي به منابع 
طبیعي غالباً پدیدهاي منفي محسوب مي شود. اگرچه در نگاه ساده و اولیه، نفت و گاز یا سایر منابع 
طبیعي می توانند سرمایه هاي باارزشی محسوب شوند که درآمدهاي ناشي از آن ها صرف توسعه و رفاه یک 
جامعه گردد، تجربة بسیاري از کشورها بیانگر آن است که این پدیده به ندرت اتفاق افتاده است. در مقابل، 
در تعداد قابل توجهي از کشورهاي بهره مند از منابع طبیعي، به موازات اکتشاف، استخراج و توسعة فروش 
این منابع طبیعي، نابساماني هاي قابل توجهي به وجود آمده است. دامنة این پدیده و تبعات منفي ناشي 
از آن در جوامع و کشورهاي مختلف تا بدان جا پیش رفته است که بهره مندي از این نعمت خدادادي در 

آن ها به عنوان نفرین یا مصیبت منابع طبیعي تعبیر شده است.  
تلاش های متأخر برای فرمول بندی و اثبات تجربی نظریة مصیبت منابع7 به مطالعات جفری ساچز و آندرو 
وارنر8 در مؤسسة مطالعة توسعة بین الملل دانشگاه هاروارد9 برمی گردد )ساچز و وارنر، 1997(. آن ها با تحلیل 
رگرسیون عملکرد رشد میان 97 کشور در بازة زمانی 1970 تا 1990 م نشان دادند که میان رشد تولید 
ناخالص داخلی و فراوانی منابع طبیعی10  که با شاخص نسبت صادرات فراورده های خام اولیه اندازه گیری 
شده است، همبستگی منفی وجود دارد. آن ها در تحلیل های بعدی خود، نتیجه گرفتند که بیماری هلندی11 

عامل اصلی کاهش رشد در کشورهای متکی به منابع طبیعی بوده است )ساچز و وارنر، 2001(.
بیماري هلندي غالباً به مجموعة عوارض اقتصادي منفي اطلاق مي گردد که حاصل ورود درآمدهاي 
نفتي گسترده به یک اقتصاد است و سازوکارهاي عادي اقتصاد یک کشور را دچار اعوجاج مي سازد. براساس 
تحلیل هاي مختلف، توسعة پرشتاب بخش منابع طبیعي مانند نفت و گاز در یک کشور مي تواند داراي سه 

اثر مجزا باشد: اثر مصرفي12، اثر قیمت های نسبي13 و اثر جابه جایي منابع14 )ساچز و وارنر، 2001(. 
علاوه بر بیماری هلندی و اثر برون رانی15 وابسته به آن، نزول بلندمدت تراز تجاري و تلاطمات درآمدي، 
پیوندهاي ضعیف بخش نفتي با سایر بخش هاي اقتصاد یا خاصیت جزیره ای، عوامل اقتصاد سیاسي و 
اختلال در نهادهای سیاسي و اجتماعي و فرهنگي به عنوان پنج دسته از آسیب های اصلی کشورهاي نفتي 

در ادبیات، مورد بحث قرار گرفته اند )ساچز و وارنر، 2001(.
البته علی رغم اینکه بخش عمدهای از مبانی نظری علم اقتصاد و همچنین سایر شاخه های علوم انسانی 
بر تحلیل آسیب های اساسی ناشی از اتکا به منابع طبیعی و به نوعی تبیین نظریة مصیبت منابع متمرکز 
بوده است، شواهد تاریخی در این زمینه یک دست و همسو نیست. بازخوانی دقیق تر و جامع تر تاریخ توسعة 
کشورهای متکی بر منابع، در مواردی ابعاد مختلف نظریة مصیبت منابع را نقض می کند. شواهد تجربی 
نشانگر آن است که رابطه میان بهره مندی از منابع طبیعی و پیشرفت اقتصادی اجتماعی کشورها می تواند 
از حالت آسیبی و تخریبی به شکل سازنده و فزاینده مبدّل شود. صنایع مرتبط و درآمدهای حاصل از 
تولید نفت و یا سایر منابع طبیعی درصورتی که تحت چارچوب نهادی مناسب و سیاست های صحیحی 
قرار گیرند، می توانند به فرایند توسعة صنعتی و همچنین شکل گیری اقتصاد دانش بنیان شتاب بخشند 
6-economics of natural resources
7-resource curse thesis
8- Jeffrey Sachs& Andrew  Warner
9- Harvard University
10- resource abundance
11- Dutch disease
12- spending effect
13- relative price effect
14-resource movement effect
15- crowding out effect
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)موریس و همکاران، 2011(.
عوامل مختلفی در تجدیدنظر دربارة فرضیة مصیبت منابع و، درنتیجه، چارچوب بندی جدید آن مؤثر 
بوده اند. تحقیقات انجام گرفته بر کشورهای متکی به انواع منابع طبیعی  ـ همانند کشورهای نروژ، استرالیا 
و کانادا ـ که درعین حال دارای عملکرد اقتصادی مطلوب اند، لایه های عمیق تر و زوایای پیچیده تری از آثار 
صنعتی و اقتصادی منابع طبیعی را آشکار کرده است. تجارب کشورهای مذکور ارزیابیِ فرضیه مصیبت 
منابع در سطح کشورها را، که عمدتاً سکس و وارنر انجام داده بودند، مورد مناقشه قرار می دهد و درواقع 
مؤیدّ نوعی هم زیستی مثبت و فزاینده است که طی آن صنایع گوناگون به تدریج و ازطریق پیوندهای 
پیشینی و پسینی با بخش منابع طبیعی به وجود آمده و گسترش یافته اند. در مقابل، توانایی های صنعتی 
و تکنولوژیکی شکل گرفته، ازطریق ایجاد بازخوردهای مثبت در کاهش هزینه ها و ارتقای بهره وری در 

بخش های منابع طبیعی مؤثر بوده اند.    
درواقع وابستگی بیش از حدّ به درآمدهای حاصل از خام فروشی منابع طبیعی، همچون نفت و گاز، 
در خیلی از موارد بیش از آنکه ناشی از آسیب ها و آثار مخرب جانبی بخش منابع طبیعی بر سایر صنایع 
و بخش های اقتصادی باشد، حاصل توسعه نیافتگی و ضعف در پایة صنعتی این کشورها است. به بیان 
دیگر، آنچه معمولاً به عنوان تضعیف بخش های تولیدی تحت تأثیر مستقیم و غیرمستقیم از منابع طبیعی 
تعبیر می شود، غالباً در اقتصادهایی دیده میشود که، اصولاً و از بنیاد، سابقة صنعتی ضعیفی داشته اند. 
توسعه نیافتگی صنعتی همان طور که در بسیاری از کشورهای کمتر توسعه یافته و فاقد منابع طبیعی وجود 
دارد، می تواند در سایر کشورهای دارای منابع طبیعی نیز وجود داشته باشد و این مسئله لزوما ارتباطی به 
منابع طبیعی آن ها ندارد. بسته به اینکه بخش منابع طبیعی چگونه توسعه یابد و درآمدهای ناشی از آن 
چگونه مدیریت شود، می تواند فرایند توسعة صنعتی را کند یا تخریب، تشدید یا تسهیل کند و یا بر آن بی اثر 

باشد )موریس و همکاران، 2011(.
در همین رابطه، حداقل دو شرط اساسی پیش نیازِ تبدیل رابطه میان بخش منابع طبیعی و سایر 
بخش های اقتصادی از حالت مخرب به رابطة مثبت و فزاینده است. اولاً، بخش منابع طبیعی و درآمدهای 
حاصل از آن باید به شکلی مدیریت شود که مسیرهای انتقالی آسیب های احتمالی به سایر بخش ها هرچه 
بیشتر محدود و به تدریج مسدود شود. به عبارت دیگر، بخش منابع طبیعی باید به نحوی مدیریت شود 
که سازوکارهای طبیعی یک اقتصاد رقابتی را مختل نکند و علایم غلط به فعالان مختلف عرصه اقتصادی 

ندهد )این و آپ، 2009(.
ثانیاً، درآمدهای حاصل در مسیر شکل گیری توانمندی های تکنولوژیک، به منظور تشویق فرایندهای 
یادگیری دربنگاه ها و انباشت دانش فنی و مدیریتی مورداستفاده قرار گیرد. به بیان بهتر، فرایند تعمیق و 

تشدید دانش16درفعالیت های اقتصادی به موازات تشدید بهره برداری از منابع طبیعی تحقق یابد.
شکل 1 الگوی رشد در اقتصادهای منبع محور را نشان می دهد. این شکل همچنین ارتباط صنایع 
منبع محور با بخش توانمندسازها را نشان می دهد. بخش توانمندسازها جهت حل مشکلات صنایع منبع محور 
ایجاد می شوند و به بهبود و تحول این صنایع کمک می کنند. قابلیت های توسعه بخش توانمندسازها در این 
فرایند می تواند پیش رانی برای ایجاد صنایع جدید منبع محور  باشند و درواقع ایجاد این چرخه در بلندمدت 

باعث رشد کشورهای منبع محور مانند نروژ و استرالیا شده است )ویله و ویکن، 2012(.

16-knowledge intensification187
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شکل 1. مدل گوناگونی در اقتصادهای مبتنی بر منابع طبیعی
منبع: )ویله و ویکن، 2012(

براساس شکل 1 و طبق شواهد تاریخی موجود درخصوص کشورهایی همچون نروژ و استرالیا، مشخص 
می گردد که در بلندمدت رشد کشورهای با اقتصاد مبتنی بر منابع، درنتیجة توسعة صنایع جدید متکی بر 
منابع طبیعی بوده و توسعة صنایع جدید متکی بر منابع نیز، خود ازطریق ایجاد و استفادة دانش از منابع 
طبیعی برای تولید اقتصادی است و درواقع جنبة پویایی اقتصادی کشورهایی مانند نروژ و استرالیا، وجود 

تعامل و ارتباط قوی بین صنایع متکی بر منابع طبیعی با دیگر بخش های اقتصاد است. 

4. تحلیل روند توسعۀ تکنولوژیک صنعت نفت ایران و نروژ 
ایران و نروژ علی رغم تفاوت های بسیار در شاخص های رشد و توسعه و دیگر ساختارهای اقتصادی، هر دو 

کشورهایی با اقتصاد مبتنی بر منابع طبیعی و به ویژه منابع نفت و گاز محسوب می شوند.
همان طور که در شکل 2 مشخص است، صنعت نفت و گاز نروژ از  دهة 1970 م تاکنون و در یک روند 
افزایشی، سهم بزرگی از کلّ صادرات این کشور و درآمد های ملّی را به خود اختصاص داده است. این صنعت 
نقش عمده ای در رشد تولید ناخالص داخلی )GDP(، درآمدهای دولتی، صادرات و میزان سرمایه گذاری ها 
در این کشور داشته است و همان طور که در چهار نمودار مندرج در شکل 3 مشاهده می شود، در 2014 م، 
سهم صنعت نفت و درآمدهای حاصل از آن در بخش های یادآوری شده، به ترتیب برابر با  20، 27،  46 و 
30 درصد بوده است )آمار وزارت دارایی نروژ و اطلاعات سایت تحلیلی آمار نروژ ، 2014(. در حال حاضر، 
نروژ یکی از بزرگ ترین صادرکنندگان نفت خام در جهان و مهم ترین منبع تأمین گاز در اروپاست که 
20 درصد از گاز این قاره را تأمین می کند )آژانس بین المللی انرژی ، 2014(. درحالی که براساس آمار  وژ
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سازمان اوپک در 2014 م میزان ذخایر گازی کشور ایران حداقل 12 برابر کشور نروژ است. همان طور 
که در شکل 4 قابل مشاهده است ایران در این سال حتی در میان 10 صادرکنندة اول گاز دنیا نیز قرار 

نداشته است )گزارش سالانة اوپک،  2014(.

شکل 2. ارزش صادرات نفت خام و گاز طبیعی کشور نروژ در بازه زمانی سال های 1971ـ 2015 م
Statistics Norway منبع: آمار وزارت دارایی نروژ و سایت تحلیلی

شکل 3. اهمیت صنعت نفت و گاز در اقتصاد کشور نروژ
Norges Bank و Stetistics Norwey 189منبع: آمار 2014 م وزارت دارایی نروژ، سایت تحلیلی

95
ن 

ستا
 زم

،2
ه 1

مار
، ش

شم
ه ش

ور
، د

مى
مو

ى ع
ذار

ت گ
یاس

ى س
رد

اهب
ت ر

لعا
طا

ه م
نام

صل
ف



شکل 4. نمودار صادرات خالص گاز نروژ در مقایسه با دیگر کشورهای صادرکننده گاز در سال 2014 م
منبع: آمارآژانس بین المللی انرژی، 2014 م

صنعت نفت ایران نیز از 1908 م پس از هفت سال تفحص مکتشفین و کشف نفت در مسجدسلیمان 
واقع در دامنة جبال زاگرس، پا به عرصة وجود گذاشت. در حال حاضر، صنعت نفت در ایران به عنوان 
پیش ران اقتصاد دارای جایگاه ویژهای است. نمودارهای دوگانه موجود در شکل 5 بیانگر آن است که صنعت 
نفت ایران در ذخایر سال 1390 سهم 28 درصدی در تولید ناخالص داخلی و سهم 84 درصدی در درآمد 
ارزی کشور را داشته است. همچنین، نمودارهای دوگانة شکل 6 نشان دهندة آن است که صنعت نفت کشور 
ایران، به ترتیب با دراختیار داشتن حدود 11 و  17 درصد از کل ذخایر نفت و گاز جهانی، محور اصلی توسعة 
اقتصادی این کشور به شمار می رود )گزارش سالانة اوپک17، 2015(. البته علی رغم وابستگی کشور ایران به 
تولید نفت، در مقایسه با کشورهای توسعه یافتة نفتی همانند نروژ، این کشور تفاوت زیادی با آن ها از لحاظ 
درآمد دارد. همان طور که در مبانی نظری مرور گردید، کسب و کار صنعت نفت در کشورهای توسعه یافته با 
اقتصاد متکی بر نفت همانند نروژ، مبتنی بر توانمندی فنی و مهندسی و زیرساخت های قوی تکنولوژیکی 

است و بیشتر درآمد این کشورها از صنعت نفت به قابلیت های نوآوری آن ها باز می گردد. 

کل 5. نمودار اهمیت نفت و گاز در اقتصاد کشور ایران
منبع: آمار بانک مرکزی و سازمان اوپک، 1390 ش و 2011 م

17- Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC)
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شکل 6. نمودار سهم ایران از ذخایر نفت و گاز جهان
منبع: آمار آژانس بین المللی انرژی، 2015 م

با توجه به مبانی نظری، به منظور رشد پایدار در اقتصادهای منبع محور لازم است توانمندسازها در سطح 
ملی و بخشی فعال گردند و عوامل و نهادهای گوناگونی را برای کمک به رشد تکنولوژی هم سو کنند. صنایع 
نفت نیز از این امر مستثنی نیستند. از سوی دیگر، روش مطالعات تطبیقی یکی از روش های تعیین نقاط 
قابل بهبود مسیر دست یابی به تکنولوژی است. محورهای مورد تحلیل از اسناد و مدارك موجود و تجارب 
نویسندگان به دست آمده است. بنابراین در این مقاله به منظور شناسایی پیشنهادهای لازم جهت بهبود رشد 
پایدار صنعت نفت ایران و درنتیجه توسعة این کشور، با رویکردی تاریخی و تحلیلی به بررسی روند توسعة 
دانش و تکنولوژی در صنعت نفت ایران و نروژ در سرفصل های مرتبط با توانمندسازها و ارتقای نوآوری و 

همچنین یادگیری به شرح ذیل پرداخته می شود: 

4. 1. بهره برداری از پتانسیل موجود در صنایع در زمان شروع تولید نفت 
در صنایع  و شناخته شده ای  معتبر  دارای شرکت های  نفتی خود،  فعالیت های  از شروع  پیش  نروژ  تا 
کشتی سازی، صنایع فرآوری فلزات، زمین شناسی و صنایع معدنی بوده است. در این میان، شرکت های 
کشتی سازی نروژ در ساخت تانکرهای حمل نفت خام از شرکت های صاحب نام محسوب می شدند. وجود 
زمینه های کاری مشترك فراوان میان شرکت های تأمین کنندة تجهیزات و خدمات فراساحلی نفت و گاز 
و صنایع ذکرشده، بستر مناسبی برای رشد سریع شرکت های نروژی فعال در صنایع فراساحلی نفت و گاز 
گردیدند  )هانتر، 2014(. از طرف دیگر، دولت نروژ از آنجا که در زمان شروع فعالیت در صنعت نفت، تجربة 
اقتصاد مبتنی بر منابع طبیعی همانند تولید برق آبی، شیلات و معادن را داشته است، بنابراین از پتانسیل 
قوی در بخش بوروکراسی دولتی وحکمرانی صنایع مبتنی بر منابع طبیعی برخوردار بود )ویکتور و هالتس، 
2012(. همچنین لازم به ذکر است که شکل گیری صنعت نفت در نروژ از لحاظ تاریخی در یک برهة زمانی 
کاملاً مطلوب )کاهش تولید نفت اوپک در 1973 م و افزایش قیمت نفت( صورت پذیرفت و بنابراین به علت 
قیمت بالای نفت در آن زمان، استفاده از پیمانکاران نروژی در برخی از حوزه ها،  علی رغم کارایی پایینتر 
آن ها در هزینه نسبت به شرکتهای خارجی، توجیه اقتصادی داشت. این عامل باعث شده بود که شرکت 
استات اویل18 علی رغم تجربة کم، یک شرکت سودآور محسوب شود. البته افزون بر آن، میادینی که در 
آغاز مورد توجه شرکت نروژی برای اکتشاف و تولید نفت بود، اکثراً میادین بزرگی بودند که در آب های 
کم عمق واقع شده بودند و تکنولوژی چندان پیچیدهای را نمی طلبیدند. بنابراین، روند توسعة این میادین 
18- Statoil191
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نفتی، مسیر یادگیری فنی و سازمانی را برای شرکت استات اویل وشرکت های بومی فراهم آورد )کوزه چی 
و همکاران، 1383(. علاوه برآن، اکتشاف و استحصال نفت در دریا تازه آغاز شده بود؛ به نحوی که در عمل 
شرکت های نروژی به دلیل برخورداری از مزیت اول بودن ناچار به رقابت سنگین با شرکت های موجود در 
حوزة دریا نبودند. این عامل باعث شد تا شرکت های نروژی به تدریج در بخش دریا تجارب درون زای خود 

را به دست آورند.
درمقابل، در ایران صنعت نفت در اواخر دوره قاجار )1908 م( شکل گرفت. در این دوره، در ایران  از 
آموزش های ابتدایي و متوسطه نیز )به جز تعلیم و تربیت اسلامی( در قالب آموزش های نوین خبری نبود 
و صنعت چندان در ایران پانگرفته بود و به ناچار همه چیز از ممالک بیگانه و مخصوصاً اروپا به ایران می آمد 
)گودرزی، 1389(. بنابراین، با توجه به موارد مذکور، در زمان شروع تولید نفت در کشور ایران، ایرانیان 
پتانسیل هیچ گونه مشارکتی با طرف خارجی برای اکتشاف و تولید نفت را نداشتند و به همین دلیل طی 
قرارداد دارسی، حق انحصاری اکتشاف، استخراج، حمل و نقل و فروش نفت و گاز و قیر به مدت شصت 

سال در تمام کشور )به جز استان های شمالی کشور( به یک سرمایه دار انگلیسی واگذار گردید. 
صنعت نفت ایران در عمل به شکل کاملاً مجزا از سایر بخش های اقتصادی شکل گرفت و ادارة همه 
بخش های آن به کشورهای خارجی واگذار گردید. این مسئله و فقدان ظرفیت صنعتی در درون کشور باعث 
شد که در  عمل، هیچ نوع سرریز قابل توجه فنی، صنعتی و مدیریتی از صنعت نفت به داخل کشور صورت 
نگیرد و صنعت نفت به شکل یک تافتة جدابافته از سایر بخش های کشور به رشد خود ادامه دهد. تنها منعفت 
کشور از صنعت نفت آن بخشی از درآمد بود که به حساب دولت ایران واریز می شد، بدون اینکه پیوندهای 

پسین و پیشینِ صنعت نفت با اقتصاد کشور برقرار گردد.

4. 2. نقش و سیاست گذاری های دولت در  ایجاد ساز و کارهای نهادی موثر در صنعت نفت 
بخش عمومی و سیاست گذاری دولت نروژ تاثیر زیادی بر توسعه و رشد صنعت نفت در این کشور دارد و 
مجموع اقدامات و سیاست های دولت نروژ در بخش نفت و گاز از آغاز تا کنون، سبب شکل گیری صنعت 
نفت و گاز قدرتمند و رقابت پذیر در سطح جهانی شده است.  دولت نروژ به طور مناسبی در کنترل و نظارت 
صنعت نفت این کشور ایفای نقش کرده است و این ایفای نقش در راستای هماهنگ کردن منافع نروژ 
و ایجاد هماهنگی و یکپارچگی صنعت نفت  با دیگر بخش ها و صدور مجوز نفتی و سیستم امتیاز برای 
اطمینان از امنیت انرژی کشور نروژ، کاهش وابستگی به کشورهای خارجی و رعایت موارد زیست محیطی 
و درنظر گرفتن عدالت اجتماعی، سیاسی و اقتصادی بوده است. سیاست هایی که دولت نروژ در قبال 
صنعت نفت داشته است، ملّی گراست و هدف آن پرورش و تشویق شرکت های نفتی نروژی ازطریق تبادل 
اطلاعات، انتقال تکنولوژی و مهارت به منظور ایجاد ظرفیت و توسعه شرکت های نروژی است )ویکتور و 

هانتس، 2012(.
دولت نروژ پس از کشف نفت به سرعت وارد عمل شد و برای مدیریت کارآمد و مناسب تر   فعالیت های 
نفتی این کشور، ساختار جدیدی را بر مبنای سطوح مختلف فعالیت های نفتی این کشور تعریف کرد 

)کوزه چی و همکاران، 1383( که در ذیل به آن اشاره می شود.
1. سطح سیاست گذاری کلان در توسعة صنعت نفت: وزارت نفت و انرژی نروژ برای سیاست گذاری 

کلان در حوزة توسعة میادین نفتی بر مبنای منافع و الزامات داخلی این کشور، تأسیس شد. 
2. سطح مدیریت منابع نفت و گاز و نظارت فنی بر توسعة این میادین: وجود یک نهاد متشکل از 
تیم های تخصصی مهندسی و زمین شناسی به منظور انجام نظارت های فنی بر روند توسعة این میادین 
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ضروری بود. از این رو، مؤسسهای با عنوان سازمان مدیریت نفت و گاز نروژNPD(19( تأسیس شد و انجام 
امور مربوط به مدیریت فنی و مهندسی میادین نفتی به این شرکت سپرده شد. 

3. سطح عملیاتی و مشارکت مستقیم در توسعة میادین: تأسیس استات اویل به عنوان یک شرکت 
کاملاً دولتی، علاوه بر اینکه یک ابزار قابل اعتماد برای اعمال سیاست های کلیّ دولت نروژ در توسعة میادین 
این کشور به حساب می آمد، می توانست به عنوان یک شرکت معظم نروژی فعال در پروژه های نفتی  این 

کشور، از تسلط کامل شرکت های نفت خارجی  بر میادین این کشور جلوگیری کند. 
 وزارت نفت و انرژی نروژ در 1997 م با همکاری صنایع این کشور و با هدف تقویت حضور  شرکت های 
نفت و گاز نروژی در بازارهای جهانی، اتحادیة شرکت های نفت و گاز نروژ را  با بیش از صد شرکت فعال در 
صنعت نفت و گاز این کشور، تأسیس کرد. این اتحادیه در مجموع، کلّ زنجیرة تأمین صنعت نفت و گاز نروژ 
را پوشش می دهد و با بهره گیری از ارتباطات گسترده و تنگاتنگ با شرکت های عضو خود، توانسته است 
بسترهای لازم برای افزایش همکاری های متقابل بین شرکت های نفت و گاز، تأمین کنندگان تکنولوژی و 
خدمات را با نهادهای دولتی این کشور ایجاد کند. علاوه بر این موارد، کمک به شرکت های عضو جهت جذب 
فرصت ها و پروژه های موجود در صنایع نفت و گاز جهان، افزایش رقابت پذیری آن ها در سطح بین المللی، 
توسعة ارتباطات بین المللی آن ها با مؤسسات دولتی در داخل و خارج از کشور، فراهم نمودن اطلاعات مربوط 
به نوآوری های صنعت نفت و گاز نروژ و استراتژی های کاهش هزینه ها از دیگر خدماتی است که این اتحادیه 

به شرکت های عضو آن نهاد عرضه کرده است  )کوزه چی و همکاران، 1383(.
در ایران از بدو پیدایش شرکت ملّی نفت ایران در سال 1951 م تا کنون، بودجة کشور به طور فزاینده 
به درآمد نفتی آن متکی شده است. سرمایه گذاری های دولت ایران برای بخش نفت با استدلال تجاری 
نیست، بلکه بسیار متأثر است از سیاست های این کشور. مدیران شرکت نفت همواره باید ساختار خود را 
با دولت وقت سازگار کنند. دولت های گوناکون ایران نشان داده اند که توانایی لازم برای انجام پروژه های 

بلندمدت توسعه و جذب تخصص های خارجی لازم را ندارند )ویکتور و هانتس، 2012(.
نهادهای قانون گذار و همچنین اجرایی در کشور ایران متمرکز نیستند و از یک سیستم ملوك الطوایفی 
برخوردارند. در ایران وظایف و نقش های وزارت نفت و شرکت ملّی نفت ایران به طور مشخص تفکیک نشده 
است و شفاف نیست و این وزارتخانه و شرکت ملیّ نفت به راحتی نمی توانند تصمیم بگیرند و تصمیمات 

توسعه ای آن ها را باید مجلس تایید و تصویب کند )ویکتور و هانتس، 2012(.
تاریخچة صنعت نفت ایران نشان داده است که دیدگاه دولت به صنعت نفت همواره دیدگاه توسعه ای 
نبوده و به عنوان صنعتی برای ایجاد شغل، عاملی برای تأمین و خودکفایی انرژی و عدم نیاز به خارج و تأمین 
مالی مخارج دولت بوده است و درواقع شرکت ملّی نفت ایران زمانی توانسته است فعالیت های توسعه ای و 
سرمایه گذاری در بخش نفت انجام دهد که دولت مبالغی برای سرمایه گذاری در این بخش تخصیص داده 

است )ویکتور و هانتس، 2012(.
بنابراین، با توجه به بررسی انجام شده مشخص گردید که صنعت نفت ایران  فاقد یک سیاست صنعتی و 
استراتژي تکنولوژیک منسجم، هماهنگ و متناسب با اهداف کسب و کار و تولید ثروت بوده است. همین امر 
در عمل باعث شده است که مدیران صنعت نفت در دولت های گوناگون اغلب انرژی خود را صرف تولید و 
درآمد بیشتر در کوتاه مدت کنند تا از این طریق مخارج دولت تأمین شود. به عبارت دیگر، منطق نهادی غالب 
بر صنعت نفت منطق تأمین نیازهای نفتی کشور از طریق تولید است. از آنجا که در کوتاه مدت این منطق در 
تزاحم با منطق توسعة تکنولوژی که مستلزم ریسک و انتظار بلندمدت است قرار می گیرد، ساختار نهادی و 
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تصمیم گیری در بدنة صنعت نفت را در مسیر تولید نفت و نه توسعة تکنولوژی قرار می دهد. اگر چه تلاش های 
پراکنده ای همچون قانون استفاده از حداکثر توان داخل، تلاش برای ورود تولیدکنندگان تجهیزات نفتی ایران 
به وندور لیست20 تأییدشدة وزارت نفت، اضافه کردن بندهای مرتبط با انتقال تکنولوژی در قراردادهای نفتی و 
تأسیس پژوهشگاه صنعت نفت ازجمله تلاش هایی است که جهت ارتقای توانمندی فناورانه شرکت های ایرانی 
در سال های اخیر صورت گرفته است، با وجود این، سلطة چارچوب نهادی تولیدگرا بر فرایندها و تصمیمات 
کلیدی صنعت نفت همچنان قابل مشاهده است.  مقاومت نسبتاً شدیدی که در صنعت نفت نسبت به ورود 
شرکت های دانش بنیان ایرانی وجود دارد از یک طرف، و تداوم عطش واگذاری بخش های مهمی از پروژه های 
نفتی به شرکت های خارجی یکی از علایم تداوم سلطة منطق تولید در مقایسه با منطق تکنولوژی و نوآوری در 

ساختار حکمرانی صنعت نفت است.

4. 3. ایجاد ظرفیت های جذب تکنولوژی 
هدف اصلی از انتقال تکنولوژی، توانمندسازی دریافت کنندة تکنولوژی برای ساخت محصول و یا به کارگیری 
فرایندهای پیشرفته در عملیات نفتی و توسعة آن ها است. لذا، وجود مهارت های فنی اولیه برای جذب 

تکنولوژی ضروری است. به عبارت دیگر، ظرفیت سازی شرط لازم برای انتقال تکنولوژی است. 
با بررسی تاریخچة صنعت نفت نروژ مشخص میگردد که در دهة نخستین شکل گیری صنعت نفت در 
این کشور،  مهم ترین هدف دولت نروژ ارتقای صنعت تأمین تجهیزات و خدمات و نیز بومی سازی عملیات 
توسعة میادین نفتی بوده است )کوزه چی و همکاران، 1383(. بنابراین، سیستم آموزشی نظام نوآوری 
صنعت نفت نروژ که مجموعه ای از دانشگاه ها و مراکز آموزشی و تحقیقاتی را شامل می شود، دارای دو 
هدف اصلی تأمین نیروي متخصص و انجام تحقیقات به سفارش صنایع تأمین کننده و شرکت هاي نفتي 

بود )میکلسن و همکاران، 2004(.
در نروژ تعامل نزدیک بین تولیدکنندگان نفت و گاز و سازمان ها و نهادهای آموزشی و تحقیقاتی در 
طول زمان، باعث شکل گیری یک خوشة قوی بین شرکت ها و مؤسسات تحقیقاتی شده است که منجر به 
توسعة تکنولوژی در بخش صنعت نفت و پتانسیلی برای صادرات شده است و در حال حاضر در نروژ خوشة 

مذکور به عنوان مرکز مرجع برای صنعت نفت و دیگر صنایع است )هانتر، 2014(.
از دیدگاه تاریخی، در ایران برای چندین دهه بعد از آغاز عملیات استخراج نفت، هیچ تلاشی در 
صنعت نفت برای تأسیس نهادی در داخل کشور و به منظور ظرفیت سازی و ارتقای مهارت فنی برای 
جذب دانش عملیاتی انجام نشد؛ به گونه ای که حدود چهل سال بعد از تولید نفت در کشور، کارشناسان 
انگلیسی در 1327 مدرسة فنی آبادان را تأسیس کردند. شواهد تاریخی به خوبی نشان دهندة آن است که 
نه تنها فقدان نهادهای مناسب برای ظرفیت سازی جهت ارتقای سطح مهارت های فنی، از موانع جدی در 
انتقال تکنولوژی های نفتی به ایران بوده است، بلکه عدم تشویق و فقدان حمایت های لازم از خلاقیت ها و 
نوآوری های بومی نقش غیرقابل انکاری در عقب ماندگی تکنولوژیک در  صنعت نفت داشته است )درخشان 

و تکلیف، 1394(.
بعد از انقلاب ایران هم به دلایل مسائل انقلاب و جنگ، توجه جدی به تقویت دانشگاه ها و مراکز علمی 
درخصوص تکنولوژی های نفتی نشد. بیژن زنگنه  وزیر وقت نفت در 1381 یعنی 101 سال بعد از اعطای 
امتیاز دارسی چنین می گوید: »متأسفانه طی سال های طولانی به دلایل متعدد ازجمله جنگ تحمیلی، 
هیچ مطالعة نوی با توجه به اطلاعات جدید و نیز رشد تکنولوژی جهانی در بخش نفت و با هدف برداشت 
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بهینه از این میدان ها، صورت نگرفته بود. لذا، پرداختن به این مهم ضرورتی اجتناب ناپذیر می نمود«. در 
جای دیگر، وزیر وقت نفت در 1380 چنین می گوید: »در تمام صنعت نفت کشور 150 نفر مهندس نفت 
وجود ندارد. این مجموعه را نمی توان با 150 نفر اداره کرد. کلّ استادان بالادستی صنعت نفت کشور کمتر 

از 7 نفر است« )درخشان و تکلیف، 1394: 56(.
البته در ایران اقدامات پایهای در مورد تأسیس و توسعة دانشهای بنیادین در تکنولوژی های صنعت نفت 
در بخش بالادستی از 1380 آغاز شد و مجموعه ای از این تلاش ها باعث شد که، در حال حاضر، ظرفیت 
رضایت بخشی در دانش های بنیادین و مهارت های کاربردی در برخی موضوعات کلیدی مرتبط با صنعت 
نفت وجود داشته باشد که شرط لازم برای انتقال و توسعة تکنولوژی است. با وجود این، متأسفانه در ایران 
آنچه مورد غفلت واقع شده است نهادسازی های لازم در مدیریت و بهره برداری صحیح و کارآمد از این 

توانمندی های علمی و فنی است )درخشان و تکلیف، 1394(.
جهت افزایش ظرفیت جذب و در نتیجه ارتقای اثربخشی فرایند انتقال دانش و تکنولوژی لازم است 
تا فرایند یادگیری در بنگاه ها و سازمان ها از حالت انفعالی به یادگیری فعال )وایوتی، 2002( مبدل شود. 
یادگیری فعال مستلزم آن است که شرکت ها با سرمایه گذاری مستقیم بر فعالیت های دانشی همچون تحقیق 
و توسعه به شناسایی روندهای آیندة تکنولوژی و همچنین تکنولوژی های راهبردی واردشده و فعالانة خود را 
در معرض تحولات تکنولوژیک قرار دهند. اما در کشورهای درحال توسعه معمولاً شرکت ها انگیزة کافی برای 
ورود به فعالیت های تکنولوژیک ندارند؛ زیرا چشم انداز روشنی برای موفقیت در رقابت سنگین با شرکت های 

پیشرو نمی بییند و اغلب توان تحمل ریسک سرمایه گذاری بر تکنولوژی را ندارد. 
در چنین حالتی، دولت ها می توانند از طریق به کارگیری ابزارهای سیاستی مختلفی بنگاه ها را برای 
افزایش ظرفیت جذب و ورود به فرایند یادگیری فعال تشویق کنند. برای نمونه، به سه سازوکار مرسوم برای 
این کار می توان اشاره کرد. 1. تشویق بنگاه ها برای سرمایه گذاری بیشتر در تحقیق و توسعه ازطریق اعطای 
معافیت های مالیاتی. کشورهای مختلفی هزینه های تحقیق و توسعه در بنگاه ها را به عنوان بخشی از مالیات 
شرکت ها تلقی و از این طریق، شرکت ها را  تشویق می کنند به جای پرداخت مالیات مستقیم به دولت، 
سرمایه گذاری بیشتری بر توسعة تکنولوژی انجام دهند. 2. از دیگر سازو کارهای مورداستفادة دولت ها، تأمین 
و تدارك عمومی با هدف نوآوری21 است.  این سازوکار برای ایجاد بازار و تقاضا برای کالاهای تکنولوژیکی 
که موردنیاز دولت است، مورداستفاده قرار می گیرد تا با ایجاد نوعی تضمین تقاضا، شرکت ها را تشویق کند 
برای نوآوری در بلندمدت سرمایه گذاری بیشتر بر تحقیق و توسعه انجام دهند. 3. با توجه به اینکه مرز دانش 
و تکنولوژی های نو می تواند در مراکز تحققاتی و دانشگاه ها دنبال شود، شرکت ها می توانند از طریق تعامل 
مدوام و شبکه سازی با این نوع مراکز، به افزایش ظرفیت جذب خود بپردازند. دولت ها نیز ازطریق ابزارهای 
مختلفی همچون تعریف پروژه های تحقیقاتی مشترك به تعامل بیشتر میان شرکت ها و دانشگاه ها کمک و 

ظرفیت جذب تکنولوژی را تقویت کنند.

4. 4. انجام تحقیق و توسعه در صنعت نفت 
دولت نروژ برنامه های گوناگونی برای گسترش فعالیت های تحقیق و توسعه در صنعت نفت این کشور و 
تجاری سازی تکنولوژی و مهارت های حاصل از توسعة میادین نروژ اجرا کرده است که در ادامه به مهم ترینِ 

آن ها اشاره میشود )کوزه چی و همکاران، 1383(: 
1. برنامة DEMO 2000: یکی از اصول اساسی دولت نروژ برای توسعة تکنولوژی های جدید 
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در صنعت نفت این کشور، ایجاد حلقه های ارتباطی میان شرکت های نفتی، تأمین کنندگان تجهیزات و 
خدمات و مؤسسات تحقیقاتی بوده است. براساس برنامة  DEMO 2000، در طول انجام پروژه های 
از  از تکنولوژی های کارآمد و موردنیاز صنعت نفت نروژ شناسایی می شود و پس  آزمایشی، تعدادی 
ارزیابی اولیة این تکنولوژی ها و تأیید ضرورت توسعة آن ها، سرمایه گذاری های بعدی با هدف تجاری کردن 

تکنولوژی های ذکرشده، صورت می گیرد.
2. استراتژی ملی تحقیق و توسعة نروژ در صنعت نفت و گاز )OG21(22: در 2001 م دولت نروژ، 
پروژهای با عنوان »استراتژی ملی تحقیق و توسعة نروژ در صنعت نفت و گاز« )OG21( تعریف و به مرحلة 
اجرا درآورد. مراد از این برنامه ایجادِ یک همکاری منسجم، یکپارچه و مؤثر در خوشة نفت و گاز درخصوص 
تحقیقات بلندمدت و کوتاه مدت و تجاری سازی تکنولوژی، است. هدف اصلی این پروژة ملّی، استفاده از 
هم افزایی ایجادشده در اثر روابط تحقیق و توسعه در کلّ طول زنجیرة تحقیقات است . برای آنکه این برنامه 
ضمانت اجرایی داشته باشد، نقش آفرینان اصلی صنعت در این برنامه حضور دارند و ساختار OG21 شامل 
کمپانی های نفتی، تأمین کنندگان و نهادهای تحقیق و توسعه است.  در حال حاضر، OG21 با همکاری 
هفت شرکت نفتی فعال در میادین نفت و گاز نروژ کار بررسی  و ارزیابی تعداد محدودی از تکنولوژی های 

جدید مرتبط با صنعت و نفت گاز را آغاز کرده است. 
در ایران، پژوهشگاه صنعت نفت قدیمي ترین و بزرگترین مجري پژوهشي صنعت نفت است. البته بعد از 
پژوهشگاه صنعت نفت مي توان به دانشگاه صنعت نفت، شرکت پژوهش و فناوري پتروشیمي و پژوهشکده 
ازدیاد برداشت نیز به عنوان مجریان پژوهشي اصلي صنعت نفت اشاره کرد. از سوي دیگر، بخش هاي 
پژوهش و توسعة واحدهاي عملیاتي نیز در شمار مجریان پژوهش هستند. همچنین، دیگر دانشگاه ها و 
پژوهشگاه ها در کنار شرکت هاي خصوصي کشور، جمع مجریان پژوهشي این صنعت را تکمیل می کنند 

)باقری و صدرایی، 1389(.
بررسي وضعیت کنوني پژوهش به خوبي نشان مي دهد که تمام این مجریان به ایفاي نقشي کم و بیش 
مشابه مشغول اند و به همین دلیل، همگي رقیب یکدیگر در دسترسي به منابع محدود پژوهشي به شمار 
مي روند. این امر باعث شده است هزینة سنگیني صرف تجهیز این مراکز به امکانات و تخصص هاي مشابه 
شود و پژوهش هاي مشابه در این مراکز به موازات هم انجام شده و رابطة میان این سازمان ها به علت تضاد 
منافع ناشي از رقابت مستقیم، تیره و تار گردد. وضعیت مذکور در تحقیق و توسعة صنعت نفت کشور 
ایران، مشکلاتی در امر تحقیق، توسعه و تولید دانش در صنعت نفت این کشور ایجاد کرده است که، از آن 
جمله، می توان به مشکلات مدیریت آزمون و خطا در حوزة پژوهش و فناوري، توجه نکردن به کسب و 
کار فناوري در فعالیت های تحقیق و توسعه و نیز پراکنده کاری و ناپیوستگي پژوهش های انجام شده اشاره 
کرد )باقری و صدرایی، 1389(. به علاوه ضعف تقاضا در بدنة صنعت نفت برای تکنولوژی ها و نوآوری های 
توسعه یافته در بخش های پژوهش و فن آوری صنعت نفت و تمایل به استفاده از محصولات آماده و بدون 
ریسک خارجی در عمل باعث شده است تا بدنة پژوهش و فن آوری به شکل ایزوله از بدن صنعت فعالیت 

کند و رابطة هم افزایی میان این دو بخش ایجاد نگردد.

4. 5. توجه به ایجاد دانش توسط شرکت های پیمانکار نفتی (بازیگران بازار تکنولوژی در صنعت 
نفت)

در نروژ طبق آیین نامه های مصوّب مجلس، تأمین کنندگان و پیمانکاران نفتی بزرگ نقش محوری دارند 
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و درواقع متولیّ ایجاد دانش در صنعت نفت این کشورند )ویکتور و هالتس، 2012(، درحالی که در ایران، 
شرکت نفت که درعین حال مسئولیت تولید، فروش و صادرات نفت و گاز را برعهده دارد، متولیّ انتقال، 
اکتساب تکنولوژی و نیز تحقیق و توسعه در صنعت نفت ایران است. در صنعت نفت ایران تأمین کنندگان 
بزرگ، پیمانکاران و شرکت های خدمات یکپارچه مستقل نقش حاشیه ای دارند )سلیمی، 1387(. در این 
راستا، توجه به شکل های 7 و 8 درخصوص نظام های نوآوری صنعت نفت نروژ و ایران می تواند به روشن 
شدن موضوع تا حد زیادی کمک کند. همان طور که در شکل 7 مشاهده می شود در مرکز نظام نوآوری 
نروژ، تأمین کنندگان و پیمانکاران و شرکت های خدماتی یکپارچه وجود دارند و نقش محوری را در نظام 
نوآوری این صنعت برعهده دارند؛ حال آن که بر اساس شکل 8 این جایگاه در نظام نوآوری صنعت نفت 
ایران بر عهده شرکت ملّی نفت ایران بوده و پیمانکاران و شرکت های خدماتی یکپارچه در حاشیه اند و 
قادر به ایفای نقش حقیقی خود نیستند. سایر تفاوت های موجود به راحتی از مقایسه دو شکل قابل درك 

خواهد بود.

شکل 7. نمای کلی نظام نوآوری صنعت نفت نروژ 
منبع: میکلسن و همکاران، 2004
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شکل 8. نمای کلی نظام نوآوری صنعت نفت ایران
منبع: سلیمی، 1387

مسئله ای در این باره مطرح است و آن اینکه در گذشته، شرکت های نفتی بین المللی)IOC(23 تمام 
مراحل خدمات فنی و توسعه تکنولوژی های مرتبط با اکتشاف، حفاری و توسعه میادین نفتی را در انحصار 
داشتند و به همین دلیل، از قدرت زیادی در چانه زنی برای انتقال تکنولوژی به کشورهای صاحب مخزن 
برخوردار بودند. به موازات تخصصی تر شدن صنعت نفت در جهان، بازیگران جدیدی مانند پیمانکاران 
نفتی، شرکت های سازنده تجهیزات فنی و قطعات، شرکت های خدماتی ـ  مشاورهای و شرکت های 
مهندسی ساخت، هرکدام با وظایفی مشخص در بخش بالادستی پا به عرصه ظهور گذاشتند )درخشان 

و تکلیف، 1394(.
از اوایل دهة 1980 م که تغییرات اساسی در بازار جهانی نفت به وقوع پیوست و رقابت به شدت افزایش 
یافت، شرکت های بزرگ نفتی سرمایه گذاری در تحقیق وتوسعه )R&D(24 به منظور توسعة تکنولوژی های 
نفتی را کاهش دادند و راهکار خرید تکنولوژی های پیشرفته را جایگزین راهکار ساخت این تکنولوژی های 
کردند. به این ترتیب، شرکت  های خدماتی  نفتی )OSC(25 مسئولیت های جدیدی را عهده دار شدند 
که عبارت اند از: 1. شناسایی نیازهای تکنولوژیکی شرکت های نفتی بین المللی؛ 2. انتقال این نیازها 
23- International Oil Company
24- Research and Development (R&D) 
25- Oil Service Company

وژ
نر
با
قی

طبی
ةت

الع
مط
ق
ری
ط
از
ان
یر
تا

نف
ت
صنع

ک
وژی

نول
تک
عة

وس
قت

وفی
مت

عد
ی
اس
شن
ب
سی
آ

198



به شرکت های دانش بینان به منظور ساخت تکنولوژی های جدید؛ 3. معرفی و عرضه این تکنولوژی ها  به 
شرکت های نفتی بین المللی )درخشان و تکلیف، 1394(. هم اکنون در کشورهای توسعه یافتة نفتی، همچون 
نروژ، توسعة تکنولوژی در صنعت نفت از طریق تشخیص نیازهای فنی و تلاش برای پاسخ گویی به آن ها در 
فضای همکاری پیمانکاران، شرکت های سازندة تجهیزات، شرکت های مهندسی و ساخت و شرکتهای نفتی 
بین المللی صورت می گیرد. درواقع، پیمانکارانِ نفتی که در خط مقدم اجرا و عملیات نفتی  قرار دارند از 
مشکلات فنی و ضرورت توسعة تکنولوژی های  مناسب برای رفع این مشکلات آگاهی دارند و این نیازها را  
از طریق نهادهای ذیربط به سازندگان تجهیزات منتقل می کنند. شرکت های سازندة تجهیزات نیز با کمک 
واحدهای توسعة تکنولوژی که در اختیار دارند و یا از طریق همکاری با شرکت های دانش بنیان دیگر که 
توسعه دهندگان تکنولوژی هستند، پاسخ گوی نیاز پیمانکاران درخصوص توسعة تکنولوژی اند )درخشان و 
تکلیف، 1394(. در این راستا، همان طور که در شکل 9 نمایش داده شده است پیمانکاران عمومی26 می توانند 
دارای نقشی تعیین کننده باشند. این شرکت ها به عنوان پیش ران پروژه های صنعت نفت، مسئول هماهنگی 
عالیه و همه جانبة طرح ها بوده، لذا می بایست توانایی مدیریت در حوزة انتقال دانش فنی، طراحی مهندسی، 
تأمین منابع مالی، تأمین و تدارك تجهیزات و ساخت و اجرای یک پروژه بزرگ را از طریق یکپارچه سازی 
فعالیت های تخصصی دارا باشند. علاوه  بر موارد فوق، موضوعاتی مانند مطالعات فنی و اقتصادی، مهندسی 
ارزش، انتخاب تکنولوژی، مدیریت منابع مالی، راه اندازی، بهره برداری و برنامه ریزی، کنترل و مدیریت پروژه 

را نیز می توان از وظایف شرکت های پیمان کاری عمومی دانست )غفاری زاده، 1395(. 

شکل9 . نقش واسطه/ یکپارچه ساز شرکت های پیمانکار عمومی27
منبع: باقری مقدم، 1395

26- General Contractor (GC) 
27- Capital Expenditure (CAPEX); Operational Expenditure (OPEX); Process Design Package (PDP)  
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در نقطة مقابل، کشورهای درحال توسعة نفتی مانند ایران  با این امید که حضور شرکت های بین المللی 
نفتی می تواند زمینة همکاری کارشناسان محلی را با کارشناسان خارجی و به منظور ارتقای دانش و 
مهارت های فنی و نهایتاً انتقال تکنولوژی فراهم سازد، راهبرد انتقال تکنولوژی را دعوت از این شرکت ها 
 برای اکتشاف، حفاری، توسعه و تولید میادین نفتی خود میدانند. متأسفانه این دیدگاه مبتنی بر این پیش 
فرض است که انتقال دانش فنی و دسترسی به تکنولوژی های پیشرفته ازطریق همکاری با شرکت های 
نفتی بین المللی و آن هم در چارچوب قراردادهای نفتی به سهولت و به صورت خودکار امکان پذیر است. 
در این راهبرد، از دو حقیقت غفلت شده است: اول آنکه، چنانچه توضیح داده شد، ثمربخشی همکاری 
با شرکت های نفتی خارجی در انتقال دانش فنی مستلزم وجود ظرفیت های جذب تکنولوژی در داخل 
کشور است، و دوم آنکه اگر چنین ظرفیت های جذبی وجود داشته باشد آنگاه همکاری با شرکت های نفتی 
بینالمللی را نمی توان اولویت نخست در انتقال تکنولوژی به کشورهای در حال توسعة نفتی دانست؛ زیرا، 
همان طور که قبلا گفته شد، شرکت های نفتی بین المللی نقش مسلط خود را در توسعة تکنولوژی از دست 
دادهاند و صرفاً نقش واسطه گری را بین پیمانکاران نفتی، تولید کنندگان و فروشندگان تجهیزات نفتی، 
شرکت های مشاورهای و کشورهای در حال توسعه نفتی ایفا می کنند. بنابراین، آن دسته از کشورهای در 
حال توسعة نفتی که دارای ظرفیت جذب تکنولوژی هستند، باید با برنامه ریزی دقیق به ویژه برای ارتقای 
مهارت های مدیریتی در پروژه های بزرگ نفتی، همکاری های گسترده ای را با پیمانکاران نفتی، تولید 
کنندگان و فروشندگان تجهیزات نفتی و شرکتهای مشاوره ای به منظور انتقال تکنولوژی انجام دهند 

)درخشان و تکلیف، 1394(.

4. 6. ساخت تجهیزات صنعت نفت: راهکاری برای انتقال و توسعۀ تکنولوژی 
از دیگر راه کارهایی که معمولاً برای انتقال و توسعة تکنولوژی در صنعت نفت مطرح شده است ساخت 
داخلی تجهیزات موردنیاز برای صنعت نفت و ترغیب وزارت نفت به کاهش خریدهای خارجی و جایگزین 
کردن تولیدات داخلی به جای واردات تجهیزات است )درخشان و تکلیف، 1394(. این سیاست به تأمین 

عمومی28 نیز شناخته می شود.
درخصوص این موضوع از دهة 1970 م که نروژ شروع به کشف میادین نفتی و تولید نفت کرد، از اهداف 
اصلی دولت نروژ در صنعت نفت، تأمین تجهیزات و خدمات و نیز بومی سازی عملیات توسعة میادین نفتی 
بود و با توجه به اینکه میادین درحال کار اکثراً میادین بزرگی بودند که در آب های کم عمق تر واقع شده 
بودند و تکنولوژی چندان پیچیده ای را نمی طلبیدند، جریان توسعة این میادین نفتی، مسیر یادگیری فنی و 
سازمانی را برای شرکت استات اویل و شرکت های بومی فراهم آورد. لازم به ذکر است که در این دوران و در 
جریان توسعة بعضی میادین، آزادی عمل محدود شدة شرکت عامل در انتخاب مشاوران و تأمین کنندگان از 
داخل نروژ و نیز در رابطه با شرایط بازار و تمایل موجود جهت رشد توان صنعتی و مرتبط کردن بخش های 
مختلف کشور با صنعت نفت  توسط نروژ به  نظور نروژی سازی نیروی کار بخش فراساحلی، سبب افزایش 
هزینه گردید اما  قیمت های بالای نفت سبب شده بود که با وجود ناکارآمدی، استات اویل شرکتی سودآور 

به حساب آید )کوزه چی و همکاران، 1383(.
درحقیقت توسعة صنایع داخلی و افزایش مشارکت آن ها را می توان در زمرة دغدغه های اصلی دولت 
نروژ در طول دوران توسعة صنعت نفت این کشور دانست. به تدریج و طی سال های بعد، هدف مطلوب 
در توسعة صنعت نفت، توسعة صنایع فراساحلی نفت و گاز نروژ و بدین شکل تعریف شد: نهادینه سازی 

28-Public procurment
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رقابت در عرضة فعالیت های شرکت های نروژی در پروژه های نفت و گاز این کشور، به طوری که این رقابت 
در بلندمدت نیز )حتی در صورت توقف تولید نفت و گاز( برای کشور ارزش افزوده ایجاد نماید. دولت نروژ 
هیچ گاه از تلاش برای مشارکت بیشتر شرکت های نروژی در پروژه های نفت و گاز این کشور فروگذار نکرده 

است. برخی از با اهمیت ترین این قوانین و مقررات به شرح زیر می باشند )کوزه چی و همکاران، 1383(:
1. در همة مناقصات، باید تعدادی از شرکت های نروژی در فهرست خرید متقاضیان شرکت در مناقصه 
باشند. همچنین وزارت نفت و انرژی نروژ )MPE(29 می تواند از شرکت کنندگان در مناقصه درخواست نماید 

تا تعدادی از شرکت های نروژی مشخص را در فهرست خرید خود قرار دهند. 
2. از شرکت کنندگان در مناقصه ها درخواست می شود تا برنامه های خود را برای افزایش مشارکت 

شرکت های نروژی در پروژه ها و در یک فضای رقابتی، ارائه دهند. 
3. از شرکت ها و صنایع داخلی درخواست می شود با تشکیل همکاری مشترك با شرکت های خارجی، 
چگونگی ایجاد ظرفیت های صنعتی در حوزه های راهبردی و همچنین آمادگی برای توسعة بیشتر را بیاموزند. 
4. از شرکت های نفت داخلی و خارجی فعال در پروژه های نفتی نروژ درخواست می شود صنایع داخلی 
نروژ را از طرح ها و برنامه های خود برای توسعة آتی میادین این کشور مطلع کنند. با این روش، صنایع نروژ 

پیشاپیش خود را برای حلّ چالش های احتمالی توسعة میادین مذکور آماده خواهند کرد. 
5. چنانچه وزارت نفت و انرژی نروژ )MPE( تشخیص دهد که در برگزاری مناقصه ها، شرایط لازم 
برای حضور شرکت های نروژی در پروژه ها اندیشیده نشده و به نوعی نسبت به شرکت های نروژی اجحاف 

شده است، این وزارت خانه اختیار دارد مناقصة مذکور را فسخ و مناقصة جدیدی برگزار کند. 
اهمیت اجرای دقیق قوانین مذکور و نظارت کامل و دقیق بر روند اجرایی آن ها از تدوین و تصویب 
این قوانین کمتر نبود. در همین راستا، وزارت نفت و انرژی نروژ، برای نظارت بر فرایند تأمین تجهیزات و 
خدمات در هر قرارداد و تطابق این فعالیت ها با موارد و تبصره های ذکر شده در اصل قراردادها، مجموعه ای 
با عنوان دفتر خدمات و تجهیزات تأسیس کرد. این دفتر، وظایف نظارتی خود را براساس چارچوب ها و 
سیاست های ذکرشده و به صورت قوانین تدوین شدة جامعی به انجام میرساند. مجموعة اقدامات یادشده در 
طول دهه های 1970 و 1980 م  شکل گیری زیرساخت های موردنیاز صنایع فراساحلیِ نفت و گاز و صنایع 

جانبی مرتبط با آن ها را در نروژ به دنبال داشت )کوزه چی و همکاران، 1383(.
شایان توجه است که در ایران ترغیب شرکت ملیّ نفت به خرید از تولیدکنندگان داخلی، از همان 
نخستین روزهای ملّی شدن صنعت نفت همواره موردتوجه قانون گذار بوده است. تبصرة بند ب مادّة 8 لایحه 
قانونی اولین اساسنامة شرکت ملّی نفت ایران مصوّب 5 آذر 1331 مقرر می کند که این شرکت موظف است 
برای تهیة وسایل صنعتی یا موارد مصرفی خود، با توجه به مرغوبیت و ارزش جنس و رعایت مصالح اقتصادی، 
برای خرید کالاهای مشابه داخلی حق تقدم قائل شود و تمهیداتی بیندیشد که حتی الامکان محصولات و 
مصنوعات داخلی را به مصرف برساند. علی رغم دقت و جامعیت این تبصره، برخی نقاط ضعف و قوت آن را 

می توان به شرح ذیل نوشت )درخشان و تکلیف، 1394(:
1. قانون گذار در این تبصره به دو سنجة مرغوبیت و ارزش جنس توجه ویژه کرده است و بنابراین 
شرکت ملیّ نفت نمی تواند تجهیزات نامرغوب )پایینتر از استانداردهای معتبر جهانی( به ویژه برای عملیات 
نفتی با ریسک های بالا خریداری کند، ضمن آنکه قیمت این محصولات نباید بیشتر از محصولات مشابه 
خارجی باشد. با توجه به ضعف ساختار صنعتی کشور و کاستی های موجود در دانش و مهارت های فنی 
لازم برای ساخت تجهیزات با تکنولوژی های متوسط و پیشرفته، محقق شدن هم زمان دو شرط فوق الذکر 
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با موانع جدی رو بروست که دخالت و حمایت های نهادهای تنظیم کننده بازار تکنولوژی های نفتی را 
ناگزیر و ضروری می سازد. 

2. قانون گذار در این تبصره شرکت ملّی نفت را موظف به رعایت مصالح اقتصادی کرده است. قطعاً 
تشخیص مصالح اقتصادی کشور نمی تواند برعهدة شرکت ملیّ نفت باشد، بلکه به نظر می رسد منظور 
قانون گذار این باشد که شرکت ملّی نفت باید با توجه به مصالح اقتصادی صنعت نفت، برای کالاهای 
مشابه داخلی حق تقدم قائل شود و روشی را برگزیند که حتی الامکان محصولات و مصنوعات داخلی را 
به مصرف برساند. از این رو، منطقاً و قانوناً نمی توان انتظار داشت که شرکت ملیّ نفت وارد حوزههایی در 

سیاست گذاری های صنعتی کشور شود که فراتر از بخش نفت است. 
اگرچه شرکت ملّی نفت ایران دارای اساسنامه است، به دلیل اهمیت موضوع استفاده از توان داخلی، 
قوانین متأخر تر کشوری، مانند قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی داخلی در تأمین نیازهای 
کشور مصوّب 1391، به منظور حداکثر استفاده از توان پژوهشي، طراحي، فني، مهندسي، تولیدي، صنعتي، 
خدماتي و اجرایي کشور، وزارت نفت و همة شرکت های تابع آن را مشمول این قانون کرده است.  براساس 
این قانون، شرکت ملّی نفت ایران موظف گردیده است در تأمین کالاهاي مصرفي و سرمایه اي، امور خدمات 
مهندسي مشاور، پیمانکاري ساختماني و تأسیساتي، تأمین تجهیزات همة پروژه ها ـ  اعم از اینکه از بودجة 
عمومي دولت و یا از درآمدهاي خود و یا از اعتبارات و تسهیلات ارزي و ریالي اختصاص یافته استفاده 
می کند یا خیرـ  به گونه اي برنامه ریزي کند که حداقل 51 درصد هزینة هر طرح و پروژه به صورت کار 
در داخل کشور باشد. همچنین براساس این قانون، شرکت ملّی نفت ایران و همة سازمان ها و ارگان های 
مشمول این طرح موظف اند همة فعالیت هاي خدماتي، ساخت، نصب و تأمین کالا، تجهیزات، لوازم و 
فرآورد ه هاي موردنیازِ طرح ها و پروژه هاي خود را فقط به شرکت هاي ایرانی ذی صلاح ارجاع دهند و تنها 
در صورتِ عدم ارائة خدماتِ شرکت هاي ایراني، فعالیت هاي موردنظر می توانند با لحاظ کردن مواد قانونی 
مندرج در این قانون و با تأیید بالاترین مقام اجرایي دستگاه به مشارکت ایراني  ـخارجي یاشرکت های 

خارجي واگذار شوند.
از دلایل  اجرایی نشدنِ این قوانین در ایران می توان به نبودنِ نهاد نظارتی مناسب در این خصوص اشاره 
کرد؛ چرا که نظارت دقیق و کامل بر روند اجرای این قوانین در صنعت نفت اگر با اهمیت تر از اصل تصویب خود 
قانون نباشد، کم اهمیت تر نیز نیست. در همین راستا و آن گونه که توضیح داده شد، توفیق نروژ در این زمینه ها 
مرهون ایجاد دفتر خدمات و تجهیزات بوده که وظیفة نظارت بر استفاده از کالاها و خدمات نروژی را برعهده 
داشته است و این همان حلقة مفقوده در مورد ایران است که درواقع برای قانون تصویب شده ضمانت اجرایی 
مناسب اندیشیده نشده است. بدیهی است، الزام به استفاده از حداکثر  مندرجات قانونی ازجمله  مندرجات 
»قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در نیازهای کشور« همراه با وجود ضمانت اجرایی واقعی در 

این مورد، کارگشا خواهد بود.
به هرحال با توجه به موارد ذکرشده و همچنین به دلایل متعدد دیگر، ساخت تجهیزات و قطعات مصرفی 
در صنعت نفت تا به امروز آن طور که باید محقق نگردیده و حتی با وجود اینکه در ایران نیز قوانین لازم برای 
حمایت از ساخت داخل فراهم شده است، متأسفانه این تلاش ها در مقایسه با نروژ کمتر به نتیجه رسیده 
است و همچنان بخش قابل توجهی از لوازم و تجهزات موردنیاز در صنعت نفت از خارج از کشور وارد می شود؛ 
به شکلی که این آمار در 1392 حدود 22 میلیارد دلار تخمین زده شده است )کاظمی، 1392(. در آماری 
دیگر، حجم بازار صنعت قطعه سازی کشور در صنعت نفت و گاز در 1393 تخمیناً حدود 25 میلیارد است 
)نوری، 1395(.  به هر حال، فارغ از آنکه میزان دقیق واردات تجهیزات صنعت نفت در سال های گوناگون 
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به چه میزان است، بی تردید هر سال میزان قابل توجهی از سرمایة کشور صرف واردات کالاهای مصرفی 
این صنعت می شود؛ درحالی که با برنامه ریزی تکنولوژیک درست و نظارت دقیق بر اجرای صحیح قوانین 
مربوط به حمایت از ساخت داخل می توان از خروج این سرمایه از کشور خودداری و آن را صرف بالندگی 

صنایع داخلی کرد.

5. نتیجه
با بررسی و تحلیل روند توسعة تکنولوژی در صنعت نفت ایران مشخص می گردد که نگاه عمومی و حاکم در 
 ـ انگلیس تا پیروزی انقلاب اسلامی نگاهی کاملاً معطوف  صنعت نفت کشور از ابتدای تشکیل شرکت نفت ایران 
به بهره برداری بوده است. بعد از انقلاب اسلامی، رویکرد جدیدی جهت خوداتکایی و توسعة تکنولوژی بومی در 
این صنعت مطرح گشت که به دلایل مختلف ازجمله جنگ تحمیلی تا مدت ها مغفول ماند و همچنان دیدگاه 

غالب به صنعت نفت، دیدگاه بهره برداری بود.
در این دیدگاه، نفت خام داراییِ رایگان طبیعی قلمداد میگردد که باید استخراج، بهره برداری و فروخته 
شود. بنابراین، ارزش آفرینی آن و استفاده از تکنولوژی پیرامونش، اگرچه همواره بر ضرورت آن تاکید می شد، 
اما مسئلة اصلی کشور نبوده است؛ درحالی که در بازار صنعت نفت مشاهده می شود که کشورهای توسعه یافته 
همانند نروژ که از ابتدای شروع این صنعت در کشورشان دیدگاه یادگیری و سپس توسعة توانمندی ها و 
آفرینش تکنولوژی های بهره برداری را مدنظر داشته اند، از درآمد سرشار ناشی از نوآوری های خود در صنعت 

نفت برخوردار گشته اند که معادل یا بیشتر از فروش نفت آن ها است. 
همان طور که عنوان شد، جهت رشد و توسعة اقتصادهای مبتنی بر منابع طبیعی لازم است که بخش 
توانمندسازها جهت حل مشکلات صنایع منبع محور ایجاد شوند و به عنوان پیش رانی برای  بهبود و تحول 
دانش و تکنولوژی در این صنایع عمل کنند. بهبود تکنولوژی و ارتقای کارایی در صنایع مبتنی بر منابع 
طبیعی ازطریق جریان صحیح اطلاعات، اصلاحات ساختاری، مدیریتی و حقوقی و اتخاذ تدابیر مناسب و 
مبتنی بر عملکرد بازار توسط نهادهای تنظیم گر بازار تکنولوژی برای مدیریت و هدایت عملکرد عرضه کنندگان 
و تقاضاکنندکان تکنولوژی و تسهیل  فرایند سازوکارهای این بازار ازطریق رفع موانع و ایجاد مشوق ها و 
انگیزه های مناسب، از شروط کافی برای توسعة تکنولوژی است.  صنعت نفت نیز از این امر مستثنی نیست.  
صنعت نفت به عنوان کلیدی ترین صنعت در ایران است و توانمندی در این زمینه می تواند موجب توسعه در 
این بخش و همچنین در سایر بخش های صنعتی کشور گردد. از سوی دیگر، روش مطالعات تطبیقی یکی از 
روش های تعیین نقاط قابل بهبود مسیر دستیابی به تکنولوژی است. در این روش، با توجه به نمونه های موفق 
و الگوگیری از آن ها، می توان مسیر دستیابی به تکنولوژی را هموار کرد. بنابراین، در این مقاله به بررسی و 
مقایسة روند توسعة تکنولوژیک صنعت نفت  و نهادهای توانمندساز مؤثر بر آن در ایران و نروژ پرداخته شد 

که با توجه به مقایسه های انجام شده در این دو کشور موارد زیر قابل طرح است:  
1. بخش عمومی و سیاست گذاری دولت نروژ تأثیر زیادی بر توسعه و رشد صنعت نفت در این کشور 
دارد و مجموع اقدامات و سیاست های دولت نروژ در بخش نفت و گاز از آغاز تا کنون، سبب شکل گیری 
یک صنعت نفت و گاز قدرتمند و رقابت پذیر در سطح جهان شده است؛ درحالی که تاریخچة صنعت نفت 
ایران نشان گر آن است که همواره دیدگاه دولت به صنعت نفت نه تنها دیدگاهی توسعه ای نبوده بلکه همواره 
صنعت نفت صنعتی برای ایجاد شغل، عاملی برای تأمین و خودکفایی انرژی و نیاز نداشتن به خارج و 
تأمین مالی و مخارج دولت بوده است و درواقع دولت ایران هیچ گاه در صنعت نفت این کشور یک استراتژي 
تکنولوژي منسجم، هماهنگ و متناسب با اهداف کسب و کار و تولید ثروت را عملی  نکرده است.  اگرچه 
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اسناد متعددی با عناوین مشابه تدوین شده است، اما جاری سازی و حرکت به سمت اجرای این اسناد تاکنون 
در حاشیه مانده است.  بنابراین، در تحلیل چرایی عدم تحقیق این اسناد و قوانین باید به دنبال لایة دیگری از 
علل نهادینه  شده و مستحکم بود که همچنان در مقابل تغییر رویکرد به سمت یادگیری تکنولوژیک ونوآوری 

مقاومت  می کنند. 
2. ایران از ابتدای تشکیل صنعت نفت تاکنون، یا ظرفیت جذب لازم را برای تکنولوژی نداشته و یا اینکه 
درصورت ایجاد  ظرفیت جذب تکنولوژی، نهادسازی های لازم در مدیریت و بهره برداری صحیح و کارا از این 
توانمندی های علمی و فنی را نتوانسته است ایجاد کند و بنابراین، صنعت نفت ایران در طول عمرخود ظرفیت 
علمی و مهارت های فنی لازم جهت جذب ایده ها و درك کامل پیچیدگی های موجود در تکنولوژی های 
جدید وارداتی و نحوة استفاده از ابزار و تجهیزات پیشرفتة مرتبط با این تکنولوژی ها را  ـکه نخستین گام برای 
 ـنداشته است. درحالی که  بومی سازی و نوآوری های تکنولوژیک و توسعه و تجاری سازی این تکنولوژی هاست 
با بررسی تاریخچة صنعت نفت نروژ مشخص می گردد که در دهة آغاز شروع صنعت نفت در نروژ، مهم ترین 
هدف دولت نروژ ارتقای صنعت تأمین تجهیزات و خدمات و نیز بومی سازی عملیات توسعة میادین نفتی بوده 
که البته تجارب قبلی نروژ در اقتصادهای مبتنی بر منابع طبیعی دیگر و نیز قیمت بالای نفت در زمان شروع 
این صنعت در این کشور باعث شد نروژ بتواند دورة یادگیری را با موفقیت سپری و ظرفیت های لازم برای جذب 

تکنولوژی را حاصل کند. 
3. در توسعة یک صنعت، شناخت بازیگرانِ بازارِ تکنولوژی برای انتقال و توسعة تکنولوژی از اهمیت ویژه ای 
برخوردار است. در صنعت نفت ایران شرکت ملّی نفت هم زمان با مسئولیت تولید، فروش و صادرات نفت، 
مسئولیت انتقال، اکتساب تکنولوژی، تحقیق و توسعه و... را نیز  برعهده دارد؛ حال آنکه در کشورهای پیشرفته، 
همانند نروژ، تأمین کنندگان بزرگ نفتی مسئول کسب و توسعة تکنولوژی در صنعت نفت اند و شرکت های 

نفتی، مشتری و بهره بردار تکنولوژی های ارائه شده از سوی تأمین کنندگان بزرگ نفتی هستند.
4. دولت نروژ برنامه های متعددی برای گسترش فعالیت های تحقیق و توسعه در صنعت نفت نروژ و تجاری 
کردن تکنولوژی و مهارت های حاصل از توسعة میادین نروژ، همانند برنامة DEMO 2000 و استراتژی ملی 
تحقیق و توسعة نروژ در صنعت نفت و گاز )OG21( را به اجرا درآورده است. در ایران درخصوص تحقیق و 
توسعه در صنعت نفت، پژوهشگاه صنعت نفت مجری اصلی است؛ اما در کنار آن همواره مجریان مختلفی هم 
برای تحقیق و توسعه در کشور وجود داشته اند. بررسي وضعیت کنوني پژوهش در این صنعت به خوبي نشان 
می دهد که تمام این مجریان به ایفاي نقشي کم و بیش مشابه مشغول اند و به همین دلیل، همگي رقیب یکدیگر 
در دسترسي به منابع محدود پژوهشي به شمار مي روند. این امر باعث شده است هزینة سنگیني صرف تجهیز 
این مراکز به امکانات و تخصص هاي مشابه شود و پژوهش هاي مشابه در این مراکز به موازات هم انجام شوند و 
رابطة میان این سازمان ها به  علت تضاد منافع ناشي از رقابت مستقیم، تیره و تار گردد. به علاوه فقدان ارتباط پویا 
و منسجم میان بخش های تحقیق و توسعه و بدنة صنعت نفت باعث شده است حتی تکنولوژی هایی که قابلیت 
تولید آن در کشور وجود دارد به سختی وارد حوزة کاربرد شوند. وضعیت مذکور در تحقیق و توسعة صنعت نفت 
کشور ایران مشکلات عدیده ای در امر تحقیق،  توسعه و تولید دانش در صنعت نفت این کشور ایجاد کرده است 
که ازجمله می توان به مشکلات عدم برنامه ریزی بلندمدت در حوزة پژوهش و فناوري، توجه  نکردن به کسب 
و کار فن آورانه در فعالیت های تحقیق و توسعه و پراکنده کاري و ناپیوستگي پژوهش های انجام شده اشاره کرد.  
5. در نروژ تعامل نزدیک بین تولیدکنندگان نفت و گاز و سازمان ها و نهادهای آموزشی و تحقیقاتی در طول 
زمان، باعث شکل گیری یک خوشة قوی بین شرکت ها و مؤسسات تحقیقاتی شده است که منجر به توسعة 
تکنولوژی در بخش صنعت نفت و پتانسیلی برای صادرات شده است و  درواقع اکنون در نروژ خوشة مذکور 
به عنوان مرکز مرجع برای صنعت نفت و دیگر صنایع است؛ درحالی که در ایران، مراکز آموزشی و تحقیقاتی 
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ارتباط ضعیفی با شرکت ها و پیمانکاران نفتی دارند و بیشتر ارتباطات خود را معطوف به شرکت ملیّ نفت و 
پژوهشگاه صنعت نفت می کنند و نتیجة این نوع ارتباط کاربردی نشدن مطالعات علمی آن هاست.

6. از دیگر راه کارهایی که معمولاً برای انتقال و توسعة تکنولوژی در صنعت نفت مطرح شده است، 
ساختِ داخلیِ تجهیزات موردنیاز برای صنعت نفت و ترغیب وزارت نفت به کاهش خریدهای خارجی و 
جایگزین کردن تولیدات داخلی به جای واردات تجهیزات است. با بررسی صنعت نفت نروژ مشخص شد که 
توسعة صنایع داخلی و افزایش مشارکت آن ها در زمرة دغدغه های اصلی دولت نروژ در طول دوران توسعة 
صنعت نفت این کشور بوده و دولت نروژ هیچ گاه از تلاش برای مشارکت بیشتر شرکت های نروژی در 
پروژه های نفت و گاز این کشور فروگذار نکرده است و بنابراین، در این راستا قوانین لازم را تدوین و همچنین 
نهادهای لازم برای اجرای این قوانین و  نظارت بر روند تأمین تجهیزات و خدمات از داخل کشور را ایجاد 
کرده است. دربارة ایران هم مشاهده گردید که از همان روزهای نخستین ملّی شدن صنعت نفت، موضوع 
ساخت تجهیزات و قطعات در داخل موردتوجه قانون گذار بوده است، اما مسئله ای که در ایران باعث شد 
ساخت تجهیزات و قطعات در داخل موفق نگردد، ایجاد نشدنِ نهادهای لازم برای نظارت بر اجرای قوانین و 

دخالت و تنظیم در بازار تکنولوژی است. 
بنابراین، با توجه به نتایج حاصل از مطالعات تطبیقی توسعة تکنولوژیک در صنعت نفت کشورهای 
ایران و نروژ، می توان پیشنهادهای لازم برای رشد  نظام توسعة تکنولوژیک و نوآوری در صنعت نفت ایران 

را به شرح زیر مطرح کرد:
1. با توجه به بررسی انجام شده و علی رغم بعضی حرکت های سودمند مشخص شد که صنعت نفت کشور 
فاقد یک استراتژي تکنولوژیک منسجم، هماهنگ و متناسب با اهداف کسب و کار و تولید ثروت است. این 
حرکت های سودمند عبارت است از تعریف مگاپروژه های30 دانش بنیان ازجمله: الف( ساخت ده   گروه خانوادة 
کالا و تجهیزات پرمصرف صنعت نفت به منظور انتقال، توسعة فناوري هاي ساخت و تولید کالاي تجاري و 
صادراتي از طریق ارتقای توانمندی سازندگان داخلی؛ ب( قرارداد همکاری علمی  ـتحقیقاتی با دوازده دانشگاه  
و مرکز تحقیقاتی برای انتقال و توسعة تکنولوژی   هاي کلیدي و تکرارپذیر بخش پایین دست صنعت نفت 
)شامل پالایش، پتروشیمي و گاز( در قالب ایجاد انستیتوهاي تخصصي جدید با هدف ایجاد بستر دانش 
بنیادین فناوري ازطریق ارتباط با شرکت هاي GC در راستاي انتقال و توسعة فناوري؛ ج( قرارداد همکاری 
علمی  ـتحقیقاتی با نهُ دانشگاه  و مرکز تحقیقاتی برای انتقال و توسعة تکنولوژی بخش بالادست  صنعت نفت 
شامل بهبود تولید و ازدیاد برداشت در بیست  میدان نفتی و گازی شامل 52 مخزن با هدف ایجاد بستر 
دانش بنیادین فناوري ازطریق ارتباط با شرکت هاي E&P  31در راستاي انتقال و توسعة فناوري در کشور. 
بنابراین، به نظر می رسد اولین گام ضروری برای توسةه تکنولوژیک در صنعت نفت ایران مشخص کردن 
متولیّ هدایت توسعة تکنولوژی در این صنعت و تعریف استراتژی های توسعة تکنولوژیک صنعت نفت توسط 
این مرکز است. تلاش های پراکنده ای که تاکنون صورت گرفته است، جای یک استراتژی مشخص و قابل 
رصد را نمی گیرد. همچنین، ساختارهای فعلی همچون معاونت پژوهش و فن آوری وزارت نفت از قدرت و 
اثربخشی لازم برخورد نبوده اند. در این راستا، نخست باید قدرت و اختیارات لازم به متولیّ هدایت تکنولوژی 
در صنعت نفت اعطا شود. در مقابل، این متولیّ باید نسبت به یک استراتژی مشخص در توسعة تکنولوژی 

پاسخ گو و مسئولیت پذیر باشد.
2. با توجه به اینکه تلاش های اخیر باعث شده است هم اکنون ظرفیت رضایت بخشی در دانش های 
بنیادین و مهارت های کاربردی در برخی موضوعات کلیدی مرتبط با صنعت نفت در کشور وجود داشته باشد، 
30-.megaprojects
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نظر به ضعف ارتباط میان مراکز تحقیقاتی و آموزشی با صنعت نفت، پیشنهاد می گردد که نهادسازی های 
لازم برای مدیریت و بهره برداری صحیح و کارا از این توانمندی های علمی و فنی و ایجاد ارتباط مستقیم 
بین مراکز آموزشی و پژوهشی با تأمین کنندگان و پیمانکاران نفتی، انجام شود. مسلّماً این نهاد وظیفة 
تسهیل گری، رفع موانع و ارتقای کارایی در بازار تکنولوژی های نفتی کشور را عهده دار خواهد بود. همچنین 
در این راستا، با توجه به نقش کلیدی شرکت های کوچک و متوسط دانش بنیان در توسعة تکنولوژی و 
عدم نقش فعال این نوع شرکت ها در صنعت نفت ایران، که اکثراً به دلیل عدم استقبال از این صنعت است،  
پیشنهاد می گردد با احداث پارك هاي فناوري تخصصی در این حوزه و ارائة حمایت هایي همچون تأمین 
مالی، پشتیباني تحقیقاتي، خدمات مشاوره اي و اداري و... شرایط را براي ورود فعال تر کارآفرینان به عرصة 
این صنعت فراهم آورد.  باید توجه داشت که در بسیاری موارد عدم شکل گیری قابلیت های نوآوری در یک 
صنعت، بیشتر مربوط به وجود نداشتن تقاضای اثربخش است، تا طرف عرضه. درصورتی که این تقاضای 
مؤثر مورد بهره برداری مناسب قرار گیرد، می تواند قابلیت های تکنولوژیک آن صنعت و حتی کشور را ارتقا 
دهد. بیش از یک قرن وابستگی به خریدهای خارجی تجهیزات نفتی و همچنین وابستگی به حمایت های 
فنی  ـ مدیریتی شرکت های نفتی خارجی و ایجاد ذهنیت لزوم وجود این وابستگی ها در بدنة مدیریتی 
صنعت نفت، شرایطی را به وجود آورده است که محافظه کاری شدیدی در جامعة مدیران نفت در قبال 
پیشنهادهای ارائه شده توسط صاحب نظران مستقل خارج از دستگاه نفت جهت انجام اصلاحات ساختاری 
در نظام مدیریت انتقال و توسعة تکنولوژی وجود دارد. بی تردید یکی از راه کارهای برون  رفت از چالش 

موجود بر سر راه توسعة تکنولوژیک صنعت نفت ایران تغییرِ این نوع نگرش است.
3. همان طور که مشاهده شد در صنعت نفت ایران در مقایسه با صنعت نفت کشورهای پیشرفته، 
فعالیت واسطه های انتشار و انتقال تکنولوژی بسیار کم رنگ است. لذا، به نظر می رسد از راهکارهای اساسی 
برای توسعه تکنولوژی، تقویت مراکز تخصصی تحقیق و توسعه و واسطه های حرف های انتقال دانش یعنی 
پیمانکاران نفتی است. این عناصر، باید با برقراري پل ارتباطي میان سازمان ها و شرکت هاي مختلف، 
نیازهاي تکنولوژیکی تک تک عناصر و بازیگران بازار تکنولوژی صنعت نفت را شناسایي و آن را با توان 
تکنولوژیکي دیگر شرکتها در درون صنعت نفت یا حتي بیرون از آن تطابق دهد و نقش واسطه اي را تا 
مرحلة انتقال و انتشار کامل تکنولوژي ایفا کند. در این راستا، ایجاد بانک اطلاعاتی از خریدهای خارجی 
و شناسایی تجهیزاتی که ساخت داخلی آن ها به لحاظ رعایت استانداردهای فنی و با قیمت های رقابتی 
در سطح رضایت بخش هم اکنون مهیّا است و یا آنکه با حمایت های مالی و همکاری با دانشگاه ها، مراکز 
علمی- مهندسی و شرکت های دانش بنیان در آیندة نزدیک امکان پذیر است، کاملاً ضروری است. در این 
راستا، تأسیس نهادی به دست وزارت نفت و با همکاری سازمان ها و مراکز ذی ربط، برای سنجش کیفیت و 

استانداردسازی تولیدات ساخت داخل الزامی به نظر می رسد.
4. همان طور که مشاهده شد، از تفاوت های عمدة صنعت نفت ایران و نروژ بازار آن است.  بازار نروژ 
رقابتی و بازار صنعت نفت ایران انحصاری است؛ درحالی که بازار مناسب توسعة تکنولوژي، رقابتي است. 
یعني شرکت هاي تجاري و اقتصادي در این بازار براي کسب سود فعالیت مي کنند و از برابري در مقابل 
قانون و داشتنِ امتیازات اقتصادي برخوردارند. باید سعی شود که به جای حمایت کامل از عملکرد شرکت 
ملّی نفت، فضای رقابتی نسبی به وجود آورده شود. البته این فضاي رقابتی باید با قوانین مناسبي از طرف 
دولت هدایت شود و از اتلاف منابع در اثر رقابت هاي نادرست جلوگیري شود. نقش دولت در این میان، 

ایجاد بسترهاي حقوقي و قضایي و نظارت بر فرآیند توسعة تکنولوژی است. 
پیشنهادهای یادشده به منظور بهبود سازوکارهای عملکردی صنعت نفت در راستای توسعة تکنولوژی 
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مطرح شد. اگر چه اقدامات مختلفی در طول سال های گذشته در این مسیر صورت گرفته است، اثربخشی 
این اقدامات محل تردید است. حمایت از شرکت های دانش بنیان در ساخت تجهیزات موردنیاز، درج بندهای 
مرتبط با انتقال تکنولوژی در قراردادهای نفتی و قانون حمایت از بهره برداری از حداکثر توان ساخت داخل 
تنها بخشی از این اقدامات اند.  این نوع اقدامات تا حدّ زیادی به تجارب ذکرشده در مورد نروژ شباهت دارد. با 
وجود این، به نظر می رسد که نروژ توانسته است از رهگذر این تجارب، موفقیت های چشمگیری کسب کند؛ 
اما صنعت نفت ایران در این مسیر بسیار کُند حرکت کرده است. سؤال مهمی که باید بدان پاسخ گفت چرایی 

اثربخشی این اقدامات در یک کشور و نتیجه بخش نبودن آن ها در کشور دیگری است.
این سؤال خود مستلزم تحلیل بیشتر در لایة عمیق تری است که می تواند به عوامل سیاسی، فرهنگی 
و اجتماعی متفاوت در دو کشور برگردد و باید توجه داشت که شرط موفق انتقال و توسعة تکنولوژیک، 
مطلوبیت اقتصادی، امکان پذیری سیاسی و پذیرش اجتماعی با هم است. اگرچه شناخت این لایه عمیق 

نیازمند تحقیقات بیشتری است اما به شکل مختصر می توان به این موارد اشاره کرد:
 وابستگی بیش از اندازة اقتصاد ایران و درآمدهای دولت به نفت باعث شده است انتظار اول ساختار 
سیاسی حاکم در هر دولتی، تأمین مخارج آن دولت از سوی صنعت نفت باشد. از همین رو، منطق حاکم 
بر صنعت نفت منطق فروش نفت و تأمین درآمد بوده و ساختار نهادی آن برای این کار تنظیم شده است. 
با وجود غلبة این منطق سیاسی، آنچه به حاشیه می رود حرکت های نسبتاً پرمخاطره و بلندمدتی است که 
می تواند در تضاد با این منطق مستحکم قرار گیرد. توسعة تکنولوژی ماهیتاً، هم بسیار پرمخاطره است و 
هم بسیار بلندمدت. حتی در کشورهای پیشرفتل صنعتی نیز فرایند توسعة تکنولوژی در صنعت نفت با 
چالش های زیادی روبرو بوده است؛ زیرا متقاعدسازی شرکت های نفتی برای استفاده از تکنولوژی های جدید 
و فراهم کردن تضامین لازم برای مدیریت ریسک این تکنولوژی های جدید بسیار مشکل و زمان بر بوده است. 
در چنین شرایطی، افزایش تولید روزانه بر هرگونه فعالیت پرمخاطره ای همچون توسعة تکنولوژی و استفاده 
از آن در شرایط نامطمئن  ـکه ممکن است هدف محوری تولید را در کوتاه مدت تحت الشعاع قراردهدـ غلبه 
پیدا خواهد کرد. تا هنگامی که سازوکاری برای مدیریت ریسک فنّی تکنولوژی های جدید و تقبل مسئولیت 
آن در صنعت نفت دیده نشود، مدیران این صنعت ریسک سیاسی ایجاد مشکل در فرایند تولید را نخواهند 
پذیرفت. بر این اساس، انتظار پیگیری پرقدرت و واقعی اقدامات یادشده در راستای توسعة تکنولوژی از 
مدیران صنعت نفت که باید پاسخ گوی انتظارات سیاسی غالب باشند، انتظار صحیحی نیست؛ هرچند در 

عرصة سخن و تبلیغات دست به فعالیت های بیشتر نمایشی بزنند تا در مظانّ  اتهام قرار نگیرند.
علاوه بر لایة سیاسی، ویژگی های فرهنگی و اجتماعی نهادینه شده در صنعت نفت که حاصل سال ها وابستگی 
این صنعت به عناصر و شرکت های خارجی است، باعث شده است که روحیة خودباوری و اتکّا به قابلیت های 
درون زای کشور در مقایسه با سایر صنایع، تضعیف گردد. اگر این صنعت با صنایع دیگر کشور  ـ همچون صنایع 
هسته ای و یا دفاعی که به دلایل ماهوی با اولویت اتکّا به ظرفیت های داخلی شکل گرفتند ـ مقایسه شود، 
تفاوت های فرهنگی و اجتماعی آن مشهود خواهد بود. در مقابل، صنعت نفت تجربة سال ها وابستگی 
فنی به کشورهای مختلفی خارجی را به دوش می کشد. فرهنگ وابستگی حاصل از این تجربة بلندمدت 
به سختی قابل حذف است و جایگزین ساختن آن با روحیه خودباوری و فرهنگ خود اتکّایی بسیار مشکل 
است. با وجود این، به نظر می رسد تحمل تجارب دورة تحریم راه را برای تغییر بنیادین در فرهنگ حاکم 

بر صنعت نفت، گشوده است.
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چندپیشنهادسیاسـتیدرحوزۀزبانفارسـی

مریمسیدّان1

چکیده: 
فارسی زبان ملی و رسمی ایران و از مهم ترین عناصر فرهنگی زندگی ایرانیان است. زبان و خط فارسی در 
عصر جدید با چند مسئلة عمده روبروست. رواج نیافتن بسیاری از واژه های نوساخته، پراکندگی رسم الخط، 
دشواری های مربوط به گسترش زبان فارسی در جهان، و افُت مهارت های نگارشیِ ایرانیان ـ  به ویژه نسل 
جوان ـ از مهم ترین مسائل زبان فارسی امروز است. برای برطرف ساختن این مشکلات، چاره هایی اندیشیده 
شده است که از جملة آن ها تأسیس نهادهایی همچون »فرهنگستان زبان و ادب فارسی« و »بنیاد سعدی« 
و فعالیت های تصمیم گیرندگان و پژوهندگان این نهادها است. گرچه چاره اندیشی ها تاحدودی موجب رفع 
بعضی مشکلات شده است، اما پاره ای ضعف ها و کاستی ها همچنان برجاست. سیاست گذاری کمک می کند 
کارهای صورت گرفته ارزیابی شود، ضعف ها و مشکلات شناسایی و راهکارهای تازه و کارآمد برای برطرف 
ساختن آن ها به سیاست گذاران عرضه شود. در این مقاله، چند راهکار سیاستی کلّی و ساده اما کلیدی برای 
بعضی از مشکلات زبان فارسی در حوزة واژه گزینی، گسترش زبان فارسی، مهارت های نگارشی و دستور خط 

فارسی عرضه شده است. 
 

کلیدواژه ها: زبان فارسی، سیاست گذاری، گسترش زبان، تقویت زبان.

مقدمه
بنابر بعضی تحقیقات زبان شناختی، فارسی از زبان های هند و اروپایی منشعب شده است. اقوام هند و اروپایی 
احتمالاً حدود پنج هزار سال پیش از میلاد مسیح در قسمتی از جنوب روسیه می زیستند و گروهی از آنان 
در اواسط هزارة دوم پیش از میلاد سرزمینی را که بعدها ایران خوانده شد، به تصرف درآوردند. بنا به گفتة 
فردوسی در شاهنامه، آنان در شرق ایران حکومت پیشدادیان و سپس کیانیان را برپاکردند )برای آگاهی 
بیشتر رك: ابوالقاسمی، 1381: 17(. زبان شناسان در بحث از تحول زبان های ایرانی، از قدیم ترین زمان ها تا 

 ،seyedan@sharif.edu )1-استادیار زبان و ادبیات فارسی در دانشگاه صنعتی شریف،)نویسنده مسئول
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کنون، از سه دورة باستان )از قدیم ترین ایام تا پایان عصر هخامنشیان(، میانه )دورة اشکانیان و ساسانیان( 
و جدید )از عصر اسلامی تا امروز( سخن می گویند. در طول تاریخ ایران، غالباً یک زبان درباری و اداری در 
کنار گویش های متعدد متداول بوده که حکم زبان رسمی و ملّی را داشته است. پس از برافتادن شاهنشاهی 
ساسانی، زبان درباری و اداری به تدریج به عربی بدل شد، اما این زبان صرفاً میان درباریان و دیوانیان و 
دانشمندان و ادیبان رواج داشت و مردم عادی با آن بیگانه بودند. از نیمة قرن سوم هجری قمری به بعد، 
گروهی از دولت های ایرانی به زبان فارسی توجه کردند. یعقوب لیث صفاری در 254 ق در سیستان دولت 
صفاریان را تأسیس کرد و فارسی دری را که ادامة یکی از زبان های فارسی میانه بود، زبان رسمی دربار 
خویش خواند. سامانیان سیاست ترویج زبان فارسی در پیش گرفتند. در این دوره، داستان های ملی و کهن 
ایران گردآوری شد  ـکه نمونة عالی آن ها شاهنامة فردوسی است ـ و کتاب های دیگری به فارسی تألیف و نیز 
تعدادی از کتب مهم تازی به فارسی ترجمه شد. سیاست ترویج زبان فارسی پس از عصر سامانیان نیز ادامه 
یافت. غزنویان و سلجوقیان با اینکه ترك نژاد بودند، به زبان فارسی اهمیت دادند. ابوالعباس اسفراینی، وزیر 
سلطان محمود غزنوی، زبان مکاتبات دیوانی را از عربی به فارسی بازگرداند و هرچند اندکی بعد، در دورة 
وزارت احمدبن حسن میمندی دوباره به عربی تغییر یافت، اما سلطة زبان عربی بر دربارهای ایران دیری 
نپایید. کشورگشایی های سلطان محمود و گسترش قلمرو غزنویان موجب شد زبان فارسی به هندوستان 
راه یابد و تا قرن ها دوام داشته باشد. هرچند در قرن های چهارم و پنجم هجری، همچنان کتب علمی و 
ادبی، به اقتضای زمان به عربی نگاشته می شد، اما با توجه به درخواست عمومی مردم، دانشمندانی همچون 
ابن سینا و ابوریحان بیرونی در کنار متونی که به عربی تألیف می کردند، آثاری به فارسی نیز نوشته اند. در 
عصر پادشاهی سلجوقیان، فارسی در بخش های وسیعی از آسیا رواج یافت و تا چندین سده در آسیای 
صغیر زبان رسمی بود. در دورة سلطنت سلجوقیان و خوارزمشاهیان، استفاده از زبان عربی در دربارها و 
دستگاه های اداری از رونق افتاد. در دورة عثمانیان که در 699 ق بر آسیای صغیر مسلط شدند، زبان فارسی 
اهمیت داشت. گسترش قلمرو دولت عثمانی تا بخش هایی از اروپا و آفریقا موجب رواج زبان فارسی در 
سرزمین های وسیع تری از دنیای آن روز گشت. در روزگار سلطنت صفویه، افشاریه، زندیه و قاجار هرچند 
غالباً فارسی زبان رسمی دربار بود، اما به گسترش آن توجهی نشد )برای آگاهی بیشتر رك: خانلری، 1391: 

307-314 و ابوالقاسمی، 1381: 107-103(.
در عصر حاضر، فارسی زبان رسمی کشورهای ایران، تاجیکستان و افغانستان است و در بعضی کشورها 
مثل ازبکستان، قرقیزستان، ترکمنستان، قزاقستان، بحرین، هند، پاکستان و عراق نیز سخن گویانی دارد. در 
دوران معاصر، بعضی دولت های حاکم به زبان فارسی توجه کردند و برای حفظ و تقویت آن کارهایی انجام 
شد که ازجملة آن ها می توان به تأسیس فرهنگستان اول در 1314 ش، فرهنگستان دوم در 1347ش، 

فرهنگستان سوم در سال های پس از انقلاب در 1368 ش و تأسیس بنیاد سعدی در 1389 اشاره کرد. 
بحث دربارة مشکلات زبان فارسی و عرضة راهکارهایی برای برطرف ساختن آن ها در گذشته چندان 
جایی نداشت، اما تحولات عصر مدرن موجب گشت چنین مسائلی مطرح شود: تغییر خط، وحدت 
رسم الخط، نفوذ زبان های بیگانه در فارسی، خط فارسی و رایانه، خط فارسی و فضای مجازی، زبان فارسی 
و رسانه ها، زبان فارسی و علم، نابسامانی وضعیت ترجمه به فارسی، مشکلات حوزة آموزش زبان فارسی، 

ضعف مهارت های نگارشی فارسی نویسان و.... 
سیاست گذاری تاریخی به قدمت زندگی مدنی دارد، اما از منظر علمی، مقولة جدیدی در تاریخ علم 
است که از عمر آن بیش از نیم قرن نمی گذرد. سیاست گذاری دانشی میان رشته ای است؛ یعنی ترکیبی 
است از معلومات رشته های مختلف علمی که ذیل موضوع جدیدی سازماندهی شده اند و از علم و مهارت 
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حاصل از آن ها برای حل مسائلی کمک گرفته می شود که موضوع هیچ یک از دانش های تشکیل دهندة 
سیاست گذاری نیست. سیاست گذاری از دانش اقتصاد، مدیریت، جامعه شناسی، فلسفه، ژئوپلتیک و 
بعضی از علوم فنی و مهندسی به اقتضای موضوع مطالبی برمی گیرد و با مسئله شناسی و روش شناسی 
خاص خود و بررسی تجربیات عملی، تحلیل ها و توصیه های سیاست گذارانه عرضه می کند )رك: ملکی، 
1393، 15(. علوم سیاست گذاری به مطالعة سیاست و عملکرد دولت در زمینه های گوناگون می پردازد. 
سیاست گذاری رویکردی عقلانی و کاربردی به مسائل دارد و کمک می کند بشر تسلط بیشتری بر زندگی 
اجتماعی خویش داشته باشد. یکی از وظایف مهم پژوهشگر علوم سیاست گذاری این است که، با نگاهی 
عینی و به یاریِ خرد تحلیلی، دربارة مسائل جامعه به سیاستمداران راه حل ها و توصیه هایی کاربردی 

عرضه کند )رك: اشتریان، 1376: 162(. 
زبان و خط فارسی یکی از عناصر فرهنگی حاکم بر زندگی فارسی زبانان و ازجمله ایرانیان است. بسیاری 
از نوشته های ما ـ اعم از ادبی، علمی، فلسفی، اجتماعی و...ـ از طریق این زبان عرضه می شود و بیشتر 
مطالب روزمرة خود را با استفاده از آن رد و بدل می کنیم. مطالعة تاریخ نشان می دهد که، علی رغم فراز و 
نشیب های بسیار، ایرانیان هرگز تسلیم تغییر فارسی به زبان های بیگانه نشدند؛ حتی هنگامی که علم نوین 
از اروپا به ایران راه یافت  ـگرچه در بسیاری کشورهای جهان سوم  »زبان علم« از»زبان ملّی« متمایز شد ـ اما 
در ایران این اتفاق نیفتاد و برای بیان مفاهیم علمی از زبان فارسی استفاده شد. امروز نیز بااینکه گروهی از 
دانشمندان و پژوهشگران فارسی زبان پژوهش ها و دستاوردهای علمی خویش را به زبان های بیگانه  ـبه ویژه 
انگلیسی ـ عرضه می کنند، اما همچنان شمار بالایی از کتاب ها و مقالات علمیِ داخل به فارسی نوشته و 
منتشر می شود و زبان آموزشِ علوم در دانشگاه ها فارسی است. فارسی هم زبان ملّی و علمی ماست، هم 
یکی از پایه های اصلی هویت ایرانی و از موجبات وحدت ملّی ایرانیان از گذشته های دور تاکنون است. از 
این رو، میان »توسعة ایران« و »توسعه و تقویت زبان فارسی« پیوندی نزدیک برقرار است و سیاست گذاری 
در حوزة زبان فارسی با هدف تقویت کردن و توانمند ساختن این زبان در روزگار معاصر امری بایسته و 

ضروری است.
هرچند نمی توان گروه یا قشر خاصی را متولی و نگاهبان زبان فارسی دانست و این وظیفه متعلق 
به گروه وسیعی از فارسی گویان و فارسی نویسان است، اما به یقین نهادهای سیاست گذار و نهادهای فعّال 
در حوزة زبان فارسی، نویسندگان، شاعران، مترجمان، دانشمندان، زبان شناسان، معلمان و رسانه ها نقش 
بزرگی در نگاهبانی از این زبان و تقویت آن دارند. به علاوه، حاکمان و سیاستمداران با وضع قوانین و احکام، 

و اجرا کردن و به جریان انداختن آن ها، نقش کلیدی در این زمینه دارند. 
در این نوشته، ابتدا پاره ای از سیاست های اجراشده در حوزة زبان فارسی در سال های پس از انقلاب 
اسلامی را فهرست وار بیان می کنیم، سپس بعضی مشکلات کنونیِ مربوط به زبان فارسی را می نویسیم 
و سرانجام چند راهکار سیاستی برای برطرف ساختن این مشکلات پیشنهاد می کنیم. بی گمان، به این 
راهکارها می توان موارد بسیار دیگری را نیز اضافه کرد اما به نظر می رسد اجرای مواردی که ذکر خواهد 

شد، جزو اولویت ها است. 

الف) مروری بر اقدام ها و اشاره به مشکلات و کاستی ها
زبان دانان، زبان شناسان و صاحب نظران معاصر بارها تذکر داده اند که زبان فارسی در معرض خطر است. 
دربارة چیستیِ این خطر، نظرهای مختلفی طرح شده که از میان آن ها در باب مواردی از این دست بیشتر 
بحث شده است: ورود الفاظ بیگانة غیر ضروری به زبان فارسی، ترجمه های بد و مفهوم گشتن آن ها برای 
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مردم، وارد شدن افراد کم مایه و افراطی در کار زبان، سیطرة مآثر قدیم در ادبیات فارسی، فارسی ندانیِ 
مردم علی رغم تصور فارسی دانی، سهل انگاری در آموزش زبان فارسی، ناآشنایی نویسندگان با قواعد و اصول 
زبان، رواج گرته برداری، بی توجهی مدارس و دانشگاه ها به فارسیِ معاصر، بی رغبتی دانشجویانِ بااستعداد 
به دانشکده های زبان و ادبیات فارسی، فقر کتاب های درسی در حوزة آیین نگارش، فقر استادان دارای 
صلاحیت برای تدریس درس نگارش،  فراوانیِ اشکالات زبانی در رسانه ها )رك: داوری اردکانی، 1384: 

.)14-13
این تصور که زبان و خط فارسی در معرض خطر است، موجب اندیشیدن چاره ها، گرفتن تصمیم ها و 
انجام دادن کارهایی برای حفظ و تقویت زبان و خط فارسی شده است. از جمله اقدام های مهم سیاستی 

برای حمایت از زبان فارسی است: 
1ـ در حوزة واژه گزینی و یکپارچه کردن دستور خط:

تأسیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی و فعالیت های دو گروه »واژه گزینی« و »دستور زبان فارسی 
و رسم الخط«؛

تصویب قانون ممنوعیت به کارگیری اسامی، عناوین و اصطلاحات بیگانه؛ 
2ـ در حوزة گسترش زبان فارسی:

تأسیس بنیادها و مراکزی برای سامان دادن به فعالیت های حوزة آموزش زبان فارسی )مثل شورای 
گسترش زبان فارسی و بنیاد سعدی(؛

راه اندازی معاونت گسترش زبان فارسی در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و اعزام استادان به خارج 
از ایران با هدف آموزش زبان فارسی؛

راه اندازی مراکز و مؤسسات آموزش زبان فارسی )مثل مؤسسة لغت نامة دهخدا، مرکز آموزش زبان 
فارسی در دانشگاه بین المللی امام خمینی، دانشگاه فردوسی مشهد و...(؛

تعریف رشتة دانشگاهی آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان؛ 
مصوّبة شورای عالی انقلاب فرهنگی در باب لزوم تدریس به زبان فارسی در کلیّة دانشگاه ها و 

مؤسسات آموزش عالی کشور؛
3ـ در حوزة آموزش مهارت های نگارشی: 

تعریف رشتة زبان و ادبیات فارسی در دانشگاه؛
تعریف گرایش »نگارش و ویرایش« در دانشگاه؛

تدریس درس های زیرمجموعة زبان و ادبیات فارسی در مدرسه و دانشگاه.
علی رغم کوشش های صورت گرفته، در عرصه های فوق چند مشکل عمده به چشم می خورد که 

مهم ترین آن ها به شرح زیر است: 

1ـ همه گیر نشدن واژه های جانشین 
پدیده ها و مفاهیم نو به واژه های نو نیاز دارند. پیشرفت های صنعتی، جهش های علوم طبیعی و انسانی 
در عصر مدرن2 موجب شد نیاز اهالی زبان ها به واژه های تازه بیشتر شود. وام گیری واژه از زبان های 
دیگر، ساختن واژه ها، و یافتن معادل های جدید از جمله روش های متداول افزودن واژه به زبان است. در 
ایران، واژه گزینی  ـگرچه در این باره هیچ گاه میان دانشورانِ حوزة زبان اتفاق نظر وجود نداشته ـ یکی از 

3- دربارة خواسته های زبانی جوامع در برخورد با جهان مدرن رك: آشوری، داریوش. )1392(. زبان باز: پژوهشی درباره ی 
زبان و مدرنیّت. چاپ 2. تهران: مرکز. 
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روش های افزودن واژه به زبان فارسی است که اگر شکل نوین آن را در نظر بگیریم، کمتر از صد سال 
قدمت دارد. در این مسیر، علاوه بر کوشش های فردی نویسندگان و مترجمان و زبان شناسان و ادیبان 
و...، کوشش های سازمان یافته ای برای سازگاری زبان فارسی با تحولات جدید صورت گرفته است. این 
کوشش ها از فرهنگستان ایران یا فرهنگستان اول آغاز شد. در این دوره، فرهنگستان حدود 2 هزار 
معادل فارسی برگزید که بسیاری از آن ها به مرور در زبان فارسی متداول گشت. فرهنگستان زبان ایران 
یا فرهنگستان دوم حدود 6 هزار و ششصد و پنجاه معادل برگزید که تعدادی از آن ها در زبان فارسی راه 
یافت. یکی از اهداف اولیة شکل گیری فرهنگستان زبان و ادب فارسی یا فرهنگستان سوم در دوران پس 
از انقلاب اسلامی نیز واژه سازی و یافتن معادل های جدید در برابر واژه های عمومی یا علمیِ بیگانه بود که 
در اساسنامة این فرهنگستان بر آن تأکید شده است )رك: »اساسنامة فرهنگستان زبان و ادب فارسی«، 
1368 تا 1383: مادّة 2(. برای تحقق این هدف، گروه واژه گزینی فرهنگستان زبان و ادب فارسی در 
1370 کار خود را آغاز کرد. گردش کار گروه این گونه است که واژه ها پس از بررسی و معادل گزینی در 
گروه های تخصصی به شورای هماهنگی و سپس به هیئت فنّی می روند و پس از برطرف کردن اشکالات و 
انجام اصلاحات در شورای واژه گزینی دربارة آن ها بحث می شود و در صورت موافقت بیشتر اعضای شورا، 
تصویب می گردند )رك: حبیبی، 1387: 15-16(. واژه های مصوّب فرهنگستان، از دفتر دوم به بعد، در 
آغاز به صورت آزمایشی تصویب می شوند تا اگر انتقادی به آن ها باشد، بررسی شوند و پس از سپری شدن 
زمان معیّن )در حال حاضر سه سال( به تصویب نهایی رسند. افزایش تعداد شوراهای واژه گزینی، افزایش 
کارشناسان، برون سپاری و دعوت از استادان دانشگاه و انجمن های علمی برای همکاری، از راهکارهای 
فرهنگستان برای سرعت بخشی به کار واژه گزینی بوده است )رك: همان: 24-26(. واژه های آزمایشی و 
قطعیِ مصوّب فرهنگستان از طریق کتاب ها و جزوات، ضبط واژه ها بر تارنمای فرهنگستان، و رسانه ها به 

اطلاع مردم می رسد. این فرهنگستان تاکنون بیش از 54 هزار واژه برگزیده است. 
حسن حبیبی در 1387 ضمن گزارشی که نامة فرهنگستان آن را منتشر کرد، فروش دفترهای 
واژه گزینی را نشانة استقبال مردم از واژه گزینیِ فرهنگستان دانست )رك: همان: 22-23(. اما امروز که 
هشت سال از انتشار این گزارش می گذرد، ناآشنایی نسل جدید با واژه های جانشین و همه گیر نشدن 
و جانیفتادن واژه ها میان عام و خاص مشهود است. شایعاتی که گاه در باب بودجة فرهنگستان بر سر 
زبان ها می افتد، تصور اینکه فرهنگستان تنها به کار واژه سازی مشغول است، حقیقی تلقی شدن بسیاری 
از شوخی های رایج در باب واژه سازی فرهنگستان، حکایت از این دارد که گروه کثیری از مردم با نهاد 
فرهنگستان و واژه های جانشین آشنایی ندارند و این خود منجر به عقیم ماندن زحمات دست اندرکاران 
واژه گزینی این نهاد شده است. به نظر می رسد فراگیر نشدن واژه ها یکی از مشکلات عمدة واژه گزینی 
فرهنگستان است و طبعاً چون هدف صرفاً تولید واژه نیست و بلکه رواج آن در جامعه نیز اهمیت دارد، باید 
در باب آن به جدّ تدبیر و برنامه ریزی کرد. البته، پیش از هر کار، شایسته است گزارش دقیقی از میزان اقبال 

مردم به واژه های جانشین تهیه شود تا ادعاها با استناد به اثبات رسد.

2ـ دشواری های پیشِ روی گسترش زبان فارسی 
آمار دقیقی از تعداد سخن گویان زبان فارسی در جهان وجود ندارد. مطابق بعضی آمارها، تعداد سخن گویانِ 
فارسی در جهان 110 میلیون نفر است )Windfuhr, 2009: 418(. امروز گرچه زبان چینی، از نظر 
تعداد سخن گوی بومی، در میان زبان های دنیا مقام نخست را دارد، اما انگلیسی محبوب ترین زبان، از نظر 
آموزش زبان دوم، و رایج ترین زبانِ جهان در مناسبات گوناگون به ویژه مبادلات علمی، اقتصادی و تجاری 
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است. علاوه بر انگلیسی، زبان های اسپانیایی، چینی، روسی، عربی و فرانسوی، زبان های رسمی سازمان 
ملل متحد به شمار می روند. انگلیسی، عربی، اسپانیایی، ایتالیایی، روسی، فرانسوی و ترکی به عنوان 

زبان های بین المللی در یونسکو ثبت شده اند. 
کوشش دولت ها برای بالا بردن میزان محبوبیت زبان ملی خویش در جهان و بدل ساختن آن به 
زبانی بین المللی دغدغة آنان را برای رسیدن به اهداف گوناگون  ـاز قبیلِ تثبیت موقعیت، افزایش قدرت و 
بالا بردن امنیت ملّی کشور خویش ـ نشان می دهد. در جهان کنونی، برای گسترش نفوذ کشورها، تثبیت 
موقعیت آن ها و حفظ امنیت ملّی، دیگر، روش های نظامی لزوماً کارساز نیست، بلکه به تأثیرگذاری با ابزار 
نرم  ـبه ویژه  از طریق عناصر فرهنگی ـ بیشتر اعتنا می شود3. کوشش بعضی کشورها برای گسترش زبان 
ملّی خود در جهان را می توان جزو مقولة استفاده از ابزار نرم برای رسیدن به اهداف یادشده تلقی کرد. در 
بعضی کشورها، نهادها و مؤسساتی رسماً وظیفة گسترش زبان ملیّ آن کشور را در جهان برعهده دارند. 
مؤسسة گوته در آلمان، سروانتس در اسپانیا، دانته در ایتالیا، بریتیش کنسول در انگلستان و یونس امره 

در ترکیه از مشهورترین این مؤسسات اند. 
مسئولان جمهوری اسلامی ایران در سال های اخیر به زبان فارسی توجه بیشتری نشان داده اند. 
سیاست های اتخاذشده و تأکید بر اهمیت دیپلماسیِ فرهنگی در جهان امروز و لزوم روی آوردن ایران به 
این شیوه )ازجمله رك: دربندی، 1393(، از نشانه های این توجه است. در حال حاضر، بنیاد سعدی متولیّ 
رسمیِ گسترش و تقویت زبان فارسی در خارج از ایران است. پیش از تأسیس این بنیاد، نهادها و مراکزی در 
حوزة آموزش زبان فارسی فعالیت می کردند، اما در این زمینه وحدت و تمرکز وجود نداشت. بنیاد سعدی 
در 1389 تأسیس و فعالیت آن رسماً از اردیبهشت 1392 آغاز شد. از این رو، مؤسسه ای نوپا محسوب 
می شود. فعالیت های این بنیاد بر »آموزش زبان فارسی در خارج از ایران« متمرکز شده و دوره های آموزشی 
آن شامل فارسی آموزی با اهداف مختلف و در سطوح گوناگون، و نیز تربیت مدرّس زبان فارسی است. بنابر 
اظهارات معاون امور بین الملل این بنیاد، چند راهکار مهم بنیاد برای گسترش زبان فارسی در جهان از این 
قرار است: 1ـ کوشش برای اینکه زبان فارسی یکی از زبان های دوم خارجی در مدارس کشورها باشد؛ 2ـ 
آموزش زبان فارسی به داوطلبان آزاد؛ 3ـ تبلیغ در دانشگاه هایی که رشتة شرق شناسی دارند با این هدف 
که دانشجویان از میان چهار زبان حوزة شرق شناسی، فارسی را انتخاب کنند؛ 3ـ تبلیغ در دانشگاه های 
خارجی که رشتة زبان و ادبیات فارسی دارند با این هدف که دانشجویان بیشتری این رشته را بخوانند؛ 4ـ 
آموزش زبان فارسی به دانش آموزان ایرانیِ مقیم خارج؛ 5ـ ارتباط با انجمن های غیر دولتیِ آموزش زبان 
فارسی در خارج از ایران )صادقی، 1395(. رئیس بنیاد سعدی مشکلات بودجه ای و ارتباطی را از مهم ترین 

مشکلات این بنیاد می داند )همان جا(. 

3ـ بی توجهی به زبان فارسی در مذاکرات و اسناد دولتی
در بعضی کشورها   ـنظیر فرانسه ـ کمتر اتفاق می افتد مقام های دولتی، هنگام مذاکره و مصاحبه و سخنرانی، 
به زبانی غیر از فرانسه سخن بگویند، اما علی رغم تعصبی که ما ایرانیان به زبان فارسی نشان می دهیم، 
بسیاری از مذاکرات دیپلماتیک میان مسئولان ایرانی و کشورهای دیگر به زبان انگلیسی و یا زبان آن 
کشور انجام می شود. گرچه آشنایی با زبان های دیگر محسّناتی دارد، که در جای خود باید به آن پرداخت، 
اما بی توجهی به زبان فارسی در مصاحبه ها و یا مذاکرات و حتی در انتشار اسناد، نشان دهندة بی اعتنایی 
3 - Look at: Nye, Joseph. (2004). Soft Power: The means to success in World Politics; New York: 
PBS Publications. 
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مسئولان کشور به یکی از عناصر انسجام ملیّ است. به جز بخش دیپلماتیک، در وزارت خانه هایی مانند نفت، 
راه و شهرسازی و صنعت و معدن و همچنین شرکت های بزرگ دولتی، مکاتبات و مذاکرات و موافقت نامه ها 

معمولاً به زبانی غیر از زبان فارسی است.

4ـ واحد نبودن دستور خط فارسی 
در دستور خط فارسی اختلاف سلیقه بسیار است. در قرن حاضر، عده ای از اهل فن بر این باورند که خط 
فارسی معایب و اشکالات فراوانی دارد و باید آن را اصلاح کرد یا، در مجموع، آن را به خطی دیگر تغییر 
داد. عده ای معتقدند خط فارسی را نباید تغییر داد، اما باید قوانین قطعی و دقیقی بر شیوة نوشتنِ آن حاکم 
باشد و نویسندگان از آن قوانین تخطی نکنند. گروهی دیگر طرف دارِ بازگذاشتنِ دست نویسنده در انتخاب 
شیوة نگارش اند )رك: دستور خط فارسی، 1394: 1ـ2(. بعضی صاحب نظران معتقدند خط نقش مهمی 
در پروراندن زبان و تبدیل آن به زبان معیار دارد و اگر فارسی هنوز نتوانسته، آن چنان که شایسته است، 
به زبانِ معیار تبدیل شود، به علت آگاهی نداشتن از مبانیِ املای فارسی و پیروی نکردن از شیوة املاییِ 

درست و واحد است )رك: سمیعی، 1391: 223ـ224(. 
دربارة شیوة نگارش خط فارسی، کتاب ها و مقالات متعددی نوشته شده است.4 گروهی از سازمان های 
انتشاراتی، مراکز پژوهشی، دانشنامه ها و مجلاتِ علمی نیز برای نحوة نگارش به فارسی شیوه نامه هایی 
تدوین کرده اند. فرهنگستان زبان و ادب فارسی در سال 1381 کتابچة دستور خط فارسی را، با هدف 
درمی یابیم  گوناگون  شیوه نامه های  با مقایسة  کرد.  منتشر  فارسي،  خط  قاعده پذیريِ  و  قانون مندي 
چندگانگی و اختلاف سلیقه در شیوة نگارش خط فارسی بسیار است. فزونی گرفتنِ استفاده از رایانه در 
نوشتن و توسعة فضای مجازی موجب شده است این چندگانگی ها و اختلافات بیشتر نمایان گردد و نوعی 
یکدست نبودن، بی قاعدگی و آشفتگی در نگارش خط فارسی در کتاب ها و مجلات و سازمان های گوناگون 
به چشم خورَد. نگاهی به کتاب ها، نشریات و سایر آثار منتشرشده نشان می دهد که ناشران و نویسندگان 
لزوماً از دستور خط فارسی )بر پایة مصوّبات فرهنگستان( پیروی نمی کنند و معمولاً شیوه های مصوّب دیگر 
و نیز شیوه های مختص خود را به کار می برند و در این زمینه همچنان اختلاف آرا و سلایق بسیار است. 

5ـ ضعف مهارت های نگارشی  و رواج شلخته نویسی
در گذشته، سواد ـ  در مفهوم توانایی خواندن و نوشتن ـ در دسترس گروه معدودی از مردم بود، اما اکنون 
از شکل اختصاصی و انحصاری بیرون آمده است و بیشترِ افراد جامعه به آموختنِ آن همت می گمارند. 
بسیاری از کارهای تحقیقی، اداری و حتی روزمرة ما با نوشتن پیوند دارد. امروز، با وجود فراوانيِ شمار 
دانشگاه ها و مراکز آموزشی که بخش اعظمِ وظیفة سوادآموزی را بر عهده دارند، مهارت های نگارشیِ 
دانش آموزان و دانشجویان و دانش پژوهان آشکارا وضعیت نامناسبی دارد. بسیاریْ از نگارش درستِ متني 
ساده ناتوان اند و چه بسا در برگه های آزمون، نوشته های تحقیقی و دانشگاهی و نامه های رسمی آنان، 
غلط های فاحش املایی و نگارشی به چشم می خورد. ضعف های فراوان نگارشی از بیماری و آسیبی جدّی 
در حوزة نگارش زبان فارسي خبر می دهد و فقط گریبان دانشجویان را نگرفته است، بلکه میان دانشگاهیان 

و پژوهندگان و آنان که با نوشتن سروکار دارند، به چشم می خورد. 
شلخته نویسی نیز مشکل جدیدی است که باشتاب میان نسل جوان   ـ به ویژه آنان که بیشتر وقت خود 

5- از جمله، رك: املا، نشانه گذاری، ویرایش نوشتة خسرو فرشیدورد؛ شیوة املای فارسی مرکز نشر دانشگاهی؛ ف ره ن گ  ام لای ی  
219و دس ت ور خ ط و ام لای  ف ارس ی : ب ر پ ایة  م ص وّب ات  ف ره ن گ س ت ان  زب ان  و ادب  ف ارس ی  نوشتة ج ع ف ر ش ع ار.
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را در فضای مجازی سپری می کنند ـ رخنه کرده است. شکستن واژه ها ـ  آن هم به غلط و بی هیچ قاعده ای ـ 
در نوشتار، غلط نوشتن واژه ها به قصد شوخی، مبهم نویسی، جمله بندی های آشفته و کاربرد تکیه کلام ها 

و تعابیر نادرست از انواع متداول شلخته نویسی است. 
برای برطرف کردن این مشکلات، کار جدّی انجام نشده است. حذف درس انشا از مدارس کار صحیحی 
نبوده است. البته لازم به ذکر است که یکی از اقدام های مثبتِ تازه انجام شده  تعریف گرایش »نگارش و 
ویرایش« در مقطع کارشناسی ارشد5 است. امسال در دفترچة آزمون سراسری مقطع کارشناسی ارشد 
برای نخستین بار این گرایش دیده می شود که باید از آن حمایت کرد. اما به طورکلّی، به حوزة نگارش 

کم توجهی بسیار شده است.

ج) سیاست های پیشنهادی
گرچه بیشتر مسائل زبان فارسیِ امروز در گذشته مطرح نبود، نگاهی به تاریخ زبان فارسی در دورة اسلامی 
نشان می دهد که در اعصار مختلف، »شکوفایی زبان« با »سیاست های حاکمان« پیوند داشته است و این 
زبان در دوره هایی تقویت شده است که دولتِ حاکم یا توانا و کشورگشا بوده، یا به سبب عواملی  ـهمچون 
تعصب نژادی، حس ایران دوستی، توجه به خواست بیشترینة ایرانیان و به منظورِ حفظ محبوبیت خویش 
در میان مردم ـ سیاست ترویج زبان فارسی و حمایت از آن در پیش گرفته است. در عصر حاضر نیز 
پاسداری از زبان فارسی و  تقویت آن، بدون کمک نهادهای قانو ن گذار و فعّال در حوزة زبان فارسی و نیز 
بدون سیاست گذاری از جانب دولت، امکان ناپذیر یا دست کم بسیار دشوار است. در این بخش از نوشته، 
با توجه به مشکلاتی که در بخش پیش ذکر شد، راهکارهایی برای حفظ و تقویت زبان فارسی پیشنهاد 
می شود که، هرچند ممکن است بعضی قبلًا مطرح شده یا جزو اهداف نهادهایی نظیر فرهنگستان زبان و 
ادب فارسی و بنیاد سعدی آمده باشد، اما تاکنون اجرا نشده است. به علاوه، در پایان، پیشنهادهایی طرح 

می شود که به حوزة سیاست خارجی مربوط است. 

1ـ واژه گزینی
1ـ1ـ واحد درسی واژه گزینی در دانشگاه 

برای فراگیر شدن واژه های جانشین، »آموزش« بنیادی ترین و کارآمدترین شیوه است. دانشگاه مهم ترین 
مرکز علم آموزی و علم پروری در کشور است و سزاوار است تلاش برای فراگیر کردن واژه های جانشین 
از طریق آموزش در دانشگاه آغاز شود. برای این منظور، پیشنهاد می شود درسی با عنوان »آشنایی با 
واژه گزینی« تعریف گردد. این درس را می توان به صورت یک واحدی و برای بیشتر رشته ها با توجه به 
موضوع آن رشته در مقطع کارشناسی یا کارشناسی ارشد عرضه کرد و علاوه بر مباحثی همچون تعریف 
واژه گزینی، تاریخچة آن، اهمیت و ضرورت واژه گزینی، آشنایی با ساختمان واژه در فارسی و راه های 
واژه گزینی، به معرفی واژه های عمومی و نیز واژه های تخصصی مصوّبِ آن رشته پرداخت. این کار آگاهیِ 
دانشگاهیان را از فعالیت های فرهنگستان و شناخت آن ها را از واژه های جانشین بالا می برد و چه بسا 
موجب شود فکرها و انتقادهای دانشجویان مسیر واژه گزینی را هموارتر سازد. می توان مدرّسان این رشته 
را در وهلة نخست، از فارغ التحصیلان رشتة واژه گزینی و اصطلاح شناسی، و در مرتبة بعد زبان شناسی و 

5-رشتة زبان و ادبیات فارسی یکی از قدیم ترین رشته های دانشگاهی ایران است. این رشته تا سال ها در دانشگاه ها به صورت محض 
ارائه می شد. چند سال قبل، کمیته ای در وزارت علوم شکل گرفت که نتیجة جلسات و مصوبات آن ایجاد گرایش هایی در رشتة 
ادبیات فارسی بود. در اینجا به نقدها و انتقادهایی که پس از راه اندازی گرایش ها طرح شد، نمی پردازیم. اما اگر قرار باشد، رشتة زبان 
و ادبیات فارسی شاخه ها و گرایش هایی داشته باشد یا کرسی های تخصصی برای آن تعریف شود، شایسته است یکی از آن ها به 

»نگارش و ویرایش« اختصاص یابد.

ـی
رس

فا
ان
زب
زۀ
حو

در
ی
سـت

سیا
اد
نه
ش
پی
ند
چ

220



زبان و ادبیات فارسی برگزید که با مقولة واژه سازی و واژه گزینی و فعالیت های فرهنگستان آشنایی دارند. 
این طرح در آغاز می تواند با همکاری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و فرهنگستان در چند دانشگاه به 

صورت آزمایشی اجرا شود. 

1ـ2ـ تعامل نهادها با فرهنگستان 
مجلس شورای اسلامی در 1375 قانونِ »ممنوعیت به کارگیری اسامی، عناوین و اصطلاحات بیگانه« را 
در ایران تصویب کرد. آیین نامة اجرایی این قانون در 1378 به تصویب هیئت وزیران رسید. در سال 1394 
هیئت وزیران این آیین نامه را بازنگری و اصلاح کرد. مطابق این قانون، »دستگاه های قانون گذاری، اجرایی 
و قضایی کشور و سازمان ها، شرکت ها و مؤسسات دولتی و کلّیة شرکت هایی که شمول و قوانین مقررات 
عمومی بر آن ها مستلزم ذکر نام است و تمامی شرکت ها، سازمان ها و نهادهای مذکور در بند د تبصرة 22 
قانون برنامة دوم توسعه« موظف شدند »از به کار بردن کلمات و واژه های بیگانه در گزارش ها و مکاتبات، 
سخنرانی ها، مصاحبه های رسمی خودداری کنند«. به علاوه، »استفاده از این واژه ها بر کلّیة تولیدات داخلی 
اعم از بخش های دولتی و غیر دولتی که در داخل کشور عرضه می شود ممنوع« اعلام شد. با توجه به تبصرة 
پنجم این قانون، »کارخانه ها، کارگاه ها و اماکن تولیدی و خدماتی و تجاری موظف اند ظرف مدت دو سال 
از تاریخ ابلاغ این قانون، اسامی تولیدات و ظرف مدت یک سال نام اماکن خود را به نام ها و واژه های غیر 
بیگانه برگردانند«. مطابق تبصره های دیگر، چاپخانه ها، مراکز طبع و نشر، روزنامه ها و سایر مطبوعات، صدا 
و سیمای جمهوری اسلامی ایران موظف اند از این قانون تبعیت کنند. در تبصرة هشتم آمده است »تولید 
و توزیع کنندگان کالاها و صاحبان مراکز کسب و پیشه در صورت تخلف از این قانون« به مجازات محکوم 

می شوند. »لغو پروانة کار« شدیدترینِ مجازات هاست )رك: قانون ممنوعیت ...، 1375(. 
با اینکه سال ها از تصویب این قانون می گذرد، به نظر می رسد نمونه های سرپیچی از آن بسیار است. 
چنان که امروز به جای واژة »سرا غذا«، بر تابلو بسیاری از مجموعه های غذایی واژة بیگانة »فود کورت« آمده 
است؛ بر تابلو مکان های شست وشوی خودرو به جای »خودروشویی«، کاربرد »کارواش« رایج است؛ به جای 
»خوشاب«، »کمپوت« متداول است؛ و مثال های متعدد دیگر. فرهنگستان دستگاه اجرایی نیست و منطقاً 
نمی تواند پیگیر تخلفات این حوزه باشد. در تبصرة نهم این قانون، وظیفة جلوگیری از »نصب و استفاده 
از علایم به زبان و خط بیگانه توسط مراکز تولید، توزیع و صنوف« به نیروی انتظامی واگذار شده است. 
مقاومت در برابر واژه هایی که فرهنگستان می سازد، موضوع کهنه ای است و به آغازین سال های فعالیت 
فرهنگستان اول بازمی گردد. چندی پیش که مسئولین آموزش و پرورش تصمیم گرفتند واژه های مصوّب 
فرهنگستان را وارد کتاب های درسی کند، نیز سیلی از اعتراض و طعنه در مطبوعات و شبکه های اجتماعی 
 ـبه ویژه به واژه های حوزة زیست شناسی ـ جاری شد. واژه ها به سادگی جایگزین نمی شوند و رواج نمی یابند. 
درست است که واژه های مصوّب را نمی توان به زور به مردم تحمیل کرد، اما وقتی واژه ای جانشین می شود، 
دست کم باید احکامی وجود داشته باشد که ادارات ثبت شرکت ها، اتحادیه های مسئول صدور پروانة کسب 
و سایر جوازدهندگان و نیز نهادها و دستگاه های دیگر در نام گذاری ها از قواعد مصوّب پیروی کنند. مراجع 
قانون گذار کشور باید سیاستی اتخاذ کنند که قانون در این باره به اجرا درآید. پیشنهاد می شود فرهنگستان 
شورای پیگیری مصوّبات حوزة زبان فارسی به ویژه واژه گزینی نیز داشته باشد و با نهادهای دیگر به تعامل 

بیشتر بپردازد.
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2ـ گسترش زبان فارسی
2ـ1ـ آموزش از راه دور 

در اساسنامة بنیاد سعدی بر این مسئله تأکید شده است )»اساسنامة بنیاد سعدی«، 1389(. به منظورِ 
آموزش های  بخش  راه اندازی  است  لازم  بیشتر،  مخاطبان  برای  فارسی آموزی  فرصت  آوردن  فراهم 
الکترونیکی جزو برنامه ها و اقدامات فوری این بنیاد قرار گیرد و به یاریِ تکنولوژی های نوین، دوره های 

آموزشی مجازی یا آموزش از راه دور زبان فارسی برگزار شود.

2ـ 2ـ اقدام های تشویقی 
از جمله اقدام های تشویقی، حمایت از ترجمة متون شاخص ادبی فارسی به زبان های دیگر است. پیشنهاد 
می شود بنیاد سعدی هرسال، ضمن فراخوانی بین المللی، محققان و مترجمان را به ترجمة یک یا چند 
عنوان از آثار مهم ادبیات فارسی به زبان های بیگانه دعوت کند و جایزه ای برای ترجمه های برتر در نظر 
بگیرد.6 برگزاری المپیاد ادبی در سطح بین المللی نیز از دیگر اقدام های تشویقی مؤثر است که در اساسنامة 
بنیاد سعدی )همان جا( هم بر آن تأکید شده است. المپیاد ادبی در حال حاضر در دو سطح دانش آموزی 
و دانشجویی در داخل ایران برگزار می شود. هدف اصلی از برگزاری المپیاد شناسایی استعدادهای برتر 
و کمک کردن به شکوفایی آن هاست. ایران می تواند بانی المپیاد بین المللی ادبیات در سطح دانشجویی 
برای غیر فارسی زبانان و بنیاد سعدی برگزارکنندة آن باشد. این اقدام، به دلیل جنبة تشویقی و حمایتی، 

به گسترش زبان و ادبیات فارسی کمک می کند.

2ـ3ـ دورة فرعی آشنایی با ادبیات فارسی
دورة فرعی7 را می توان در آن دسته از دانشگاه های خارج از ایران پایه گذاری کرد که آموزش زبان فارسی 
در آن ها دایر است. سرفصل درس ها و مواد درسی باید به گونه ای تعریف شود که با توانایی زبان آموزان 
تناسب داشته باشد و، در ضمن، آن ها را با جلوه های مختلف ادبیات ایران آشنا سازد. دوره های فرعی 
را می توان به صورت اختصاصی تر و با موضوعات محدودتر نیز تعریف کرد. مناسب است بنیاد سعدی و 

معاونت گسترش زبان فارسی در وزارت علوم برای راه اندازی این دوره ها برنامه ریزی و اقدام کنند. 

2ـ4ـ آزمون فارسی به عنوان زبان بیگانه 
به این مطلب نیز در اساسنامة بنیاد سعدی )همان جا( اشاره شده است. در دنیای امروز، سال هاست با 
برگزاری آزمون هایی میزان توانایی داوطلبان ورود به دانشگاه در زبان انگلیسی و سایر زبان ها سنجیده 
می شود. در باب زبان فارسی نیز شایسته است چنین آزمون های استانداردی تعریف و مصوب کرد و چنان 
باشد که دانشجویان خارجی و نیز ایرانیان مقیم خارج که قصد تحصیل در ایران دارند، ابتدا نمرة قبولی 

این آزمون را کسب کنند. 

2ـ5ـ حمایت از گرایش آموزش زبان فارسی در دانشگاه های خارجی 
در حال حاضر این گرایش در مقطع کارشناسی ارشد در بعضی دانشگاه های ایران دایر است. تبلیغ برای 

6- مؤسسة گوته هم به این شیوه عمل می کند. 
7- معادلMinorدر انگلیسی است. دورة فرعی شامل تعداد مشخص و محدودی از واحدهای اصلی و مهم یک رشتة تحصیلی 
است. در بسیاری از دانشگاه های بزرگ جهان دایر است و دانشجویان، با داشتن شرایطی، می توانند در این دوره ثبت نام کنند و 
در کنار رشتة تحصیلی خود، واحدهای درسی رشتة دیگری را به صورت فشرده مطالعه کنند. در سال های اخیر، دورة فرعی در 

شمار اندکی از دانشگاه های ایران  ـازجمله دانشگاه صنعتی شریف ـ برگزار می شود.  
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راه اندازی این گرایش در دانشگاه های جهان  ـ به ویژه دانشگاه هایی که در آن ها رشتة زبان و ادبیات فارسی 
دایر است  ـ پیشنهاد می شود.

 
2ـ6ـ تأسیس شورای جهانی گسترش زبان فارسی 

هرچند فعالیت های بنیاد سعدی نشان می دهد که مسئولان این بنیاد با کشورهای فارسی زبان در پاره ای 
موارد همکاری داشته اند، اما به نظر می رسد تشکیل شورای جهانی متشکل از نمایندگان ایران، افعانستان، 
تاجیکستان و استادانی از هند و پاکستان و سایر نقاط برای چاره اندیشی در باب آیندة زبان فارسی مناسب 

است.

3ـ مهارت های نگارشی و دستور خط فارسی

3ـ1ـ آموزش نگارش 
افُتِ مهارت هـای نگارشی میان تحصیل کننـدگان و تحصیل کردگان دلایل متعددی دارد. چنان که 
احمد سمیعی )گیلانی( در مقاله ای تأکید ورزیده است، یکی از مهم ترین دلایل آن دسترسی نداشتن 
به آموزش مهارت های نگارشی است )1389: 6(. امروزه، آموزش مهارت های نگارشی چه در مدارس و 
چه در دانشگاه ها وضعیت نامطلوبی دارد. انشا از برنامة درسي حذف شده است. جز رشتة زبان و ادبیات 
فارسی، در کمتر رشتة دانشگاهی، درسی به مباحث آیین نگارش فارسی اختصاص دارد. ادبیات فارسی 
عمومی  ـکه می توان بخشی از آن را به آموزش مهارت های نگارشی اختصاص دادـ در دانشگاه ها بیشتر 
جنبه ای تشریفاتی یافته است و چه از جانب برنامه ریزان و چه دانشگاهیان، جدّی تلقی نمی شود. شمار 
بسیارِ دانشجویان در کلاس های ادبیات فارسی عمومی با ماهیت کارگاهی و عملیِ درس نگارش سازگار 
نیست. »آموزش صحیح« راه حل اصلی و اساسی مسئلة »افت مهارت های نگارشی« است. این تصور 
نادرست رواج دارد که نگارش متعلق به رشتة زبان و ادبیات فارسی است؛ حال آنکه نوشتن برای همة 
آنان که به نوعی با دانش آموزی و دانش اندوزی سر و کار دارند و بسیاری که در سازمان ها و ادارات کار 
می کنند، ضروری است و بنابراین، گروه وسیعی از باسوادان جامعه به آموختن این مهارت و توانایی به 
کارگیری آن نیاز دارند. پیشنهاد می شود برنامه ریزان آموزش و پرورش درس انشا را در مدارس احیا کنند 
و به ویژه برای معلمان این درس دوره های آموزشی آیین نگارش تدارك بینند. در دانشگاه نیز دو واحد 

درسی اجباری یا پیش نیاز به »آیین نگارش فارسی« اختصاص داده شود. 

3ـ2ـ آزمون سنجش مهارت های نگارشی 
آزمون های سراسری در ایران به صورت چهار گزینه ای برگزار می شود. حتی آزمون دکتری نیز که برگزاری 
آن سال ها در اختیار دانشگاه ها و غالباً به صورت تشریحی بود، امروزه به صورت متمرکز و تستی برگزار 
می شود. این روش از جمله عواملی است که به کاهش مهارت های نگارشی محصلان صدمه زده است. در 
آزمون های سنجش مهارت زبان های بیگانه غالباً بخشی به نگارش اختصاص دارد و داوطلب باید مطلبی 
در باب یک موضوع بنویسد. اکنون، آزمون های سنجش زبان انگلیسی بیش از سایر زبان ها داوطلب 
دارد. دانشجویانی که می خواهند نمرة قبولی چنین آزمون هایی را کسب کنند، مهارت های نگارش به 
زبان انگلیسی را در خود تقویت می کنند. به جرئت می توان گفت دانشجویان ایرانی شرکت کننده در 
این آزمون ها در نگارش به زبان انگلیسی به مراتب بیش از فارسی تبحر دارند و به نوشتار انگلیسی بیش 
223از فارسی مسلط اند. یکی از راهکارهای تقویت مهارت های نگارشی به فارسی این است که در آزمون های 
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سراسری همة مقاطع بخشی به نگارش اختصاص داده شود و داوطلبان ملزم به نوشتن یادداشت یا مقالة 
کوتاهی به زبان فارسی با رعایت قواعد نگارشی و ویرایشی آن باشند. 

3ـ3ـ تدوین شیوه نامۀ فرهنگستان و ترویج آن 
با توجه به پراکندگی و اختلاف در نوشتن خط فارسی و وجود شیوه های گوناگون، شایسته است فرهنگستان 
شیوه نامة جامعی تدوین کند که علاوه بر دستور خط، در باب شکل ظاهری نوشته، شیوة ارجاع دهی، کاربرد 
نشانه گذاری و... قوانینی عرضه کند. شاید بهترین راهِ جلب نظرهای گوناگون این باشد که در تدوین 
چنین شیوه نامه ای، تا آنجا که ممکن است، در موارد متعدد چندین شیوة درست را پیشنهاد کرد و دست 
نویسندگان را برای انتخاب بازگذاشت. چنان که در حال حاضر نیز دستور خط فارسی )مصوّب فرهنگستان( 
در بعضی موارد )نظیر جدا نوشتن یا به هم پیوسته نوشتن »ها«ی جمع به واژة پیش از خود، یا گذاشتن 
تشدید در همة موارد یا فقط مواردی که احتمال اشتباه خوانی وجود دارد( اختیار را به نویسندگان می دهد. 
به علاوه، به نظر می رسد باید مدرّسانی از جانب فرهنگستان در دانشگاه ها، مراکز پژوهشی و... کارگاه های 
آموزشی برگزار کنند و دستور خط یا شیوه نامة فرهنگستان را به دانشجویان، استادان، پژوهشگران و... 
آموزش دهند. به علاوه، وزارت فرهنگ و ارشاد سیاستی در پیش گیرد که ناشران ملزم به رعایت شیوه نامة 

فرهنگستان باشند و بخشی در وزارت فرهنگ و ارشاد بر این مسئله نظارت کند. 

4ـ لزوم توجه به زبان فارسی در سیاست خارجی
علاوه بر پیشنهادهای ذکرشده، تصمیم گیران و فعّالان عرصة روابط خارجی نیز باید بیشتر به زبان فارسی 
اعتنا کنند. منظور از روابط خارجی، تمام مذاکرات و مکاتبات و دید و بازدیدها و پیمان ها و مقاوله نامه های 

یک کشور با محیط پیرامون خود است. در این باره پیشنهادهای زیر به نظر می رسد:

4ـ1ـ آموزش زبان فارسی به دیپلمات های خارجی 
تاریخ دیپلماسی نشان می دهد که دیپلمات های آشنا به زبان کشوری که در آن مأموریت دارند، در حفظ 
منافع ملی کشور خویش بیشتر موفق بوده اند. در بعضی از کشورها، آشنایی با زبان کشور مقصد، پیش نیازِ 
اعزام دیپلمات به آن کشور است. در دوران پس از انقلاب اسلامی تاکنون، همة سفیرانِ اتحاد شوروی و 

جمهوری فدراتیو روسیه با زبان فارسی آشنایی کامل داشته اند.
بی تردید، دیپلمات ها باید به زبان رایج کشوری که در آن زندگی می کنند، آشنا باشند یا دست کم در 
سخن گفتن و نوشتن به زبان بین المللیِ مذاکرات سیاسی، یعنی انگلیسی، تبحر داشته باشند، اما می توان 
دیگران را به آموختن فارسی تشویق کرد. سرمایه گذاری برای آشناییِ دیپلمات های خارجی مقیم تهران 
و دیگر شهرهای ایران با زبان فارسی اهمیت دارد. گرچه مرکز بین المللی آموزش زبان فارسی مؤسسة 
لغت نامة دهخدا در طول دوران فعالیت خود، گاه برای دیپلمات های خارجی نیز دوره های آموزشی برگزار 
کرده است، اما نیازهای سفیران، نمایندگان سیاسی دیگر کشورها، مدیران شرکت های خارجی در تهران 
متنوع است و نیازمند سیاست گذاری برای عرضة برنامه ها و بسته های گوناگون آموزش زبان فارسی است. 

پیشنهاد می شود وزارت امور خارجه و بنیاد سعدی در این باره برنامه ریزی کنند. 
4ـ2ـ ضرورت آموزش زبان فارسی به فرزندان دیپلمات های ایرانی خارج از کشور 

سال هاست که دیگر دولت ایران فرزندان دیپلمات های ایرانی مقیم کشورهای دیگر را به تحصیل در 
مدارس ایرانی مجبور یا دست کم تشویق نمی کند. بعضی از آنان که، پس از پایان دورة مأموریت والدین، 
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برای ادامة تحصیل به ایران می آیند، در نوشتن به زبان فارسی مشکل جدّی دارند. شایسته است دولت 
در این زمینه سیاست های تشویقی و تنبیهی همراه با هم داشته باشد.

4ـ3ـ پافشاری مسئولان رسمی کشور به فارسی سخن گفتن و نوشتن 
نگاهی به اسناد تاریخی ایران نشان می دهد که غالباً از همة قراردادها، پیمان ها و مقاوله نامه های متبادل 
میان ایران و دیگر کشورها، نسخه ای به زبان فارسی در آرشیوها موجود است. امروزه این مسئله کمتر 
در کانون توجه است. به علاوه، بعضی مسئولان کشور گاه یا غالباً به زبان های دیگر مذاکره می کنند یا 
در مصاحبه ها به زبان دیگر سخن می گویند. شایسته است مسئولان کشور بر سخن گفتن به فارسی در 
مذاکرات و مصاحبه ها و سخنرانی ها پافشاری کنند. این کار نوعی ارج گزاردن به زبان فارسی و هویت 

ملّی ایران، به هنگام حضور در محافل خارجی است.

نتیجه
زبان و خط فارسی یکی از عناصر فرهنگی حاکم بر زندگی فارسی زبانان و ازجمله ایرانیان است. میان 
»توسعة ایران« و »توسعه و تقویت زبان فارسی« پیوندی نزدیک برقرار است و سیاست گذاری در حوزة 
زبان فارسی با هدف تقویت کردن و توانمند ساختن این زبان در روزگار معاصر امری بایسته و ضروری است.

تأسیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی، تأسیس بنیاد سعدی و سایر مراکز آموزش زبان فارسی، 
راه اندازی معاونت گسترش زبان فارسی در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و اعزام استادان به خارج از 
ایران با هدف آموزش زبان فارسی، تعریف رشتة دانشگاهی آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان، 
تعریف رشتة زبان و ادبیات فارسی در دانشگاه، تعریف گرایش »نگارش و ویرایش« در دانشگاه، تدریس 
درس های زیرمجموعة زبان و ادبیات فارسی در مدرسه و دانشگاه از جمله اقدام های مهم سیاستی برای 
حمایت از زبان فارسی در سال های اخیر بوده است. علی رغم کوشش های صورت گرفته، در عرصه های 

فوق چند مشکل عمده به چشم می خورد. بعضی از این مشکلات عبارت اند از:
ـ شمار قابل توجهی از واژه هایی که فرهنگستان برگزیده و پیشنهاد کرده است، میان مردم و در 

محافل علمی و تخصصی رواج نیافته است. 
ـ احساسِ نیاز به آموختن زبان فارسی به منزلة زبان دومِ بیگانه و اشتیاق به یادگیری آن در دنیای 

معاصر کمرنگ است.
ـ دستور خط فارسی یکپارچه نیست و کتابچة دستور خط فارسی که فرهنگستان در این باره منتشر 

کرده است، مبنای کار بسیاری از نویسندگان، نشریات، ناشران، نهادها و... نیست. 
ـ مهارت های نگارشی دانش آموزان، دانشجویان، نویسندگان عرصه های گوناگون و بسیاری که به 

نوعی با نوشتن سر و کار دارند، در سال های اخیر افُتِ بسیار کرده و شلخته نویسی متداول شده است. 
در این مقاله، راهکارهای زیر برای برطرف ساختن مشکلات فوق عرضه شد:

1ـ تدریس درس »آشنایی با واژه گزینی« در دانشگاه ها؛ 
2ـ راه اندازی شورای پیگیری مصوّبات فرهنگستان و تعامل نهادها با فرهنگستان؛ 

3ـ اقدام به آموزش زبان فارسی از راه دور ؛
4ـ اقدام های تشویقی  از جمله حمایت از ترجمة متون شاخص ادبی فارسی به زبان های دیگر و 

برگزاری المپیاد ادبی در سطح بین المللی؛ 
5ـ حمایت از راه اندازی دورة فرعی آشنایی با ادبیات فارسی  در دانشگاه های جهان؛ 
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6ـ برگزاری آزمون تعیین سطح فارسی برای دانشجویان خارجی و نیز ایرانیان مقیم خارج که قصد 
تحصیل در ایران دارند؛

7ـ حمایت از راه اندازی گرایش آموزش زبان فارسی در دانشگاه های خارجی ؛
8ـ تأسیس شورای جهانی گسترش زبان فارسی؛

9ـ احیای درس انشا در مدارس؛ 
10ـ برگزاری دوره های آموزشی آیین نگارش برای معلمان انشا؛

11ـ اختصاص دادن دو واحد درسی اجباری یا پیش نیاز به »آیین نگارش فارسی« در دانشگاه؛
12ـ افزودن آزمون سنجش مهارت های نگارشی به آزمون سراسری ؛

13ـ تدوین شیوه نامة جامع فرهنگستان و کمک به ترویج آن؛
14ـ استفاده از زبان فارسی در مذاکرات دیپلماتیک ؛

15ـ ضرورت آموزش زبان فارسی به فرزندان دیپلمات های ایرانی خارج از کشور؛
16ـ پافشاری مسئولان رسمی کشور به فارسی سخن گفتن و نوشتن .
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آسیبشناسيوارائهراهکارهايتوسعهصنعت
بالادستينفتدرایران

محمدصادقکریمي1

1-مقدمه
توسعه صنعت نفت و نقش آن در پیشرفت ایران یکي از مهمترین پرسش هایي است که شاید بیشتر از 
پاسخ آن، نحوه تحقق آن مورد سوال است. این مقاله به دنبال بررسي بخش بالادستي صنعت نفت و 
چالش ها و آسیب هاي توسعه این بخش از صنعت است. در این مقاله ابتدا اهداف متصور براي صنعت نفت 
ایران احصاء شـده و توضیح داده مي شـود که انتظار حاکمـیت و سیاست گذاران از این بخـش در چه 
زمینه هایي خودنمایي مي کند. در ادامه ظرفیت هاي موجود در این حوزه بررسي مي شود. این ظرفیت 
ها شامل موارد مختلفي مانند سرمایه انساني، منابع، ساختار، توانمندي هاي درون شرکتي، مزیت هاي 
ژئوپلتیک و سایر شرایط بیروني مي شود. سپس چالش هاي توسعه این بخش مورد بررسي قرار گرفته و 
دسته بندي کلی اي از آنها ارائه مي شود. در انتها نیز راهکارهایي براي تحقق اهداف توسعه اي در این بخش 
پیشنهاد مي شود. همزمان با سیر موضوعات در طول نوشته نمونه هاي موفق و ناموفق از تجربیات داخلي 

و خارجي به عنوان شواهدي مطرح مي شوند.

2- اهداف صنعت بالادستی نفت و گاز 
براي شناخت آسیب ها و چالش هاي توسعه صنعت نفت ایران به ویژه در بخش بالادستي ضروري است 
ابتدا اهداف کشور از توسعه در این بخش مشخص شود. به عبارت دیگر باید معلوم شود که معني توسعه 
صنعت نفت و پیشرفت در این بخش چیست و در صورت رخ دادن چه اتفاقي، توسعه صنعت نفت محقق 

شده تلقي مي شود.
براي پاسخ به این پرسش ضروري است ابتدا نسبت صنعت نفت با سایر بخش ها و کل اقتصاد روشن شود. 

1- دانشجوی دکترای سیستم های انرژی، دانشگاه  صنعتی شریف
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بر این اساس هر هدفي که براي توسعه بخش نفت در نظر گرفته شود در کنار سایر اهدافي قرار مي گیرد 
که براي توسعه کشور مد نظر است. به عنوان مثال توجه به توسعه صنعت نفت نباید مانع از توسعه صنایع 
دیگري مانند منابع معدنی شود. همچنین در خود صنعت نفت نیز نباید به بخش های دیگر از جمله بخش 
گاز کم توجهی شود. گاز طبیعی و صنایع وابسته به آن در جهان به اندازه نفت خام و فرآورده های آن 
مورد توجه و توسعه قرار نگرفته است. شاید در آینده ایران کشوری باشد که در توسعه ادبیات گاز و جمع 

آوری تجربیات فنآورانه آن در جهان سرآمد باشد. 
توسعه یافتگي و پیشرفت در صنعت نفت به ویژه در بخش بالادستي از منظر متخصصین این حوزه معاني 

متفاوتي دارد. در ادامه به برخي از این دیدگاه ها اشاره مي شود:

1- نفت به عنوان موتور محرکه پیشرفت: برخي معتقدند صنعت نفت به دلیل ارتباطات پیشیني و 
پسیني خود با بخش هاي مختلف اقتصاد، مي تواند به موتور محرك توسعه، رشد اقتصادي و محور اتصال 
بخش هاي مختلف اقتصادي به یکدیگر تبدیل شود. به عبارت دیگر صنعت نفت از یک سو متقاضي کالاها 
و خدمات از بخش هاي مختلف اقتصاد است و از سوي دیگر تأمین کننده سوخت و خوراك براي زنجیره 
اي طولاني از صنایع و کسب و کارها است. این صنایع و کسب و کارها نیز به نوبه خود علاوه بر اینکه 
خوراك حلقه هاي بعدي زنجیره ارزش را تأمین مي کنند، متقاضي کالاها و خدمات از بخش هاي اقتصادي 
هستند. بنابراین به جنبش درآمدن سرسلسله نفت و گاز موجب به حرکت در آمدن انبوهي از کسب و 

کارها خواهد شد
2- ایجاد شرکت هاي نفتی بین المللی: برخي معتقدند صنعت نفت زماني به توسعه یافتگي مي رسد که 
یک یا چند شرکت بین المللي ایراني فعال در حوزه بالادستي در سطح دنیا وجود داشته باشد. به عبارت 
دیگر داشتن منابع غني نفت و گاز و سابقه بسیار طولاني در استحصال و استفاده از این منابع موجب نشده 
است که ایران شرکت هایي براي توسعه میادین نفت و گاز در مقیاس بین المللي داشته باشد. این در حالي 
است که تجربه کشورهایي مانند مالزي، ترکیه، هند و ویتنام که بعضا از منابع نفت و گاز کمي برخوردارند 
و یا حتي اساسا داراي ذخایر نفت و گاز نیستند نشان مي دهد این امکان براي کشورها وجود دارد که با 
برنامه ریزي دقیق و راهبري شرکت هاي داخلي، آنها را در مسیر بین المللي شدن قرار دهند؛ به طوري 
که بتوانند در رقابت با سایر شرکت هاي نفتي بین المللي اقدام به اخذ پروژهاي اکتشاف وتوسعه و انجام 
آنها نمایند. براي نمونه شرکت ONGC هند تا کنون در 71 کشور جهان سرمایه گذاري اي به ارزش 23 

میلیارد دلار انجام داده است.
بدیهي است اعتقاد به این هدف مستلزم اعتقاد به ضرورتِ داشتن توانایي هاي مدیریتي، فناورانه و سرمایه 
گذاري است. به طور خاص، تحولات شدید فناوري در دنیا، اقتضا مي کند شرکت هاي داخلي در این زمینه 

بسیار پویا، منعطف و پیشرو عمل کنند تا از عرصه رقابتهاي جهاني خارج نشوند.
3- تولید نفت و گاز به ویژه از میادین مشترك: برخي معتقدند هدف صنعت نفت تولید نفت و گاز 
است و این صنعت زماني پیشـرفته محسـوب مي شود که بیشـترین تولیـد را از میادین مشترك و 
صیانتي ترین تولید را از میادین مستقل داشته باشد. در حالی در چهل سال اخیر کمتر به میادین مشترك 
پرداخته شده است که در طرف مقابل کشـورهایی مانند قطـر و عربستان سعودی برنامه های مدون  و 

دوراندیشانه برای میادین مشترك مابین کشورهای خود و ایران داشته اند.
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3-ظرفیت های صنعت نفت و گاز
بررسی صنعت نفت و گاز نشان می دهد کشور ایران از ظرفیت های مهمی در این حوزه برای تحقق اهداف 
پیش گفته برخوردار است. توانمندي هاي درون شرکتي در شرکت های داخلی، زیرساخت های قانونی و 
سیاست گذارانه، ظرفیت های تعامل با شرکت های خارجی و ظرفیت های حقوقی- قراردادی مهمترین 

ظرفیت های کشور برای توسعه صنعت نفت و گاز هستند. در ادامه این موارد توضیح داده می شود.

3,1 توانمندی های درون شرکتی شرکت های داخلی
تا کنون شرکت های داخلی متعددی در حوزه توسعه میادین نفتی )E&P( فعالیت داشته اند. این شرکتها 
عمدتا از توانمندی فنی و تخصصی خوبی برخوردارند. از جمله آنها می توان به اداره سکوهای دریایی نفت 
توسط شرکت مهندسی و ساخت تأسیسات دریایی ایران2، انجام پروژه توسعه میدان یاران شمالی توسط 
شرکت توسعه صنعت نفت و گاز پرشیا3 و مانند آن اشاره کرد. توانایی های شرکت های داخلی، به خصوص در 
شرایط تحریم و به دلیل محدودیت های موجود برای جلب همکاری شرکت های خارجی، نسبت به گذشته 
افزایش یافته و این شرکت ها می توانند در زمینه توسعه میادین کوچک و متوسط به کار گرفته شوند. تجربه 
شرکت هایی مانند پرشیا در تأمین مالی از منابع داخلی نشان داده است ظرفیت و توانایی تأمین مالی نیز در 

شرکت های داخلی وجود دارد.
با این وجود، توانایی های مدیریتی این شرکت ها به میزان توان فنی و شناخت آنها نسبت به اجزاء فرآیند 
اکتشاف و توسعه رشد نکرده و هنوز برای رسیدن به استانداردهای بین المللی نیازمند تجربه بیشتر و 
همکاری با شرکت های خارجی هستند. همچنین باید گفت توانمندی های شرکت های داخلی در توسعه 
میادین نفتی بیشتر از میادین گازی است. زیرا این شرکت ها به خوبی و به مدت طولانی تری کار در میادین 

نفتی را تجربه کرده اند.
از سوی دیگر شرکت های مشاوره ای این حوزه نیز رشد داشته اند و توانمندتر شده اند. آموزش دانشگاهی و 
تجربه کار در پروژه های توسعه میادین، نیروی انسانی متخصص فعال در این شرکت ها را نیز توانمندتر کرده 
است. همچنین این ظرفیت تخصصی امکان شروع فعالیت در حوزه های فناورانه را نیز برای شرکت های 

داخلی مهیا می کند.

3,2 زیرساخت های قانونی و سیاست گذارانه
زیرساخت های قانونی موجود اجازه و ظرفیت تأمین مالی از منابع داخلی با روش های مختلف را به شرکت ها 
می دهد. همچنین بند ق بودجه سال 1395 ظرفیت مالی بالایی به شرکت نفت می دهد. از سوی دیگر 
صندوق توسعه ملی نیز ظرفیتی است که در گذشته بخش مهمی از منابع خود را به صورت وام برای 
توسعه میادین مختلف نفت و گاز کشور پرداخت کرده است و در آینده نیز این ظرفیت را دارد که منبع 
ایران )Iranian O�shore Engineering and Construction Company( )تأسیس  2- شرکت مهندسی و ساخت تأسیسات دریایی 
1380( شرکت خدمات مهندسی ایرانی است، که در زمینه مهندسی، طراحی، ساخت و نصب، تعمیر و اجرای سازه های ثابت و 
متحرك دریایی از قبیل سکوهای شناور و نیمه شناور دریایی، اسکله ها، خطوط لوله و تأسیسات فراساحلی در صنایع نفت و گاز 
فعالیت می کند. این شرکت هم اکنون دارای چندین یارد کشتی سازی و سایت های صنعتی و کارخانجات جانبی مرتبط، همچنین 
مالک ناوگان گسترده ای از کشتی های لوله گذار، شناورهای جرثقیل دار، تجهیزات و ماشین آلات می باشد.اکثریت سهام این شرکت 

در اختیار شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی صنعت نفت است.
3- شرکت توسعه صنعت نفت و گاز پرشیا در سال 1384 با شخصیت حقوقی سهامی خاص به ثبت رسیده است و در سال 1389 
مالکیت 100٪ سهام شرکت، به هلدینگ گروه توسعه انرژی تدبیر از زیرمجموعه های گروه اقتصادی تدبیر منتقل گردید. این شرکت 
با هدف انجام فعالیت های پایین دستی و بالادستی نفت و گاز از قبیل اکتشاف،حفاری، ذخیره سازی گاز، توسعه میادین نفتی 

231بصورت EPC، ایجاد پیمانکاری پالایشگاه و صنایع نفت و گاز و پتروشیمی تاسیس شده است.
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مهمی برای تأمین مالی ارزی پروژه های توسعه نفت و گاز باشد.
در کنار این زیرساخت ها، حضور شرکت های داخلی در فعالیت های داخلی این امکان سیاست گذارانه را به 
دولت می دهد که با ایجاد رقابت بین آنها و شرکت های خارجی، شرکت های خارجی را مجبور به کاهش 
قیمت و هزینه انجام پروژه نماید. در توسعه فازهای پارس جنوبی ورود شرکت ایرانی نفت و گاز پارس 
)POGC(، علی رغم زمان بر شدن پروژه و افزایش هزینه های آن باعث شرکت های خارجی فعال در 

پروژه های بعدی، قیمت کمتری را برای اجرای پروژه پیشنهاد کنند.
 

3,3 ظرفیت های تعامل با شرکت های خارجی
با اجرای برنامه جامع اقدام مشترك مابین ایران و شش کشور بزرگ جهان و رفع تدریجی تحریم ها امکان 
ارتباط با شرکت های خارجی برای ایران فراهم شده است و جلب همکاری این شرکت ها به دو شیوه زیر 

ظرفیتی برای توسعه بخش بالادستی نفت و گاز ایران محسوب می شود.
1.بستن قراردادهای توسعه میدان با شرکتهای بزرگ بین المللی و مشارکت دادن شرکت های ایرانی در 
فرآیند توسعه و بهره برداری از میدان. در این شیوه مسئولیت مدیریت پروژه، مدیریت ریسک، تأمین مالی و 
انجام اقدامات مرتبط با توسعه میدان بر عهده شرکت خارجی است و شرکت ایرانی با حضور در فرآیندهای 
تصمیم گیری به کسب تجربه و توانمندسازی خود می پردازد. نمونه نسبتا موفق این همکاري، حضور شرکت 
توتال در توسعه فازهای 2 و 3 پارس جنوبي بود که شرکتهاي داخلي با یادگیري از حضور توتال توانستند 

فازهاي دیگري را در شرایط تحریم و بدون حضور شرکتهاي خارجي توسعه دهند.
Maersk, ONGC, CNPCI,  Sinopec, Diffierential, Total هم اکنون زمینه همکاری با شرکت هایی مانند

در میادین نفتی و گاز کشور فراهم شده است و مذاکراتی با این شرکت ها در جریان است.
2.بستن قراردادهای توسعه میدان با شرکت های داخلی و استفاده از ظرفیت شرکت های خدمات نفتی 
که می توانند خدمات نفتی را با هزینه هایی به مراتب کمتر از شرکت های بین المللی ارائه نمایند. در این 
شیوه همکاری مسئولیت مدیریت پروژه، مدیریت ریسک و تأمین مالی به عهده شرکت داخلی است اما 
مطالعات، حفاری و سایر فرآیندهای توسعه طی قراردادهای پیمانکاری با شرکت های خدمات نفت و گاز 

انجام می شود.

3,4 ظرفیت های حقوقی-قراردادی
ساختار و چارچوب کلي قراردادهاي توسعه بالادستي موجود که به بیع متقابل شناخته مي شود، ظرفیت ها 
و امکاناتي فراواني براي تأمین اهداف،  اعم از توسعه مناسب و صیانتي و مشارکت توان داخلي، دارد. از 
مهمترین ویژگي هاي این چارچوب قراردادي به ویژه ویرایش اخیر آن تحت عنوان قرارداد نفتی ایران 
)IPC4(، انعطاف پذیري بالا و امکان حضور طولاني مدت تر پیمانکار در میدان است. در سال هاي گذشته 
پیمانکار داخلي اي که عهده دار توسعه یک میدان بود، بعد از اتمام دوره قرارداد و توسعه میدان از میدان 
بیرون مي رفت و اجازه ورود به محدوده جغرافیایي میدان را هم نداشت اما با طولاني شدن دوره قرارداد 
زمینه لازم براي یادگیري در حین تولید از میدان )یعني پس از فاز توسعه( فراهم مي آید. چارچوب 

قراردادی پیشنهادی در قالب مصوبه هیئت آماده پیگیری و نهایی سازی است.

5- Iran Petroleum Contract
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4- چالش هاي توسعه صنعت نفت و گاز 
چالش های موجود در توسعه صنعت نفت و گاز در بخش بالادستی چند دسته اصلی هستند. بخشی از 
این چالش ها تجربه های ناموفقی هستند که در گذشته رخ داده اند و برخی از آنها از جنس پیش بینی 

دشواری ها و تهدیدهایی در آینده هستند. این چالش ها به شرح زیر اند.

1,4 چالش های مرتبط با برنامه ریزی
برنامه و استراتژی های شرکت ملی نفت و وزارت نفت برای توسعه صنعت نفت به خصوص در زمینه 
هدایت و رشد دادن شرکت های E&P مشخص نیست یا دست کم دچار ابهام است. برنامه جامعی برای 
توسعه میادین نفتی وجود ندارد. چنین برنامه ای باید اهداف و روش های توسعه تک تک میادین نفتی را 
مشخص کند یا دست کم با تفکیک میادین به انواع مختلف، برای هر نوع از انواع میادین )نفتی یا گازی، 
مشترك یا غیر مشترك، جوان یا پیر، اکتشاف شده یا اکتشاف نشده( تعیین تکلیف نماید. در حال حاضر 

این برنامه وجود ندارد.
نبود برنامه جامع توسعه میادین نفت و گاز نتایج و مضرات زیر را در پی دارد:

1. میادین با ریسک کم به شرکت های خارجی واگذار می شود. در حالی که مزیت اصلی شرکت های 
خارجی نسبت به شرکت های داخلی توانایی آنها در پذیرش و مدیریت ریسک است.

2. شرکت های داخلی افق درازمدتی را برای خود نمی بینند و در نتیجه حاضر به برنامه ریزی و 
صرف سرمایه و هزینه برای توانمندسازی خود و فعالیت مناسب در عرصه بالادستی نمی شوند.

3. از موضوع نگهداری و بهره برداری و ازدیاد برداشت در برخی میادین غفلت می شود. نبود برنامه 
جامع باعث می شود بعد از رسیدن تولید میدان به قله، برنامه مشخصی برای ادامه تولید و مدیریت 

صیانتی مخزن وجود نداشته باشد.
4. در تعامل با شرکت های خارجی وزارت نفت دچار سردرگمی می شود و ممکن است منافع کشور 
از بین برود. نداشتن برنامه جامع راه را برای مدیریت و تعامل دقیق و مشخص با شرکت های خارجی 

می بندد.
5. ممکن است به سراغ فعالیت های اکتشافی برای کشف میادین جدید برویم در حالی که میادین 
کشف شده و آماده توسعه فراوانی داریم. نبود برنامه اولویت بندی های اکتشاف یا توسعه میادین 

نفتی را تحت تأثیر قرار می دهد.
6. در نبود چنین برنامه اي، ارزیابي مشخصي از توانایي هاي شرکت هاي داخلي به خصوص در بخش 
فناوري وجود نخواهد داشت. نبود این ارزیابي مانع از تمرکز روي نقاط ضعف و تعامل سازنده با 

خارجي هاي جهت رفع این نقاط ضعف فناورانه مي شود.

2,4 چالش های مرتبط با ساختار 
چالش های عرصه ساختار از چند نقطه سرچشمه می گیرند: نبود نهادهای لازم، نوع تعامل وزارت نفت با 
شرکت های داخلی و خارجی، نگاه و بینش های حاکم بر صنعت نفت و شرایط محیط پیرامون صنعت نفت.

برای تحقق اهداف صنعت نفت در توسعه میدان مانند تولید صیانتی یا توسعه توانمندی • 
داخلی و انتقال فناوری، وجود برخی نهادها و اجزاء ساختاری در صنعت نفت ضروی است. 
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نهادهایی مانند نهاد تنظیم گر5 در موضوع انتقال فناوری، نهاد مشاوره ای فنی برای کمک • 
به ارزیابی وزارت نفت از عملکرد و برنامه های شرکت های طرف قرارداد• 
چالش ها و تهدیدهای موجود در زمینه تعامل وزارت نفت با شرکت ها هم شامل مواردی • 

مانند ایجاد رقابت بین شرکت های داخلی می شود. وزارت نفت نباید در انتخاب پیمانکار یا 
شریک شرکت خارجی در هر میدان شرکت های داخلی را به رقابت وادارد. این اقدام در 
مراحل ابتدایی توسعه و توانمندسازی شرکت ها مانع از قوت گرفتن آنها به خصوص در 
مقابل شریک خارجی می شود. نمونه دیگر تأخیر یا سایر ضعف های کارفرما )وزارت نفت( 

در برخی پروژه ها است.
نوع و چارچوب قراردادها هم یکي از چالش هاي تعامل شرکت ملي نفت با شرکت هاي 
پیمانکار است که ممکن است باعث شود شرکت هاي خارجي )یا داخلي( انگیزه لازم براي 
حضور در طرح هاي توسعه میدان را نداشته باشند. پیچیده شدن فرآیند تصمیم گیري در 
یک چارچوب قراردادي یا سهم بري پیشنهادي در یک چارچوب قراردادي نمونه هایي از 
عوامل کاهش جذابیت ورود به میادین ایران براي شرکت هاي خارجي )یا داخلي( است. 
طولاني شدن تصمیم گیري در کمیته مدیریت مشترك )JMC6( در پروژه یاران شمالي 

یکي از نمونه هاي این موضوع است.
برخی نگاه ها و بینش ها می تواند توسعه صنعت نفت و گاز را با چالش مواجه کند. از • 

جمله آنها می توان به »اولویت دادن به شرکت های خارجی و تلاش برای سپردن میادین به 
آنها به هر قیمتی« اشاره کرد. یا مثلا این نگاه که قرارداد و طراحی مناسب آن بهترین راه 
برای بهره برداری مناسب از میادین است، نگاهی ناقص است. چرا که قرارداد فرع بر نوع و 
شرایط میدان است و ابتدا نوع و شرایط میدان است که همه چیز از جمله ساختار و الگوی 
قراردادی مناسب برای آن را تعیین می کند. توجه بیش از حد به قراردادها مانع از صرف 
وقت برای هدایت و رشد دادن شرکت های داخلی می شود. تفاوت بین نگاه های مدیریتی و 
بدنه صنعت نفت نیز یکی از چالش های از این نوع است. بدنه صنعت نفت اعتقادی به ازدیاد 

برداشت و مزیت اقتصادی آن ندارند در حالی که وزارت نفت این موضوع را مهم می داند.
محیط صنعت نفت بیشتر از سایر صنایع تحت تأثیر عوامل و متغیرهای سیاسی است و • 

جریانات رسانه ای و نهادهای نظارتی و قانون گذار نسبت به این صنعت حساس تر از صنایع 
دیگر هستند. به همین دلیل تلاطمات در عرصه تصمیم گیری در این صنعت زیاد می شود 
و از سوی دیگر تصمیم گیری برای مدیران این صنعت سخت خواهد شد. با پایین آمدن 
ریسک پذیری مدیران در تصمیم گیری، حجم و کیفیت کارهایی که در این صنعت قابل 

انجام است کاهش می یابد و توسعه در این بخش به چالش کشیده می شود.
3,4 توانمندی شرکت های داخلی 

کم بودن توانمندی شرکت های داخلی در برخی از زمینه ها مانند فناوری، تأمین مالی و مدیریت پروژه 
یکي دیگر از چالش هاي توسعه صنعت نفت وگاز ایران است. بعد از گذشت چندین سال از اکتشاف 
و تولید نفت در ایران همچنان در برخي زمینه هاي فناورانه نیازمند شرکت هاي خارجي هستیم و از 
6-Regulator
7-Joint Management Comitee
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سطح رقابتي دنیا فاصله داریم. نمونه این عقب ماندگي ضریب بازیافت میادین نفتي است که از میانگین 
و بهترین ضریب بازیافت هاي دنیا فاصله دارد. همچنین شرکت هاي داخلي در توسعه میادین نفتي 
توانمندي هایي کسب کرده اند اما در میادین گازي از نظر فني و فناورانه در وضعیت خوبي قرار ندارند. 

یکی دیگر از ضعف های فناورانه عدم توانایی در پروژه های بازیافت نفتی است.
یکی از زیرساخت های توسعه توانمندی فناورانه و انتقال فناوری ارتباطات جهانی و قرار داشتن در شبکه 
روابط بین المللی است. در این بخش نیز در کشور ضعف وجود دارد. به عنوان نمونه شرکت پتروناس 
مهندسانی را از 60 کشور جهان به خدمت گرفته است اما این توانایی در شرکت های داخلی کمتر وجود 

دارد.
در بخش تأمین مالي نیز چالشهایي وجود دارد. از جمله اینکه بانکها و موسسات مالي، با زبان پروژه هاي 
تخصصي و فني آشنا نیستند و در نتیجه نمي توانند سودآوري و ریسک هاي این پروژه ها را ارزیابي کنند. 
همچنین تأمین مالي از نهادهاي مالي داخلي و بین المللي نیازمند ارائه تضامیني است که شرکت هاي 
داخلي از عهده ارائه این تضامین بر نمي آیند؛ سازوکار مناسب مشارکت نهادهاي مالي در پروژه ها که با 

استفاده از آن بتوان نیاز به ارائه تضامین را مرتفع کرد نیز به خوبي وجود ندارد.
توانایي مدیریت و راهبري پروژه نیز از چالش هاي مهم توسعه میادین توسط شرکت هاي داخلي است. با 
افزایش ابعاد پروژه نیاز به این توانایي بیشتر مي شود. شرکت هاي داخلي اي که در برخي پروژه ها حضور 

داشته اند، ممکن است توانایي مدیریت پروژه هاي بزرگتر را نداشته باشند. 

4,4- سرمایه انسانی
و  با حداقل کیفیت  و مدیراني  انساني  نبود سرمایه  با چالش  کشور در بخش مدیریت و حکمراني 
نیازمندي هاي لازم مواجه است. در شرکت هاي توسعه دهنده )E&P( نیز نیروي انساني متخصص و 
مجهز به دانش روز به میزان کافي وجود ندارد. از سوي دیگر شرکت هاي داخلي براي فعال و با انگیزه نگه 
داشتن نیروهاي متخصص خود نیازمند پروژه و کار هستند. به عبارت دیگر در نبود کار، از ظرفیت این 
نیروها به میزان کافي استفاده نمي شود و انگیزه آنها از بین مي رود. جذب این نیروها توسط شرکت هاي 

خارجي نیز تهدیدي است که از عدم استفاده از توان آنها ناشي مي شود.7

5,4- تحریم ها و تعامل با شرکت هاي خارجی
شرکت هاي خارجي به دلیل تحریم ها و اثر رواني باقیمانده آنها، تمایل به همکاري با ایران ندارند. این 
عدم همکاري از یک سو توسعه میادین کشور را به تعویق مي اندازد و از سوي دیگر مانع از توانمند شدن 
شرکت هاي داخلي در تعامل با شرکت هاي بین المللي مي شود. همچنین تحریم ها باعث شده است در 
پروژه هایي که پیمانکار آنها شرکت هاي داخلي هستند، تأمین تجهیزات و تأمین مالي به کندي انجام 
شود و این یکي از دلایل طولاني شدن پروژه هایي است که شرکت هاي ایراني متولي انجام آنها بوده اند. 

به طوري که متوسط زمان اجراي پروژه در فازهاي پارس جنوبي به ده سال مي رسد.
توجه به این نکته نیز ضروري است در شرایطي که حساسیت هاي بین المللي در مورد ایران زیاد است و 
شرکت هاي خارجي براي حضور در ایران با محدودیت ها یا دست کم فشارهاي سیاسي و رواني مواجه 
هستند، براي جذب آنها لازم است امتیازات فراواني داده شود. بنابراین یکي از مهمترین چالش هاي 
شرایط تحریم دادن امتیاز زیاد به شرکت هاي خارجي براي حضور در ایران است. براي جلوگیري از این 

7- به عنوان نمونه مي توان به مهندسي ایراني اشاره کرد که از ایران خارج شده و مجري بزرگترین سکوي استوانه اي در 
235میدان اکوفیسک در دریاي شمال بود.

95
ن 

ستا
 زم

،2
ه 1

مار
، ش

شم
ه ش

ور
، د

مى
مو

ى ع
ذار

ت گ
یاس

ى س
رد

اهب
ت ر

لعا
طا

ه م
نام

صل
ف



امتیازخواهي مي توان از توان شرکت هاي داخلي در انجام پروژه یا مشارکت در آن استفاده کرد.
یکي دیگر از مواردي که انگیزه شرکت هاي خارجي براي حضور در ایران را کاهش مي دهد فضاي سیاسي 
داخلي است. این شرکت ها با مشاهده اینکه انسجامي در تصمیم گیري در طراحي قراردادها وجود ندارد 
و منتقدان مستقل و منتقداني از درون حاکمیت ساختارهاي قراردادي را نقد مي کنند، ریسک فعالیت 
در ایران را بالا ارزیابي مي کنند و در نتیجه یا در پروژه هاي ایران حضور پیدا نمي کنند و یا هزینه هاي 

پیشنهادي براي انجام پروژه ها را افزایش مي دهند

5- توصیه ها
 پیشنهادهاي این بخش در دسته بندي ذیل ارائه مي شوند: پیشنهادهاي ساختاري، پیشنهاد برنامه جامع، 
پیشنهاد شناخت و بررسی، تعامل با شرکت های خارجی، تعامل با شرکت های داخلی، زیرساخت ها و 

پیشنهادهای اجرایی

5,1 پیشنهادهاي ساختاري
دو نقش کلیدي تنظیم گري و نظارت بر عهده نهاد حاکمیتي )وزارت نفت یا شرکت نفت( است. براي 
ایفاي این دو نقش لازم است در ساختار اداره صنعت نفت تغییراتي ایجاد شود. نخست وجود یک نهاد 
تنظیم گر و دوم وجود یک نهاد نظارت کننده بر قراردادها و حسن اجراي آنها است. تحقق این دو هدف 
در صورتي ممکن است که قوه تشخیص و ارزیابي در بدنه حاکمیتي تقویت شود. به این ترتیب نهادي 
تحلیلگر، متشکل از متخصصین فني، حقوقي، اقتصادي، مالي، سیاسي و فناوري باید در کنار وزارت نفت 
وجود داشته باشد تا به این وزارتخانه در تنظیم گري و نظارت کمک نماید. مثلا سازوکار لازم براي مدیریت 
و انتقال فناوري موضوعي است که باید از ابتدا توسط نهاد تنظیم گر وزارت نفت در قراردادها دیده شود و 

نهاد نظارتي بر حسن اجرا و تحقق انتفال فناوري نظارت کند.
در این زمینه بررسي تجربه کشور نروژ که در آن برنامه جامع انرژي مورد تأیید پادشاه و نخست وزیر قرار 
مي گیرد و نهاد NPD8 نقش تشخیصي و مغزافزار وزارت نفت این کشور را ایفا مي کند، مفید خواهد بود.

5,2 پیشنهاد برنامه جامع 
همان طور که در بخش چالش ها مطرح شد، وجود یک برنامه جامع توسعه میادین براي کشور ضروري 
است. چنین برنامه اي باید وضعیت تک تک میادین و برنامه کشور براي توسعه آنها را مشخص کرده باشد. 
بر اساس این برنامه باید میادین پرریسک با شرکت هاي خارجي به اشتراك گذاشته شود و براي توسعه 
میادین کم ریسک از شرکت هاي داخلي استفاده شود. این طرح جامع باید بر اساس اطلاعات واقعي و به 
روز و اولویت هاي راهبردي کشور در توسعه )مانند تمرکز بر میادین مشترك( نوشته شود. این برنامه باید 
به گونه اي باشد که نهایتا منجر به تهیه MDP تک تک مخازن شود و در این MDP مسائل مختلف مانند 
تولید صیانتي، ازدیاد برداشت و انتقال فناوري دیده شود. در برنامه توسعه میادین نفتي باید به این نکته نیز 
توجه داشت که تولید بیش از حد نیز نباید هدف قرار گیرد. زیرا افزایش تولید، تنش هاي بین ایران و سایر 

کشورهاي حاضر در اوپک را افزایش مي دهد.
از سوي دیگر وزارت نفت ضروري است بر اساس برنامه جامع توسعه میادین، برنامه خود براي رشد 
دادن شرکتهاي E&P داخلي را نیز تدوین نماید. هم وزارت نفت و هم شرکت هاي فعال در این حوزه 

9-Norwegian Petroleum Directorate
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باید دیدي نسبت به آینده و افق کاري خود داشته باشند. اینکه داشتن چند شرکت E&P براي کشور 
مطلوب است و این شرکت ها باید در چه حوزه هایي فعالیت کنند و برنامه کشور براي رساندن این شرکت 
به جایگاه بین المللي و رقابتي چیست و این شرکت ها برای رشد و ارتقا باید در کدام میادین و با کدام 

شرکت های خارجی همکاری کنند، در چنین برنامه اي مشخص مي شود.

5,3 شناخت و بررسی
هر نوع تعامل با شرکت هاي خارجي، در صورتي مفید و سازنده خواهد بود که ابتدا ارزیابي و شناختي از 
توانمندي هاي فني، مالي و مدیریتي شرکت هاي داخلي وجود داشته باشد و مشخص باشد از تعامل با 
هر شرکت خارجي به دنبال تقویت توان داخلي در چه زمینه اي هستیم. در غیر این صورت نمي توانیم 
از شرکت هاي خارجي استفاده کنیم و آنها با تأمین منافع خود پروژه هاي توسعه میدان ایران را ترك 

خواهند کرد.

5,4 تعامل با شرکت هاي خارجی
 اول؛ در انتخاب شرکت هاي خارجي باید به سراغ شرکت هایي رفت که داراي فناوري نوین هستند و 
کمبودهاي فناورانه ما را جبران مي کنند. همراهي با شرکت هاي خارجي در طول مدت بهره برداري از 
میدان نیز پیشنهادي است که موجب مي شود شرکت داخلي اي که مشترکا در میدان حضور دارد، علاوه 

بر فاز توسعه، با جزئیات و توانمندي هاي لازم براي فاز تولید نیز آشنا شود.
دوم؛ در شرایط کنوني کشورهاي همسایه امتیازات زیادي به شرکت هاي خارجي نمي دهند. آنها همچنین 
از انواع مختلف قراردادها از جمله قراردادهاي خرید خدمت استفاده مي کنند و ایران به دلیل حساسیت 
شرکتها نسبت به پیامدهای پسابرجام و خصوصا برآمدن دونالد ترامپ در صحنه سیاسی آمریکا، پرریسک 
ارزیابي مي شود. بنابراین لازم نیست به سرعت قراردادي با شرکت هاي خارجي امضا و امتیازهاي زیادي در 
آن قرارداد داده شود. مي شود مدتي صبر کرد و براي توسعه از شرکت هاي داخلي استفاده کرد تا شرایط 
تحریم با ثبات تر و اطمینان شرکت ها به فضاي کسب و کار ایران بهتر شود و سپس با دادن امتیازهاي 

کمتري نسبت به جذب شرکت هاي خارجي اقدام کرد.
سوم؛ نحوه دیگر تعامل پیشنهادي،  استفاده از شرکت هاي خدمات نفت و گاز است. این شرکت ها، شرکت هاي 
عمدتا کوچکتري )به نسبت شرکت هاي بین المللي نفتي( هستند و مي توان مسئولیت و رهبري توسعه 
میادین را به شرکت هاي داخلي سپرد و این گونه شرکت ها براي انجام امور محوله از مشاوره و خدمات 

شرکت ها و متخصصین خارجي در قالب قراردادهاي مشاوره و خدمات استفاده کنند.
چهارم؛ ترکیب شرکت های مشارکت کننده در پروژه باید به نحوی چیده شود که امکان بازگشت تحریم ها را 
از بین ببرد. به عبارت دیگر در صورتی که شرکت های مختلف از ملیت های مختلف در پروژه حاضر باشند، 

احتمال اعمال تحریم بر روی آن پروژه خاص کاهش می یابد.

5,5 تعامل با شرکت هاي داخلی
 وزارت نفت می تواند نقش مربي شرکت هاي داخلي را بر عهده داشته باشد و تربیت و رشد دادن آنها را 
هدف خود قرار دهد. به همین دلیل ضروري است شرکت هاي داخلي دسته بندي و در پروژه هاي مختلف 
)توسعه  میدان یا مشارکت با شرکت خارجي( به کار گرفته شوند و از ایجاد رقابت بین آنها در مراحل ابتدایي 

رشدشان خودداري شود.
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همچنین مي توان میادین کم ریسک را به شرکت هاي داخلي سپرد و متناسب با ریسک کمي که قبول 
مي کنند به آنها پرداخت کرد. همچنین در همکاري با شرکت هاي خارجي ضروري است شرکت هاي 
داخلي به خوبي در عرصه اجرا درگیر باشند. در غیر این صورت توانایي هاي مدیریتي و فناوري آنها افزایش 
نمي یابد. فراهم کردن زمینه همکاری شرکت های داخلی با یکدیگر در سطوح مختلف اعم از شناسایی 
میدان و ارزیابی ریسک های آن تا بخش عملیات و توسعه نیز می تواند جزئی از وظایف سیاست گذارانه 

وزارت نفت باشد.

5,6 زیرساخت ها 
ضروري است دو زیرساخت سرمایه انساني و تأمین مالي در صنعت نفت و گاز تقویت شود. براي تقویت 
سرمایه انساني مي توان از همکاري دانشگاه هاي معتبر و ایجاد کرسي هاي مشترك براي تربیت نیروهاي 
متخصص استفاده کرد یا متخصصین خارجي را طي قراردادهاي مشاوره یا استخدام به کار گرفت. همچنین 
حضور نیروهاي متخصص و کارکشته مي تواند به تقویت زیرساخت نیروي انساني چه در بخش حاکمیتي 

و چه در شرکت هاي داخلي توسعه دهنده میدان کمک کند.
در بخش زیرساخت هاي مالي نیز ضروري است زمینه هاي قانوني لازم براي تأمین مالي از داخل، توسط 
مجلس ایجاد شود. بانک تخصصي توسعه صنعت نفت یا صندوق توسعه ملي نیز ظرفیت هایي هستند که 
به ترتیب، ایجاد و تقویت آنها مي  تواند فرآیند تأمین مالي پروژه هاي بالادستي را تسهیل کند. با توجه به 
برخي هزینه هاي ریالي طرح ها، زمینه براي تأمین مالي ریالي نیز مي تواند از طریق اوراق مشارکت یا سایر 

سازوکارهای تأمین مالي فراهم شود.

5,7 سایر توصیه ها
1.با توجه به اجازه مجلس شوراي اسلامي در زمینه استفاده از قراردادهای از نوع مشارکت در تولید 
(PSA)، پیشنهاد مي شود برخي از میادین مشترك یا پرریسک در قالب قراردادهاي مشارکت در 

تولید به کنسرسیومي از شرکت هاي داخلي و خارجي واگذار شود.
2.همچنین پیشنهاد مي شود مدیریت توسعه میادین کوچک و کم ریسک در قالب چارچوب 

قراردادي جدید وزارت نفت به شرکتهاي داخلي واگذار شود.
3.پیگیري وزارت نفت براي به ثمر نشستن یک قرارداد و توسعه یک میدان، مي تواند به آرامش 

فضاي اقتصادي و سیاسي موجود در رابطه با توسعه میادین نفتي کمک کند.
4.اهداف سه گانه صنعت نفت و گاز عبارتند از: تبدیل شدن نفت به موتور محرکه پیشرفت کشور، 
ایجاد شرکت هاي بزرگ و فعال نفتي در سطح بین المللي، تولید نفت از میادین نفتي به ویژه میادین 
مشترك. توانمندي هاي فعلي شرکت هاي داخلي، زیرساخت هاي قانوني و سیاست گذارانه، ظرفیت 
همکاري با شرکت هاي خارجي با رفع تحریم ها و چارچوب هاي طراحي شده و تجربه شده قراردادي 
براي توسعه صنعت بالادستي نفت ظرفیت هایي هستند که مي توان از آنها براي تحقق اهداف فوق 

استفاده کرد.
5. نبود برنامه جامع توسعه میادین، کافي نبودن ساختارهاي حاکمیتي و اداره گري فعلي در 
صنعت نفت، کمبود توانایي شرکت هاي داخلي در برخي حوزه هاي فناورانه و پیشرفته و ناکافي 
بودن سرمایه انساني مورد نیاز در بخش حاکمیت و کسب و کار چالش هاي توسعه صنعت نفت 
وگاز در بخش بالادستي است. با ارزیابي ظرفیت هاي و شناخت چالش هاي موجود، در این مقاله 
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پیشنهادهاي زیر ارائه شد:
* تدوین برنامه جامع توسعه میادین

* ایجاد و تقویت ساختار تنظیم گري، نظارت و بدنه تحلیلي کارشناسي در وزارت نفت
* استفاده از شرکت هاي خارجي در میادین پرریسک و مشارکت دادن شرکت هاي داخلي در 

جزئیات اجراي این پروژه ها
* استفاده از شرکت هاي داخلي در میادین کم ریسک و استفاده از شرکت هاي خارجي در قالب 

قراردادهاي مشاوره و خدمات
* ایجاد زیرساخت هاي قانوني و مالي لازم براي تأمین مالي پروژه ها از منابع داخلي

* استفاده از ظرفیت قراردادهاي مشارکت در تولید بر اساس مجوز مجلس شوراي اسلامي در 
میادین پرریسک، مشترك یا پرهزینه

بررسي ظرفیت ها و چالش هاي این حوزه نشان مي دهد اداره مناسب این بخش با برنامه هوشمندانه 
و جامع مي تواند تحقق اهداف سه گانه مطرح شده براي صنعت نفت را تضمین نماید.

5,8 توجه به سایر حوزه ها 
اگر ایران به دنبال توسعه و پیشرفت است در عین اینکه ضروري است به بخش نفت و گاز بپردازد،  نباید 
از سایر ظرفیت هاي خود غافل شود. برای نمونه بهره برداری از معادن در ایران سابقه چند هزار ساله دارد 
و عمدتا توسط بخش خصوصی انجام گرفته است. ظرفیت نیروي انساني متخصص نیز در این حوزه بالا 
است. برای نمونه تعداد مهندسان معدنی که تنها در شهر تهران وجود دارند از تمام مهندسان معدن در 
سراسر آمریکا بیشتر است. اشتغال زایی این زمینه اقتصادي نیز در مقایسه با نفت و گاز )به نسبت سرمایه و 
هزینه هاي مورد نیاز( بالاتر است. پراکندگي معادن در سراسر کشور در مقایسه با تمرکز صنایع بالادستي 
نفت در بخش هاي خاصي از جنوب، غرب و جنوب غرب مزیت دیگري به حوزه معدن داده است. این نمونه 
نشان مي دهد ایران مي تواند به طور همزمان در حوزه مختلف اقتصادي به تولید ارزش افزوده و صادرات 

دست بزند و نیازهاي کشور را تأمین و زمینه رشد و پیشرفت سطح زندگي مردم را فراهم کند.
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تغییراهمیتراهبردیمنابعنفتیوپیامدهای
آنازنظرسیاستگذاری

محسنشالباف1

چکیده:
 این مقاله استدلال می کند که اهمیت راهبردی منابع نفتی در سطح جهانی و داخلی کاهش یافته است و 
به این ترتیب نفت دیگر کالایی به اندازه گذشته مهم نیست. افزایش مقاومت اقتصاد ملی و جهانی نسبت به 
تغییرات عرضه نفت ایران از نشانه های این تحول است. تحولی دیگر افزایش خطر کاهش غیرمنتظره تقاضای 
نفت است، خطری که سایه آن همواره در سال های اخیر بالاسر این صنعت احساس شده است. درواقع 
نگرانی از امنیت عرضه در دهه های اخیر کم رنگ و نگرانی از امنیت تقاضا برجسته شده است. مفهوم اوج 
نفت نیز در این راستا بررسی و نظریه تازه ای درباره آن پیشنهاد شده است، نظریه ای برای یک تغییر پارادایم 
درباره این مفهوم و عطف توجه از ایده اوج عرضه به ایده اوج تقاضا.  در نتیجه این تحولات تا حدود زیادی 
اهرم نفت به مثابه ابزار اعمال اراده سیاسی را از دست عرضه کنندگان خارج و به دست مصرف کنندگان سپرده 
است همچنین امنیت بلندمدت اقتصادی تولیدکنندگان و آینده بازار نفت ایشان را به چالش کشیده است. 
اما از سویی دیگر کشورهای داری منابع نفت ارزان را در مزیت رقابتی قرار داده است. این مقاله پیشنهادهایی 

برای این وضعیت تازه دارد.

واژگان کلیدی: اوج نفت، امنیت انرژی، اهمیت راهبردی منابع نفتی

مقدمه:
ایران سومین دارنده ذخایر نفت متعارف اثبات شده جهان است. این کشور از نظر مجموع ذخایر اثبات شده 
نفت و گاز طبیعی متعارف نیز رتبه اول جهانی را دارد. لازمه چنین جایگاهی داشتن بیشترین حساسیت 
نسبت به تحولات کلان این صنعت است. در حال حاضر اما عمده تحلیل ها درباره این صنعت در کشورهای 

1-کارشناس ارشد سیستم های انرژی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه ازاد اسلامی

فصلنامه مطالعات راهبردی سیاست گذاری عمومی، دوره ششم، شماره 21، زمستان 95
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توسعه یافته و بالطبع از زاویه نگاه مصرف کنندگان بزرگ انرژی تولید می شود. درحالی که منافع تولیدکنندگان 
و مصرف کنندگان گاه تنافر یا تضاد کلیدی دارد. برای مثال کاهش وابستگی اقتصاد مصرف کنندگان به نفت 
وارداتی به سود ایشان اما به زیان صادرکنندگان است. با توجه به چنین تفاوت هایی لازم است تا تحولات 
بنیادین صنعت نفت از زاویه نگاه بومی مورد ارزیابی قرار گیرد. این مقاله به بررسی تاریخی عوامل مؤثر در 
تغییر اهمیت اقتصادی و سیاسی نفت برای جهان و ایران می پردازد و سیاست های متناسب برای مواجه با 

این تحولات را برای سیاست گذار ایرانی پیشنهاد می کند. 
 

الف- اهمیت سیاسی و اقتصادی نفت در جهان درگذر زمان:
ظرف دهه های گذشته بخش زیادی از رشد اقتصاد جهانی در بخش خدمات تجربه شده که نسبت به 
صنایع انرژی بر انرژی کمتری مصرف می کنند. اگر سیمان، فولاد و دیگر صنایع سنگین – که موتور محرك 
توسعه در دهه های پیشین بودند- مصرف انرژی بالایی داشتند بخش اندکی از قیمت تمام شده محصولات 
عصر نرم  افزار را هزینه های مربوط به انرژی تشکیل می دهد. به این ترتیب تغییر قیمت انرژی کمتر امروز بر 
اقتصاد جهانی اثر می گذارد. این روند درباره نفت با وضوح بیشتری قابل مشاهده است. نسبت ارزش نفت به 
کل ارزش محصولاتی که در جهان تولید می شود روندی کاهشی طی کرده است. اقتصاد جهانی و مصرف 
نفت هر دو رشد داشته اند اما این رشد یکسان نبوده است. درحالی که تولید ناخالص جهانی از سال 1980 
تا 2014، 4,3 برابر شده است2 مصرف نفت تنها 1,6 برابر شده است3. بنابراین سهم نفت از اقتصاد جهانی 

پیوسته کاهش یافته و پیش بینی می شود بیش ازپیش کاهش یابد4.
از طرف دیگر فناوری های جدید تبدیل انرژی همواره در حال توسعه بوده و بیش ازپیش به کار گرفته 
شده اند. هم اکنون بخش قابل توجهی از برق موردنیاز کشورهای توسعه یافته از منابع هسته ای یا تجدید پذیر 
تأمین می شود. این تنوع فناوری ها از وابستگی به یک سوخت خاص کاسته است. به نحوی که اگر نفت 46 
درصد سبد انرژی مصرفی جهان را در سال 1973 تشکیل می داد این سهم در سال 2014 به 31 درصد 
افت کرده است.5 به علاوه عرضه کنندگان نفت نیز تنوع بیشتری یافته اند. ایران در سال 1977 بیش از ده 
درصد نفت دنیا را تولید می کرد درحالی که اکنون کمتر از پنج درصد مصرف جهانی نفت را تأمین می کند. 
در طی این سال ها نقش سازمان کشورهای صادرکننده نفت از نظر سهم عرضه نفت تضعیف شده و در 
مقابل عرضه کنندگان تازه ای وارد بازار جهانی شده اند. این تنوع عرضه کنندگان درواقع موجب بهبود امنیت 
عرضه نفت برای مصرف کنندگان و کاهش وابستگی به هر یک از تولیدکنندگان شده است. این تحولات 
خطر اثر عوامل غیراقتصادی بر بازار و اخلال در عملکرد آن را کاهش داده است. امروز جنگ داخلی لیبی 
که موجب کاهش سهم بازار این کشور شد کمتر بر بازار نفت اثرگذار است زیرا سبب حذف درصد زیادی 
از عرضه نمی شود. به علاوه ظرفیت اضافی تولید برخی کشورها و امکانات برخی شرکت ها – خصوصاً فعال 
در بخش نفت نامتعارف - در افزایش فوری تولید امکان جایگزینی عرضه و رفع نگرانی از بی ثباتی بازار را 

ایجاد کرده است.  
کاهش مشارکت انرژی و نفت در اقتصاد جهانی، کاهش سهم نفت در تأمین کل تقاضای انرژی و کاهش 
اتکای عرضه نفت به یک تولیدکننده خاص به معنای کاهش اهمیت این کالای راهبردی و تضعیف 
نقش آفرینی بین المللی هر تولیدکننده نفت است. شواهد تاریخ سیاسی این ادعا را تائید می کند. سال های 

1-CIA World Factbook. 6 October 2015. Retrieved 9 October 2015.
2-World Crude Oil Consumption by Year, Index Mundi, seen at 1/29/2017
4- Oil and Gas Industry, Harvard School of Global Management, Andrew Inkpen, p.3
4- The future of oil, Economist seen at 1/29/2017 242



اوج تولید ایران سال های اوج لفاظی های بین المللی شاه ایران بود. آن سال ها بود که نخستین بار ایران 
به عنوان یک بازیگر بین المللی جدی گرفته می شد، در تحولات منطقه نقش آفرینی می کرد و بر روندهای 
اقتصاد بین الملل اثر می گذاشت. نقش نفت ایران آن قدر اهمیت یافته بود که کاهش تولید در اثر انقلاب 
شوکی تازه به بازار نفت وارد کرد. در سمت دیگر تاریخ اما، در شرایطی که اقتصاد جهان در عرصه های 
تازه ای رشد کرده بود، عرضه کنندگان نفت تنوع یافته بودند و سهم ایران نیز از بازار نفت کاهش یافته 
بود، پروژه تحریم نفت ایران به انجام رسید بدون اینکه ضربه حذف نفت ایران در بازار به شکل محسوسی 

حس شود.

دٌرِ قیمتی یا کوهِ یخی
نگرانی از به اوج رسیدن عرضه نفت تقریباً همزاد پیدایش این صنعت است. متخصصان این رشته حتی 
بیش از یک دهه قبل از به سر آمدن قرن نوزدهم دریافته بودند نفت منبعی تمام شدنی است. تجربه روشنی 
وجود داشت، هر چاهی به اوج تولید می رسد سپس فشارش رفته رفته کاهش می یابد. ازآنجاکه این وضعیت 
برای سایر چاه ها وجود دارد، در نتیجه نقطه ای قابل تصور است که در نهایت مجموع نفت در حال تولید 
از همه چاه ها به اوج خود برسد. بنابراین تقریبا از ابتدا با نگرانی به صنعت نفت و به عنوان کسب وکاری 
کوتاه مدت نگاه می شد6. صنعت نفت اما عمری دراز یافت هرچند سایه این نگرانی همواره بر آن باقی ماند. 
در سال 1919 دیوید وایت محقق ارشد سازمان بررسی های زمین شناسی آمریکا در مقاله ای مدعی شد 
اوج نفت نهایتاً تا سه سال دیگر فرامی رسد7. این سازمان بعدها در سال 1950 در گزارشی رسمی مجموع 
ذخایر اثبات شده نفتی جهان را در حدود یک تریلیون بشکه تخمین زد8. در سال 1956 ماریون هوبرت به 
ایده اوج نفت سر و سامانی ریاضی داد و پیش بینی کرد تولید نفت آمریکا بین سال های 1965 تا 1971 به 
اوج می رسد9. در چنین زمینه ای در دسامبر 1976 شاه ایران در مصاحبه ای به بی بی سی می گوید ما فرصت 
اندکی داریم و نفت تا 10 سال دیگر تمام می شود. ما اگر به پول نیاز نداشتیم حتی همین مقدار نفت را نیز 
تولید نمی کردیم10. تأکید زیاد بر پایان پذیری ذخایر نفتی موجب می شد عرضه کننده حاضر به فروش نفت 
به قیمت ارزان نباشد زیرا که تصور می کرد در آینده ای نزدیک نفت ماده ای کمیاب خواهد شد و قیمتی 
گزاف خواهد یافت پس اصولاً چه بهتر است که چنین ماده ذی قیمتی تنها برای مصارف داخلی حفظ شود. 
آینده نزدیک برای به اوج رسیدن عرضه اما هیچ گاه نیامد. 50 سال پس از تخمین اولیه سازمان بررسی های 
زمین شناسی آمریکا و بعد از میلیاردها بشکه مصرف نفت این سازمان در گزارشی جدید تخمین خود از 

میزان ذخایر نفت اثبات شده را 3 برابر کرد11 تا رفته رفته اهمیت ایده اوج عرضه نفت رنگ ببازد. 
به این ترتیب کار به جایی رسیده است که برخی اقتصاددانان استدلال می کنند نفت که برای سال ها مثالی 
از یک منبع پایان پذیر بود هیچ گاه به اتمام نمی رسد12. دانیل یرگین محقق تاریخ صنعت نفت می گوید 
پرسش محوری از مدت زمان باقی مانده تا پایان منابع نفتی به زمان باقی مانده تا ترك استفاده از منابع 
6-Daniel Yergin, The prize: The Epic Quest for Oil, Money, and Power, Simon & Schuster, 
1990, Chapter 3.
6-David White, «The unmined supply of petroleum in the United States,» Transactions of the 
Society of Automotive Engineers, 1919, v.14, part 1, p.227.
7- Oil and Gas Industry, Harvard School of Global Management, Andrew Inkpen, p.2
8-Hubbert, Marion King (June 1956). Nuclear Energy and the Fossil Fuels ‹Drilling and Pro-
duction Practice'

10- شاه: نفت 10 سال دیگر تمام می شود، تاریخ ایرانی، دیده شده در 1395/11/10
10- Oil and Gas Industry, Harvard School of Global Management, Andrew Inkpen, p.2
11-What If We Never Run Out of Oil? , The Atlantic, seen at 1/29/2017243
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نفتی تغییر یافته است.13 درواقع در سال های اخیر تغییرات بزرگ در فناوری و نگرانی های زیست محیطی 
موجب یک تغییر پارادایم شده است؛ تغییر محل توجه از اوج عرضه به اوج تقاضا14. 

اثر محیط زیست
پدیده گرمایش زمین سال هاست مورد توجه است. در اجلاس پاریس کشورها توافق کردند تا انتشار 
گازهای گلخانه ای را به اندازه ای کنترل کنند که دمای زمین نسبت شروع انقلاب صنعتی بیش از 1,5 تا 
2 درجه افزایش نیابد. در مطالعه مجله نیچر اگر بناست جهان به افزایش 2 درجه ای دما به نحو اقتصادی 
پایبند بماند باید استفاده از ارزان ترین و پاك ترین سوخت ها را در اولویت قرار دهد. به این ترتیب انتخاب 
نخست نفت متعارف خواهد بود که منابع سرشار آن در خاورمیانه قرار دارد. بااین حال چاره ای نیست جز 
اینکه 38 درصد از منابع اثبات شده ارزان حتی این منطقه زیر زمین رها شده و مورد بهره برداری قرار 
نگیرند15. اهمیت نگرانی از اثر سیاست های زیست  محیطی احتمالی بر کاهش تقاضا  به حدی است که 
بانک انگلستان16 به سرمایه گذاران در منابع فسیلی هشدار داده است که ممکن است نتوانند به اندازه 
پیش بینی شده از ذخایر فسیلی برداشت کنند17. متهم شدن شرکت اگسان موبیل از سوی دادستان 
نیویورك به در اختیار سهامداران قرار ندادن اطلاعات لازم مبنی بر ریسک تغییرات زیست محیطی بر امکان 
بهره برداری از ذخایر عظیم فسیلی شرکت18، نشانه دیگری از جدی بودن اثر منفی تغییرات زیست محیطی 

بر تقاضای نفت است. 
در سال های اخیر آلودگی شهرهای پرجمعیت نیز به نگرانی های زیست محیطی ناشی از گرمایش زمین 
اضافه شده است. غبار و دوده خروجی از اگزوز خودروها و کارخانه های اطراف شهرها معضلی جدی برای 
شهرهای بزرگ شده است. شهرهای بزرگ چین و هند و ایران نمونه هایی از مواجهه هرروزه با این مشکل 
هستند. این آلودگی های محلی و متراکم انگیزه ای مضاعف برای سیاست گذاری علیه سوخت های فسیلی 
شده اند. اگر تغییرات آب و هوایی معضلی جهانی است که همکاری جهانی را طلب می کند و تا چنین 
همکاری ای نباشد طرف های مختلف انگیزه لازم برای پرداخت یک جانبه هزینه های آن را ندارند، آلودگی 
هوا معضلی محلی است که دولت های محلی باید در مقابل آن اقدام کنند. ازآنجاکه اجرای یک سیاست 
محلی یا ملی به مراتب از به جریان انداختن یک سیاست جهانی آسان تر است، انگیزه کاهش آلودگی هوا 
گاهی جلوتر از انگیزه مقابله با گرمایش زمین برای مقابله با سوخت های فسیلی حرکت می کند. به این ترتیب 
انگیزه های متکثر و فراگیر محرك سیاست های مقابله برای تقاضای سوخت های فسیلی هستند که 

چشم انداز بازار این منابع خصوصاً نفت به عنوان سوخت اصلی مصرفی در حمل ونقل را مخدوش می کند.
اثر فناوری

فناوری های جدید از دو طریق مفهوم اوج نفت را تحت تأثیر قرار داده اند، فناوری ها هم به امکان عرضه بیشتر 
نفت افزودند هم از نیاز به نفت کاستند. از یک سو توسعه فناوری های مربوط به اکتشاف و استخراج موجب 
12- The future of oil, Economist seen at 1/29/2017

14- برای دیدن گزارشی از مطالعاتی که توجه را به اوج تقاضا معطوف کرده اند ر.ك به:
‘Peak Oil’ Is Back, but This Time It’s a Peak in Demand  by Paul Tullis, Bloomberg, seen at 
1/29/2017
14-Christophe McGlade and Paul Ekins, The geographical distribution of fossil fuels unused 
when limiting global warming to 2 C, Nature, Vol 517
15-Bank of England
16-Bank of England warns of huge financial risk from fossil fuel investments, the guardian, 
seen at 1/29/2017
17- Exxon Mobil Investigated for Possible Climate Change Lies by New York Attorney Gener-
al, the New York Times, seen at 1/29/2017
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اضافه شدن حجم بسیاری وسیعی از منابع نفتی به ذخایر اثبات شده شد. درواقع این فناوری ها هم به کشف 
منابع تازه کمک کردند هم هزینه تولید نفت را چنان کاهش دادند که ذخایری که استحصال از آن ها برای 
مدت ها غیراقتصادی شمرده می شد صرفه اقتصادی پیدا کرد. از سوی دیگر در اثر بهبود بهره وری و نقش 
برجسته فناوری در تولید محصولاتی که هزینه انرژی در مقابل هزینه فناوری در قیمت تمام شده آن ها 
انعکاس کمتری دارد، شدت انرژی در مقیاس جهانی کاهش چشمگیری داشته است)تصویر اول(. به این 
یعنی که به ازای میزان معینی از ارزش اقتصادی انرژی کمتری مصرف شده است. به علاوه فناوری های جدید 
تولید انرژی نیز سریع تر از پیش بینی ها ارزان شده اند. برای مثال تنها در 5 ماه اول سال 2016 هزینه تولید 
برق خورشیدی 25 درصد کاهش پیدا کرد19 و کار به جایی رسیده است که در همین سال هزینه تولید برق 
پاك در برخی از ایالت های آمریکا به حدود نصف هزینه تولید برق از ارزان ترین فناوری های فسیلی کاهش 
یافته است به نحوی که این فناوری ها در بسیاری از نقاط این کشور بدون حمایت های دولتی امکان بقا دارند20. 
این مهم مایه امیدواری طرفداران این صنعت در شرایط روی کار آمدن ترامپ و سیاست های احتمالی او در 

قطع حمایت های دولتی است. 
برای تولیدکنندگان نفت اما هنوز مایه خوشحالی است که بخش عمده ای از صنعت حمل ونقل کماکان 
به سوخت فسـیلی وابسته است. این وابسـتگی به نفت اما مشـخص نیست تا  کـی ادامه داشته باشد. 
سرمایه گذاری های شرکت های خودروسازی در خودروهای هیبریدی، الکتریکی و هیدروژنی آینده بازار نفت 

را به چالش کشیده شده است. ساختن باتری های با ظرفیت بالا چشم انداز خوبی برای خودروهای الکتریکی 
کرده است. نگرانی اصلی اما از ظهور یک فناوری تازه است که به یک باره انقلابی در تأمین انرژی سیستم های 
حمل ونقل ایجاد کند. فناوری های فعلی تا همه گیر شدن فاصله زیادی دارند اما اگر باتری های با عمر بیشتر 
و قیمت ارزان تر فراگیر شوند یا فناوری جدیدی رخ نشان دهد آنگاه مهم ترین عرصه برای عرضه نفت نیز به 

تسخیر رقیب درخواهد آمد.
ایده اوج عرضه به اختصار می گفت روزهای بی بازگشتی در پیش است که در اثر کمبود عرضه، قیمت نفت 
چنان افزایش می یابد که بخشی از اقتصاد که امروز از نفت تغذیه می کند توان ادامه دادن نداشته باشد. در 
مقابل ایده اوج تقاضا می گوید روزهایی می آید که در اثر افت تقاضا قیمت نفت در سراشیبی بی بازگشت 

18-The Cost of Solar Power Has Fallen 25% in Only 5  Months, Futurism seen at 1/29/2017.
19- Economics to Keep Wind and Solar Energy Thriving With Trump, Bloomberg seen at 1/29/2017245
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قرار می گیرد چنان که برداشت از برخی منابع نفت ارزان و متعارف نیز توجیه اقتصادی خود را از دست 
می دهند. در آن روزها سیاست گذارانی که به امید روزهای اوج عرضه جلوی تولید ارزان را می گرفتند 

حسرت می خورند.
تعیین اینکه این روزها دقیقه کی می آیند به دلیل وجود عدم قطعیت ها دشوار است لکن شواهد پیش گفته 
گواه اند که نگرانی از به اوج رسیدن تقاضای نفت موجه است. شاید یکی از علل اتخاذ راهبرد دفاع از سهم 
بازار نفت به جای دفاع از قیمت نفت توسط عربستان سعودی همین نگرانی باشد. اینکه این کشور احساس 
می کند در صورت کاهش تولید پیوسته بخشی از بازار را از دست می دهد بدون اینکه چشم اندازی برای 
افزایش متناسب تقاضا وجود داشته باشد. این نگرانی را می توان یکی از انگیزه های این کشور برای فروش 
بخشی از سهام شرکت نفت آرامکو نیز دانست. درواقع اگر مسئولان سعودی باور داشتند که نفت ماده ای 
کمیاب است که ارزش آینده آن بیش از ارزش فعلی آن است معقول نبود برای فروش سهام این شرکت 
پا پیش بگذارند. وزیر انرژی عربستان در اجلاسی در ابوظبی در ژانویه 2017 گفته است این کشور برای 
یک پروژه نیروگاه بادی تا 50 میلیارد دلار بودجه در نظر گرفته است تا این کشور را به رقیبی بسیار جدی 
در عرصه انرژی های تجدید پذیر تبدیل کند21. اقدامی که در همین راستا قابل تحلیل است. پیش از این 
امارات متحده عربی نیز اعلام کرده بود ساخت بزرگ ترین نیروگاه خورشیدی جهان به ظرفیت 5000 
مگاوات در این کشور را آغاز کرده است22 قبل از آن عربستان اعلام کرده بود که می خواهد ظرف بیست 
سال 18000 مگاوات برق خورشیدی تولید کند و این ها به جز برنامه های بلند پروازانه این دو کشور در 

بهره برداری از نیروگاه های هسته ایست23.

ب- اهمیت سیاسی و اقتصادی نفت در ایران در گذر زمان:
نفت برای دهه ها با اقتصاد و سیاست ایران عجین بوده است. از روزی که مته حفاری ویلم ناکس دارسی در 
کمال ناامیدی او سنگ مخزنی در مسجدسلیمان را شکافت حرص و حسرت ملت ایران نسبت به انگلستان 
نیز به همراه نفت به فوران درآمد. تصور اینکه یک انگلیسی خون مملکت را می مکد و ثروتی افسانه ای برای 
خود می سازد هیچ گاه روان ملی ایرانیان را آسوده نگذاشت. اینکه بخش عمده تجارت خارجی کشور کاملًا 
از کنترل دولت خارج باشد به خودی خود آزاردهنده بود چه رسد به اینکه دخالت های مستقیم در امور 
مربوط به حکمرانی علاوه شود و  مناطق نفت خیز جنوب از هر نظر عملاً در کنترل یک شرکت انگلیسی 
درآید. چنین وضعیتی به طور طبیعی نمی توانست پایدار بماند. خیلی زود کشمکش ها بر سر تقسیم منافع 
استحصال نفت و نقش آفرینی نامطلوب شرکت انگلیسی در امور داخلی ایران شروع و ادامه یافت تا یک 

خیزش عمومی نفت ایران را ملی کرد. 
در حال حاضر برخلاف سال های پیش از ملی شدن همه چاه های نفت کشور کاملاً در کنترل شرکت ملی 
نفت ایران قرار دارد و تمام نفت ایران توسط این شرکت که تحت نظارت هر سه قوه قرار دارد به فروش 
می رسد. از این گذشته خود نفت نیز اهمیت گذشته را در اقتصاد ایران ندارد. زمانی نفت تقریباً تمام اقتصاد 
ایران بود یعنی نفت بخش عمده تولید ناخالص ملی و ارزش صادراتی کشور بود و اکثر درآمد دولت از 
نفت تأمین می شد اما حالا بخش های مختلف اقتصاد رشد کرده و سهم بیشتری از تولید ناخالص داخلی 
کسب کرده اند. بر اساس آمار بانک مرکزی ظرف بیست وپنج سال گذشته سهم نفت از اقتصاد کشور به طور 

21- ورود 50 میلیارد دلاری عربستان به صنعت انرژی های تجدید پذیر، بی بی سی فارسی دیده شده در 1395/11/10
21-World’s Largest Concentrated Solar Plant Being Built in Dubai, Interesting Engineering seen at 
1/29/2017.
23-Saudi Arabia Fast-Tracks Nuclear Power, Forbes seen at 1/29/2017.
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مستمر کاهش یافته است. همان طور که در تصویر دوم نشان داده می شود ارزش ریالی نفت تولیدی در 
سال 92 نسبت به سال 67 رشد محسوسی نداشته است درحالی که ارزش کل محصولات تولیدی حدود 
چهار برابر شده است. تصویر سوم نشان می دهد ظرف دوازده سال گذشته صادرات غیرنفتی سهم بیشتری 
از حجم کل صادرات کشور را تصاحب کرده اند درحالی که صادرات نفت در این بازه حدوداً 3,5 برابر شده 
است ارزش دلاری صادرات غیرنفتی 6 برابر شده است و این مهم یعنی کشور می تواند بیش از گذشته ارز 
مورد نیاز خود را از محلی غیر از نفت تأمین کند و ازاین جهت کمتر از پیش به فروش نفت وابسته است. 
به علاوه اگر برای دهه ها بودجه دولت ایران بیش از 80 درصد به درآمدهای نفتی وابسته بود در یک دهه 
منتهی به سال 1395 این وابستگی به حدود 35 درصد رسیده است )تصویر چهارم و پنجم(. به این ترتیب 

تلاطم ها در بازار نفت بالقوه توان اثرگذاری کمتری نسبت به گذشته بر اقتصاد ایران دارد. 
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 نتیجه و پیشنهادهای سیاستی
ایده حفظ نفت برای نسل های آینده در زیر زمین ایده پر ریسکی است. نفت برای هزاران سال زیر زمین 
بوده اما هیچ گاه ارزش فعلی را نداشته است. هیچ اطمینانی هم وجود ندارد این قدر ارزشمند بماند که 
نسل های آتی بتوانند از آن به این اندازه استفاده کنند. باید از فرصت فعلی برای بهره برداری از منابع کنونی 
حداکثر استفاده را برد. بهتر است کشوری آباد با زیرساخت های مناسب به نسل های بعد تحویل شود و 
امیدوار بود آن ها خود فرصت های بهتری برای خود خلق کنند. ایران با ذخایر اثبات شده و نرخ تولید فعلی 
برای ده ها سال نفت دارد و این در حالی  است که در بخش عمده اراضی کشور فعالیت اکتشافی انجام 
نشده است. حدود دوسوم اراضی ایران را خاك های رسی تشکیل می دهند که بالقوه می توانند محلی برای 
تجمع نفت باشند. اضافه بر این ها با اینکه هنوز جستجوی زیادی برای نفت شیل در کشور انجام نشده 
است. در دی 1395 اعلام شد ذخایر قابل توجهی از این نوع از ذخایر در لرستان به اثبات رسید. در چنین 
شرایطی اگر روند محدود شدن تقاضای و تنوع یافتن عرضه کنندگان نفت با سرعت بیشتری به سرانجام 
رسد ایران با این ذخایر بزرگ استفاده نشده از بزرگ ترین خسارت دیدگان خواهد بود. در چنین زمینه ای 
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مشخص است نشان دادن حساسیت نامتناسب درباره به خدمت گیری امکاناتِ شرکت های بین المللی 
تا چه اندازه می تواند فرصت سوز باشد. درحالی که انتظار است میزان حساسیت با میزان اهمیت موضوع 
متناسب باشد و دلایل زمینه ای حساسیت های ملی نسبت به نفت در قیاس با سال های نخستین کشف 
آن تا حدود زیادی از میان رفته و اقتصاد کشور نیز کمتر از گذشته به نفت وابسته است، حساسیت  افکار 
عمومی و ذهنیت سیاست گذاران ایرانی نسبت به آن تفاوت زیادی نکرده است. شایان توجه است استخدام 
یک شرکت خارجی به هر نحو برای کار کردن در یک میدان مشارکت دادن او در سرنوشت تنها چند هزار 
بشکه نفت تولیدی است. این میزان در قیاس با حدود 3,6 میلیون بشکه نفت که ایران به طور میانگین در 
روز در شش ماه اول سال 1395 تولید کرده است، کسر بزرگی نمی شود و بنابراین عمده صنعت کاملاً در 

اختیار دولت باقی می ماند.
کاهش بیش ازپیش قیمت در آینده به علت عدم قطعیت های ناشی از سیاست های نامعلوم زیست محیطی 
و ظهور فناوری های تازه ریسک شناخته نشده سرمایه گذاری را بر شرکت های بین المللی تحمیل کرده اند. 
این ریسک در کنار قیمت های نسبتاً پایین فعلی نفت )در سال های 2015 و 2016( قراردادهای نوع خرید 
خدمت را  نسبت به روش های مبتنی بر مشارکت در مخزن بیش ازپیش برای شرکت های بین المللی جذاب 
کرده اند. به این ترتیب ایران که از این نوع قراردادها استفاده می کند فرصت مناسبی پیش روی دارد. قیمت 
تمام شده ارزان نفت ایران که عرضه آن در بدترین شرایط قیمتی نیز اقتصادی می ماند بر این جذابیت 
افزوده است. ضمن اینکه باید از این فرصت استفاده کرد لازم است نواحی پر ریسک ایران که هنوز کار 
اکتشافی در آن ها انجام نشده است به صورت قرارداد امتیازی یا مشارکت در تولید واگذار شود تا بتوان با 

کمترین ریسک منابع جدیدی برای عرضه به بازار آماده کرد.
ایران همواره باید فرصت همکاری با اعضای اوپک برای بیشینه سازی منافع خود استفاده کند. تصمیم اوپک 
برای کاهش تولید از ابتدای ژانویه 2017 به مدت شش ماه تصمیمی کاملاً به سود ایران بود. ایران بدون 
آنکه تولید خود را محدود کند از افزایش قیمت سود برد. اما باید توجه کرد این تصمیمی کوتاه مدت است 
که تضمینی برای تمدید آن وجود ندارد. این تصمیمات مقطعی و برای فرصت دادن به بازار برای کسب 
تعادل و ناامن کردن کسب وکار برای شرکت های درگیر در پروژه های گران است. و قابل پیش بینی است 
که چندان ادامه نیابد. بنابراین ایران باید از این فرصت برای افزایش ظرفیت تولید خود استفاده کند تا بعد 

از انقضای این تصمیم امکان افزایش تولید را داشته باشد.  
انرژی مزیت رقابتی ایران و گسترش صنایع انرژی بر فرصتی برای توسعه ایران است. تولید محصولات 
انرژی بر طبیعتاً در کشورهایی صرفه اقتصادی بیشتری دارد که به منابع انرژی ارزان دسترسی دارند. 
بنابراین طبیعی است شدت انرژی در ایران بیش از کشورهایی باشد که واردکننده انرژی هستند. درحالی که 
باید در مصرف انرژی حداکثر صرفه جویی را به خرج داد نباید از فرصت کار در زمینه صنایع پر مصرف 
از نظر انرژی صرف نظر کرد. برخی از هدف گذاری ها برای کاهش شدت انرژی ایران در سطح اقتصاد 

کشورهای پیشرو به معنی نادیده گیری این مزیت اقتصاد ایران است و باید کنار گذاشته شود. 
امارات و عربستان منابع نفت فراوانی دارند اما از نظر ذخایر گاز ثروتمند نیستند. این دو کشور در کنار دیگر 
همسایگان ایران از مشتری های بالقوه گاز ایران بوده اند. اینکه این کشورها برای تأمین برق خود به جای گاز 
به منابع تجدید پذیر روی آورده اند ممکن است به معنی کاهش فرصت صادرات گاز به این کشورها باشد. 
نباید فرصت را بیش از این از دست داد. اوج مصرف انرژی در ایران و همسایگان جنوبی در فصول  متفاوتی 
رخ می دهد. این فرصت بی نظیری است که در تابستان به این کشورها گاز فروخت و در زمستان گاز را به 
مصارف داخلی اختصاص داد. از این نظر ایران هیچ بازاری این چنین پر مزیت برای خود سراغ ندارد. باید برای 

249

95
ن 

ستا
 زم

،2
ه 1

مار
، ش

شم
ه ش

ور
، د

مى
مو

ى ع
ذار

ت گ
یاس

ى س
رد

اهب
ت ر

لعا
طا

ه م
نام

صل
ف



ترمیم روابط سیاسی و افزایش مبادلات اقتصادی با این کشورها تلاش کرد تا بتوان از این فرصت ها بهره برد.
اتکا اقتصاد ایران به نفت کاهش یافته است اما با توجه به بازار غیر پایدار نفت هر اندازه که این وابستگی کمتر 
شود از نظر امنیت اقتصادی به سود کشور است. باید اقتصاد را از تلاطم های احتمالی در این بازار مصون نگه 
داشت. کشور باید بسیار زودتر از زمانی که احتمالاً نفت ارزش کنونی خود را نخواهد داشت وابستگی اش را 
به آن قطع کند. نفت باید تولید شود اما وابستگی بودجه به آن باید قطع شود. منابع حاصل از فروش نفت را 
می توان برای سرمایه گذاری بازگشت پذیر در جهت توسعه کشور به کار برد. استفاده از این منابع برای رشد 
سایر بخش ها هدف تنوع بخشی به اقتصاد را نیز تأمین می کند. به این ترتیب بخشی از منابع انرژی زیر زمین 
به منابع مالی ملی تبدیل می شوند. این منابع ذخایری برای آینده هستند. این روش بسیار کم خطرتری برای 
نگه داری سرمایه مربوط به نسل ها برای آیندگان است. انتقال ارزش معادل امروز کالا به نسل آینده بسیار 

بهتر از انتقال کالای از رونق افتاده به نسل بعدی است. 
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سیاستگذاریتعیینسبدحاملهایانرژی
دربخشحملونقلکشور

آسیهحائرییزدی1

چکیده 
انرژی یکی از عوامل اصلی توسعة هر کشور محسوب می شود و تعیین و اجرای راهکارهای مناسب در کلیة 
حوزه های مربوط به انرژی تسهیل کنندة توسعة پایدار در کشور خواهد بود. حوزه حمل و نقل به عنوان 
مصرف کننده نهایی انرژی از این امر مستثنا نیست. یافتن راهکارهایی برای بهبود سبد حامل های انرژی 
در بخش حمل و نقل، به عنوان پر مصرف ترین بخش های انرژی کشور امری ضروری است. در این رهگذر 
استفاده از ابزار و چارچوب هاي سیاست گذاري نوین، که شرایط توسعه پایدار را مهیا مي سازد پسندیده و 

مفید به نظر مي رسد.
توسعه پایدار بر سه ستون جامعه، اقتصاد، و محیط زیست استوار است، این نوشتار ضمن توجه به پیوستگی 
انرژی های مورد استفاده در بخش حمل و نقل از یک سو و پایداریِ توسعه کشور از سوی دیگر، بر لزوم تدوین 
سیاست گذاری کلان در این بخش تاکید می کند. علیرغم تشکیل نهادهایی در کشور برای سیاست گذاری در 
حوزه های انرژی و حمل و نقل مشاهده می شود اولاً نسبت به ارکان سه گانه توسعه پایدار کم توجهی شده 
است و ثانیاً نقش سیاست گذاری کلان به عنوان موضوعی راهبردی در دورنمای این نهادها به قدر کفایت 
استوار و سازمان یافته نیست. از این رو این نوشتار پیشنهاد تاسیس نهادی موقت تحت نام کارگروه های 
مطالعاتی را به وزارت راه و شهرسازی ارائه می نماید و این هدف را مد نظر دارد که در این کارگروه  ها به 
ارزیابی فنی و اقتصادی، ارزیابی زیست محیطی و اجتماعی از منظر توسعه مطلوب و ماندگار، و نیز ارزیابی 

برنامه ریزی و مدیریتی سبد انرژی حمل و نقل کشور پرداخته می شود.

کلید واژه: حمل و نقل، توسعه پایدار، سیاست گذاری انرژی، حامل های انرژی. 

 asieh.haieri@gmail.com  دانشگاه صنعتی امیرکبیر MBA 1-فارغ التحصیل

فصلنامه مطالعات راهبردی سیاست گذاری عمومی، دوره ششم، شماره 21، زمستان 95
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1- مقدمه
مطابق نظر اکثر کارشناسان، انرژی های فسیلی در جهان در حال پایان پذیرفتن است. برخی مانند کینگ 
هوبرت2 معتقدند که تولید نفت خام در جهان از مقدار ماکزیمم خود در سال 2007 به اندازه 95 میلیون 
بشکه در روز بیشتر نشده است، و از این پس مقدار تجمعی تولید جهان با افت روبروست.3 این همان خاصیت 
کهنسالی4 منابع نفت و گاز جهان است. برخی دیگر معتقدند که بیشترین مقدار تولید نفت جهان در سالهای 
2017 تا 2020 اتفاق خواهد افتاد. اما جالب تر از همه آن است که بشر می تواند از عصر استفاده بی انتها  از 
منابع فسیلی بگذرد، در حالی که همچنان این ذخائر در جهان موجود باشند. همان مثال معروف که عصر 
پارینه سنگی به این دلیل به پایان نرسید که دیگر سنگی وجود نداشت. بدین معنا که پژوهش ها هر روزه در 
تجاری سازی و اقتصادی کردن انرژی های تجدیدپذیر گام های بلندی بر می دارند و منابع انرژی جایگزین را 
معرفی می کنند. انرژی های تجدیدپذیر فرصتی است که امکان گذار از انرژی با منشاء فسیلی را به انرژی های 
پاك فراهم می آورد. به ویژه گزارش های آژانس بین المللی انرژی حاکی از آن است که استفاده از انرژی های 
خورشیدی فتوولتائیک و برق بادی به مراحل اقتصادی خود رسیده است که استفاده از آن را منطقی و به 
صرفه ساخته است.5 هم اکنون یک شرکت هندی تولید انرژی بادی را بصورت اقتصادی انجام می دهد6، یک 

شرکت خورشیدی در لهستان نیز همینطور7. 
در ایران، در بین بخش های مصرف کننده فرآورده های نفتی، بخش حمل و نقل جایگاه دوم را به خود 
اختصاص داده است به طوری که نزدیک به نیمی از انرژی کشور در این بخش مصرف می شود.8 تلاش های 
جهانی برای توسعه استفاده از سوخت های جایگزین که مشکلات کمتری نسبت به سوخت های فسیلی 
مرسوم داشته باشد انجام شده است. ضرورت این امر هنوز در ایران به اثبات نرسیده است ولی اصلاح سبد 
انرژی حمل و نقل در ایران موضوعی است که سالها محل بحث صاحب نظران و تصمیم سازان کشور بوده 
است، با وجود تلاش های فراوان و دستاوردهای موفق در این حوزه همچنان امکان بحث و بررسی بیشتر و 
بهبود تصمیمات آتی باقی است. در این گزارش ابتدا یک قدم به عقب برمی داریم و پیشنیه مصرف انرژی در 
حوزه حمل و نقل و اقدامات انجام شده تاکنون را معرفی و تحلـیل می کنیم و سپس با نگاه به آینده

 می کوشیم راهکاری مقدماتی برای آغاز اقدامات آتی پیشنهاد دهیم.

2-اطلاعات آماری مصرف انرژی در بخش حمل و نقل ایران
در سال 1390 در ایران سهم بخش حمل و نقل 48٪ از کل انرژی مصرفی کشور در بخش سوخت های 
فسیلی )نفت و گاز( بوده است.9 در آمریکا  این عدد در سال 2014  معادل27,6٪ است.10 بخش حمل و نقل 

انرژی آمریکا به میزان  91,5٪ به نفت و گاز وابسته است و این عدد در ایران تقریباً  100٪ است.
اطلاعات جامع حمل و نقل کشور در کتاب اطلاعات حمل و نقل و انرژی کشور منتشر شده توسط شرکت 
بهینه سازی مصرف سوخت در سال 1388 گردآوری شده است11 و بعد از این تاریخ  اطلاعات به صورت 
3-Marion King Hubbert (1903 –1989) زمین شناس آمریکایی 
4- Robertson, Steve; “Global Energy Considerations & the Role of Nuclear, Think Smaller, 
Think Modular?”;  Energy Business Advisor; June 2012
5- depletion
6-www.iea.org/topics/renewables/
7-SUZLON Energy Limited
8-KRD Global Group

8- ترازنامه انرژی کشور، وزارت نیرو، معاونت امور برق و انرژی، 1392.
10- http://ifco.ir/transportation/transportation_index.asp
11-Transportation Energy Data Book, ORNL, 2014. (cta.ornl.gov/data)
(http://ifco.ir/TransportationBook88/TransIntroduction.aspx) 1388 11-کتاب اطلاعات حمل و نقل کشور سال 251



پراکنده و در وبسایت  این شرکت قابل مشاهده است. این در حالی است که به روزترین اطلاعات مربوط به 
سال 1390 و جامع ترین آن مربوط به سال 1388 است.

در یک مقایسه در کشور آمریکا آزمایشگاه ORNL12 که با دفتر تکنولوژی های حمل و نقل، از اداره 
بهره وری انرژی و انرژی های تجدید پذیر از وزارت انرژی آمریکا همکاری می کند به طور سالانه گزارش 
وضعیت انرژی در حمل و نقل را منتشر می کند. این گزارش وضعیت حمل و نقل را در آمریکا به روشنی 
نشان می دهد. به ویژه در بخش دوم این کتاب انواع انرژیِ مورد استفاده و سهم و روند رشد سهم هریک 
)بنزین13، اتانولLNG18 ،LPG17 ،E8516 ،CNG15 ،14، برق، MTBE19( در صنعت حمل و نقل به تفکیک 

آمده است. 
یک چنین اطلاعاتی به طور حتمی در ایران به طور پراکنده موجود است ولی ضرورت تجمیع و به روزآوری 
این اطلاعات در صورتی احساس خواهد شد که سیاست گذار برای تصمیم گیری و تعیین روند آتی نیازمند 

اطلاعات فعلی و گذشته باشد.
در کشور ایران سوخت مصرفی وسایل نقلیه در بخش زمینی اعم از جاده ای و ریلی عموماً بنزین و گازوئیل 
است. طی سال های اخیر، تلاش های زیادی در ایران صورت پذیرفته که سبد انرژی بخش حمل و نقل متنوع 
شود و وابستگی آن به نفت کاهش یابد. با این وجود ایران هنوز در خصوص تولید یا به کارگیری سوخت 
های زیستی تلاشی نکرده است. ولی در به کارگیری حامل های انرژی دیگر مانند برق و علی الخصوص گاز 

طبیعی فشرده شده CNG فعالیت های چشمگیری داشته است. 20
از طرفی می دانیم که انرژی یکی از عوامل اصلی و ضروری رشد اقتصادی است. در ایران، در بین بخش های 
مصرف کننده فرآورده های نفتی، بخش حمل و نقل جایگاه دوم را به خود اختصاص داده است. و در این 
میان زیر بخش حمل و نقل زمینی اعم از جاده ای و ریلی حدود 92 درصد کل انرژی مصرفی بخش حمل و 
نقل را شامل می شود.21 در سطح جهانی 23 درصد از سهم انتشار آلاینده ها به بخش حمل و نقل اختصاص 
دارد برآورد می شود که تا سال 2030 کل انرژی مورد  استفاده در بخش حمل و نقل و نیز انتشار کربن ناشی 
از آن، 80 درصد بیش تر از سطح فعلی شود و کاهش انتشار گازهای گلخانه ای با جایگزینی خودرو های 
مبتنی بر سوخت فسیلی با خودرو های الکتریکی که ترکیبی از فناوری های ذخیره سازی انرژی مثل باتری 

و احتراق هیدروژن است، می باشد. 22

3- مرور بر ادبیات ایران و جهان 
در ایران در زمینه موضوع جایگزینی حامل ها به جای فرآورده های مختلف نفتی از نقطه نظرهای فنی، 
13-Oak Ridge National Laboratory (ORNL) under contract with the U.S. Department of Energy, 
Office of Energy Efficiency and Renewable Energy, Vehicle Technologies Office
13- Gasoline
14- Ethanol
 (CNG: Compressed Natural Gas) 15-گاز طبیعی متراکم متان تحت فشار تا 250 اتمسفر یا 3600 پوند بر اینچ مربع

16- سوخت مایع مرکب از 85٪ اتانول و 15٪ بنزین
17- محصول فرعی پالایش نفت خام و فرآوری گاز طبیعی، مرکب ازپروپان و بوتان و چند گاز دیگر

(LPG: Liquefied Petroleum Gas)
(LNG: Liquefied Natural Gas) 18- گاز طبیعی مایع شده تحت برودت تا منفی 170 درجه سانتی گراد

(MTBE: Methyl Tertiary Butyl Ether) 19- هیدروکربن اکسیژنه مایع و بدون بو، شامل 18,15 درصد اکسیژن
20- فطرس فطرس محمد و دیگران،  »برآورد تابع تقاضاي انرژي بخش حمل و نقل جاده هاي ایران«،  فصلنامه سیاست هاي 

راهبردي و کلان، سال دوم، شماره هفتم، پاییز 1393، صص 42-23.
21- ترازنامه انرژی کشور، وزارت نیرو، معاونت امور برق و انرژی، 1392.

22- DS Chang et al, “Evaluation Framework for Alternative Fuel Vehicles: Sustainable Development 
Perspective.” Journal of Sustainability, 2015, 7, pp. 11570-11594.252
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اقتصادی و زیست محیطی تاکنون مطالعات متعددی در ابعاد علمی و کاربردی انجام شده است. 
عابدی و همکاران در پژوهش خود با عنوان " ارزیابی اقتصادی-زیست محیطی نوسازی و گازسوز نمودن 
ناوگان مینی بوس رانی شهر تهران" به ارزیابی هزینه زیست محیطی و اقتصادی ناشی از مصرف سوخت 
فسیلی در بخش مینی بوس رانی و نیز تحلیل هزینه فایده و امکان سنجی نوسازی و گازسوز نمودن ناوگان 
مینی بوس رانی شهر تهران پرداخته است. این پژوهش در دو سناریوی جداگانه با عناوین نوسازی و گازسوز 
نمودن ناوگان مینی بوس رانی شهر تهران و با انتخاب 400 دستگاه مینی بوس از تولیدات شرکت ایران 
خودرو دیزل و شرکت زامیاد به منظور جایگزینی با مینی بوس های فرسوده، انجام شده است و مشاهده شده 

که طرح گازسوز کردن از توجیه اقتصادی برخوردار است. 23
منظور و دیگران در مقاله پژوهشی  با عنوان" ارزیابی اقتصادی توسعه بکارگیری سوخت گازطبیعی فشرده 
 CNGدرناوگان اتوبوسرانی تهران " با استفاده از دو نوع سوخت گاز و گازوئیل بیان نموده است که در 

صورت افزایش قیمت نفت به بشکه ای بیش از 50 دلار استفاده از گاز مقرون به صرفه خواهد بود.24
اما امر تحقیق و توسعه در ایران به دلیل شکاف بین دانشگاه و صنعت ضعیف است و محققان به آسانی 
و درستی به صنعت دسترسی ندارند. محققان دانشگاهی عمدتاً بر مسائلی نظیر دوگانه و گاز سوز کردن 
موتورها، خودروهای دوگانه سوز، تانک CNG، و ارزیابی های فنی، اقتصادی و زیست محیطی خودروهای 

گازسوز تمرکز دارند. 
در بخش صنعت شرکت شرکت تحقیق، طراحی و تولید موتور ایران خودرو )ایپکو( 25پیشتاز تحقیق و 
توسعه در حوزه موتورهای احتراق داخلی است و پروژه های متعددی در رابطه با خودروهای سوخت گازی 
انجام داده است، از جمله طراحی و ساخت واحد کنترل الکترونیکی  26 که وظیفه سوئیچ وضعیت سوخت 

مایع به سوخت گازی را دارد در ایپکو انجام شده است. 
انجمن بین المللی خودروهای گازسوز27 در سال های 200428 و 292006 گزارش هایی در مورد ایران تهیه 
کرده است  بر اساس نتایج این گزارش همکاری بین نهاد های دولتی و غیر دولتی یک محرك اصلی در این 
حوزه می باشد. گزارش دیگری از این نهاد در سال  302011 اعلام می کند که از حدود 15 میلیون خودرو 
گازسوز در جهان، تعداد 2 میلیون و 859 هزار ناوگان در ایران تردد می کنند، و از این لحاظ ایران رتبه 
نخست را درجهان دارد، پس از ایران با فاصله کمی پاکستان با 2 میلیون و 850 هزار ناوگان قرار دارد. این 
نکته قابل اهمیت است که در حمل و نقل غیر جاده ای )ریلی( و دریایی همچنان گاز در ایران بلااستفاده 

است.
گزارش های جهانی IANGV نشان می دهد که اصلاح سبد انرژی در ایران نامتوازن و فاقد برنامه است و 

به جز تاکید بر گازسوز کردن خودروها در سایر حوزه های حمل و نقل کار جدی انجام نشده است.

4- سیاست گذاری فعلی در بخش انرژی در حمل و نقل کشور
در حال حاضر فقدان سند سیاست گذاری در ارتباط با انرژی در بخش حمل و نقل در کشور مشهود است 
23- عابدی و دیگران،«ارزیابی اقتصادی-زیست محیطی نوسازی و گازسوز نمودن ناوگان مینی بوس رانی شهر تهران«،  

فصلنامه انسان و محیط زیست، دوره 9، شماره 1 )16-پیاپی 27( ، بهار 1390، صفحه 9-1.
24- منظور و دیگران، » ارزیابی اقتصادی توسعه بکارگیری سوخت گازطبیعی فشرده CNG درناوگان اتوبوسرانی تهران«، 

پژوهشنامه حمل و نقل، 1388.
25- IPCO: Irankhodro Powertrain Co.
26- ECU: Electronic Control Unit
27- IANGV: International Association of Natural Gas Vehicle (http://www.iangv.org/)
28- IANGV: Iran Country Report October 2004
29- IANGV: Iran – Natural Gas Vehicle Country Report Update Sept 2006
30- IANGV: Natural Gas Vehicle Statistics Published 2011
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و به جز اطلاعات آماری نسبتاً قدیمی، داده هایی که خوراك ورودی تصمیم سازی و سیاست گذاری باشد 
مشاهده نمی شود. 

اکنون دو کمیسیون تخصصی با نام های "انرژی" و " حمل و نقل و عمران" در شورای عالی علوم، تحقیقات، 
و فناوری )عتف(31 مشغول به فعالیت هستند. در هر دوی این کمیسیون ها نماینده ای از وزارت راه و 
شهرسازی وجود دارد. این در حالی است که با وجودی که نماینده از وزارت نفت در کمیسون انرژی حاضر 
است ولی در کمیسون حمل و نقل و عمران نماینده ای از وزارت نفت حضور ندارد. این موضوع در مورد عدم 
حضور نماینده سازمان حفاظت محیط زیست در این دو کمیسیون نیز صادق است.  لذا پیش بینی می شود 
که در این کمیسیون در خصوص مصرف انرژی در بخش حمل و نقل فعالیت یا تصمیم سازی ویژه ای قابل 

ارائه نباشد و تاثیرات زیست محیطی مصرف انواع انرژی نیز مورد بحث و مداقه قرار نگیرد.
در معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری نیز ستادهایی با عناوین زیرتشکیل شده اند که در ارتباط با 

انرژی و محیط زیست و توسعه پایدار فعالیت می کنند:
ستاد بهینه سازی انرژی و محیط زیست32. 1
ستاد توسعه فنآوری انرژی های تجدید پذیر33. 2
ستاد توسعه زیست فنآوری34. 3
ستاد توسعه فنآوری و نوآوری صنعت نفت، گاز، و زغال سنگ35. 4

در بین این چهار ستاد، ستاد توسعه زیست فنآوری در ارتباط با سوخت زیستی36 اقدام به امضای تفاهم 
نامه با شرکت واحد اتوبوسرانی تهران برای اجرای طرح پایلوت استفاده از این نوع سوخت نموده است.37 

نکته قابل توجه این است که علیرغم آن که مساله تامین انرژی در حمل و نقل رابطه مستقیمی با همه 
این ستادها دارد ولی هنوز بحث تدوین سیاست گذاری مشترك برای مساله انرژی در حمل و نقل کشور 

در میان نیست. 

5- تعامل بین حامل های عمده انرژی و بخش های اصلی حمل و نقل در ایران
کنکاش برای شناسایی تعامل مابین حامل های عمده انرژی یعنی نفت گاز، بنزین، گاز طبیعی، برق، و 
انرژی های تجدیدپذیر با بخش های اصلی حمل ونقل در ایران نظیر جاده ای، ریلی، دریایی، و هوایی به 

جدول )1(  منجر می شود. 
این جدول بر اساس وضع فعلی کشور ترسیم شده است و در حال حاضر انرژی های تجدید پذیر در سبد 
حامل های انرژی در صنعت حمل و نقل کشور جایی ندارند. این در حالی است که هدف گذاری اتحادیه اروپا 
برای سال 2025 استفاده از سوخت زیستی به میزان 10٪ کل انرژی مورد استفاده در حمل و نقل اتحادیه 

اروپا است و طبق آخرین آمار برخی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا نظیر آلمان از مرز 7٪ عبور کرده اند.38

31-http://commissions.atf.gov.ir/
32--http://ceee.isti.ir
34-http://reic.isti.ir
35-http://biodc.isti.ir
36-http://ogco.isti.ir
37- Biofuel
38-http://biodc.isti.ir/index.aspx?siteid=14&fkeyid=&siteid=14&pageid=1528&newsview=11148
39- Key World Energy Statistics: IEA 2014 Report.254
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جدول 1- تعامل بین حامل های انرژی و بخش های حمل و نقل در ایران

در این جدول به جز برق، که بخش کوچکی از حمل و نقل را شامل می شود، همه حامل های انرژی از نوع 
فسیلی هستند و بی تردید بر افزایش تولید گاز دی اکسید کربن و گازهای گلخانه ای تاثیر مثبت دارند. 
گفتنی است که کارنامه ایران در استفاده از گاز طبیعی بجای فرآورده های نفتی چشمگیر است و  بیش از 
یک چهارم خودروهای سواری ایران قابلیت استفاده از گاز طبیعی فشرده را داشته و دوگانه سوز هستند. 
این موضوع نشان از علاقه سیاست گذاران کلان کشور برای عبور از حامل های نفتی به سمت گاز طبیعی 
و آلودگی کمتر محیط زیست دارد. معذلک لزوم استفاده از انرژی های نو و انرژی های پاك برای کنترل و 
کاهش این آلودگی ها بر کسی پوشیده نیست و این سبد انرژی در بخش حمل و نقل به آلودگی روز افزون 
محیط زیست و ماندگاری آن منجر خواهد شد. در این زمینه نیز تمایل بخش های نوآورانه کشور در استفاده 
از انرژی های غیرفسیلی مانند نیروی باد و خورشید برای تولید برق در نیروگاه ها مشاهده می شود. ولی تبدیل 
این جریان انرژی به استفاده در بخش حمل و نقل به عنوان مصرف کننده نهایی نیازمند سیاست گذاری 
کلان است. سیاست گذاری دولتی و روش های تشویقی و راهکارهاي اقتصادي مانند مالیات بر کربن و 
پرداخت یارانه برای گسترش تکنولوژی کاهنده کربن یکی از راه های مقابله با آلودگی است39؛ مثلاً اتحادیه 
اروپا خودرو سازان را تشویق می کند که در این بخش از سوخت های زیستی با منشاء گیاهی مانند بیودیزل 
استفاده شود. 57 درصد از خودروهای آلمان در حال حاضر از سوخت دیزل استفاده می نمایند که بازدهی 
بیشتر و آلودگی کمتری نسبت به بنزین دارند.40 همانطور که در بخش چهارم این نوشتار گفته شد، به عنوان 
اولین گام در ایران استفاده از 20 دستگاه اتوبوس با سوخت بیودیزل به مرحله تفاهم نامه با شرکت واحد 

اتوبوس رانی تهران رسیده است. 
از نقطه نظر اقتصاد انرژی در عین حال که حاملهای انرژی جانشین های ناکامل یکدیگرند، اگر زمان بیشتری 
در اختیار داشته باشیم این جانشینی می تواند کاملتر گردد. درجه جانشینی با روش های جدید تبدیل می 
تواند توسعه یابد. بعنوان مثال، خودروهای سنتی تنها با سوخت بنزین و یا نفت گاز کار می کردند. اما اکنون 
خودروهایی در بازار بفروش می رسند که با انرژی برق، گاز طبیعی، پروپان، هیدروژن و یا چیزهای دیگر کار 

می کنند. ۴۱
اصلاح سبد انرژی ذکر شده در جدول )1( نیازمند عزم سیاست گذاران برای حل مسائل محیط زیست و 
جلوگیری از تخریب روزافزون آن دارد. بدیهی در این راستا باید هر سه رکن توسعه پایدار، شامل اقتصاد و 

جامعه و محیط زیست، به طور همزمان توسط سیاست گذاران مدنظر قرار گیرد.
40- Baumol, William J. and Alan S. Blinder; Economics: Principles and Policy; (Nine Edition); 
Mason, OH: Cengage Learning, 2013.
40- Trends in Global CO2 Emissions: 2014 Report, PBL and JRC.

41- ملکی، عباس؛ سیاست گذاری انرژی، تهران: نشر نی، 1393، فصل پنجم.
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در بخش بعد عمدتاً به راهکارهای سیاست گذاری برای کنترل و مهار این وضعیت می پردازیم.
6- سیاست گذاری تعیین سبد حامل های انرژی

به منظور تدوین سیاست گذاری در تعیین سبد حامل های انرژی کشور، گام هایی می بایست طی شود تا 
به سند سیاست گذاری نهایی منجر شود.  

اولین گام در سیاست گذاری، آینده نگری است. آینده نگری فرآیندی است  گام اول - آینده پژوهی: 
که از طریق ارتباط، هم اندیشی و همگرایی با دانشمندان ارشد، سازمان ها و نهادهای جامعه تعریف و به 
سیاست گذاران و تصمیم سازان اعلام می شود تا برنامه  ها و موضع مناسبی را برای آینده در جامعه طراحی 

کنند.42
تفاوت اصلی آینده نگری با مدیریت استراتژیک دورنمای زمانی آن است که غالباً افق هایی قابل قیاس با یک 

قرن را شامل می شود، مثلاً 25 سال آینده یا 50 سال آینده.  
یکی از تفاوت هاي اصلی توسعه یافتگی و  توسعه نیافتگی ، نحوه برخورد با مسائل آینده است. در حالی 
که کشورهاي پیشرفته آینده را طراحی کرده و می سازند، کشورهاي کمتر توسعه یافته آینده طراحی شده 
توسط دیگران را سرنوشت محتوم خود می دانند. شناخته شده ترین مطالعات آینده پژوهی در سه حوزه 
دوراندیشی43، رهنگاری44، و پیش بینی45 تعریف شود. حاصل یک فرآیند دوراندیشی، گروهی از وقایع 
محتمل در آینده و زمینه هاي جدید علوم و فناوري می باشد، در صورتی که فرآیند پیش بینی یک آینده 
مشخص و قطعی را به تصویر می کشد.  در همین حوزه، فرآیند رهنگاری، گروهی از اهداف و نیازهاي محتمل 

آینده، به همراه گروهی از اقدامات را مشخص می نماید که بایستی جهت تحقق آن اهداف انجام گردد. 
پروژه های مطالعات آینده پژوهی در کشورهای پیشرفته به تنهایی یا با همکاری کشورهای توسعه یافته دیگر 
بسیار رایج است و سناریوهای مختلفی که توسط کمیسیون هایی از این دست نوشته می شوند در سطح ملی 
و فراملی اجرا می شود. نمونه های آن فراوان است و می توان به همکاری دولت آلمان و مؤسسه تحقیقات 
برق ایالات متحده و صنایع انرژي وابسته در جهت ترسیم آینده تکنولوژی صنعت برق آلمان در سال 1999 

اشاره نمود که نماینده قدمت این روش و پذیرش ان در سطح بین المللی است. 46
 ایران نیز به یک سیاستگذاري راهبردي در بخش انرژي نیاز دارد. به نظر می رسد تشکیل کمیسیونی 
مستقل و متشکل از کارشناسان این علم، دست اندرکاران و نمایندگان مردم و حکومت برای تحقیق 
مطالعات آینده و تدوین و ارائه آن ضروری است. مهم ترین نکته اي که باید محور این سیاستگذاري قرار 
گیرد، برخوردي مسئولانه با بهره برداري از انرژي در کشور است. تولید مسئولانة حامل هاي انرژي به این 
معنا است که تولیدکنندگان بابت تولید کمتر از حد استاندارد و نابهینه مسئول و پاسخگو شمرده شوند به 

عبارتی بهره وری محور اصلی این سیاست فرض شود. 

گام دوم - بازدهی فنآورانه: در همین راستا وقتی بنزین تولیدي، آلایندگی بالایی دارد و نسبت به 
بهترین بنزینی که از نفت خام کشور می تواند تولید شود، مقادیري اضافه آلایندگی تولید می کند یا بازدهی 
آن کمتر از استاندارد است، دولت باید مالیات اسراف در تولید را براي جبران زیان مردم پرداخت نماید. 

42- ملکی، عباس؛ آینده پژوهی و انرژی، تهران: موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه صنعتی شریف، 1392، فصل اول.
43- Foresight
44- Roadmapping
45- Forecasting
46-ملاکی، محمد و دیگران؛ »مطالعات آینده شناسی در صنعت برق ایران یک ضرورت ملی، همایش آینده پژوهی، فناوری 

257و چشم انداز توسعه«، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، خرداد1385.
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وقتی تولیدکنندگان خودرو به جاي استفاده از دانش فنی روز، به تولید خودروهاي مدل هاي قدیمی ادامه 
می دهند و استاندارد سوخت در خودروهاي تولیدي بسیار بالاتر از استاندارد سوخت در خودروهاي امروزي 

باقی می ماند، این تولیدکنندگان باید بابت زیانی که به جامعه وارد می آورند، مسئولیت خود را بپذیرند.
 

گام سوم - صرفه جویی: در بخش مصرف هم مسئولیت مصرف کننده در استفادة درست از ابزارها و 
حامل هاي انرژي باید مد نظر قرار بگیرد. اشخاصی که خودروهاي فرسوده را همچنان استفاده می کنند، به 

اندازة گازهاي کربنیک تولیدشدة سالانة خود باید مالیات بپردازند.

گام چهارم – توسعه پایدار: طبق تعریف برونتلند توسعه پایدار شیوه ای از توسعه است که در عین رفع 
نیازهای جامعه کنونی، از توانایی نسلهای آینده در برآوردن نیازهایش نمی کاهد. این الگوی توسعه تضمین 
کننده ی بقا، ثبات و پایداری چیزهایی است که باید در جریان تغییر و تحول پدیده ها ، باقی ، ثابت و پایدار 
بمانند و بقای نسل آینده را هم تضمین کند. حفظ متوازن مثلث توسعه پایدار شامل محیط زیست، اقتصاد، 

و جامعه ماندگاری اهداف سیاستی را تضمین می کند.

گام پنجم - سیاست گذاری: سیاست گذاری انرژی به عنوان برآیند سه متغیر اساسیِ اهداف اقتصادی، 
نشانگاه زیست محیطی، و مقاصد سیاسی هر کشور جهت گیری مشخصی در ارتباط با توسعه پایدار می دهد.47 
بخش حمل و نقل نیز از بخش های الزام آور در ملاحظات توسعه پایدار است. ستادهایی در بخش کلان 
کشور، که در بخش چهارم این نوشتار اشاره شد، هر یک به نوعی مرتبط با انرژی و محیط زیست هستند و 
نیز سازمان هایی که کار جمع آوری اطلاعات و به روز آوری را به عهده دارند نشان از این دارد که در ایران 
نگرانی از ادامه وضع موجود به عنوان یک مساله طرح شده است ولی سیاست گذاری به عنوان مفهوم واحد 

برای هدف حمل و نقل مورد اشتراك و اتفاق نظر قرار نگرفته است. 

7- پیشنهاد سازماندهی کارگروه های تخصصی در وزارت راه و شهرسازی
 برای رسیدگی به این موضوع با طی گام های تصمیم سازی و حل مساله، تدوین سه کارگروه به شکل زیر 

در وزارات راه و شهرسازی پیشنهاد می شود. 
ابتدائاً تصریح می شود که پیشنهاد تشکیل کارگروه از آنجا ناشی شده که کارگروه ها در ساختار سازمانی، 
موقتی هستند و تشکیل آنها نیازمند انجام فرآیندهای پیچیده و هزینه بر نظیر تجدید ساختار سازمانی 

نیست. لذا این پیشنهاد فارغ از ارزیابی ساختاری و حقوقی وزارت راه و شهرسازی انجام شده است.
این سه کارگروه بر مبنای سه اصل اولیه توسعه پایدار یعنی اقتصاد و محیط زیست و جامعه شکل گرفته 
است و برآیند آن می بایست به تدوین سند سیاست گذاری و تضمین توسعه پایدار در تعیین سبد انرژی 
برای بخش حمل و نقل کشور بیانجامد. بدیهی است این سند می بایست به موازات پایش و اندازه گیری 

اهداف به طور منظم بازنگری و اصلاح شود.

7-1- کارگروه مطالعات فنی و اقتصادی
کار گروه مطالعات فنی و اقتصادی در واقع متشکل از دو کارگروه فنی و کارگروه اقتصادی است. از آنجایی 
که تصمیمات نهایی این دو کارگروه با تعامل مستقیم و یک به یک بین آنها حاصل می شود، گردآوری این 
دو گروه در یک مجموعه به عنوان کارگروه مطالعات فنی و اقتصادی آن را کارآمد تر می کند. اساساً هر 

47- ملکی، عباس؛ سیاست گذاری انرژی، تهران: نشر نی، 1393، فصل چهارم.
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راهکار فنی ابتدا نیازمند اقتصادی سازی است و اگر از این آزمون موفق بیرون نیاید به عنوان یک راهکار 
غیرعملی می بایست کنار گذاشته شود. این کار گروه بهتر است بهره گیري مسئولانه از انرژي با هدف 
بهینه سازي مصرف، و استفاده از انرژی های نو را مد نظر قرار دهد و در این راستا می تواند گزینه های فنی 
را پیشنهاد دهد و هر یک را از لحاظ فنی و اقتصادی امکان سنجی کند و با منظور کردن صرفه اقتصادی 
طرح را توجیه پذیر کند. از این زاویه این کارگروه به تحقیق و تحلیل وضع موجودِ سبد انرژی در بخش 
حمل و نقل خواهد پرداخت. سپس با ارائه گزارش تحقیق و تحلیل بازار انرژی های نو و پاك در جهان، 
استفاده و استقرار آنها در کشور را امکان سنجی خواهد کرد. بدیهی است ارزیابی و تخمین قیمت، شامل 
میزان سرمایه گذاری اولیه مورد نیاز و قیمت تمام شده در جهان، و مقایسه موردی بین ایران و کشورهای 

دارنده انرژی های نو در بخش حمل و نقل ضروری خواهد بود.

7-2- کارگروه مطالعات زیست محیطی و اجتماعی
هدف اصلی از تشکیل چنین کارگروهی برقراری پیوند محکم با اصول و ضوابط زیست محیطی جهانی 
است. ایران به عنوان یکی از اعضای پیمان کیوتو در جهت اجرایی شدن چارچوب معاهده تغییرات آب و 
هوایی48(UNFCCC)، بر اساس دو فرض اولیه یکی این که زمین در حال گرم شدن است و دیگر این 
که انسان مسبب انتشار گاز دی اکسید کربن در جهان است، متعهد شده است که  انتشار گازهای گلخانه 
ای را کاهش دهد. کارگروه مطالعات زیست محیطی به عنوان یکی از پایه های توسعه پایدار، می بایست 
از بین گزینه هایی که از لحاظ فنی و اقتصادی توجیه پذیر هستند، گزینه های برتر را از لحاظ آلایندگی 
و پایداری معرفی کرده و حداقل بتواند تاثیرات مثبت و منفی استفاده از انرژی های پاك در صنعت حمل 
و  نقل کشور را ارزیابی کند و به گزینه یابی برای انرژی های فسیلی و یا امکان سنجی تبدیل آنها به انرژی 

های پاك نظیر برق برای استفاده در صنعت حمل و نقل به عنوان مصرف کننده نهایی بپردازد. 
7-3- کار گروه مطالعات برنامه ریزی و امور راهبردی

هدف از تشکیل کارگروه مطالعات برنامه ریزی و امور راهبردی، تمرکز به امور برنامه ریزی و عملیاتی شدن 
کار است. این کارگروه می بایست مطالعات اجتماعی ناشی از تغییرات سبد حامل های انرژی، و پیش بینی 
و ارزیابی تاثیرات جانبی این تغییرات را از لحاظ حقوقی و اجتماعی مورد بررسی قرار دهد و به مطالعات 
میان رشته ای بپردازد. یکی از وظایف بسیار مهم این کارگروه مطالعات نحوه عقد قرارداد برای قراردادهای 
کوتاه مدت و بلند مدت با تاکید بر استفاده از انرژی های تجدید پذیر و ارائه راهکارهای تشویقی و قانونی 
برای جذب سرمایه است. در این رابطه احیاناً ارائه پیش نویس قرارداد حقوقی از جمله مسئولیت های این 
کارگروه خواهد بود. بنابراین وظیفه حساس این کارگروه ارائه راه حل برای سیاست گذاری تشویقی در 

تولید و استفاده از انرژی های پاك نظیر برق یا سوخت زیستی خواهد بود.

8-نتیجه گیري
 تدوین سیاست گذاری در سبد انرژی حمل و نقل کشور نیازمند مراعات ملاحظات توسعه پایداری 

و آینده نگری در موارد زیر است: 
1- بهره گیري مسئولانه از انرژي با هدف بهینه سازي مصرف

2- استفاده از انرژی هاي نو و پاك
3- پیوندیابی مستحکم با اصول و ضوابط زیست محیطی جهانی

کشور ما ایران به یک سیاست گذاري راهبردي در بخش انرژي نیاز دارد که لازم است توسط کمیسیونی 
48- UNFCCC: United Nations Framework Convention on Climate Change259
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مستقل و متشکل از کارشناسان، دست اندرکاران و نمایندگان مردم و حکومت تدوین و ارائه شود. 
در این راستا پیشنهاد می شود ستادی مرکب از سه کارگروه فنی و اقتصادی، زیست محیطی، و برنامه 
ریزی و امور راهبردی در یکی از وزارت خانه های مرتبط نظیر وزارت راه و شهرسازی تشکیل شود و در 

این رابطه به مطالعه و ارائه راهکارهایی برای تسهیل امر تصمیم گیری توسط مدیران ارشد بپردازد.
بدیهی است که چنین سیاست گذاری در صورتی  به نتایج ملموس خواهد رسید که اسناد بالادستی کشور 
به بحران زیست محیطی و اسراف بیش از اندازه انرژی در کشور نگاهی دوباره داشته باشد. مسائلی از قبیل 
عدم هماهنگی مابین دو وزارت خانه متولی انرژی کشور یعنی وزارت نفت و نیرو قابل توجه است. اگر آب 
را هم به یکی از عوامل تولید انرژی اضافه کنیم، سه وزارت خانه نفت، نیرو و جهاد کشاورزی هرکدام به 
اولویت های بخشی خود توجه می نمایند. نکته دیگر ارتباط تولید و مصرف انرژی کشور با محیط پیرامونی 
خود است. تصمیم سازی و تصمیم گیری در کشور برای آن که محاسبه شود که چه حامل انرژی در داخل 
کشور برای مصرف مناسب است و کدام یک با ارزش افزوده اقتصادی بیشتر مناسب است که صادر گردد، 
یکبار دیگر بهتر است که در دستور کار قرار گیرد. آیا مناسب است که کشور به مصرف گاز طبیعی معتاد 
شود و یا بهتر است که گاز طبیعی به چاه های تولید نفت خام تزریق شود؟ آیا مناسب است که در کشور 
خام فروشی بعنوان صادرات گسترش یابد و یا برق به کشورهای دیگر فروخته شود؟ آیا بهتر است که 
صنایع انرژی بر در کشور و در کنار مسیرهای مواصلاتی گسترش یابد؟ آیا کریدور شمال-جنوب، استفاده 
از مزیت ژئوپلتیک ایران را تسهیل می کند یا خیر؟  اینها سئوالاتی است که در ادامه سیاست گذاری انرژی 

می توان به آنها پرداخت.
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بیستوپنجمینسالگردتاسیسکشورهایمستقلمشترکالمنافع 
علیپیرحیاتی

یکنشستیکگزارش





بیستوپنجمینسالگردتاسیسکشورهایمستقلمشترکالمنافع

علیپیرحیاتی

در آستانه ی بیست و پنجمین سال ظهور کشورهای مستقل به جا مانده از اتحاد شوروی سابق نشست 
یک روزه با عنوان »تاسیس کشورهای مستقل مشترك المنافع از دیدگاه نمایندگان ایران در این کشورها« 
در مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری برگزار شد. در این نشست دلایل سراشیبی تند بخش های 
مختلف در اتحاد شوروی شناسایی و نیروهای پیشران در روند واگرایی واحدهای سیاسی و قومی برای 
جدا شدن از شوروی تبیین شد. در پایان نشست همچنین برای سیاست گذاری مطلوب برای روابط ایران 

و کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز پیشنهاداتی ارائه شد. مدیریت این نشست بر عهده عباس ملکی بود.

اتحاد  از  )استقلال یافته  تأسیس کشورهای مستقل مشترك المنافع  درباره ی  نشست گپ وگفتگو 
شوروی( صبح و عصر 17 آذر 1395 در مرکز بررسی های استراتژیک برگزار شد. حاضرین این نشست 

)به ترتیب حروف الفبا( عبارت بودند از:
حسام الدین آشنا، سرپرست مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری

محمدجواد امیدوارنیا، کارشناس ارشد مسائل چین
غلامرضا باقری، سفیر سابق ایران در قرقیزستان

علیرضا بیگدلی، سفیر سابق ایران در جمهوری آذربایجان
محسن پاك آیین، سفیر سابق ایران در جمهوری آذربایجان

عبدالله حسینی، سفیر سابق ایران در روسیه سفید
محمد رئیسی، سفیر سابق ایران در ارمنستان

محمدرضا سجادی، سفیر سابق ایران در مسکو

فصلنامه مطالعات راهبردی سیاست گذاری عمومی، دوره ششم، شماره 21، زمستان 95



مرتضی سرمدی، قائم مقام وزارت امور خارجه
علیرضا شیخ عطار، رئیس ستاد کشورهای به جامانده از فروپاشی شوروی در وزارت امور خارجه 1370

نادر صدیقی، پژوهشگر سیاست خارجی در مرکز بررسی های استراتژیک
عبدالرضا فرجی راد، سفیر سابق ایران در نروژ

علی اشرف مجتهد شبستری، سفیر سابق ایران در تاجیکستان
مصطفی مرسلی، معاون سابق وزارت امور خارجه

عباس ملکی، معاون سابق وزارت امور خارجه
سید رسول موسوی، سفیر سابق ایران در تاجیکستان

سید محمدموسی هاشمی گلپایگانی، سفیر سابق ایران در ترکمنستان و ازبکستان
در آغاز نشست حسام الدین آشنا سرپرست مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری دلیل اصلی 
برگزاری چنین نشست هایی را مرور و بازنگری تجربیات گذشته برای رسیدن به تصویری برای آینده 
دانست و تأکید کرد که برگزاری این نشست در خارج از وزارت امور خارجه را باید به فال نیک گرفت؛ زیرا 
اکنون پس از ربع قرن، می توان نگاهی از بیرون داشت و به گذشته اندیشید و از آن درس هایی آموخت. 
سپس هر یک از حضار به بیان تحلیل ها و نکاتی در خصوص موضوع نشست پرداختند که اهم آنها بدون 

ذکر نام گوینده به شرح زیر است.
انقلاب ایران مهم ترین تحول در نیمه ی دوم قرن بیستم در جهان تحت سلطه به شمار می آید و از طرف 
دیگر، فروپاشی شوروی مهم ترین تحول در نظام سلطه بود که به دگرگونی نظم جهانی انجامید؛ به عبارت 
دیگر، یک رویداد بزرگ در ایران و دیگری در همسایگی ایران اتفاق افتاد. ما نسبت به استقلال کشورهای 
اتحاد شوروی دیرهنگام واکنش نشان دادیم و پس از اینکه استقلال آنها رسماً اعلام شد، آن را پذیرفتیم. 
از جمله دلایل این مسئله این بود که آقای هاشمی رفسنجانی در سال 1368 به مسکو سفر کرده بود و 
ما روابط عمیقی را که بسیار متفاوت با روابط ما با شوروی در دوران جنگ بود، آغاز کرده بودیم، لذا هنگام 
استقلال این کشورها، نگران تیرگی دوباره ی رابطه خود با روسیه بودیم؛ دیگر اینکه ما بنا به گفته امام 
خمینی، به فروپاشی کمونیسم اعتقاد داشتیم، اما انتظار نداشتیم نظام سیاسی شوروی دچار فروپاشی شود. 
به هرحال، از زمانی که استقلال آنها را به رسمیت شناختیم، سعی کردیم تسلط روسیه را بر آنها کاهش 
دهیم. تلاش رئیس جمهور وقت، هاشمی رفسنجانی بر آن بود که تجارب خود را با این کشورها در میان 
بگذارد و اولویت ها را برایشان مشخص کند؛ البته رابطه ی ما با مسکو و رابطه نداشتن ما با آمریکا و همچنین 
وحشت کشورهای تازه استقلال یافته از اسلام گرایی، عوامل بازدارنده در این روابط بودند، اما در هر حال، 

ایران تلاش کرد که این کشورها سریع تر به اکو و نیز سازمان کنفرانس اسلامی بپیوندند.

فروپاشی شوروی از بالا به پایین بود
سیاست ایران را در آن سال ها معقولانه بود و البته باید خاطرنشان کرد که برخی از این کشورها- 
مثل قزاقستان و قرقیزستان- روی خوشی به ایران نشان نمی دادند. در کشورهای جدید، ناسیونالیسم و 
ملی گرایی بسیار اهمیت داشت؛ به طوری که گرایش مذهبی را تحت الشعاع قرار داده بود، اما ما این مسئله 
را به درستی درك نکردیم و این باعث شد فرصت هایمان به تهدید تبدیل شود، به همین دلیل شاید بهتر 

بود اقدامات خود را از طریق ارتباط با خود دولت ها پیش می بردیم.
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قاعدتاً می بایست سیاستی حساب شده در قبال استقلال این کشورها در پیش می گرفتیم و لذا تأخیر 
ایران در به رسمیت شناختن آنها موجه و معقول است، کما اینکه حتی چین هم که با شوروی روابط خوبی 
نداشت، این کشورها را با تأخیر به رسمیت شناخت. در حال حاضر طرح راه ابریشم برنامه استراتژیک و 
قوی چین برای سلطه جویی در منطقه آسیای میانه است و حتی در آینده از آمریکا هم بیشتر در منطقه 
سلطه خواهد داشت. به بازیگران خارجی مهم منطقه آسیای میانه باید علاوه بر آمریکا و اتحادیه اروپا، 

چین را هم افزود.
فروپاشی شوروی از بالا به پایین بود؛ به طوری که یک طبقه اعتقاد به حقانیت خود را از دست داد، 
حال آنکه در آن دوره برخی سیاستمداران ما بر ایران بزرگ که برخی از این کشورها را در بر می گرفت 

تأکید داشتند، اما ایرانیت ابزار مفهومی خوبی برای تبیین این تحولات نبود.
در پایان جلسه ی صبح، در جمع بندی مباحث گفته شد یکی از گرایش های کلی در سیاست ایران آن 
است که حتی در برابر تنها یک حادثه یا تنها یک رفتار، واکنش نشان می دهیم و بنابراین در آن سال ها 
که صدها رویداد ریز و درشت در این کشورها اتفاق می افتاد، وضعیت سیاست های ما را می توان حدس 
زد؛ بنابراین ما یک استراتژی واحد نداشتیم و همه ی رویکردهایی را که دوستان ذکر کردند، همزمان پیش 
می بردیم. همچنین در حال حاضر ما باید در حوزه ی تمدن ایرانی و ارتباطات فرهنگی، به فعالیت بیشتری 

بپردازیم.
فروپاشی شوروی به دلایل سیاسی، اجتماعی و فرهنگی رخ داد؛ نه به دلیل نقص و کمبود فناوری در 
جلسه ی عصر دلایل فروپاشی شوروی به بحث گذاشته شد و مواردی از قبیل خودبرتربینی نژاد اسلاو )که 
اکثریت روسیه را تشکیل می دهد(، بی اعتمادی روس ها به سایر اقوام، سیاست های نژادی و طبقه بندی 

ظالمانه ی اقوام و فقدان تجانس قومی در شوروی از عوامل فروپاشی شوروی عنوان شد.
سال ها بود که فرهنگ روسی بر کل اتحاد شوروی حاکم بود اما ورود شوروی به افغانستان که عمدتاً 
با کمک گرفتن از سربازان جمهوری های داخل اتحاد شوروی به خصوص آسیای مرکزی صورت گرفت، 
چشم و گوش این کشورها را باز کرد و آنها را با کسانی روبرو کرد که از نظر قومی و فرهنگی، نسبت به 

روس ها، با آنها اشتراك بیشتری داشتند.
موقعیت فنی و صنعتی شوروی در سال های آخر به هیچ وجه ضعیف نبود و حتی در بسیاری از موارد، 
از کشورهای غربی پیشرفته تر بود. نشستن هواپیمای یک  نفره ماتیاس روست در میدان سرخ حاصل 
یک تبانی بود که اصولاً به نقص فنی سیستم های نظامی شوروی مربوط نمی شد. فعالیت های آکادمیک 
گسترده ای در شوروی انجام می شد ولی در نهایت باید گفت به احتمال قوی، فروپاشی شوروی دلایل 

سیاسی، اجتماعی و فرهنگی داشته است تا نقص و کمبود فناوری.
در پژوهشی که یکی از مؤسسات آکادمیک در چین انجام داده بود، شانزده فرضیه برای فروپاشی 
شوروی مورد بحث بود که یکی از فرضیه ها می تواند تصمیم ارادی به فروپاشی باشد؛ زیرا اولاً رفراندومی 
که مدت کوتاهی قبل از فروپاشی انجام شده بود، خبر از موافقت 90 درصدی مردم با باقی ماندن در 
اتحاد شوروی می داد؛ دیگر اینکه برخی تحلیل های سیاستمداران شوروی نشان می داد قدرت مسلمانان 
در شوروی در حال افزایش است و ممکن است به زودی کل اتحاد شوروی به دست مسلمانان بیفتد و 
فروپاشی، راه حل جلوگیری از این مسئله است؛ عده ای نیز به مشکل جمعیتی اتحاد شوروی اشاره می کنند 

که فروپاشی یکی از راه های کنترل جمعیت بود.
فعالیت های مذهبی ایران در این کشورها چندان تأثیری بر روابط با آنها نداشت؛ زیرا عربستان و ترکیه 

بیشتر از هر کشور دیگری مشغول چنین فعالیت هایی هستند.
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عامل اصلی فروپاشی شوروی تقابل دو جناح اصلاح طلب و محافظه کار در سطوح بالای حزب کمونیست 
بود که در سال های آخر شدت گرفته بود. ضعف های ساختاری در اتحاد شوروی وجود داشت و در برخی 
مناطق اقماری حتی تأمین گوشت و نان مردم با مشکلات عمده مواجه می شد، حال آنکه بخش عمده ی 
بودجه صرف فعالیت های فنی و نظامی می شد. در همین حال، رقبای شوروی نیز بیکار نبودند و در نهایت 

این کشور را به فروپاشی کشاندند.

نقطه ضعف دستگاه دیپلماسی ایران تعدد نهادهای تصمیم گیر است
در نشست عصر، مروری بر سیاست های ایران در سال های پس از فروپاشی صورت گرفت. در زمان 
فروپاشی، وضعیت ایران در منطقه نسبت به دهه ی قبل از آن بسیار بهتر بود؛ صدام که دشمن ایران بود، 
به کویت حمله کرده بود و گفته ی امام درباره ی اتحاد شوروی نیز به حقیقت پیوسته بود. در آن زمان دو 
نگرش وجود داشت: یکی اینکه فروپاشی شوروی برای ایران یک تهدید است، زیرا به برهم خوردن تعادل 
جهان منجر می شود؛ و دیگر اینکه فروپاشی برای ایران یک فرصت است که باید با احتیاط از آن بهره برد 

و همین نگرش دوم در شورای عالی امنیت ملی دنبال شد.
تصور مردم کشورهای جدید در آسیای مرکزی و قفقاز، از ایران بسیار اوتوپیایی بود و ما نتوانستیم از 
این فرصت استفاده کنیم، در زمینه ی روابط اقتصادی خود با این کشورها اغلب موفق نبودیم؛ در زمینه ی 
سیاسی، اقدامات خوبی انجام دادیم و البته خیلی فرصت ها را هم از دست دادیم؛ در زمینه ی فرهنگی 

نیز- اعم از مذهبی و غیرمذهبی- کارهایی انجام دادیم، اما رقبای ما از ما قوی تر بودند.
ایران به مردم مسلمان قفقاز و به خصوص نخجوان که می توانست با آنها روابط خوبی برقرار کند، چندان 
توجهی نکرد. نقطه ضعف بزرگ دستگاه دیپلماسی ایران تعدد نهادهای تصمیم گیر است و انتقال تجربیات 

از نسل های قدیمی به نسل های جدید ضروری است.

حضور بابک زنجانی در تاجیکستان خدشه به چهره ایران است
اطلاعات موجود در ایران در خصوص کشورهای آسیای میانه اطلاعات رسانه ای است و کمتر به عمق 
قضایا توجه داریم. برخی از اقدامات صورت گرفته در دولت نهم و دهم در تاجیکستان اشتباه بود. حضور 
باندهای فاسدی نظیر بابک زنجانی در تاجیکستان خدشه به چهره  ایران است. در صورت تنظیم رابطه 
ایران با قزاقستان و ازبکستان به صورت خودکار رابطه ایران با تاجیکستان هم تنظیم خواهد شد. ایران 
نقش تاثیرگذاری در ایجاد صلح و آرامش در تاجیکستان پس از شروع جنگ داخلی در این کشور داشت.

جمهوری های آسیای مرکزی هنوز از سیستم متمرکز استفاده می کنند و روئسای جمهور فرمان واجب 
الاطاعه دارند. مردم ازبکستان از استقلال کشورشان حمایت کردند از جمله به خاطر اسلام چرا که 
ازبکستان بدون اسلام معنا ندارد. تاشکند مرکز اداره امور دینی آسیای مرکزی بوده و مراکز تصوف از 
گذشته در ترکمنستان و ازبکستان بوده اند. شوروی در آسیای مرکزی بیش از همه ازبکستان را تحویل 
می گرفت. در شخصیت های دولتی و حاکمیتی ایرانی در دیدار با روئسای کشورهای آسیای مرکزی تضاد 
مواضع متعددی دیده می شود و به همین دلیل باید هماهنگی بیشتری بین دیپلمات ها، وزرا و سایر مدیران 

دولتی و حاکمیتی ایران در ارتباط با کشورهای آسیای مرکزی صورت گیرد.
انصاف ایجاب می کند که توازن قدرت ایران و دیگر کشورها در لحظه فروپاشی شوروی را ملاحظه 
کنیم. رقبای ما در آن موقع قوی بودند. ما منابع محدود و تقاضاهای نامحدود داریم. از ابتدا روابط ایران با 
قرقیزستان خوب بوده فقط در سال 2005 که رئیس جمهور وقت اصغر آقایف سرنگون شد، یک دوره بی 
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ثباتی در قرقیزستان شروع شد اما بلافاصله روابط ما با آنها به حالت اول برگشت. بنابر داستان های حماسی 
قرقیز بخصوص مناس که سینه به سینه نقل شده است، مناس معادل رستم در شاهنامه است. قرقیزها 
معتقدند که ایران و قرقیزستان یک سرنوشت مشترك دارند. تیره ای از نسل های موجود قرقیزی باید ایرانی 
باشند. قرقیزها عضو موسس کنفرانس شانگهای هستند و عضویت ایران را تایید می کنند. قرقیزستان 
محاط در خشکی است. همه کشورها با هم بحران های مرزی و قومی و سوابق تلخ دارند. قرقیزها همکاری 
با روسیه را استراتژیک می دانند. بعد به همکاری با ایران می پردازند. این دو کشور نسبت به یکدیگر عقبه 

مهم همکاری و تامین نیازمندی های یکدیگر دارند.
در کشورهای استقلال یافته از شوروی، ناسیونالیزم و آرزوی استقلال ریشه دار و بر رویکرد دینی تفوق 
داشت. جمهوری آذربایجان 3 وضعیت را طی کرده است: اول: بحران عظیم اقتصادی در سال های نخست 
استقلال. دوم: در سال های 2007 آذربایجان موفق می شود اولین درآمد نفتی و گازی خود را به دست 
آورده و به دلیل افزایش بی رویه قمیت نفت ثروتمندترین کشور قفقاز شود. مرحله سوم از 2013 کاهش 
قیمت نفت و از این دوره آذربایجان هم در پی مقاوم سازی اقتصاد رفت و سرمایه گذاری در مسیر ترانزیت، 
توریسم و حوزه های مشترك خزر را در برنامه خود قرار داد به نحوی که رئیس جمهور آذربایجان فرمان 

مشخص در مورد ترانزیت داد.
آذربایجان و ایران بیش از هر کشوری دیگری دارای مشترکات هستند. به دلیل دخالت کشورهای ثالث 
آمریکا، ترکیه و اسرائیل و مدیریت های نادرست، تا چندی پیش رویکرد تهدید محور در هر دو کشور حاکم 
بود اما اکنون وضعیت تغییر یافته است و روابط سه جانبه بین ایران، روسیه و آذربایجان در حال تقویت 

است تا جایی که در سه سال اخیر روسای جمهور دو کشور 7 بار با هم ملاقات کرده اند.

لابی ارامنه می تواند تامین کننده منافع ایران باشد
در پایان دوره شوروی اکثر مردم خواهان هویت های قومی و نژادی و گریز از هویت ساخته شده شوروی 
بودند. احیای ناسیونالیسم ارمنی حس نوستالژیک اوائل قرن بیستم را به یاد مردم می آورد. ناسیونالیسم 
ارمنی برخلاف سایر کشورهای عضو اتحاد سابق جماهیر شوروی علیه روسیه نبود بلکه علیه ترکیه بوده 
است. در پی زلزله سال 1988 وقتی دولت شوروی اجازه داد که دیاسپورای ارمنی به ارمنستان رفت و آمد 
کنند، این کار تحرك و آگاهی مردم را به دنبال داشت. سه عامل اصلی پایداری ارمنی ها عبارتند از زبان، 
کلیسا و ناسیونالیسم. ارمنستان در جوامع بین المللی همواره از ایران حمایت کرده و از لابی  ارامنه در اروپا 

و آمریکا می توان برای تامین منافع ایران استفاده کرد.

تاسیس موسسه مطالعه فروپاشی کشورها
در انتهای گپ وگفتگو درباره ی تأسیس کشورهای مستقل مشترك المنافع به عنوان جمع بندی نشست 
گفته شد بیست و پنج سال از تشکیل کشورهای مستقل مشترك المنافع گذشته است و امروز ایران با هر 
دوازده کشور رابطه دارد؛ در یازده کشور نمایندة سیاسی دارد و با هیچ یک مشکل سیاسی حادی ندارد. از 
میان این دوازده کشور، ده کشور حایل میان ایران و روسیه اند. تصمیم گیری در زمان بحران سخت است 
و وقت نیز بسیار اندك است. پیشنهاد می شود اینک که صد سال از تأسیس و فروپاشی شوروی سپری 
شده است، موسسة مطالعات فروپاشی کشورها برای یافتن دلایل و عوامل تجزیه و یا فروپاشی کشورهایی 
مانند اتحاد شوروی، یوگسلاوی، چکسلواکی، و سودان تشکیل شود، همچنین پیشنهاد شد مانند گذشته 
به ریاست رئیس جمهور شورای عالی مناطق آسیای مرکزی تشکیل شود. قره باغ که در همسایگی مرزهای 
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ایران است همچنان نیازمند یک راه حل است. روابط ایران با کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز دارای 
ظرفیت های بیشماری است. بخشی از این ظرفیت در سفر رئیس جمهور روحانی به جمهوری آذربایجان و 

همکاری های سه جانبه روسیه، ایران و آذربایجان به منصه ظهور رسید.
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غلبهبرتراژدیبرآمدهازمشکلاتیبسیارحاد:محدودساختنمنافعشخصیآیندهبرایبهبودوضعیتتغییراتجهانیاقلیمی 
محسنمحمودی،جوادعربیارمحمدی،ابوالفضلغیاثوند

ترجمه





غلبهبرتراژدیبرآمدهازمشکلاتفوقبدخیم:محدودساختنمنافع
شخصیآیندهبرایبهبودوضعیتتغییراتاقلیمیجهانی1 )قسمت اول(

کلیلوین،بنجامینکاشور،استیونبرنشتاین،گراماولد
ترجمه:محسنمحمودی2،جوادعربیارمحمدی3،ابوالفضلغیاثوند4

چکیده
بیشترِ آثار مربوط به سیاست گذاری  درخصوص تغییر اقلیم در علوم اجتماعی، یا هزینه ها و مزایای گزینه های 
سیاستی خاصی را در مقایسه با مجموعه اهدافی مهم ولی غالباً ناچیز مورد تجزیه  و  تحلیل قرار می دهند، 
یا می کوشند موفقیت ها و شکست های گذشته را توضیح دهند. ما معتقدیم که رویکرد »استدلال کاربردی 
رو به جلو«5 برای دانشمندان علوم اجتماعی که می خواهند به مسأله تغییر اقلیم  بپردازند، مناسب تر است. 
ما این مسأله را مشکلی »فوق العاده بدخیم6« با چهار ویژگی عمده می خوانیم: فرصت در حال تمام شدن 
است، کسانی که مسبب مشکلند در پی یافتن راه حل نیز هستند، اقتدار مرکزیِ لازم برای پراختن به 
این مشکل ضعیف است یا اصلاً وجود ندارد، و تا حدودی به همین دلیل، واکنش های سیاستی، آینده را 
نابخردانه نادیده می گیرند. ترکیب این چهار ویژگی موجب بروز »تراژدی« سیاست گذاری می شود؛ یعنی 
وضعیتی که اگرچه کاملاً روشن است برای دچار نشدن به تأثیرات آتیِ فاجعه  بار باید هرچه سریع تر کاری 
کرد اما روش های تحلیلی سنتی از تشخیص راه حل ها ناتوانند. فائق آمدن بر این تراژدی، مستلزم توجه 

1- این مطلب ترجمه ای از مقاله زیر است:
Levin, Kelly., Cashore, Benjamin., Bernstein, Steven., Auld, Graeme. (2012) “Overcoming the trag-
edy of super wicked problems: constraining our future selves to ameliorate global climate change.” 
Policy Sciences, 45:123–152

dr.mahmodi@gmail.com 2- دکترای علوم سیاسی، مدرس دانشگاه
javad.yarmohamadi@gmail.com 3- دانشجوی دکترای اقتصاد دانشگاه سمنان

ab.ghiasvand@iauctb.ac.ir 4- استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
5- Applied forward reasoning

6-ما معادل »بدخیم« را برای واژه انگلیسی Wicked برگزیده ایم. معادل هایی نظیر دشوار و حاد نیز برای این کلمه در فارسی 
به کار گرفته می شود اما هیچ کدام را به اندازه بدخیم – که اتفاقاً شباهت این گونه مسائل با ویژگی های غدد سرطانی بدخیم 

را نشان می دهد – برای معادل سازی فارسی آن مناسب نیافتیم. 

فصلنامه مطالعات راهبردی سیاست گذاری عمومی، دوره ششم، شماره 21، زمستان 95



بیشتری به ایجاد مداخلات سیاستی وابسته به مسیر است که می تواند »منافع شخصی  آیندة ما را محدود 
کند«. سه سؤال تشخیصی7 مطرح می شود که این سؤالات تحلیل سیاستی را به فهم این موضوع سوق 
می دهند که چگونه می توان موجب مداخلات تأثیرگذار شد، مداخلاتی که از طریق خط  سیرهایی پیوسته 
فزاینده، به مرور حمایت ها را تقویت می کند و در عین  حال بر تعداد افراد و جمعیتی که تحت پوشش 
قرار می گیرند، می افزاید. ما خصوصاً با کمک گرفتن از آثار و نوشته های مربوط به وابستگی مسیر8 و البته 
با وارونه کردن آن به منظور ایجاد واکنش های سیاستی رو به جلو، موجه بودن چارچوب خودمان برای 
شناسایی حوزه های جدید پژوهشی و راه های تازه تفکر راجع به مداخلات برای حل مشکلات فوق العاده 

بدخیم را نشان می دهیم.

واژگان کلیدی:مسائل بدخیم، مسائل فوق العاده بدخیم، تغییر اقلیم، تحلیل  سیاسی، ادارة محیط 
زیست، وابستگی به مسیر

مقدمه
دانش تغییر اقلیم به خوبی رشد و گسترش یافته است، به  لحاظ نظریه و روش نسبتاً منسجم است، و قادر 
است دانسته ها و نادانسته های ما در رابطه با زیست بوم و پیامدهای تغییر اقلیم را اندازه گیری، تحلیل و 
ارزیابی   کند. پژوهش علوم اجتماعی در خصوص تغییر اقلیم در مقام مقایسه با دیگر حوزه ها نو پا است، 
دارای انسجام منطقی کم تری است، و نه بر بنیان های معرفت شناختی آن اجماعی وجود دارد و نه بر سر 
بنیان های اصولی آن. بیشترین آثار مربوط به سیاست گذاری معمولاً بر این دو قسم هستند؛ نوع اول تجزیه 
 و  تحلیل هزینه ها و منافع گزینه های سیاستی خاصی در مقایسه با مجموعه اهدافی مهم ولی محدود است 
و نوع دوم می کوشد موفقیت ها و ناکامی هایِ گذشته را شرح و توضیح دهد. گرچه پژوهش هایی از این 
دست ارزشمندند، بحث ما در این مقاله بر این چارچوب قرار دارد که لازم است »استدلال کاربردی رو به 
جلو« در پیش گرفته شود و بر شناسائی عوامل محرك فرآیندهای وابسته به مسیر که به مرور زمان آشکار 
می شوند، تمرکز شود تا بتوان از طریق آن ها به دستة جدیدی از »مشکلات بدخیم« پرداخت که نمونة 

شاخص آن تغییر اقلیم است. 

توضیح جامع تر این بحث را با بررسی سه پرسش مرتبط پی گیری می کنیم که عبارتند از:
چگونه می توان چالش های سیاست گذاریِ برآمده از تغییر اقلیم را مفهوم سازی و قابل درك نمود؟- 
بر اساس چنین درکی، ابزارهای تحلیلی مناسب برای پرداختن به این مسائل و مشکلات چیست؟- 
 و نهایتاً این که، این ابزارها در رابطه با سیاست گذاری هایی که شاید بتوانند در کاهش انتشار - 

گازهای گلخانه ای مؤثر باشند، چه اطلاعاتی در اختیار ما قرار می دهند؟
ما برای پاسخ به پرسش نخست، مفهوم  سازی »مشکلات بدخیم« را که ریتل و وبر9 در سال 1973 عنوان 
7- Diagnostic questions
8- Path dependencyسویل، وابستگي به مسیر را چنین تعریف کرده است: »حوادثي که در یک دوره زماني پیشین اتفاق 
 افتاده اند، بر نتایج احتمالي مربوط به حوادثي که در آینده اتفاق خواهند افتاد، تأثیر دارند«. کنشگر در لحظاتي از تاریخ مختار
 است که مسیر الف یا ب را انتخاب کند اما وقتي مسیري را انتخاب کرد، دیگر نمي تواند به راحتي برگردد. مسیرهایي که
 کشورها انتخاب مي کنند همین ویژگي را دارند. کشوري در یک مقطع پیشرفت را به صورت نیروي کار ارزان براي تولید انبوه
  را برمی گزیند. این دو کشور مسیرهاي متفاوتي را انتخاب مي کنند و در نتیجهICTانتخاب مي کند و کشوري دیگر پیشرفت 

بازگشت به نقطه قبلي دشوار مي شود. )م(
9- Rittel and Webber
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کرده اند و در ارایه پاسخ های ساده و سرراست دچار مشکلاتی هستند، با معرفی اصطلاح »فوق العاده بدخیم« 
بسط می دهیم و بدین وسیله طیف خاصی از مشکلات محیط زیستی  جهان را توصیف می کنیم. مشکلات 
»فوق العاده بدخیم« دارای چهار شاخصة عمده هستند: فرصت رو به اتمام است، کسانی که مسبب مشکلند 
نیز در پی راه حلند، اقتدار مرکزی مورد نیازی که باید به این مسأله بپردازد یا ضعیف است یا اصلاً وجود ندارد، 
و بی اعتنایی بی خردانه ای جریان دارد که واکنش به این مشکلات را به آینده محول می کند. ترکیب این 
چهار ویژگی موجب تراژدی می شود، زیرا مؤسسات حاکمیتی ما و سیاست گذاری هایی که انجام می دهند 
)یا از انجامش درمی  مانند(، حتی در مواردی که پیامدهای فاجعه بار این سیاست گذاری ها به مراتب بیش 
از مزایای واقعی یا متصورِ عدم فعالیت شان باشد، اکثراً واکنش به افق های زمانی کوتاه مدت هستند. چگونه 
می توانیم سازمان ها و سیاست گذاری های آن ها را به واکنش یا پاسخ مناسب به منافع جمعی بلندمدت مان 

سوق دهیم، تا بتوانیم بر این تراژدی غلبه کنیم؟ 
برای پرداختن به این تراژدی، که موضوع اصلی پرسش های دوم و سوم است، حرف ما این است که 
تجزیه  و  تحلیل سیاستی مشکلات فوق العاده بدخیم می تواند از توجه بیشتر به درك این که چگونه می توان 
مداخله های سیاستی وابسته به مسیری به وجود آورد که بر مقتضیات و نهایتاً رفتار سیاستی آینده مان تأثیر 
بگذارد، متنفع شود. تغییر اقلیم از آنجا که تا حدی نتیجة اجرای سیاست ها و فن آوری هایی است که موجب 
اتکای وابسته به مسیر به سوخت های فسیلی دارای »سطح بالای تولید کربن« هستند )انُرو 2000(،10پیشنهاد 
ما تقویت سیاست گذاری هایِ جبرانی است که شاید بتواند موجب برانگیزاندن خط سیرهای وابسته به مسیر 
»سطح پایین کربن« را فراهم  کند. اکثر محققانِ مبحث وابستگی به مسیر، در حالی که بر پیامدهای منفی 
آن بر بهینه سازی و سیاست  های اجتماعی تأکید دارند، رویکرد ما، نگاه به جلو، به جای نگاه به پشت سر، با 
هدف روشنگری در رابطه با این  است که چگونه ایجاد وابستگی به مسیر ممکن است به کسب نتایج دلخواه 
منجر شود. این راهبرد، ما را به سمت بررسی تعامل سیاست گذاری هایی سوق می دهد که ممکن است در 
آغاز آسیب پذیر باشند یا تنها در رابطه با گروه کوچکی کاربرد داشته باشند، اما فرآیند های وابسته به مسیر را 
فعال کرده و به مرور زمان آشکار می کنند. توجه راهبرد ما بر این مساأله معطوف است که چگونه مداخله ها 
می توانند علاوه بر تمرکز بر »تأثیرگذاری« فوری، به استمرار نیز نائل شوند، یعنی بر شمار موارد تحت پوشش 
بیفزایند و نیز، عمدتاً از طریق نیروهای رو به افزایش پیشروندة بررسی نشده، رفتارها را هم تغییر دهند، و از 
طریق شماری تغییرات کوچک در سیاست گذاری بتوانند تأثیرات تغییردهندة مهمی داشته باشند که بتوانند 

فرایندهای وابسته به مسیر را فعال کنند.
این رویکرد سیاست گذاری، به اعتقاد ما، مستلزم جهت گیری معرفت شناختی جدیدی است - با کاربست 
استدلال رو به جلو- تا بدین وسیله، هم انتخاب های سیاست گذاری در زمینة »محدود ساختن منافع 
شخصی  آینده مان« درك شود و هم ابزارهای سیاست گذاری جدیدی برای این گزینه ها به راه بیندازد، 
ابزارهایی که با منافع شخصی و جمعی بلند مدت سازگار باشد. چالشِ پیشِ رو فقدان به اعتقاد ما، علاقه 
برای توجه و پرداختن به مشکلات فوق العاده بدخیم نیست، بلکه این چالش خنثی  کردن گرایش نهادهای 
سیاسی مان است، که گرایش های شخصی ما به  عنوان مصرف کننده یا رأی  دهنده نیز آن را تشدید می کند، 
گرایشی که اهمیت بیشتری برای منافع فوری و عاجل ما قائل می شود و تغییرات مقتضی در رفتار ما را به 
تعویق می اندازد، حتی با این که چنین کاری با منافع بلندمدت ما مغایر است. رویکرد استدلال کاربردی رو 
به جلو، شناخت منطق  علیّ فرایندهای وابسته به مسیر را تسهیل می کند، و بر دامنه ای از مداخلات بالقوه 
که می توانند به طرزی پیش رونده مقتضیات سیاستی ما را به تدریج بالا ببرند، قابل اطلاق است. گرچه 
رویکرد ما با برخی بینش های پژوهش های علوم رفتاری و روان شناختی در رابطه با بلااثرکردن گرایش ها و 
10- (Unruh 2000)273
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تمایلات غیرعقلانی شخصی در حوزه هایی مانند تصمیم های مربوط به سرمایه گذاری و استعمال دخانیات 
سازگار است )تالر و سانستاین، 2008(،11 اما از قلمرو چنین پژوهش هایی فراتر می رود و از بینش هایِ 
حاصل از پژوهش درباره فرایند سیاست گذاری و نحوة ملزم و متعهد کردن فردیت هایِ جمعی ما، کمک 

می گیرد )الِستر، 2002(.12 
رویکرد ما نتایج ضمنی تجویزی روشنی به دنبال دارد: این رویکرد بر پایة این که آیا این مداخلات 
دارای »منطق موجه«13 برای فعال سازی یک یا چند فرآیند وابسته به مسیر، که ذیلاً بررسی کرده ایم، 
هستند یا نیستند، راه های جدیدی برای ایجاد و ارزیابی مداخلات سیاستی معرفی می کند. این رویکرد 
به  ویژه به تحلیل گران سیاستی کمک می کند تا ارزیابی کنند که چه نقاط دسترسی سیاستی و چه 
سطوح یا »رده هایی« از سیاست گذاری را باید هدف قرار داد. این رویکرد از همه مهم تر توصیه می کند 
که تحلیل گران، از یک طرف، باید توجه بیشتری به ائتلاف سازی داشته باشند و از طرف دیگر بر هنجارها 
و ارزش ها تمرکز کنند تا بتوانند خط سیرهای وابسته به مسیری را که قادر به بهبود مشکلات فوق العاده 

بدخیم هستند راه بیندازند.
ما از زمانی که برای اولین بار واژه  »فوق العاده بدخیم« را تعریف کردیم و برای یافتن راه حل به آثار و 
نوشته های مربوط به مبحث وابستگی به مسیر روی آوردیم، علاقه به اطلاق نقش به وابستگی به مسیر، 
جهت ایجاد مداخله های بلند مدت و رو به  گسترش که بتواند به تغییر اقلیم به عنوان یک »مشکل بدخیم« 
و »فوق العاده بدخیم« بپردازد، به طور فزاینده ای مورد توجه قرار گرفته است )وبستر 2008؛ مارشال و 
لازاریک 2010، مارشال 2010؛ مارشال و لازاروك 2009؛ فرِم و براون 2008(.14 این مقالات در حالی که 
تعریف ما از تغییر اقلیم را تقویت می کند، در عین حال جهت گیری تحلیلی ما را به هدایت سیاست گذاری 
متفاوتی رهنمون می سازد. حرف ما برخلاف لازاروس )2009( و وبستر )2008( این است که سیاست های 
انفجاری15 و پر سر و صدا برای »مشکلات فوق العاده بدخیم« که مستلزم وقوع تغییرات رفتاریِ فوری 
از سوی تمامی افراد مرتبط هستند، موفق به جذب حمایت کافی نمی شوند یا در موارد نادری که این 
سیاست ها اتخاذ می شوند، چه بسا باعث وقوع شوك های اجتماعی ای می شوند که اجرایی شدن و اطاعت 
از آن سیاست را مانع شده و یک سیاست را صرفِ نظر از این که چقدر خوب برنامه ریزی شده باشد از خط 
خارج می کنند. چنین سیاستی حتی اگر دوام هم بیاورد، به  ندرت اتفاق می افتد که سیاست گذاران بتوانند 
این نکته را ارزیابی کنند که چگونه می توان سیاستی را طراحی کرد که به مرور زمان بتوان آن را بهبود 
بخشید تا این که به دنبال سیاستی بلندپروازتر باشد. بنابراین، چارچوب تحلیلی ما برای درك این که چگونه 
این تلاش ها می توانند انعطاف پذیر بمانند و چگونه خط سیرهای آن ها و توان بالقوة آن ها برای دگرگون  

کردن رفتار می تواند تقویت شود، موضوعیت دارند.
مقالة حاضر را بر این مبنا ادامه می دهیم؛ نخست، تغییرات اقلیمی را مشکل »فوق العاده بدخیم« معرفی 
می کنیم و سه پرسش تشخیصی16 را جهت هدایت بررسی هایِ سیاستی برآمده از آن، مورد استفاده قرار 
می دهیم. دوم، ما رویکرد استدلال کاربردی رو به جلو را معرفی کرده و از جهت گیری معرفت شناختی آن 
دفاع می کنیم. سوم، ما به طور کلی یک چارچوب تحلیلی حساس به فرایندهای تغییر در سیاست گذاری 
11- (Thaler and Sunstein 2008)
12- (Elster 2002)
13-plausible logics
14- (Webster 2008; Marechal and Lazaric 2010; Marechal 2010; Marechal and Lazaruc 2009; 
Frame and Brown 2008). 
15-big bang policies
16-diagnostic questions 
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و به  طور اخص منطق وابسته به مسیر را ارایه می نماییم. چهارم، برای نشان دادن موجه و مفید بودن 
رویکردمان، پروتکلی ارایه می کنیم که سیاست گذاران در هنگام بررسی بهترین شیوة مداخله در فرایند های 

فعال سازی و پرورش یک یا چند فرایند وابسته به مسیر، مناسبِ پیروی کردن می دانند.

تراژدی تغییرات آب و هوایی به عنوان مسأله فوق العاده بدخیم
این اجماع در میان جامعة علمی جهانی وجود دارد که »به احتمال بسیار زیاد«17، فعالیت های انسانی باعث و 
بانی افزایش دی اکسید کربن و سایر گازهای گلخانه ای است و بر اساس اسناد و شواهد، متوسط   دما افزایش 
یافته است )مجمع بین المللی تغییرات اقلیمی18 2007(. میزان انتشار دی اکسید کربن جهانی، حتی با 
وجود رکود اقتصادی جهان پس از سال 2008، شتاب گرفته است )آژانس بین المللی انرژی، 2011(. انتشار 
گازهای گلخانه ای اگر به شدت کاهش پیدا نکند، اکوسیستم ها و جوامع انسانی در معرض فشار روانی و 
تنش قابل توجه و گسترده ای قرار می گیرند )مجمع بین المللی تغییرات اقلیمی 2007(. هرچند تردیدهایی 
در مورد توزیع اثرات افزایش دمای جهانی در آینده در سراسر جهان وجود دارد، لیکن سیاست گذاران در 
مجموع متفق القول هستند که برای کاهش این خطرات، افزایش دمای جهانی باید به زیر 2 درجه سلسیوس 
بالاتر از سطحِ دورة پیشا صنعتی19 محدود شود.20 موافقت نامه کانکون21، که عمده ترین نتیجة سیاسی 
کنفرانس کشورهای عضو کنوانسیون سازمان ملل پیرامون تغییر آب و هوا22 در دسامبر 2010 بود، گام های 
بیشتری در این راستا برداشت و اذعان کرد که بر مبنای شواهد علمی، ممکن است نیازمند افزایش این حد 
به 1/5 درجه سلسیوس بالاتر از دمای قبل از صنعتی شدن باشیم )UNFCCC 2011(.23 با این حال، از 
زمان مذاکرات جهانی کیوتو تاکنون هیچ تعهد الزام آوری برای رسیدن به چنین کاهشی به  وجود نیامده 
است. انتشار گازهای گلخانه ای با وجود 20 سال تلاش بین المللی و داخلی، با شتاب در حالِ افزایش است، 
و ایجاد اهداف قانونی الزام آور و روش های لازم برای تغییر در رویکرد عملی و توقف این روند انتشار گازهای 
گلخانه ای، همچنان در پرده ای از ابهام مانده است. مذاکرات اقلیمی دوربان با این که در دسامبر 2011 به 
ایجاد یک نقشه  راه برای تهیه  چارچوبی قانونی در سال های بعد انجامید، طرفین پایِ هیچ پروتکل آتی، ابزار، 
یا نتیجه  مورد توافق تا سال 2020 - یعنی سالی که به گفته دانشمندان انتشار جهانی گازهای گلخانه ای به 

.)UNEP, 2011( اوج خود می رسد- را که الزامِ قانونی داشته باشد امضا نکردند
مقالة ریتل و وبر )1973(، یکی از نخستین آثاری بود که ضرورت طراحی دقیق ابزارهای تصمیم گیری 
بر اساس مشکلات پیشِ رو را برای سیاست گذاران پررنگ ساخته است: این نویسندگان عبارت »بدخیم« 
را در توصیفِ مشکلاتی ذکر کرده اند که ده ویژگی دارند، از جمله آن هایی که »هیچ قاعده توقفی« ندارند 
)آن ها فاقد یک راه حل مجزا یا یک نقطه پایان هستند که در آن بشود گفت مشکل حل شده است(، »هیچ 
آزمون بی واسطی« برایِ آزمودنِ یک راه حل بالقوه ندارند، »هیچ فرصتی برای یادگیری از طریق آزمون 
و خطا« در مورد آن ها وجود ندارد و فرصت چندانی برای »اشتباه« برنامه ریزی باقی نمی گذارند. مقاله  
آن ها سپس تکنیک های تجزیه  و  تحلیل سیاست »عقلانیِ« معمول، از جمله تجزیه  و  تحلیل هزینه  فایده  

17- به احتمال بیش از 90 درصد 
18- Intergovernmental Panel on Climate Change
19-pre-industrial
20- برخی از تصمیم گیرندگان و دانشمندان استدلال کرده اند که این رقم در واقع باید پایین تر باشد اما تعداد اندکی نیز 

عنوان می کنند که باید بالاتر باشد.  
21-The Cancun Agreements
22-Conference of the Parties to the UN Framework Convention on Climate Change 

http://unfccc.int/files/meetings/cop_16/application/pdf/cop16_lca.pdf:23275-  بنگرید به
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نئوکلاسیک، مدل های »رضایت بخشی«24 )سایمون a1957(25، و حتی تجزیه  و تحلیل نظام مندِ »علم 
سیاست« )لاسول 1956(،26 را به چالش کشیده است. منتقدان در آن زمان می گفتند این روش تجزیه  و  
تحلیل مروج روش های برنامه ریزی  است که به جای کمک به حل مشکلات، بر پیچیدگی آن ها می افزایند 

)ترایب 1972؛ سِن 1977(.27 
ریتل و وبر هرچند که به  شکل کارآمدی ویژگی های مهم مشکلات را برای سیاست گذاران پررنگ 
ساخته اند و به آن ها نشان داده اند که باید کدام ابزار تصمیم گیری را به کار ببندند، اما مسلماً بسیاری از 
مشکلات سیاست مشکلاتی بدخیم هستند. ما چهار ویژگی خاص را برای »مشکلات فوق العاده بدخیم« 
معرفی می کنیم، که تغییرات آب و هواییِ محصولِ دخالتِ انسان، مثال اولیه از آن ها است، که بیش  از 
پیش توجه ما را به ضرورت ایجاد یک جهت گیریِ معرفت شناختی و نظریِ جدید برای سیاست گذاری 

و برنامه ریزی جلب می کند.

فرصت در حال اتمام است
این تصور که فرصت در حال به سر آمدن است، نگرانی هایِ محیط زیستی را از چالش هایِ اجتماعی جدا 
می کند. در چالش هایِ اجتماعی، بسیاری از سیاست هایی که مناسب تلقی می شوند، از طریق نظام سیاسی 
پیاده می شوند. گروه های ذی نفع مختلف با یکدیگر تعامل می کنند و می کوشند بر ترجیحات سیاسی یکدیگر 
تأثیر بگذارند. سپس نظام سیاسی با نوعی مداخله  سیاسی پاسخ می دهد، و یا هیچ پاسخی نمی دهد. ائتلاف 
بازنده میل به جمع کردن قوایش دارد، و حمایت بیشتری برای ایده های خود جذب می  کند، و پس از آن 
مجدداً می کوشد بر دستور  کار سیاست تأثیر بگذارد. به عنوان مثال، تلاش های ناکام پیرامون ارتقاء سطح 
بهداشت عمومی در ایالات متحده در سال 1993، بار دیگر در دولت اوباما سر برآوردند و این بار با نتایجی 
متفاوت. با این حال کسانی که می خواهند به مشکلات فوق العاده بدخیمی مانند تغییرات آب و هوایی 
رسیدگی کنند، بخت »بازگشت« به نظام سیاسی برای سعی مجدد را ندارند، که این امر، مشکلی را که 
ریتل و وبر »یک اقدام انفجاری« می خوانند، تشدید می کند. مسأله  تنگنایِ زمان به این معنا است که مشکل 
در برخی موارد، بیش از حد بدخیم است، تأثیر بیش از حد دارد، و برای توقف یا معکوس کردن آن خیلی 
دیر شده است. به عبارت دیگر، هرچند نظام سیاسی ممکن است به روش مشابه، واسطه  تعاملات گروه هایِ 
ذي نفع در مورد سیاست تغییر آب و هوا قرار بگیرد، همان طور که در مسأله  بهداشت جهانی میانجی گری 
می کند، محیط زیست طبیعی واکنش های خاص خود را به دنبال دارد که این دلخواه گروه هایِ ذی نفع و 
دولت ها نیست. در واقع، تصویر قدرتمند »سازش« که چارچوب بسیاری از فرآیندهای سیاست عمومی است، 
در این جا تصویر مناسبی نیست. انسان ها بی شک می توانند رفتار خود را با هدف تغییر اثرات آن ها کنترل 
کنند، اما نمی توانند واکنش نظام طبیعی را پس از مشخص  شدن کنترل کنند. محیط  زیست طبیعی حَکَم 

نهایی است که مشخص می کند آیا خط مشی انتخاب  شده واکنش مناسبی است یا نه.
تغییر آب و هوا را می توان موردی گویا دانست، که نشان می دهد فرصت رو به اتمام است. تأثیرات 
قابل توجهی به  دنبال خواهد آمد و این اثرات با گذشت هر سال، بدخیم تر می شوند و اگر به سرعت دست 
 به  کار نشویم، خطر آسیب به جوامع انسانی و اکوسیستم ها، و همچنین تغییر غیرخطی و حوادث فاجعه بار 
افزایش می یابد. برخی شش سال پیش تخمین می زدند که حدود 10 سال برای جلوگیری از وقوع تغییرات 

24- satisficing
25- (Simon 1957a)
26-(Lasswell 1956)
27-(Tribe 1972; Sen 1977)
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انسانیِ خطرناك قبل از این که به نقطة اوج تولید گازهای گلخانه ای برسیم وقت داریم )هانسن 2006(.28 
از این رو، بر خلاف اصلاحات انجام  شده در زمینه خدمات درمانی در ایالات متحده، انسان ها ممکن است 
فرصتی بسیار کوتاه برای جلوگیری از تراژدی کربن و آسیب های جدی ناشی از آن در اختیار داشته باشند.

کسانی که می خواهند مشکلات را حل کنند خود مسبب آن ها نیز هستند
افرادی که در ائتلافِ حامیِ کاهش انتشار گازهای گلخانه ای مشارکت کردند از آن جا که خود مشکل زا 
بوده اند، اعتراض به مسأله  تغییرات آب و هوا، با اعتراض های سیاسی به مشکلات خدمات درمانی، دسترسی 
به خدمات سقط جنین، یا مداخلة نظامی، فرق دارد. هر کسی که دغدغه  کاهش تغییرات آب و هوایی 
دارد، خود موجب تغییرات آب و هوا می شود. فعالیت های روزمره، از جمله نسبت سرانه  تولید گازهای 
گلخانه ای در کشورهای ثروتمند، مقصران اصلی این مسأله هستند. برخلاف دیگر مشکلات زیست محیطی، 
که هرکدام مخالفان و موافقان بسیار دارند، نتایج تغییرات آب و هوایی، ناشی از مداخله  بشر و فعالیت های 
فردی و جمعی در مقیاس های مختلف، و همچنین فعالیت های بازار است. افراد در  حالی که می توانند 
انتخاب کنند که از سوخت غیرفسیلی برای تولید انرژی استفاده کنند، وسایل نقلیه  کارآمدتر و یا کالاهایی 
با مصرف کربن کم تر بخرند، باز هم ما در بسیاری از فعالیت هایِ روزانه مان هنوز گازهای گلخانه ای منتشر 
می کنیم. خانه های مسکونی در ایالات متحده که یکی از بزرگترین تولیدکنندگان سرانه  گازهایِ گلخانه ای 
در جهان است، تقریباً 17 درصد از کل گاز گلخانه ای دی اکسید کربن و خودروهای سواری 20 درصد این 

گازها را منتشر می کنند )سازمان حفاظت از محیط زیست 2007؛ پگ 2002(.29 

عدم وجود اقتدار مرکزی
سیاست گذاران در مقام صاحبان اقتدار عمومی، تمام گزینه های مورد نیاز را برای کاهش فشار بر آب 
و هوا کنترل نمی کنند. این امر به مشکل عمومی همکاری در فضای هرج و مرج می افزاید که مشخصه 
هرگونه اقدام در مورد مشکل جمعی جهانی است. فقدان دولت متمرکز عواقبی را در سطوح مختلف در 
مورد تغییرات آب و هوا به دنبال دارد، زیرا پاسخ نه  تنها در میان کشورها نیاز به هماهنگی در شرایط مختلف 
دارد، بلکه در سراسر بخش های مختلف اقتصادی و تحت نظام های سیاست در سطوح سیاسی متعدد نیز 
این نیاز وجود دارد. حتی اگر به یک توافق جهانی قوی بر سر اهداف بلندپروازانه  کاهش انتشار دست پیدا 
کنیم، سازوکار ها و برنامه ها احتمالاً در آن جایی که بتوان قدرت کافی به دست آورد، به طور همزمان در 
مقیاس های مختلف عمل می کنند. یک نمونه از این روند، گسترش بازارهای کربن است. علی رغم برخی از 
هماهنگی هایِ در حال وقوع، مانند نظام گسترده  اتحادیه اروپا و نظام های زیرمنطقه ایِ تعیین  شده توسط 
ایالت های آمریکا و ایالات های کانادا )بتسیل و هافمن 2009(،30 تکه تکه شدن و پراکندگی اقتدار، مشخصه  

رژیم کلی سیاست جهانی است.

سیاست هایی که عدم عقلانیت آینده را تنزیل می کنند
مشکلات فوق العاده بدخیم تا حدودی به  عنوان نتیجه ای از سه ویژگی فوق، وضعیتی را ایجاد می کنند که 
در آن مردم و سیاست گذاران، حتی در مواجهه با شواهد خطرات ناشی از اثرات قابل  توجه یا حتی فاجعه بار 
انفعال، تصمیم هایی می گیرند که به این اطلاعات بی اعتنا هستند و افق های زمانی بسیار کوتاه مدت را نمایان 
28-(Hansen 2006).
29- (Environmental Protection Agency 2007; Pegg 2002).
30-(Betsill and Hoffmann 2009)277
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می سازند. این ویژگی است که بسیاری از طرفداران سیاست آب و هوا را ناامید کرده است. این پدیده شبیه 
به وضعیت افراد سیگاری است که با این که می دانند سیگار به احتمال زیاد مشکلات قابل  توجه و حتی مرگ 
برای آن ها در پی دارد، تصمیم می گیرند برای ارضاء نیاز فوری خود سیگار بکشند. این ویژگی بسیار خطرناك 
است، زیرا اگرچه مشخص است که اثرات منفی رخ خواهد داد )مانند چالش تنفس برای فرد سیگاری( و 
افراد سیگاری در معرض خطر بالای حوادث فاجعه بار )مانند حمله  قلبی یا سرطان ریه( قرار می گیرند، اما 

در آن لحظه خاص هرگز عواقبی برای فرد وجود ندارد.
اقتصاددانان رفتاری، مدت ها بر چنین ترجیحاتی که »ناسازگاری زمانی« دانرد متمرکز بوده اند. افراد 
در این گونه موارد، نرخ تنزیل اجتماعی کاهنده نسبت به آینده  بلندمدت را به گونه ای اعمال می کنند که 
در نسبت به آنچه ابزار اقتصادی نرخ تنزیل اقتصادی ثابت »عقلانی« می داند، وزن بیشتری به مصرف در 
زمان حاضر داده می شود )استراتس 1955؛ الِستر 2000؛ رابین 1988؛ 30-40؛ کِرپ 2005، 263؛ آشِر 
2009(.31 این پدیده به این معنی است که چالش کلیدی که در برابر تغییر رفتار قرار دارد اندازه  نرخ تنزیل 
کوتاه مدت است، که باعث می شود افراد وزن بیشتری را برای مصرف حال حاضر در نظر بگیرند )به عنوان 
مثال، ارزش مقایسه بین مصرف سیگار در یک سال از هم اکنون در مقابل یک سال و یک روز از هم اکنون، 
بسیار کم اهمیت تر از ارزش مقایسه بین مصرف سیگار بین امروز و فردا است(. اقتصاددانان رفتاری استدلال 
می کنند که افراد برای پیش بینی مناسب تر، باید بر ترجیحات بلندمدت »متکی باشند« چرا که، هر چه به 
آینده نزدیک تر می شوند، نمی توانند به محاسبات کوتاه مدت خود برگردند. به این دلیل است که در حال 
حاضر پایگاه هایی وجود دارد که در آن افراد می توانند در برنامه های تحریم اجتماعی با هدف تغییر رفتار 
مورد نظر، مانند از دست دادن وزن، ورزش، یا ترك سیگار شرکت کنند. به عنوان مثال، هنگامی که یک فرد 
سیگاری اصلاح  شده می داند که هوس شدید او باعث می شود نتواند به آینده  خود مطمئن باشد، می تواند در 
روز دوشنبه پولی را به کسی پرداخت کند تا سیگارهایش را در روز پنج شنبه پنهان کند. یک فرد سیگاری 
که سیگار را ترك کرده در روز دوشنبه یک تصمیم عقلانی می گیرد، و می داند که او در طول زمان در این 

مورد ثابت قدم نیست و به مبارزه با هوس خود تا پنجشنبه ادامه می دهد.
دانشمندان در حالی که تاکتیک های فردی را برای غلبه بر این مشکل رفتاری بررسی کرده اند، مشکلات 
فوق العاده بدخیم نیازمند آن هستند که همچنین بر مؤسسات و فرایندهای سیاست گذاری  هم متمرکز باشیم 
که این امر بر توانایی ما برای رسیدگی به این مشکل در سطح جمعی تأثیر می گذارد. مشکلات فوق العاده 
بدخیم، زمانی به واسطة  تمایلات نهادهای سیاسی ما خلط می شوند و به بی راهه می روند که تصمیم گیری 
برای دادن وزن بیشتر به منافع سیاست کنونی جامعه و به تأخیر انداختن تغییرات رفتاری مورد نیاز، اغلب با 
استفاده از تعهدات صوری برای کاهش انتشار گازهای گلخانه ای انجام می شود که دارای اثر فوری کم یا بدون 
اثر هستند. گرایش به انتخاب سیاست هایی با هزینه های کوتاه مدت کمتر و اعتقاد به این که این موانع در 
آینده کاهش خواهند یافت، از سوی برخی تشدید می شود )به عنوان مثال، از طریق دسترسی به فناوری های 
ارزان قیمت تر یا افزایش هزینه های انفعال(. برجستگی هزینه کوتاه مدت با نزدیک شدن به آینده، هنگامی 
که ما برای تغییرات آب و هوا برنامه ریزی می کنیم، برمی گردد، و یک چرخه  معیوب را به نمایش می گذارد. از 

این  رو، این شرایط پاسخ جمعی منطقی به »محدود کردن آینده  خود« را می طلبد )انِزلی 2001(.32 

31-(Strotz 1955; Elster 2000; Rabin 1998, 39–40; Karp 2005, 263; Ascher 2009)
32- (Ainslie 2001)
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تراژدی
این چهار ویژگی، چالش هایی را برای تکنیک هایِ تحلیل سیاست های سنتی پیش می آورند، تحلیل هایی 
که تمرکز و توجه شان بر استراتژی کوتاه مدت »منافع شخصی« استوار است. این فرضیات، نگاه ناقصی به 
مقولة رفتار انسان دارند، نگاهی که نه  تنها نمی تواند »تراژدی« مشکلات فوق العاده بدخیم را توضیح دهد، 
بلکه تجزیه  و  تحلیل پاسخ های ممکن به آن مشکلات را نیز محدود می کند. ما حتی اگر در حال حاضر به 
صورت جمعی نیاز به کنش جهت جلوگیری از اثراتِ فاجعه بارِ آینده را تشخیص دهیم، پیامدهای فوری 
تغییرات رفتاری مورد نیاز، توانایی نظام های سیاسی برای پاسخ در سطوح مختلف را کاهش می دهد. 
سیاست های دموکراتیک و طراحی نهادی، از این رو، نه  تنها بر منافع رقابت و منافع نسبتاً کوتاه مدت 
متمرکز نیستند، بلکه درباره منازعه ای هستند که ما علیه خودمان آغاز کرده ایم. ما برای غلبه بر فاجعه  
مشکلات فوق العاده بدخیم، نیاز به پرورش فرایندی سیاستی داریم که در آن منافع بلند مدت بر منافع 

کوتاه مدت مان اولویت داشته باشد.
گرت هاردین و النور استروم هم هنگام پژوهش درباره »تراژدی منابع مشترك«، به این مسأله می پردازند 
که کاهش منابع به  واسطة اقدامات افراد در راستای منافع فوری شان روی می دهد و هم تمرکز آن ها بر 
مداخلات و ترتیبات نهادی است که برای جلوگیری از کاهش منابع در یک حوزه  محلی خاص، دسترسی 
را کنترل/یا حذف می کند )هاردین 1968؛ آستروم 1990(.33 ما همچنین بر مداخلات و ترتیبات نهادی 
برای غلبه بر یک تراژدی حکومت داری تمرکز می کنیم -که در اینجا و از نظر ما، یکی از مشکلات ذاتی 
فوق العاده بدخیم است. با این حال، بر خلاف آن ها، ما از اندیشیدن به این مشکل در چارچوب انتخاب 
عقلانی فردی34 اجتناب می کنیم و از اثر اقتصاد رفتاری بر ناسازگاری زمانی35 فاصله می گیریم، زیرا هر دو 
به سمت این درك می روند که آیا افراد به طور مداوم با »نرخ تنزیل« عقلانی و بر اساس آن عمل می کنند، 
و آیا مقابله با تغییرات آب و هوای جهانی »عقلانی« است یا خیر )برکین 2006؛ آکِرمن و هاینتسرلینگ 
2004؛ سندین و دیگران 2009(.36 ما در عوض، بر رویِ خرد جمعی تمرکز می کنیم که با پرداختن به 
مشکل تغییرات آب و هوایی که توسط دانشمندان شناسایی شده، آغاز می شود و به پایان می رسد. تقریباً 
هیچ توافق دولتی یا بین دولتی، سیاست هایی سازگار با این شواهد علمی را پیش نبرده اند، و واقعیت این 

است که ما غیرمنطقی رفتار کرده  ایم.37 
ما این مسأله را بررسی می کنیم که چگونه سیاست های مبتنی بر منطق علیِ فرآیندهایِ وابسته به 
مسیر می توانند رفتار آینده را برای رسیدن به منافع اجتماعی مطلوبِ بلند مدت محدود کنند. همان طور 
که هاردین و استروم استدلال می کنند یکی از راه حل های کاهش اتلاف منابع بر توسعه  ترتیبات نهادی 
جدید برای غلبه بر تمایل انسان برای بهره برداریِ بیش از اندازه استوار است، ما نیز استدلال می کنیم که 
مشکلات فوق العاده بدخیم نیاز به اتخاذ روش های تجزیه  و  تحلیل سیاست های جدید دارند که به جای 
33- (Hardin 1968; Ostrom 1990)
34- individual rational choices
35-time-inconsistent

کیدلند و پرسکات در سال 1977 دو اقتصاددان برنده نوبل مفهوم »ناسازگاری زمانی« را مطرح کرد ند. ایده اصلی آن است که 
سیاست گذاران مصلحت گرا بنا بر تشخیص خود در مورد سیاست  A تصمیم می گیرند و آن را به اجرا می گذارند. آن سیاست 
به زعم آنها در زمان خود بهینه و بهترین است، از طرف دیگر، تصمیم گیران غیردولتی )مردم(، کم و کیف مصرف، سرمایه گذاری 
و عرضه نیروی کار خود را بر پایه آن تصمیم  دولت و مقامات پولی کشور شکل می دهند. مردم وقتی تصمیم سازی کردند، ممکن 
است سیاست A دیگر بهینه نباشد و سیاست گذاران به سیاست B متوسل شده باشند. این تغییر موضع دولتمردان، انتظارات 

بنگاه ها و مصرف کنندگان و نیروی کار را که مبنای تصمیم گیری  آن ها است بی اعتبار می سازد. )م(
36- (Barkin 2006; Ackerman and Heinzerling 2004; Sinden et al. 2009).

37- به این معنا، بحث بر سر میزان »منطقی« کاهش، ممکن است به پاسخ های »غیرمنطقی« در سیاست داخلی و بین المللی 
.))Kysar )2010  279بینجامد )برای استدلال های مکمل، بنگرید به
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چشم پوشی از ویژگی هایِ کلیدیِ این دسته از مشکلات، با آن ها سازگار باشند. بر این اساس، سه سؤال 
تشخیصی )DQ( مطرح می شود )جدول 1( که پاسخ گویی به آن ها در زمان پرداختن سیاست گذاران به 

مشکلات فوق العاده بدخیم، ضروری است:
DQ1: چه کاری می توان انجام داد تا با ایجاد چسبندگی38، برگشت پذیری آنی دشوار شود؟

DQ2: چه کاری می توان برای تثبیت حمایت در طول زمان انجام داد؟
DQ3: چه کاری می توان برای افزایش افراد و جمعیت های حامی این سیاست ها انجام داد؟

جدول 1- سؤالات تشخیصی برای هدایت کردن مداخله به منظور بهبود مشکلات فوق العاده بدخیم

دو سؤال اول، سیاست گذاران را به سمت فرآیندهایی سوق می دهند که مزایایی برای گروه هایی ایجاد 
 کنند که رفتارهای خود را در نتیجة این سیاست، تغییر  دهند و از این رو تعصب در قبال وضع موجود را 
تعدیل نمایند. چنین فرایندهایی به طور مستقیم به تنزیل غیرمنطقی مشکلات فوق العاده بدخیم توسط 
نظام های سیاسی می پردازند، که در آنجا تعهدات قبلی برای تغییر، هنگامی که به اثرات مقرر آن ها نزدیک 
می شویم، ملغی می گردند. پرسش سوم به طور مستقیم به این موضوع می پردازد که چگونه ممکن است 
بر چالش عدم اقتدار مرکزی از طریق نیروهای افزایشی پیش رونده غلبه کرد. پاسخ به این پرسش ها به 
آن معنا نیست که همیشه منجر به بهبود مشکلات فوق العاده بدخیم می شود، بلکه منظور ما این است که 

طرح این پرسش ها ممکن است باعث شود راه حل های نوآورانه مورد توجه قرار گیرند.

استدلال کاربردی رو به جلو: یک معرفت  شناسی جایگزین
ابزارهای تحلیل سیاستی متعارف، برای یافتن سیاست هایی که »آینده  جمعی« ما را به هم گره بزند، ضعیف 
هستند. این روش ها به مقایسه  ابزارهای سیاستی در برابر یک هدف واحد، مانند بهره وری، و اعمال برخی 
تغییرات تجزیه  و  تحلیل سیاست هزینه- فایده )آرو و دیگران 1996(39  یا تجزیه  و  تحلیل چندهدفی که 
در آن اثرات از طریق یک نوع فرآیند توزیعی مقایسه می شوند تمایل دارند )وایمر و واینینگ 2004(40.  
این روش ها در تلاش برای ایجاد شفافیت، یک خط و جهانی نسبتاً قابل پیش بینی را فرض می کنند که در 
آن تصمیم گیری در مورد اینکه چه اهدافی کارا هستند یا نیستند، در نتیجة کارهای تطبیقی و مقایسه ای 

صورت می گیرد )ترایب 2791؛ کایسر 2010(.41  
38-Stickiness

چسپندگی در اینجا از ادبیات رشته های اقتصاد و مدیریت وام گرفته شده است. هزینه ها به نسبت افزایش در فروش افزایش 
پیدا می کنند اما به نسبت کاهش در میزان فروش کاهش پیدا نمی کنند. به این رفتار هزینه های نامتناسب چسپندگی گفته 

می شود. چسپندگی به طور مستقیم با تصمیم مدیران در ارتباط است. )م(  
39 (Arrow et al. 1996). 
40-(Weimer and Vining 2004).
41-(Tribe 1972; Kysar 2010).
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مشکلات شناخته  شده پیش بینی احتمالات در علوم اجتماعی برای مسائل فوق العاده بدخیم، بزرگ تر 
می شوند )برنشتاین و دیگران 0002(42.  مشکلات فوق العاده بدخیم، مانند بسیاری از چالش های سیاستی 
دیگر، در نظام های غیرخطی و باز رخ می دهند که در آن انسان نیز ممکن است به شیوه ای انعکاسی و 
غیرقابل پیش بینی برای تغییر محیط خود کنش و واکنش داشته باشد. علاوه بر این، ماهیت این مشکلات، 
استفاده از روش گذشته نگر برای پیش بینی را که در نظریه سازی استقرایی معمول است با مشکل مواجه 
می کند. استراتژی پژوهش با هدف پیدا کردن شرح کلی ساده ای برای مشکلاتی با ویژگی های فوق العاده 
بدخیم، نابخردانه است. هدف مناسب تر برای پژوهش، شناسایی مداخلات سیاستیِ ممکن است و این که 
چگونه مشکلات و مداخلات ممکن است در طول زمان آشکار شوند. همان طور که پاتوماکی توضیح 
می دهد، تجزیه  و  تحلیل سیاست رو به جلو باید »... متمایل به آینده های ممکن و محتمل باشد، و راه هایی 
را تعیین کند که اعمال ما و اعمال دیگران -گاهی اوقات از طریق اثرات ناخواسته و عواقب آن ها- به واقعی 

کردن برخی از آن ها کمک می کنند« )پاتوماکی، 6002، 21(43.  
گسترش چنین رویکردی، معضلاتی جدی برای نظریه  علوم اجتماعی، از دو جهت ایجاد می کند. نخست، 
جریان اصلی علوم اجتماعی بر روی بررسی گذشته و با تمرکز بر مجموعه داده های قابل اندازه گیری، قابل 
تکرار و با N بزرگ )تعداد موردهای زیاد( استوار شده است که تحلیل رگرسیون و دیگر روش های آماری که 
به فرآیندهای علی تاریخی »جعبه سیاه«  تمایل دارند، درخصوص آن ها به کار برده می شوند  )هال 2003(44.  
برنشتاین و همکارانش به محدودیت های این روش به طور مستقیم پرداخته  و یک معرفت شناسی جدید را 
از زیست  شناسی تکاملی به جای فیزیک نیوتنی به دست آوردند. آن ها روش ساخت سناریوی »استدلال رو 
به جلو« را نشان می دهند که احتمال وقوع، نیاز برای در نظر گرفتن آینده های جایگزین متعدد، و توسعه 
خطوط طرح قابل  قبول بر اساس ساز و کارهای علی مشروط و عدم قطعیت حیاتی را به رسمیت می شناسد. 
دوم، اغلب دانشمندان علوم اجتماعی که بر روی کشف یا گسترش تبیین های کلی کار می کنند، برای 
به کارگیری تلاش های خود به منظور دخالت در مسائل و مشکلات خاص دنیا مردد هستند. این تنش بین 
توضیح )»تجزیه  و  تحلیل از«( و تجویز )»تجزیه  و  تحلیل برای«( مدت زیادی است که معرف سیاست های 
عمومی تطبیقی و ادبیات علوم سیاسی هستند، که قدمت آن حداقل به بحث سیمون )b 1975( و لیندبلوم 
)1959(45  در مورد سودمندی مدل های کاملاً طقی »رضایت بخش حداقلی«46  در مقابل روش های افزایشی47  
برای توسعة سیاست برمی گردد. از آن زمان، بسیاری از اصول در جهت مخالف رویکرد انضباطی و رویکرد 
جامع پیش بینی شده توسط لاسول، بیر، و سایر دانشمندان سیاسی اولیه حرکت کرده اند )هاولت و رمِِش 
1995؛ پلِ 2000(48.  یک مسیر تا حد زیادی بر نظریه سازی برای توضیح رویدادهای گذشته تمرکز دارد، و 
دیگری بر مقایسه و تقابل مداخلات سیاسی با توجه به انتخاب معیارها، پیش بینی اثرات آن ها، و سپس 

انتخاب مداخلة »یکباره ای«49  برای مقابله با مشکل، متمرکز است )وایمر و واینینگ 2004(50. 
برنشتاین و همکاران )2000، ص 53(51،  استدلال می کنند که به جای شرکت در پیش بینی )که 
به سمت تجزیه  و  تحلیل تک اقدام متمایل است(، هدفِ مناسب تر عِلوم اجتماعی، سیاست مربوط 
42-(Bernstein et al. 2000).
43-(Patomaki 2006, 12)
44-(Hall 2003).
45-Simon (1957b) and Lindblom (1959)
46-Satisficing
47-Incremental
48-(Howlett and Ramesh 1995; Pal 2000)
49-‘‘single-shot’’ intervention
50-(Weimer and Vining 2004).
51-Bernstein et al. (2000, 53)281
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به »شناسایی و اتصال زنجیره ای از احتمالات است که می توانند آینده را شکل دهند«. طرفداران 
سناریو سازی از طریق استدلال رو به جلو عنوان می کنند که مشکل تکنیک های  تحلیلی سیاست های 
جریان اصلی که احتمالات را نادیده می گیرند و فرایندهای تاریخی پیچیده را به تحلیل هزینه- فایده 
و مدل های ریاضی تقلیل می دهند، این است که دقت را فدای صحت می کنند - مسأله ای که باید در 
راستای رسیدگی به نیاز فوری به تغییر رفتارهای جهانی مؤثر بر مشکلات فوق العاده بدخیم، از آن 

اجتناب شود.
ما فراتر از اهداف تبیینی برنشتاین و همکارانش برای اتخاذ یک رویکرد کاربردی حرکت می کنیم که به 
صراحت تجزیه  و  تحلیل علی را به راه حل های تجویزی پیوند می دهند. علیرغم اذعان به این خطر که هرگونه 
مداخله ممکن است به عواقب ناخواسته ای منجر شود، هدف از »کاربست استدلال رو به جلو« این است که 
راه هایی را شناسایی  کند که در آن مداخلات، مسیرهای سیاستی خاصی را ایجاد کنند که به سمت نتایج و 
پیامدهای مطلوب حرکت شود. رویکرد ما مکمل، اما متمایز از دیگر تلاش های سناریو سازی است که برای 
شناسایی منطق ها تلاش می کند و احتمالاتی را در نظر می گیرد که می تواند به آینده های مختلفی منجر شود.

 ما بر منطق سیاسی ای متمرکز هستیم که ممکن است فرآیندهای وابسته به مسیری را ایجاد نموده و 
پرورش دهد که منجر به دگرگونی  در طول زمان می شوند.

به سمت چارچوب تحلیلی مقابله با تراژدی مشکلات فوق العاده بدخیم
چارچوب ما، که بر کاربست استدلال رو به جلو استوار است، دو پرسش را پیش می کشد: چه فرآیندهایِ 
علیِ وابسته به مسیری به این سه سؤال تشخیصی پاسخ می دهند و چه اقداماتی ممکن است به این 

پاسخ ها منجر شوند؟

توسعه سیاست
ادبیات توسعه سیاست دو بینش را برای شناسایی فرایندهای وابسته به مسیر ارائه می دهد. نخست، تغییر 
و ثبات در انتخاب سیاست باید در طول زمان ردیابی شود )کلمِنز و کوك 1999؛ مای هیو 2002(52 . 
باومگارتنر و جونز )1993(53 ، اظهار داشته اند که سیاست های به ظاهر باثبات اغلب »منقطع« و به سمت 
یک تعادل جدید سوق داده می شوند. به عبارت دیگر، تحلیلگران سیاسی باید بر فهم بهتر »دریچه ها« 
یا »محرك ها«یی که آغاز تغییر یک سیاست باثبات را حکایت می کنند، متمرکز باشند. کاشور و هاولت 
)2007(54  و دورانت و دیل )1989(55 ، به شناسایی پیامدهای سیاسی رویکردهای مختلف در راستای 
تلاش برای ایجاد چنین نشانه هایی که به مشکلات فوق العاده بدخیم مربوط می شوند کمک کردند. آن ها 
چهار نوع توسعه سیاست را شناسایی کردند که بین تغییرات پیش رونده و تحول ساز و تغییراتی که به 
تعادل جدیدی منتهی نمی شوند، تمایز ایجاد می کنند. دو نوع از این تغییرات در تعادل هستند: »پارادایمی 
تقلبی« 56 که بر مبنای آن، آن چه که تغییر مهم به نظر می رسد فقط به صورت معکوس به پایان می رسد 
)اغلب پس از انتخاب یک دولت جدید( و »کلاسیک افزایشی«57  که در آن تغییرات کوچک، در ایجاد 
تغییرات رفتاری محدود و/یا تأثیر بر مشکل سیاستی نوسان دارند. در دو فرایند دیگر سیاست های توسعه 

52-(Clemens and Cook 1999; Mayhew 2002).
53-Baumgartner and Jones (1993)
54-Cashore and Howlett (2007)
55-Durrant and Diehl (1989)
56-faux paradigmatic
57-classic incremental
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به سمت یک تعادل جدید می روند: »پارادایمی کلاسیک«58  که در آن تغییر بزرگ یکباره ای رخ می دهد 
که قابل واژگونی و نقض نیست. »افزایشی پیش رونده« چهارمین مورد است که بسیار کم تر مورد مطالعه 
قرار گرفته و در آن توسعه  سیاستی به واسطة گام ها مشخص می شود، گام هایی که می تواند در طول روز، 

هفته، ماه، سال و دهه ها برای ایجاد نتایج قابل توجه برداشته شود )جدول 2(.
این تمایزات برای جلوگیری از تحول سـاز پنداشتن تغییرات بزرگ، کوتاه  مدت و یکباره که اغلـب 
»پارادایمی تقلبی« هستند ضروری است )ماننـد زمانـی که طـرح  های مهم یک حـزب سیاسی پس 
از انتخاب حزب مخالف نقض می شوند(. آن ها همچنین بر پتانسیل تشخیص اشتباه فرآیندهای افزایشی 
ناشناخته   پیش روندة  افزایشی  نیروهای  اغلب  تأکید می کنند.  باره   پارادایمی یک   به عنوان  پیش رونده 
قرار  نگرفته اند.59 توجه  مورد  کافی  اندازه   به  گردیده اند،  شناخته شده ای  نقاط عطف«   « به  منجر  که 

این غفلت تمرکز ما را بر روی این محرك افزایشی پیش روندة بالقوه توجیه می کند، و با توجه به این 
آموزه ها، آن ها در آینده به کار گرفته می شوند. در نهایت، بعد زمانی افزایش پیش رونده نیاز به توجه دقیق 
دارد: بازیگرانی که در تلاش برای آغاز چنین تغییری هستند، باید ارزیابی کنند که آیا منطق قابل  قبولی 
وجود دارد که بر اثر آن مداخله یا مجموعه ای از مداخلات محتمل، موجب فرایندی وابسته به مسیر  شوند، 
به طوری که بتواند رفتار را قبل از اتمام زمان برای رسیدگی به مشکل فوق العاده بدخیم تغییر دهد یا چنین 

منطقی وجود ندارد.
بینش دوم در ادبیات توسعه  سـیاست، آن است که »سـطوح« یا »نظـم های« مشـخصه یک رژیم 
سـیاستی - از اهداف انتزاعی و ترجیحات ابزاری گسترده گرفته تا زمینه های فنی خاص و درجه بندی60
- است که با توجه به فرآیندهای علیّ مختلف تغییر کرده یا پایدار باقی می مانند )کاشور و هاولت 2007(61.
تحلیل گران متمرکز بر ایجاد راه حل های سیاستی برای مشکلات فوق العاده بدخیم، برای درك بهتر این 
فرآیند و ترسیم جریان تغـییر سیاست، باید به شـناسایی و هـموار کردن راه برای این سطوح مختلف و 
فرصت هایی که فراهم می سازند بپردازند. به  عنوان مثال، ممکن است در هر سطح، نقش مقامات دولتی 
متفاوت باشد. اغلب برای بوروکرات ها، تغییر دادن جزئیات خاص سیاستی نسبت به تغییر اهداف سیاسی 
گسترده، راحت تر است )هال 1993(62.  این امر به این دلیل است که مقامات دولتی تقریباً همیشه برای 
تنظیمات جزئی63  )به عنوان مثال، تغییر محدودیت سرعت از 60 به 55 مایل در ساعت( آزادی عمل بیشتری 
دارند تا تغییر اهداف فراگیر )نظیر به منظور کاهش مرگ  و  میر ترافیک یا آلایندگی خودروها( که از هنجارهای 

اجتماعی دیرینه مرتبط با مسائل »مناسب«64  برای سیاست گذاری نشأت گرفته و تقویت می شوند.
الزامـات این ادبیـات برای مشـکلات فوق العاده بدخیم این اسـت که دانشـمندان و دست اندرکاران 
سیاست گذاری باید درباره فرصت ها و امکانات محرك تغییر سیاست در سطوح مختلف تأمل کنند. به  عنوان 
نمونه، انتخاب بین ابزارهای سیاست گذاری )مانند سیستم »کنترل و تجارت«65  در مقابل مالیات کربن(، هر 
58-classic paradigmatic

59-در مورد تصویری مناسب از رواج این تشخیص های اشتباه، بنگرید به پژوهش میهیو )Mayhew’s )2002(( در مورد 
»تحقیق در انتخابات مجدد ایالات متحده«. او استدلال می کند که فرایندهای تدریجی درك بنیادی نشانه ها کوتاه و منفرد 

وجود ندارد. ما سپاسگذار داور ناشناسی هستیم که این نکته را به ما تذکر داد.
60-calibrations
61-(Cashore and Howlett 2007).
62-(Hall 1993)
63-fine-tuning
64-appropriate
65- cap-and-trade system

سیستم »کنترل و تجارت« رویکردی بازارمحور است که برای کنترل آلودگی با ایجاد محرك های اقتصادی اعمال می شود. 
283تجارت کربن در اروپا، استرالیا، کالیفرنیا، چین و کره جنوبی اجرایی شده است. )م(
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چند ممکن است شامل مذاکرات سیاسی فشرده باشد، نسبت به اهداف هنجاری ریشه دار، از جمله ایده هاي 
مربوط به این که آیا نگرانی های اقتصادی باید از تغییرات اقلیمی پیشی بجویند یا نه، راحت تر تغییر می کند.66  
با این حال، در عمل، تغییر دادن ابزارهای سیاست گذاری اغلب دشوارتر است تا تغییر تصمیمات بی شمارِ 
گرفته  شده درباره زمینه های فنی و سنجش و ارزیابی محدودیت و تجارت یا سیاست مالیات بر کربن در 
درون زیرنظام های سیاستی، کمیته های قانون گذاری، یا مقامات دولتی. از این رو، سیاست گذاران منتظر 
مداخله برای حل مشکلات فوق العاده بدخیم، باید فرصتی را که نه فقط پنجره های فرصت مختلف در طول 
زمان، بلکه فرصت ها در سطوح مختلف نظم های رژیم سیاستی را در نظر بگیرند. این بینش ها پایه ای برای 
فرآیندهای وابسته به مسیر هستند که در بخش بعدی به آن می پردازیم. ما استدلال می کنیم که باید نسبت 
به تغییرات راحت تر در سطوح پایین تر نظم سیاستی توجه بیشتری داشت، تا معلوم شود آیا فرصت های 
لازم برای تغییر سیاستی منجر به شروع مسیرهای پیش رونده افزایشی که در طول زمان سبب تأثیرات 

معنادارتری می شوند وجود دارد یا ندارد.

جدول 2- طبقه بندی تغییر و ثبات

Cashore and Howlett (2007) adapted from Durrant and Diehl (1989 :منبع)

چهار فرآیند وابسته به مسیر
پژوهش ها درباره وابستگی به مسیر، چهار فرآیند را برای پاسخ هر سه سؤال تشخیصی شناسایی کرده اند. 
کار تجربی در این فرآیند ها نشان می دهد که تغییر سیاست )اغلب نسبتاً کوچک( چگونه ممکن است دارای 
چسبندگی فوری باشد )پرداختن مستقیم به DQ1(، و از همه مهم تر، آشکارا مسیرهای سیاست گذاری 
66- تصویری از »آسانی تغییر«، مجموعه های سیاستی، اصلاحات نظام بهداشت و درمان ایالات متحده در سال 2009 است. یکی 
از موارد چالش برانگیز این قانون باقی ماندن افراد زیر 26 سال، تحت پوشش والدین خود بود. نمایندگان   جمهوری خواه   مجلس 42    
 بار   برای   لغو   این   قانون   کوشیدند   و   به  نتیجه   نرسیدند و سرانجام این طرح در کنگره تأیید شد، البته بدون آنکه در سنا مطرح شود. 
چراکه ممکن بود از طریق فلیباسترینگ )اطالة کلام برای جلوگیری از قانون گذاری(، جلوی تصویب آن گرفته شود. بدون شک، 
این ماده، یعنی باقی ماندن افراد زیر 26 سال، تحت پوشش والدین خود، از اثرات قابل توجه وابستگی به مسیر بود، که با ایجاد و 

تدوام حمایت عمومی، امکان عدم تصویب و لغو آن از بین رفت.                                                                                                                                          
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تاریخی را آغاز کند که اثرات و پوشش آن ها در طول زمان تثبیت )DQ2( و گسترش )DQ3( یابد.
ریشه های این پژوهش در علوم سیاسی را می توان به کنجکاوی در این باره نسبت داد که چرا برخی 
سیاست ها، فن آوری ها، و نهادها، علی رغم وجود گزینه های به  ظاهر مناسب تر و منطقی تر تداوم می یابند. 
جرقه  این علاقه و کنجکاوی عمدتاً با مقاله دیوید زده شد که پرسیده بود چرا ماشین تحریر کوارتی67 
با وجود آمدن ماشین کارآمدتر دواراك68، همچنان مورد استفاده است )دیوید، 1985(69. تمرکز سیاسی 
دانشمندان علوم اجتماعی، برآمده از بینش دیوید، حول این ایده می چرخد که »اقداماتی کلیدی در 
هر لحظة تاریخی مفروض« وجود دارند )گریفین 1993(70 که یک نظام را در مسیری خاص هدایت 
می کنند. برخی به استعارة » هرم درختی«71 به  عنوان شاهد این مدعا استناد کرده اند72 که چگونه یک 
تصمیم سیاسی می تواند برای دهه ها و حتی قرن ها بر روی مسیر توسعه تأثیر بگذارد )ارِتمن، 1997، 
320(،73 به طوری که سیاست گذاران در آینده به گزینه های خاصی محدود می شوند )شاخه های نزدیک( 
یا رویدادهای تاریخی دور و حذف  شده بر آنها تحمیل می شوند )بدواً شاخه انتخاب شده است(. این مسأله 
منجر به تمایز تحلیلی بین محرك های اولیه و فرآیندهای جبهه گیری می شود که اجازه می دهد یک عمل 
اجتماعی، اقتصادی، و سیاسی خاص ادامه پیدا کند و قدرت و اثر آن در طول زمان گسترش پیدا کند )باِیر 

2005؛ پیج 2006؛ تلِنِ 2003؛ مِهانی 2000؛ هِکر 2002(.74  
این کار الهام  بخش ما بوده است، اما همچنین مطابق با مطالعات تجربی، کنجکاوی در مورد نقش 
مقامات دولتی و سایر بازیگران سیاسی با تسهیل )یا تحدید( این امکانات و احتمالات آشکار می شود. ما بر 
این موضوع متمرکز هستیم که چگونه تصمیمات اولیه می تواند آیندة ما را محدود کند، اما -برخلاف برخی 
از پژوهش های مبتنی بر وابستگی  به مسیر- تصمیماتی که بعداً گرفته می شوند یا »به اجرا در می آیند« 
هم می توانند تقویت شوند هم از مسیر موجود خارج شوند؛ در مورد »گازهای گلخانه ای«، در نهایت باید بر 
مسیرهایی که بر اساس آن، آب و هوا به عنوان یک مشکل فوق العاده بدخیم بهبود پیدا می کند، تمرکز شود.

برای ایضاح تحلیل، ما نخست ارتباط هریک از فرایند های وابستگی به مسیر را با سه سؤال تشخیصی 
خود، به طور جداگانه مورد بحث قرار می دهیم تا به شناسایی فرآیندهایی علی که از طریق آن مداخلات 
ممکن است کارآمد باشند کمک کنیم. پس از آن ما یافته های موجود در مورد اثرات مستقل و تعامل این 
فرآیندها را در شکل دادن به خط مشی پاسخ تاریخی مربوط به سه سؤال تشخیصی خود بررسی می کنیم 

)جدول 3(.

67- QWERTY
رایج ترین نوع چیدمان صفحه کلیدهای امروزی است. نام QWERTY از شش حرف )کلید( اول قرار گرفته در ردیف حروف 
بالا سمت چپ تشکیل شده است، که از چپ به راست خوانده می شود: Q-W-E-R-T-Y. این دسته بندی استاندارد کیبورد 

qwerty )کوارتی( نام گرفت.
68- DVORAK

یک آرایش صفحه کلید است که توسط دکتر آگوست دواراك و دکتر ویلیام دیلی در سال 1936 به ثبت رسید. طی سال ها، 
چندین تغییر جزئی از طرف گروه دواراك یا مؤسسه ملی استاندارد آمریکا اعمال شد. به این ویرایش ها نیز صفحه  کلید 
ساده شده یا صفحه  کلید ساده شدة امریکایی می گویند، اما بیشتر با نام صفحه کلید دواراك یا چیدمان دواراك شناخته 
می شوند. طرفداران دواراك مدعی هستند که در چیدمان دواراك، انگشتان نیاز به حرکت کمتری دارند که منجر به افزایش 

سرعت تایپ کردن و کاهش خطاها در مقایسه با صفحه کلید استاندارد کوارتی می شود.
69- (David 1985)
70- (Griffin 1993)
71- branching tree
72-Verba (1971) coined this metaphor, which has became pervasive in the literature, see for example, 
(Pierson 2004; Hacker 1998; Levi 1997).
73-(Ertman 1997, 320)
74-(Beyer 2005; Page 2006; Thelen 2003; Mahoney 2000; Hacker 2002)285
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قفل شدن75
قفل شدن هنگامی رخ می دهد که سیاست مداخله شامل منطقی است که دوام فوری را برای آن در 
پی دارد؛ و از این رو، به طور مستقیم با DQ1 مرتبط است. در مورد ماشین تحریر کوارتی، قفل شدن به 
هزینه های فوری سرمایه زیاد ساخت یک مرکز تولید کوارتی )دیوید 1985(76 نسبت داده شد. در نظام های 
سیاسی، قفل شدن می تواند از قوانینِ نهادیِ بازی نشأت بگیرد که تغییر در آن ها به دشواری شروع می شود 
)پیرسون 2004(.77 اکثر کشورها این منطق را با ایجاد موانع قابل  توجهی برای اصلاح قانون اساسی دنبال 
کرده اند، به طوری که اگر تغییر رخ دهد، بلافاصله عقب گرد از آن دشوار می شود )الِستر 2002(.78 این قانون 
اساسی خود شامل »منطق هایی« در مورد تغییر و دوام سیاست می شود که سیاست گذاران باید از آن آگاه 
باشند. برای مثال، بسیاری استدلال می کنند که تفکیک قوا در ایالات متحده باعث می شود تا انجام اصلاحات 
و همچنین تغییر قوانین موجود به سختی امکان پذیر باشد )ویور و راکمن 1993(.79 از این رو، قانون در 
ایالات متحده آمریکا می تواند واجد اثراتی طولانی مدت باشد، به گونه ای که در مورد سایر اشکال حکومت ها 
که به واسطة حاکمیت اکثریت تک مجلسی80 مشخص می شوند، قابل اعمال نیست. این ویژگی ها، به  نوبة 
خود، پیامدهای قابل توجهی را برای منابع و مدیریت محیط زیستی  دارند. به  عنوان مثال، مقررات نظارتی 
خُرد در قانون گونه های در معرض خطر81 )1973(، سازمان های فدرال را ملزم به »حفظ و بقای گونه ها« 
در اراضی فدرال می کند که منجر به تغییراتی در سیاست های مدیریت جنگل در شمال غربی اقیانوس آرام 
آمریکا شد، اما زمان اجرای این قانون دهة 1990 بود )کاشور و هاولت 2007(.82 شناسایی »قفل شدن«، 
سیاست گذاران و محققان را فرا می خواند تا منطق تغییر سیاست که در زمینه های مختلف نهادی وجود دارد 
را در نظر بگیرند، از جمله این که چگونه »پنجرة فرصت«83 باز و بسته می شود و ممکن است به آن ها اجازه 

دهد مسیرهای سیاست گذاریِ وابسته به مسیر را دنبال کنند )کینگدان 1995(.84

جدول 3- فرآیندهای وابسته به مسیر مربوطه برای سؤال های تشخیصی

اگرچه سیاست گذاران باید قفل شدن فوری در یک فرایند را در نظر بگیرند، توجه به سه مرحله  بعدی 
نشان می دهد که قفل شدن پیش شرط یا شرط کافی آغاز فرایندهای وابسته به مسیر لازم برای حل مسائل 

بدخیم نیست. 

75- Lock-in
در ادبیات استراتژی، هر تصمیم و تکنیکی که جایگزین های قابل انتخاب توسط مشتری را محدود کرده یا اساساً حذف کند، 

استراتژی قفل شدن  Lock-in نامیده می شود. )م(
76-(David 1985)
77-(Pierson 2004)
78-(Elster 2002)
79-(Weaver and Rockman 1993)
80-unicameral majority rule 
81-Endangered Species Act
82-(Cashore and Howlett 2007)
83-windows of opportunity 
84-(Kingdon 1995)
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خودتقویت شوندگی: هزینه های معکوس کردن در طول زمان افزایش می یابند85
دومین فرآیند علی، مداخلات سیاستی خودتقویت کننده یا خودنیروبخش نامیده می شود که در آن 
هزینه های بازگشتن86 در طول زمان افزایش پیدا می کنند. پیِج )2006( مطالعة گسترده ا ی برمبنای طیف 
وسیعی از نمونه هایِ تاریخی را ارائه می دهد که برمبنای آن، کنش اولیه، مجموعه ای از نیروها یا نهادهای 
مکمل را برقرار می کند که پایداری این انتخاب را تشویق  کند )پیِج، 2006، 88(.87 درك این که چگونه 
فرآیند خودتقویت شونده آغاز می شود، مستقیماً پاسخ به DQ2 است، زیرا چنین فرآیندهایی در طول 

زمان به جبهه گیری منجر می شوند.
پیرسون )2004(88، سرمایه گذاری هایی را شناسایی کرد که در بر اثر آن ها هزینه های بازگشت به وضع 
اولیه، با گذشت زمان و با فرایندهای خودتقویت شونده برای سرمایه گذار افزایش می یابد. نکتة مهم این است 
 که تأثیر وابستگی به مسیر علی، لزوماً همیشه سرمایه گذاری هایِ مالی را شامل نمی شود. مثال کوارتی را در 
نظر بگیرید، در جایي که در آن نیروی کار اولیه مهارت های استفاده از صفحه کلید کوارتی را یاد می گیرد 
و توسعه می دهد. هنگامی که این مهارت ها به دست آمد، به احتمال زیاد افراد بخواهند از کوارتی، حتی 
اگر کارآمدی کم تری داشته باشد - با توجه به سرمایه گذاری هایی که در راه کسب مهارت انجام داده اند- 
استفاده کنند. خودتقویتی شوندگی همچنین می تواند -همان گونه که مثال خدمات درمانی در زیر نشان 
می دهد- هنجارهایی را که »تناسب«89 تعریف می کنند، به وجود بیاورد )مارچ و الُسِن 1996(،90 مسأله ای 
که گاهی اوقات به واسطة عادی  شدن91 ایجاد می شود و می تواند اقداماتی را که در اصل برای منافع شخصی 

ایجاد شده اند، تقویت کند )سوخمن 1995(.92

بازده فزاینده: افزایش مزایا در طول زمان
سومین فرآیند علی و تصویر آینه ا ی93ِ خودتقویت شوندگی، بازده فزاینده است، و بدان معناست که 
منافع حاصل از مداخله، در طول زمان افزایش می یابد )پیج 2006(.94 این فرایند با جهت دادن تحلیل به 
سمت مداخلاتی که به تدریج فواید مداخله را برای جمعیتی که در ابتدا تحت تأثیر مداخله قرار گرفته اند 
افزایش می دهد و می تواند به افزایش حمایت از مداخله و تقویت آن بینجامد، به سؤال تشخیصی دوم 
)DQ2( می پردازد. بازده فزاینده همچنین مرتبط با سؤال تشخیصی سوم است، زیرا وقتی جمعیتی که 
تحت پوشش نیستند از مزایایی که دیگران دریافت می کنند آگاه شوند، به احتمال زیاد به دنبال چنین 
پوششی برمی آیند. در مورد مثال صفحه کلید کوارتی، زمانی که بازار برای ماشین هایی که صفحه کلید 
کوارتی را تولید می کنند رشد کند، منافع تولیدکنندگان افزایش می یابد، در حالی که، تا زمانی که بازار 
در حال گسترش است، شرکت های جدید نیز با وارد شدن به بازار بهره مند می شوند. این فرایند تا زمانی 

که تعادلی جدید ایجاد شود تکرار می گردد )دیوید 1985(.95 
تشخیص این موضوع که نقاط عطف اغلب ناشی از چنین فرآیندهای بازده فزاینده هستند، کمک 
85- Self-reinforcing: costs of reversing rise over time
86-The costs of reversal
87-(Page 2006, 88)
88-Pierson (2004)
89-appropriateness
90-(March and Olsen 1996)
91-routinization
92-(Suchman 1995)
93- mirror image
94-(Page 2006)
95-(David 1985)287
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می کند تا این مسیرهای پیش رونده تدریجی با تغییرات پارادایمی یک باره اشتباه گرفته نشوند. برای مثال، 
تحقیقات آرتور در زمینه  رقابت های فن آورانه، آستانه هایی را شناسایی می کند که در آن تعدادی از افراد 
یک فن آوری را انتخاب می کنند و همه  بازیگران، صرف نظر از ترجیحات اولیه  خود، به این گزینة فن آوری 
روی می آورند )آرتور 1989(.96 چنین پویایی هایی بر پایة حمایت افزایشی پیش رونده محقق می شوند و 
در طول زمان، می توانند به تغییرات قابل  توجهی در اثرات رفتاری، مانند تغییر در شیوه های مدیریت و 

اتخاذ فن آوری های جدید منجر شوند )بیگلو 1982؛ هِربیگ 1991(97. 

بازخورد مثبت: گسترش جمعیت ها و تقویت حمایت اولیه
چهارمین فرآیند علی یعنی بازخورد مثبت98، پیش نیازی برای پرداختن به مشکلات فوق العاده بدخیم 
است، زیرا سیاست گذاران فقط بر پیشبرد آن  دسته از فرآیندهایی تمرکز میکنند که پشتیبانی را فراتر از 
جمعیت اولیة هدف )DQ3(، به شیوهای گسترش می دهند که حمایت اولیه را تقویت کند نه آن که به 
تضعیف آن بینجامد )DQ2(. این بازخوردهای مثبت زمانی رخ می دهند که دیگرانی که در ابتدا بخشی 
از جامعة هدف نبودند تصمیم می گیرند به آن بپیوندند، و با این کار، انتخاب هایِ جمعیتِ اصلیِ هدف 

تقویت می شود )پیج، 2006(.99  
سه پیامد از انتخاب ابزار مناسب برای رسیدگی به مشکلات فوق العاده بدخیم حاصل می شود. نخست، 
سیاست گذاران باید از اتخاذ سیاست هایی که منافع مستقیم گروه هایی که در متوقف کردن توسعه سیاست 
مذکور به سایر گروه ها منفعت دارند پرهیز کنند.100 )مثال سیاست خدمات درمانی آمریکا، ممکن است 
نیازمند این ارزیابی باشد که آیا تلاش برای ترویج بهداشت عمومی ممکن است توسط برخی از سالمندان 
متوقف شود که می ترسند گسترش خدمات درمانی آن ها به کل جمعیت ایالات متحده، منافع آن ها را 
به خطر انداخته، در نتیجه حمایت از یک جمعیت اولیه از بین برود(. دوم، سیاست گذاران همچنین باید 
مراقب باشند که به طور تصادفی فرآیندهایی از نوع »بازار جاویژه«101 را آغاز نکنند که به DQ2 با افزایش 
منافع به جمعیت اصلی می پردازد، اما سهواً رسیدگی به DQ3 را سخت تر یا غیرممکن می کند، چرا که 
انگیزه هایی که ایجاد می شوند، تنها زمانی وجود دارند که از سود بردن یا پیوستن دیگران جلوگیری شود. 
سوم، سیاست گذاران باید از بازی »شکار موش کور«102 اجتناب کنند، در جایی که مداخلات متمرکز 
بر )DQ3(، حمایت جمعیت جدید را در حالی به دست می آورد که سهواً حمایت جمعیت اولیه حامی 
سیاست را از دست داده است )DQ2(. به هنگام تلاش برای جلب حمایت از یک مداخله به نحوی که 

96- (Arthur 1989)
97- (Bigelow 1982; Herbig 1991)
98- positive feedback
99- (Page 2006)

100- این نکته، جدایی ما از چارچوب فکری آستروم در زمینة پرداختن به چالش های اتلاف منابع را برجسته می کند. چارچوبی 
که در باطنش، دسترسی به جمعیت های مشخص و غالباً زیرمجموعه ها را از طریق تخصیص منابع محدود می کند. کاربست 
چنین چارچوبی برای مشکلات فوق العاده بدخیم -که ماهیتاً باید همة جمعیت ها را شامل شود نه اینکه آنها را مستثنی کند- 

اشتباه تراژیک بزرگی خواهد بود.
101- niche market

بخش حاشیه ای کوچکی از بازار است که بر روی یک نیاز ویژه یا یک کالای ویژه متمرکز شده است. این گونه از مدیریت 
بازاریابی، بازار هدف خود را بر پایه نیاز بسیار ویژه، دامنه قیمتی، کیفیت کالا و ویژگی های جمعیت شناختی تعریف کرده است. 

شبکه های ورزشی مانند ای اس پی ان از نمونه های بازاریابی جاویژه هستند. )م(
102- game of ‘‘whack-a-mole’

بازی شکار موش های کور، بازی است که در آن موش های کوری که به طور تصادفی از سوراخ ها سرك می کشند، شکار 
می شوند. )م(
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منافع حامیان اولیه را حفظ کند، تغییر103 به جای گسترش، مسألة ویژه ای است. اگر این منابع کاهش 
یابند، پس تثبیت )DQ2( در خطر است. چنین نتیجه ای ممکن است باعث شود سیاست گذاران توان 
رسیدگی به مشکلات فوق العاده بدخیم را نداشته باشند، زیرا چندپارگی اقتدار104 و اثراگذاری جمعی، 

مستلزم آن است که مداخلات، جمعیت بیشتری را پوشش دهند.

تأثیرات مستقل و توأم فرایندهای وابستگی به مسیر 
این چهار فرایند، در زمرة ساختارهای فکری انتزاعی نیستند: پژوهش های تجربی گسترده به  صورتی 
مستدل نشان داده اند که فرایندهای یاد  شده مستقل از یکدیگر عمل می کنند، اما از تعامل با یکدیگر برای 
ایجاد خط سیرهای وابستگی به مسیر در سطوح داخلی، فراملی و منطقه ای، سود می برند. مسلماً بهترین 
مثال برای نشان دادن اهمیت وابستگی به مسیر، بخش خدمات درمانی ایالات متحده است. بسیاری از 
پژوهش گران برای درك دلایل این مسأله به تحقیق و بررسی پرداخته اند که چرا ایالات متحده با فاصله ای 
زیاد در میان کشورهای صنعتی، بالاترین درصد عدم موفقیت در تأمین خدمات درمانی برای شهروندان آن 
کشور را علی رغم وجود حمایت  های اجتماعی غالباً گسترده، به خود اختصاص داده است. تحقیقات مزبور 
مشخص ساخته اند که در بزنگاه هایی حیاتی، علی الظاهر تغییراتی نسبتاً جزئی در تنظیمات سیاسی ایالات 
متحده شدیداً بر پیشبرد آتی سیاست ها در آن کشور سایه افکنده است که با توجه به افزایش مداوم این 
تغییرات در هر مرحله، تحقق خدمات درمانی فراگیر را با دشواری مواجه می کند )توهی 1999؛ مایونی 
1999؛ مِرمور 2007، هِکر 2002(.105 سنگ بنای این مسأله، تصمیمی بود که در دهة 1930 میلادی 
برای اعطای معافیت های مالیاتی به برنامه های بیمارستانیِ از قبل پرداخت شده106، اتخاذ گردید )به  عنوان 
نمونه، برنامه ای که بعدها به بلو کراس107 موسوم شد(، )مایونی 1999؛ توهی 1999(.108 این مسأله موجب 
ایجاد نوعی حالت قفل شدن )DQ1( در میان زیر مجموعه ای کوچک از جامعة ایالات متحده شد، چرا که 
پس از اعطای معافیت مالیاتی یاد شده، حذف سیاست مزبور مستلزم صرف نظر از مزایایی بود که ظرف 
مدت کوتاهی در میان دریافت کنندگان آن مزایا از محبوبیت برخوردار شده بود )هِکر، 2002، 203(.109 
با گذشت چندین سال، معافیت مالیاتی موجب ایجاد ساز و کارهای خودتقویت شوندگی )DQ2( شد 
که بر مبنای آن، مجموعه ای متشکل از کارفرمایان، بیمارستان ها و پزشکان نحوة فعالیت در چارچوب 
پیچیدگی های مدیریت نظام خصوصی و اتخاذ نظامی متفاوت و دشوارتر را فرا گرفتند. دانشگاه ها و 
مؤسسات آموزشی که چندین نسل از حسابداران و سایر دست اندرکاران حوزة خدمات را برای فعالیت 
در چارچوب نظام خصوصی تربیت کرده بودند )هِکر، 2002، 205(،110 طرح افزایش اظهارنامه را برای 
بیمه گران فعال با استفاده از نیروی کار آموزش دیده راه اندازی نمودند که موجب کاهش هزینه های منابع 
انسانی ایشان گردید )DQ2(. از سویی با گسترش آموزش توسط سایر مؤسسات جهت تأمین تقاضای 
مزبور، بازخوردهای مثبت نیز همزمان ایجاد شد، که به نوبة خود، موجب گسترش اشتغال افراد علاقمند 

به حفظ نظام )DQ3( و تشویق بازتولید نهادی111 گردید.
103- Shifting
104- fragmentation of authority
105-(Tuohy 1999; Maioni 1999; Marmor 2007; Hacker2002).
106-prepay hospital plans
107- Blue Cross

نام بنگاه بیمة سلامتی غیر انتفاعی و خصوصی )م(
108-(Tuohy 1999؛ Maioni 1999).
109-(Hacker 2002, 203).
110- (Hacker 2002, 205)
111- Institutional reproduction.289
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بازده فزاینده از کارمندان بخش صنعت بیمة خصوصی فراتر رفت و به لحاظ آن چه برای تحلیل ما 
مهم است، افزایش پوشش بیمة درمانی خصوصی برای آن ها که تحت پوشش قرار گرفتند، منجر به درك 
تدریجی ایشان از تأثیر خدمات یاد شده گردید )DQ2(. کارمندان فاقد پوشش بیمه درمان با مشاهده 
این منافع، به تلاش برای برخورداری از پوشش مزبور مبادرت نمودند )DQ3( که این اقدامات منتج 
به ارائه بازخوردهای مثبت و به تبع آن، تقویت پشتیبانی اشخاصی شد که پیش تر از خدمات استفاده 
کرده بودند.112 خط سیرهای یاد شده موجب ایجاد همکاری های روز افزون بیمه ای برای اشاعه و ترویج 
مراقبت های درمانی خصوصی نسبت به بیمة دولتی و متعاقباً بهبود جایگاه )DQ2( نظام خصوصی شد. 
به  طور کلی این فرایندهای وابسته به مسیر، توأمان موجب ایجاد یک »منطق رخدادی« )توهی 1999(113 
شد که ایجاد سیاست سبب تثبیت انتخاب اولیه بیمه خصوصی شد )DQ2( و افزایش تدریجی باعث 
افزایش جمعیت تحت پوشش شد )DQ3(. طبق تحقیقات هِکر، تعداد افراد عضو در برنامه بیمه ای بلو 
کراس از 600 هزار نفر در سال 1937 به حدود 6 میلیون نفر تا سال 1940 و بیش از 15 میلیون نفر در 

سال 1945 رسید )هِکر، 2002، 214(.114
از سویی گزینه های سیاستی وابسته به مسیر می تواند بر خط سیرهای حوزة فن آوری تأثیرگذار باشد که 
این امر مشخصاً یکی از ملاحظات اصلی تصمیم گیرندگان در راستای تلاش برای توجیه تقویت و پرورش 
انواع نوآوری های کم کربن در حوزة فن آوری است. به عنوان نمونه، ایسلسِ )1997( و کاونِ )1990(115 
پی بردند که تغییر رویکرد از یک فن آوری به فن آوری دیگر، اغلب اوقات به واسطة تصمیمات سیاستی ای 
عملی می شوند که نیروی محرکه خود را از آنچه بدواً در محیط های مساعد جواب داده است می گیرند 
)DQ3( )کِمپ و دیگران 2001(116. به عنوان نمونه، کوان )1990( پی برد که تصمیم دولت ایالات 
متحده برای پشتیبانی از فن آوری آب سبک از طریق عقد قراردادهای نظامی بر نتایج درازمدت رقابت 
موجود میان فن آوری هسته ای آب سنگین و سبک تأثیر گذار بوده است. تصمیم مزبور موجب ایجاد نوعی 
انحصار میان آن دسته از پیمانکارانی شد که سریعاً به دلیل پشتیبانی از این مسیر از مزایای مالی برخوردار 
گردیدند )DQ1(. بر همین اساس، فراگیری و آموزش داخلی در چارچوب برنامة نیروی دریایی ایالات 
متحده در خصوص رآکتورهای آب سبک نیز موجب آغاز فرایندهای خودتقویت شونده شد )DQ2( که 
متعاقباً بازده های فزاینده117 را به دلیل رویکرد ترجیحی برنامة نیروی دریایی آمریکا در خصوص صنایع 
آب سبک در قراردادهای هسته ای خود موجب شد )DQ2(. در مقابل، این دسته از فرایندها شرایطی 
برای بازخوردهای مثبت ایجاد کرد، بازخوردهایی که ناشی از ایجاد تقاضا برای فن آوری آب سبک بودند 
که هدفش تولید انرژی هسته ای غیرنظامی بود، چرا که در آن مقطع زمانی فن آوری مزبور در قیاس با 
سایر فن آوری های رقیب که بعدها وارد عرصه رقابت شده بودند، از پیشرفت به مراتب بالاتری برخوردار بود 
)DQ3(. تقاضای مزبور منجر به افزایش به مراتب بیشتر بازده ناشی از گزینه آب سبک شد )DQ3(. بیش 
112-هابر و استفانز )p. 28–29, 2001(، از منطق مشابهی برای بحث پیرامون سیاست اثر چرخ دنده ای بر برنامه های 

رفاهی به طور کلی استفاده می کنند. 
اثر چرخ دنده ای )ratchet effect( زمانی رخ می دهد که انحراف مساعد )نامساعد( از عملکرد برنامه ریزی   شده، موجب 

افزایش )کاهش( عملکرد برنامه ریزی  شدة دورة آینده شود.
113-(Tuohy 1999)
114-(Hacker 2002, 214).
115-Islas (1997) and Cowan (1990)
116-(Kemp et al. 2001)
117- increasing returns

هرگاه مقادیر مساوی یک یا دو عامل تولید با دیگر عوامل تولید پیاپی افزایش یابند و در نتیجه هر فزونی افزایش بیشتری 
نسبت به ما قبل صورت گیرد این حالت را بازده صعودی گویند. این وضع عموماً پیش از آغاز بازده صعودی با بازده نزولی 
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از 80 درصد ظرفیت هسته ای نصب شده در ایالات متحده تا اواسط دهة 1980 میلادی به رآکتورهای آب 
سبک اختصاص داشت )کاونِ 1990(.118

حرکت رو به جلو: مداخله برای کاهش مسائل و مشکلات فوق العاده بدخیم
این مثال ها و منابع و مراجع گسترده تر مربوط به وابستگی به مسیر مشخص می کنند که طیفی 
از مداخلات در زمینه سیاست که اغلب اوقات در یک گروه جمعیتی محدود و کاملًا تحت کنترل 
انجام می پذیرد، می تواند موجب راه اندازی یک یا چند مورد از چهار فرایند وابسته به مسیر شود. 
این امر به ما در درك نحوه »تعبیه« آنی سیاست ها )DQ1( و همچنین نحوة تأثیرپذیری تثبیت 
)DQ2( و گسترش )DQ3( رویکردهای جاری در خصوص برخی از مهم ترین امور سیاست دوران 
ما کمک می کند. بر این اساس، هیچ دلیلی برای اینکه چرا این دسته از فرایندها باید ماهیت صرفاً 

اتفاقی داشته یا برای توجیه رخدادهای گذشته قابل استفاده باشند، در دست نیست. 
به  برای کمک  را می توان  به مسیر  وابسته  فرایندهای  از  این دسته  آیا  این است که  پرسش 
مشکلات  و  مسائل  کاهش  زمینة  در  تشخیصی  سؤال  سه  به  پاسخ  یافتن  در  تصمیم گیرندگان 

فوق العاده بدخیم به کار گرفت؟ در این زمینه دو ملاحظه کلی به شرح ذیل مطرح است. 
نخست این که چارچوب فعالیت ما بر فراتر رفتن از جریان اصلی تحلیل سیاست تأکید دارد، 
جریان اصلی ای که مایل است طیفی از مداخلات را مقایسه کرده و الگوها یا برآوردهای مربوط 
به تأثیرات )خطی( آن ها را مدل سازی کند. این چارچوب می خواهد مسیرهای سیاستی غیرخطی 
به  کند.  بررسی  را  پیش بینی  غیرقابل  حال  عین  در  و  تصادفی  مشخصاً  و  بروز،  حال  در  علیّ  و 
 عنوان نمونه، چنین گرایشی موجب توسعه بررسی مداخلات سیاستی برای کاهش گازهای آلایندة 
خودروها در ایالات متحده از پیش بینی تأثیرات مالیات بر بنزین یا سایر ابزار مالی اعمالی بر مصرف 
انرژی، به تأثیرات غیرمستقیم، قصدنشده یا ظاهراً نامرتبط سایر عوامل شد.  یک مثال مربوط به 
چنین عواملی، تأثیرات غیرمستقیم ناشی از تأمین مالی نا برابر آموزش و پرورشK-12 است. که 
به دلیل تکیه بر مالیات بر مستغلات باعث ایجاد انگیزه برای خانواده های با سطح درآمدی متوسط 
و بالا برای زندگی در مجاورت مدارس خارج از شهر با تأمین مالی مطلوب )به جای زندگی در نزدیکی 
محل کار خود( شد. این امر موجب شد تا این دسته از خانواده ها وابستگی به مراتب بیشتری به خودرو 
پیدا کرده و نهایتاً میزان گازهای گلخانه ای مربوط به ترافیک خودرو افزایش یابد. مفهوم یاد شده -توجه 
به تأثیرات غیر مستقیم یا ناخواسته- نتایجی پیش بینی نشده ای در بر دارد که البته فرصت های مهمی را 

برای درك تغییرات رفتاری ایجاد می کند.119
دوم این که چارچوب فعالیت ما توجه را نه تنها به نقاط قوت و ضعف یک رویکرد خاص )ازجمله در 
این مورد، تأمین مالی آموزش از طریق مالیات بر مستغلات(، که بر سطوح مختلف سیاست یا احکام )از 
قبیل تغییرات جزیی تنظیمات مالیات بر مستغلات به نفع خانواده هایی با فاصله کم تا محل کار( یا تلاش 
برای »لایه بندی« )به عنوان مثال حداقل میزان تأمین مالی لازم در سطح ایالت به ازای هر دانش آموز( 
معطوف می نماید. این تجدید گرایش تحلیل گران را به بررسی این مسأله رهنمون می شود که آیا نوعی 
118-(Cowan 1990).

119- از این رو، افزایش حمایت عمومی در ایالات متحده قابل توجه تر از مدل  نظام وست  مینستری است، زیرا زمانی که پنجره 
بسته می شود، واژگونی سیاست در دومی )نظام وست مینستر( ساده تر رخ می دهد، همان طوری که خروج کانادا از پیمان کیوتو 
در سال 2011 به روشنی این مسأله را نشان داد.سیستم وسِت مینستر یا نظام وسِت مینستر یک نظام پارلمانی برای حکومت 
است که با پیروی از نظامی که در پادشاهی متحد بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی توسعه یافته، مدل سازی شده است. اصطلاح 
نظام وست مینیستر، اشاره دارد به کاخ وست مینستر که محل تشکیل جلسه پارلمان بریتانیا است. این نظام، مجموعه ای از 

291فرآیندها برای اداره قوه قانونگذاری است. )م(
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ساختار سیاست با تغییرپذیری آسان تر و امکان پذیری سیاسی بیشتر وجود دارد که رویکردهای سیاستی 
غیرتاریخی و خطی موجود را به نحوی تحت تأثیر قرار دهد که رویکردهای جدیدی به مسائل بسیار 
بدخیم ارائه دهد؟ به  عنوان نمونه، مقررات ساختمان که همواره ماهیتاً پویاست، می تواند بخت بیشتری 
برای پذیرش تغییرات ایجاد می کند زیرا عملکرد کلی این صنعت بر کاربست تنظیم گری ها متمرکز است 

تا مقابله با آن ها. 
این دسته از تعاملات گسترده تر وقتی در تحلیل سیاست به کار گرفته شوند، چارچوب ما نه  تنها 
توجه را به ارزیابی تأثیرات آنی بر رفتار معطوف می کند، بلکه امکان آن که یک یا چند فرایند وابسته به 
مسیر متناسب با سه سؤال تشخیصی ما راه بیفتند در دستور بررسی قرار می گیرد. صرف تغییر مالیات بر 
مستغلات برای جا انداختن مسألة کاهش فاصله تا محل کار ناکافی خواهد بود و به احتمال زیاد صرفاً بر آن 
دسته از خانواده های جدیدی که در خصوص محل زندگی خود در حال تصمیم گیری هستند، مؤثر خواهد 
بود و نه کسانی که از دیرباز در جایی ساکن شده  و جا افتاده اند. بر این اساس، مسألة حائز اهمیت، نحوة 
تعامل این سیاست کوچک با سایر مداخلات برای ایجاد یک خط سیر پیوسته و پیش رونده در خصوص 
مسأله فوق العاده بدخیم مورد بررسی است. این بینش ها مقوّم تحقیقات گانینگهام و سینکلیر )1999(120 
هستند که تأکید دارند »سبدهای سیاست« بر ابزارهای سیاستی منفرد ارجحیت دارند، و در عین حال 

روشن کنندة نیاز به بررسی دقیق تر تعاملات زمانی است. 
پرسش این است که بر اساس نتایج گستردة مزبور، چه راهنمایی هایی را به آن دسته از دست اندرکاران 
و دانشمندان حوزة سیاست گذاری که از چارچوب عملیاتی ما استفاده می نمایند می توان ارائه داد؟ ما این 
درس ها را ابتدا با پرداختن به مسأله چسبندگی )DQ1( بررسی می کنیم و سپس به  طور هم زمان به 
بررسی تثبیت )DQ2( و گسترش )DQ3( مبادرت می نماییم، زیرا عمده مداخلات فرایندهایی را راه 
می اندازند که همزمان به  صورت مثبت یا منفی بر آن مداخلات تأثیر می گذارند. هدف ما در این زمینه، 
بیشتر آغاز تلاشی مسأله محور برای تهیه و تنظیم سؤالات جدید تحقیقی برای محققین و راهبردهای 
راهنمای مفید برای دست اندرکاران به منظور کاهش مسائل فوق العاده بدخیم است نه جمع بندی و 
نتیجه گیری. ما برای انجام این کار نشان می دهیم که چارچوب پیشنهادی مان چگونه ارزیابی ها و طیفی 
از سؤالات درباره تلاش های داخلی و بین المللی به منظور کاهش گازهای گلخانه ای از طریق مالیات های 

کربن، کنترل و تجارت، یارانه و همچنین نوآوری های حوزه فن آوری را از نو جهت می دهد. 

120-Gunningham and Sinclair (1999)
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Investigating factors behind lack of technological dveleopment in
 Iranian oil industry through Comparative study with Norway

Sirous Amirghodsi, Ali Maleki, Saeed Shavvalpour

Abstract
More than 100 years have passed since the discovery of oil in Iran. Although this 
industry has a decisive role in the country’s economy, Iran has never been among the 
technology developers of world’s oil industry. Also, after all these years Iran couldn’t 
stablish the ability to develop and commercialize new and applied technologies in oil 
and gas sector.
Comparative study, emploeyed in this research, is one of the methods to understand 
weaknesses to achieve technogical capablities. So, in this article, by applying historical 
and analytical approach we try to study the technological development processes of 
Iran and Norway oil industries. Paying attention to subjects such as: exploit the existing 
potential of the industries at the birth of the oil industry, the role and policies of the 
government in creating effective institutional mechanisms in oil industry, building 
technological absorption capacities, research and development in oil industry, creating 
knowledge through oil contractor companies, technology transfer and development 
through manufacturing in oil industry within the framowrk of a comparative study of 
these two countries, some recommnedations will be offered to improve and facilitate 
the technological development of the oil industry in Iran and to enhance the competitive 
advantage.

Key words: technology, technology development, resource curse, oil industry
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British Voting Behavior in the United Nations Security Council 

Vahid Zolfaghari

Abstract
London’s failure to meet the goals of foreign policy within the European Concert on the 
one side and revising the cooperative approaches with great powers due to dependency 
of the League of Nations and reduction of British imperialist power and plunging into 
moderate power on the other side has led to fluctuation of Britain’s voting behavior 
in the United Nations Security Council (UNSC). In fact, desisting from idealism and 
plummeting of its level and quality of representation in the SC during the cold war and 
pragmatist orientation in the new international order motivate the author to analyze 
the UK’s voting behavior in the UNSC. The main hypothesis for the above question is 
that Britain tries to survive the national interests at different levels based on maximalist 
activism and international management. In other word, the synthesis of liberal 
internationalism and Europeanism are the main sources of British voting behavior in 
the SC. The current paper will analytically- comparatively test the hypothesis according 
to the theory of collective security and responsibility.
 
Key words:United Nations, veto power, Britain, Security Council, Europeanism
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Secessionist Tendencies in Europe: Bases and Trends

Mohammad Reza Hashemi

Abstract
Although ethnic issues and the right of independence – advocacy by secessionist 
groups is usually said to be an outcome of globalization in third world countries 
, still the activated identity splits in developed nations has turned secessionism 
into an international issue to an extent that one might speak of the globalization of 
secessionism. Two centrifugal tendencies in the regional analysis level (divergence 
in the European Union) as well as national level (independence – advocacy within 
members of the European Union) have preoccupied minds of politicians, researchers 
and experts in recent years. Through bringing up the question on what are the 
driving forces and main causes of identity cleavages activation in Europe, and by a 
comparative study of two separatist tendencies in Scotland and Catalonia in Spain and 
adapting to the rational calculation theory, the authors tried to analyze the hypothesis 
that economic constraints stemming from financial and economic crisis in the West is 
the main cause of identity splits activation, ethnic mobilization, and politicization of 
ethnic attachments as well as divergence tendencies in Europe. The data gathered on 
the two case studies confirms the key point that in both regions, economic situation 
and indexes are in a much better shape than in other regions in Britain and Spain. 
Accordingly, despite and at the contrary to what many secessionisms – related 
theories emphasize on, the emergence of separatist tendencies in those regions has 
not been a result of their poverty and exclusion compared to other regions.

Keywords: Secessionism, independence advocacy, identity cleavages, Scotland,Catalonia
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Iran’s Regionalism Paradigm and Centra Asia

Seyed Ahmad Fateminejad, Mohammad Reza Hashemi

Abstract
Regionalization-globalization link has been investigated by thinkers in recent 
years. Central Asia is among regions which have regional-integration potential. 
Collapsing USSR and independence of Central-Asia countries could be imagined as 
a new era subjecting them to globalizing processes. Meanwhile, Iran has accessed 
appropriate opportunity to develop her relationships with Central-Asia countries. 
The article aims to study potentials of Iran and the countries in the deepening of 
their relations under the regional international society. Main question is how Iran 
and Central Asian could constitute a regional international society. It is assumed 
that they could constitute the society based on their historical integrations and 
increasing functional relationships. It seems that English School theory could be 
explaining in the case examined here. According to the theory, there are contrasting 
views of how an international society comes into being. Wight believes that an 
international society ‘will not come into being without a degree of cultural unity 
among its members.’ On the other hand, Bull assumes ‘a minimal desire for order’ 
is a basic requirement for international society. Lastly, regarding the cultural-
historical relations between Iran and Central-Asia countries in one hand, and their 
increasing functional-economic interactions on the other hand, there are some 
grounds forming a regional international society. 

Key words: Iran, Central Asia, Regional International Society, Gemeinschaft, Gesellschaft
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Glocalization: New Term for New Reality

Seyyed Hadi Zarghani, Mansoureh Eskandaran

Abstract:
Todays, society and states no longer accept following trends of globalization because 
of its contradictions. In fact, exacerbating challenges such as extension of poverty, 
underdevelopment, crime, environmental pollution, ethnic and religious conflict in 
different regions of the world, role of local actors especially cities alongside other 
nongovernmental actors have been considered seriously both in terms of place of 
administrative activities and hidden inner potentials of institutions and civil society 
associations in them. The new approach called “glocalization” has been proposed. 
It is a compound approach of two phenomena of localization and globalization in 
which local actors can play an effective and important role against regional and global 
challenges such as conflict prevention and management, peace negotiations initiation, 
efforts for sustainable development promotion and poverty reduction, convergence 
increasing between ethnicity and nations and environmental crises solving in regional 
and global scale. This study in analytical - descriptive method and according to reliable 
sources seeks to answer the question of what factors and grounds are needed by local 
actors to play their roles and what are the economic, social and political effects and 
consequences of glocalization?. Results of this study indicated this approach will 
have an important role to make more inclusive and integrated development, peace and 
security and develop more stable economic and political environment at the world, if 
administrative requirements of the approach including traditional diplomacy reforms, 
focusing on cultural issues, urban governance, democracy and civil society, resource 
management and financial mechanisms are considered.

Key Words: Glocalization, Development, Localization, Globalization. 
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Assessment risk Mashhad water supply options and their set priorities

Kamran Davari, Ahmad Ghandhari, Bijan Ghahraman

Abstract
Today, the water supply for various purposes in many parts of the world and especially 
of Iran is the most basic challenges facing planners. On this basis, water supply from 
different locations and the implementation of different options have been the current 
strategies to resolve this challenge in the management of non- structural and a large 
amount of credits and the national budgets is allocated. In this paper, case by case basis 
the challenges and opportunities of Mashhad water supply schemes been investigated 
and Also integrated approach to risk assessment is provided. For this purpose, in the first 
part of article, Based on the method of brainstorming, risk factors in Mashhad water 
supply options study and the average risk of each of the options has been calculated. 
Then in the second part, Based on the amplitude the possibility of risks was calculated 
of all options risks. The results showed, although the lowest average amount of risk is 
associated with the option of transferring water from thousand mosques, but from the 
perspective of the experts, the option of wastewater transmission from West Mashhad 
has a domain the possibility of a lower risk than other options. In fact, the results show 
that using of domain possibility of risk to prioritize options (managerial decisions) can 
be very helpful. Finally various options based on the parameters of the project cost, the 
volume of water transmission each project, risk and coefficient of water recycling are 
prioritized again.

Keywords: Mashhad plain, risk, uncertaintie, water supply.
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Macroeconomic Policies for Resolution of Banking Crises

Ali Sarzaeem

Abstract
Banking crises is a widespread phenomenon in developed and developing countries. 
In this paper, a specific definition of banking crises is provided and accordingly it is 
shown how prevalent is systemic banking crises across the world. Then, the paper 
reviews short run and long run policies for confronting banking crises including  
Suspension of convertibility, Deposit freeze and/or bank holidays , Regulatory capital 
forbearance, Government guarantee of depositors, Liquidity support, recapitalization 
and bank restructuring. Subsequently it describes trade-offs between different 
approaches and reminds conditions for being effective. It is argued that for the 
containment of crises and resolution of crises, different sets of policies should be 
adapted.

Keywords: Banking crises, Financial Crises, Macroeconomic policy, government 
intervention



Describing Elements of Good Governance in Policy Making
 of Budgeting System in Iran

Seyed Mohammad Moghimi, Ali Asghar Poor Ezzat, Hassan Danaeefard
Heidar Ahmadi 

Abstract
Achieving good governance in the country is one of the important purposes in 
societies and for governments around the world. To do this, they need to allocate 
resources to diverse goals effectively and efficiently. Since the budgeting system 
is the main means for allocating the resources to policies and plans in every 
country, its importance is undeniable for good governance. In this study, we are 
seeking to identify and describe the components of a policy making in Good 
Budgeting system for our country by which we meet good governance in our 
country. To meet this goal, we adopt a qualitative method called Theme Analysis 
by which we analyze data from three sources: the literature review, interview with 
experts, and comparative study budgeting system of selected countries. The result 
of our study is a good budgeting system components in form of 8 categories and 
61 related themes.

Key Words: Good Governance , Budgeting Policy Making , Good Budgeting , Theme 
Analysis
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Prefigure and Pre-arranged Scenario for Neighborhood development 
Planning with Systemic analysis 

(Case study: Sanglaj neighborhood, Tehran)

Zohreh Fanni, Laleh Kazemi

Abstract
Since the city is a dynamic complex system and it has many uncertainties, can 
not be expected to schedule for that only by rational approach and based on 
linear processes. This study used a system analysis with an emphasis on the need 
to identify the factors influencing the system, seek to understand and extract the 
structure of the system for development planning at the neighborhood level. In 
terms of methodology, the study of cognitive research. Data, including library data 
and documents and data related to the perception of residents and decision-makers. 
Using cross-impact analysis on the basis of important factors and uncertainties, 
examined the association of these factors with the development of the neighborhood. 
The results showed that, among the 30 factors examined, four trans-local roles 
and functions of Sanglaj and lack of incentives for burnout section’s repairment, 
insecurity and lack of space for community recreation and social services for 
spending leisure time of residents have the highest impact and effectiveness on the 
system. These factors form the main axes of development scenarios neighborhood 
Sanglaj form. The authors of this article believe that the process outlined in this 
study a high degree of realism, responsiveness and flexibility compared to the 
current process of strategic planning on offering alternatives subjective and without 
considering the context and the key factors affecting structures and guidess impact 
on the environment is planned. 

Keywords: neighborhood planning, systemic analysis, cross-impact analysis, pre-
arranged scenario, Sanglaj neighborhood.
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and depth of environmental scanning by referring to two factors be answered, 
referring to the fact and consulting the experts. In the second step, knowledge 
resources and tools to explore and exploit are created. This step is the Achilles 
heel of environmental scanning and it is the biggest problem of futures studies 
that sometimes due to widespread scanning issue, set up a socio-technical system 
will be necessary. In the third step, the knowledge resources to be exploited. After 
identifying and creating knowledge resources, exploiting becomes possible to use 
various tools. And finally in the fourth step, the data are analyzed and done the 
foundations- normative of knowledge management. At this stage, the main concern 
of the scanner will be normative-cognitive foundations of management. And but 
there are different ways to feeler and environmental scanning. That can be pointed 
the method of environmental scanning systems business, Quest methods, methods 
of environmental scanning mechanisms, methods to understand the context of 
future symptoms. 
Each of these methods in today›s organizations can be applied  among the health 
sector organizations. In 2016, Hospital Association of America in order to promote 
in health sector used environmental scanning techniques .To understand the 
perspective of the healthcare organization, critical issues and emerging trends to 
predict the future and take steps to along with changes.
But with all the benefits of this technique, there are barriers in implementation. 
It is not possible to explain the lack of evidence and theory, exogenous shocks, 
the ambiguity of the concepts and approaches, the uncertainty of future trends 
managers, scarce resources, psychological factors (Such as fear, power) that are 
considered restrictions the successful implementation of environmental scanning. 
De and Shomiks believe that the greatest challenges facing an organization in the 
field environmental scanning is Cases which becomes invisible and thus understand 
the threats and opportunities estimates requires a closer look to the environment. 
Despite all the limitations and implementation obstacles of environmental scanning, 
this Technique will bring many benefits to organizations. In recent years, there are 
consensuses experts that change is main feature of world in which we live and 
will face in the future. In fact, our world because of the growing number of actors, 
increase engagement and their being influenced by each other, and also due to 
increase in volume and speed unprecedented of available information has been 
much more complex and more turbulent. we can be said that in such a turbulent 
and dynamic environment, environmental scanning issue has been paying serious 
attention and also new management methods is presented in recent years. One 
of the key activities in the future is environmental scanning.  Planning scenario 
must gain an understanding of their environment because to identify the possible 
alternatives for the future. As regards, environmental scanning is first technique 
that in order to achieve the goal of producing alternatives in future can be useful 
and effective. So it can be used to understand the changes and evaluation of events 
and move in the direction of progress. 

Key words: environmental scanning, Futurology, organization
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Letters to the Editor:
Futures studies using environmental scanning techniques

Fatemeh Ataollahi, Reza Dehnavieh, Omolbanin Atashbahar

Abstract
21st century Faced with the huge flow century of competition in national and 
international markets, lifestyle changes, the emergence of new issues in the field 
of social and political and also incidence environmental issues. That all these, 
forcing organizations to sensitive in contrast the world of turbulent, complex and 
threatening their environment and show a remarkable response. More than any 
other time, organizations must prepare system to anticipate emerging issues also 
active and effective response to these issues.  This interpretation of the organization, 
in simplest form means that the life and growth of the organization depends on the 
nature of the surrounding environment and all the organizations must be aware 
of the nature of their environment and what will happen in the future. For this 
reason, many of people involved in organizational planning, subject monitoring the 
environment as an integral part organization planning have strongly considered. 
As mentioned, organizations to carry out daily activities. Also handling of 
innovation, need to learn more and faster of the nature of the current environment 
and the future in front. Among the various techniques to accomplish these purposes. 
Environmental scanning techniques can be cited.  Environmental scanning Provide 
context expression capabilities of the organization and opportunities, resources, 
interactions and other conditions and the areas of survival and innovation for the 
organization. Also, Adma & Rolal (2010) According to Astaflz, environmental 
scanning as a method defined to deal with those foreign issues. That is barely 
visible and identifiable but you cannot ignore them.
According to opinion of some experts, environmental scanning is main issue for 
senior executives in many today, s organizations. Golas of environmental scanning 
system generally includes targets for follow-up events and scientific, technical, 
economic, social and political trends that these are important for organizations 
to determine the opportunities and threats that each of these bring to trends the 
organization.
Environmental scanning is composed of four steps or stages.  In the first step, the 
scope and depth of environmental scanning is determined. Determine the scope 
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